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شناسنامه کتاب 

نام كتاء کان ال ټی 
تاليف موفق بن احمد مکی حنفی خوارزمی 
ترج حسين غفارى سارّوی 
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کفی از يَمى 


(ترجمه کتاب مناقب امیرالمومنین 22) 


تألیف 


موقق بن احمد بن محمّد مکی حنفی 
(ملقّب به خوارزمی) 


ترجمه 


حسين غقاری سازوی 





پیش گفتار .... 





نگاهی گذرا به زندگی نامه مولف. 
فضایل امير مومنان لَه ... 





فصل نخست: نام هاء کنیه هاب ..... 








فصل دوم: نسبت حضرت. 





فصل سوم: بيعت با حضرت . 
فصل چهارم: تقدم در اسلام 
فصل پنجم: اهل بیت 258 


فصل ششم: دوست داشتننش ... 

















فصل یازدهم: روی شانه پیامبر ج80 .... 
فصل دوازدهم: جان بازی حضرت ..... 








فصل سیزدهم: ایمان حضرت . 





فصل چهاردهم: هر که من مولای اویم .. 
فصل پانزدهم: تبلیغ سوره برائت 
فصل شانزدهم: جهاد حضرت .. 
فصل هفدهم: على له در قرآن .. 














فصل هجدهم: كوش شنوا .. 
فصل نوزدهم: دیگر فضایل .... 
فصل بیستم: ازدواج حضرت ... 
فصل بيست و یکم: على 434 و بهشت 











فصل بيست و دوم: برجم دار قيامت . 
فصل بيست و سوم: نگاه به على مج و ذکر او.. 
فصل بيست و چهارم: حکمت های رسایش. 
فصل بيست و پنجم: دشمنان حضرت .... 
فصل بيست و ششم: شهادت حضرت ... 
فصل بيست و هفتم: مدت خلافت و عمر حضرت 
اشعار در مدح امیرمومنان لب 




















پیش گفتار: 

قال رسول الله بنع 

- و أن الغياض آفلام وَالْببخرَ مدا والجن' ساب والانس کناب ما 
أخصوا قضائل علي بن بي طالب فا ۱.۰ 

- «اگر درختان جنگل‌ها قلم؛ دریاها مركب. جن‌ها حساب گر و انسانها 
نویسنده شوند» فضایل علی‌ابن ابی‌طالب ب را نمی توانشد به شمارش 
آورند». 

اگر جه فضایل آن امام همام به شمارش نمی‌آید. ولی از ذکر و شمارش آن 
نیزنمی نوان درگذشت و حلاوتش را نچشیده رها ساخت . 

شايد نام ما هم جزو مشتریان آن عزیزتر از يوسف مصری ثبت شود و از 
این طريق دلمان شاد گردد كه اگر ما را غلام غلام قنبرش به حساب آرند 
زهی فخر و مباهات تا جه رسد به ایستادن اين بنده ذلیل؛ مشهور به ١‏ 
در صفوف مادحان و ذاکران مناقب و فضایل آن دلیل بىبديل. 





(۱) کتاب حاضر /ح ۱ 


۸ کفی از یمی 





کتاب حاضر ترجمه کتاب «ذکر فضائل امیرالمومنین ابی الحسن على ابن 
ابی طالب ب مشهور به «مناقب» نوشته «موفق بن احمدبن محمد مکی» 
مشهور به «خوارزمی» می‌باشد که در ايام دهه آخر ماه صفر سال ۱۳۸۱ ه .ش 
در دانشگاه زابل آغاز شد و در محرم و صفر سال بعد در دانشگاه علوم و 
فنون دریایی چابهار ادامه يافت. و در چهاردهم خرداد سال ۱۳۸۵ ه.ش 
مصادف با هفدهمین سالگرد رحلت ملکوتی روح خدا امام خمینی تدر 
حوزه علمیه قم پایان پذیرفت. 
نخست به نکات زیر توجه بفرمایید: 

١.در‏ این ترجمه از نسخه جاب شده توسط «انتشارات اسلامی؛ جامعه 
مدرسین حوزه علمیه قم در سال ۷١٤۱ھ‏ .ق» و نسخه جاب شده توسط 
«مكتب نینوا» در تاريخ ۱۹۱۵/4/۲۲م. و نقل مرحوم علامه مجلسی در 
بحارالانوار از مناقب خوارزمی استفاده شده. احاديث و اخبار مطابق جاب 
انتشارات اسلامی شماره گذاری گردیده اند . 

۲.جهت حفظ حرمت و ادب به پیشگاه معصومین مج بس از ذکر اسامی 
آنان در تمامی موارد ذکر صلوات و سلام آورده شده است. حتی در نامه و 
کلام معاويه و عمرو عاص و ابن ملجم. 

۳مطالب ميان دو پرانتز در متن و مطالب پاوژقی‌ها از مترجم می‌باشد. 

؛.مقدارى از متن احادیث شماره هاى ۱۰۷ و ۱۲۱ و ۱۷۸ و۱۹۳ و ۲۹۲ و 





۳ و ۲۹4و ۲۹۵ و ۳۳۰ و 1۰0 که از نظر سند و دلالت نياز به بررسی 
مفصل داشت به صورت نقطه جين آورده شده استا . 


تخ اا سس 


خدای را سپاس که این توفیق را رفیق اين غريق در دریای عظست 

آن محبوب عتيق نمود . به اميد آن كه در روز واحسرتا كه فریاد 
اث مه ال ي 

(با كيتتي لت مح ارول سَبيلاً»' بلند است. سبیل ما به سوی نبسى ,1 

على ليك باشد و ما نيز سالكان این سبيل. ان شاء الله تعالى. 


اگر فضايل ذكر شده در مقدمه شرح نهج البلاغه «ابن ابی الحدیده نمی از 





دریای فضایل آن حضرت بود جا دارد مناقب ذکر شده در این کتاب را كفى 


از آن دریا دانسته آن را «کفی از يَمى» بنامیم. 
حسین غفاری ساروی 


۴ هش 
۷ جمادی الاولی ۱۴۲۷ ه. ق 


(۱. فرقان ۲۵/ ۲۷. 


نگاه یگذرا به زن دگانی موف 


نامش «موفق بن احمد بن محمد ابو مؤيّد مکی حنفى؛ مب به «خطيب يا 
أخطب خوارزم؛ می‌باشد. چون در سخنرانی دستى بلند داشت. 

در سال 4۸4 هھ .ق دیده به جهان كشود. وى فردى پرآوازه شاعر؛ اديسب» 
حافظ قرآن کریم در عقايد اشغری» و در فقه حنفى بود . 

از محضر اساتید فراوانىة از جمله «جارالله زمخشری» بهره برد . و 


شاگردان بسیاری هم چون «ابن شهر آشوب سروی» داشت. 


تألیفاتش : 
خوارزمی تالیفات فراوانی داشته از جمله : 
١‏ رذ الشمس لامیرالمژمنین يله 
۲ الاربمون فى مناقب النبى الامين باه و وصبه اميرالمؤمنين ل4 
۳ قضايا امبرالمؤمنين هب 
.٤‏ مقتل امي رالمؤمنين فياه 
5. مقتل الامام السبط الشهيد الحسين يله 


زندکی نامه مإلفا 55 


7 فضائل الامام امبرالمؤمنين 4# مشهور به مناقب (کتاب حاضر) 
گویا اصل کتاب مناقب از آن جه که اکنون موجود است و جاب گردیده 
بیش‌تره و دربردارنده فضایل بيامبر اکرم و نيز بوده است. زيرا : 

- اولا نسخه موجود در کتاب خانه های وزیری يزد دربردارنده بخشی 
از فضایل پيامبر اکرم جا نیز هست. 

- انا مؤلف در فصل دوم این كناب - که در ذکر پدران و سادران آن 
حضرت است - وقتی به جناب عبدالمطلب می‌رسد می‌گوید : 

«نسبت عبدالمطلب را در باب فضایل پیامبر اكرم 8 یادآوری‌کرده ايمء'. 


وفاتش: 

خطيبه يا بهتر بكوييم آخطب خوارزم. بس از يك عمر سخنرانی و اراد 
خطابه در مسجد خوارزم." بالاخره در ماه صفر سال ۵1۸ ه.ق در سن هشتاد 
و چهار سالگی در همان مکان دیده از جهان فروبست. 


(۱). به ص ۳۷ همین کتاب نگاه کنید. 
(۲) بخشی از ابران قدیم که هم اكنون جزو کشور لزيكستان است. 


فضایل اميرمؤمنان ابوالحسن علىابن ابی‌طالب 2 


بهتر است بگوییم : «گوشه یی از فضايل حضرت» که شمارش تمامی 
فضایلش مقدور نبوده؛ اکثر آنها از دست‌رس ما دور می باشند . 
دلیلش حدیثی است که «ابن عباس» از رسول خدا ولو نقل کرده كه فرمود: 

۱- « لو أن الغياض فلا وخر مداد رالجن ختاب» والانس کناب ما 
أخصّؤًا قضائل علي إن أبي طالب ثا», 

«اكر درختان جنكلها قلم؛ درياها مرکب» جن‌ها حساب گر و انسانها 
نویسنده شوند. فضایل على ابن ابی طالب ل را نمی‌توانند به شمارش 
آورنده. 


جعفر بن محمد الصادق ب از پدرانش, از رسول خدا ولو نفل کرده که 








عفر له ما تم من ذلبه وما تسح و من کتب فُضيلَة من 


قضانلهشقر بها 








4 ما يقي لذللت الکتاب رم و من ام 
ار ری و رن 


ل آي طالب عبات و باق و لاقل 


الله ايمان عبد إلا بولايته» و البّراءة مث آغدانه ». 





«خداوند برای برادرم على فضيلت هایی قرار داد که در اثر فراوانی به 
شمارش نمی آیند. 

هر كه فضیلتی از فضایل او را - در حتالی كه به آن اقسرار دارد - بادآور 
شود. خداوند گناهان گذشته و آبنده اوررا می آمرزد. 

هر که فضیلتی از فضایل او را بتویسد: تا وقنی که اثری از آن كناب باقى 
است. فرشتگان برايش طلب آمرزش می‌کنند 

هر که به فضیلئی از فضایل على كوش قرا دهد. خداوند گناهانی را که با 
كوش کردهه می آمرزد . 

هر که به نوشته محتوی فضيلتى از فضایل او نظر بیفکند. خداوند گناهانی 
را که با چشم انجام داده می آمرزد . 
آنگاه فرمود : نگاه به برادرم على ابن ابی طالب عبادت است . 


ذكر او عبادت است . 





خداوند ایمان بنده را نمی پذیرد مگر اين که با ولایت او و دوری از 
دشمنانش توأم و همراه باشد». 

۳- فردی به ابن عباس كفت : سبحان الله ! مناقب و فضایل على ليله 
چقدر زياد است! من آنها را شمردم» سه هزار تا شد. 
عباس پاسخ داد : «چرا نگفتی آن فضایل نزدیک به سی هزار تا است؟!. 
کلام نقل شده از امام حافظ «احمد بن حنبل) 








بر همین سخن دلالت 
دارد . 

او كه بنا بر تعريف اصحاب حدیث. در اين علم» سرآمد همكاران. و امام 
و رهبر زمانه در اين فن می‌باشد . 

میدان داری که دیگر ميدان داران در برابرش زانو خم می‌کنند : 

او كه روایتش مورد پذیرش همگان است» و آن را تصدیق می نمایند . 

گفته شده که وی و هم كيشان و هم فکران و پیروانش به برتری شیخین - 
... - تمایل بيدا كردءاند . اما سخنی که خودش در اين رابطه گفته همچون 
نور صبح كاه است که با باد نمی توان آن را پوشاند . چرا كه می‌گوید : 


4- «آن مقدار حدیث که از رسول خدا بو در فضیلت علی‌بن ابسى طالب 





44 آمده. در فضیلت هیچ يك از اصحاب حضرت نیامده است» 
این فضایل شامل بيست و هفت فصل می‌باشد 
فصل نخست نام هاء كنيه هاء لقب هاء و اوصاف حضرت . 


فصل دوم : نسبتش از ناحیه پدر و مادر . 


فضایل آن حضرت لا 





فصل سوم : چگونگی بيعت با حضرت 
فصل جهارم : پیشی گرفتن آن حضرت در اسلام و مقدار سنش به هنكام 
اسلام آوردن . 
فصل پنجم : بیان اين كه او از اهل بيت 8# است 
فصل ششم : دوست داشتنش توسط پیامبر و و تشویق دیگران بر 
دوست داشتنش و بازداشتن مردم از خشمش 
فصل هفتم : علم فراوان حضرت. و قضاوت برتر أو در ميان اصحاب . 
فصل هشتم : بیان اين كه حق با اوست و او با حق . 
فصل نهم: برتری او از همه اصحاب + 
فصل دهم: زهد آن حضرت در دنیا و قناعتشل به اندک . 
فصل يازدهم: تشرف یانتن حضترت به .بالا شانه هاى بيامبر بو برای 
شکاندن بتها. 
فصل دوازدهم: در راه دوستى خداوند متعال و رسولش عو خود را به 
ميدان هاى مرك انداختن, و جان خود را در راه به دست آوردن رضاى الهى 
فروختن . 
فصل سیزدهم: رسوخ ایمان در قلب حضرت . 
فصل چهاردهم: نزدیک ترین فرد به رسول خدا 22 و مولاى هر کسی 
كه رسول خدا بو مولای او است . 


فصل پانزدهم : فرمان رسول خدا ج29 به تبلیغ سوره برائت. 


1۶ یت کفی از يمى 





فصل شانزدهم : نبرد آن حضرت با سران کفره و مبارزه اش با قهرمانان 


مشرکان و ناکنان و قاسطان و مارقانه و بیانات پیامبر و بيرامون فضايل 





ویژه آن حضرت در این‌باره» شامل چند ب 
- بخش نخست : نبرد با كافران . 
- بخش دوم: نبرد با سپاه جمل یعنی بيعت شکنان . 
- بخش سوم: نبرد با شامیان جفاکار در جنگ صفین. 
- بخش چهارم: نبرد با خوارج يعنى از دين یرون رفته ها, 
فصل هفدهم: آیات نازل شده در شأن حضرت . 
فصل هجدهم: على ل كوش شنوا است . 
فصل نوزدهم: فضایل پراکنده . 
فصل بیستم: ازدواج با فاطمه ليتلثابه دست پیامبر +80 . 
فصل بيست و یکم: او بهشتی است ؛بهشت مشتاق اوست و .. . 
فصل بيست و دوم: على له برجم دار پيامبر یلو در روز قیامت. 
فصل بيست و سوم: نگاه به على 4و ذکرش عبادت است . 
فصل بيست و چهارم: گوشه ای از کلمات و حکمت های رسايش. 
فصل بيست و پنجم : عقوبت دنيايى دشنام دهندگان به حضرت . 
فصل بيست و ششم : شهادت حضرت. 


فصل بيست و هفتم: مدت خلافت و مقدار عمر حضرت. 


نام ها : 


نام مشهورش «علی» است . در جنگ بدر وقتی از آزمون الهمی به خوبی 


برآمد در وصفش گفته شد: 


لا سی 





۳ 
إلا دو الققار و لای إلا علي». 
شمشیری جز ذوالفقار یست. و جوان مردى جز على وجود ندارد». 

از سروده هاى من در وصف حضرت این اسبت: 


-١‏ دان علي ن آبي طالب خير الوّرى و الغالب الطالسب». 


۲- ديا طالب علي هل في الخَلقٍ التي الطالبسي». 


*- دقوي رَسُول الله أن لاقتۍ الا علسي ب أبي طالب ». 





-٤‏ در ذوالفقار لضب لم گنه 





بالضارب». 


۱- «همانا علىبن ابی‌طالب بهترین مخلوق: چیره و جوینده است». 


۲- «أى که در جستجوی فردی هم چون على هستى؛ آيا در ميان خلق 


فردی چون این جوان طالبی یافت می‌شود؟» 


e‏ کفی از یعی 





۳- «سخن رسول خدا م اين است که جوان مردى چون على ابن ابی 
طالب لب وجود ندارد.» 

4- «ذرالفقار به خاطر شمشير بودنش استحكام نیافت» که ارزش شمشیر به 
زننده او است». 

از جمله نام هايش «اسد» و «حیدره» می‌باشد . 

«مصعب بن عبدالله می‌گوید: ام على «اسد» بود» به همین خاطر می‌گوید: 

U‏ الذي سني ئي حَبْدرة». 

«من کسی هستم که مادرم مرا حيدر نامید» 


من نیز در وصفش این اشعار را سرودم: 





گالظفر يَوْمَ صسياله و الّاب». 


في اشنکاب. 








۳-«لاسف إلادُوالفقار وَ لاقت الا علي ازم ال خزاب». 
١-«شير‏ خلا و شمشير و نيزه اش كه در روز صواتش هم چون جنك و دندان لسث». 
۲- داز آسمان ابن ندا رسید در حالی كه از شمشیر آغشته‌اش خون می جكيد». 

۳- «شمشیری جز ذوالفقار يست و جوان مردی جز على که فراری 


دهنده گروه‌ها است وجود ندارد» 


(1). هر دو به معنای شير می باشد. 


کنیه‌ها :' 

کنیه‌هایش: «ابوتراب» «ابوالحسن». «ابوالحسین» و «ابومحمده می‌باشد. 

1- مردی از خاندان «مروان» حاکم مدینه شد» به «سهل بن سعد» فرمان داد 
تا از على كه بد بگوید. سهل نبذیرفت. او گفت: اگر اين کار را انجام 
نمی دهی پس او را با نام «ابوتراب» بخوان. 

سهل كفت : برای على نامی دوست داشتنى تر از ابوتراب نبوده هر كاه به 
این نام خوانده می شد خوشحال می گشت . 

حاكم كفت : ماجرايش را بگو كه چرا ابوتراب ناميده شد؟ 

سهل كفت : رسول خدا بو به خانه ناطمه متا آمده. على 4 را درون 
خانه نيافت . به دخترش فرمود: «پسرعمویت کجاست؟» 

عرض كردبا هم كفتكو می كرديم. او ناراحت شد و بيرون رفته. نزد مسن 
استراحت نکرد» 


اببین او کجاست؟» 





رسول خدا لو به فردى فرمود: 
مرد بازگشت و گفت: او در مسجد خواییده است». 


(۱). کنبه نامی الست که در آن فرد را به فرزند با يدر یا صادرش تسبت بدهند. مانتد : ایو الحسن. 
ام لحسین ان الرضا نت الحسین. 


7 کفی از یعی 





حضرت آمد و دید على ۵ دراز کشیده ردايش افتاده» خاک آلود گشته 
است. پیامبر 2 شروع کرد خاک را از او پاک كردن و فرمود: 

«برخیز ای ابوتراب» برخيز ای ابوتراب». 

۷- ابن عباس می گوید: وقتی رسول خداء39 ميان يارانش و ميان مهاجران 
و انصار برادری برقرار کرد کسی را برادر على بن ابی‌طالب قرار نداد. 
على له ناراحت شد و كنار جویی آمده, ساق دستش را بالش خود ساخت 
(و خوابید) در حالی كه باد بر او می‌وزید. 


بيامبر دنبالش كشت تا اين كه وی را يافت. او را بیدار ساخته. فرمود: 


م قما صلخت إلا أنا تکون آباتراب. آعَضبت لي حين واعیت ین 
المُهاجرين والأنصار ولم أواخ بيتك وین أحد منهم؟ آما ترضی أن تكو 


مي بعنرلة هرون من موسی» إلا آنه لاي" بندي؟ 

ألا من أحبك خف بالأثن والإيمان» ومن أبقضك أمائة لله ية جاهلية 
وَحُوسب بعَمله في الإطلام. 

«برخیز, تو شايستهايى كه «ابوتراب» باشى. از من ناراحت شدى که ميان 
مهاجران و انصار برادرى برقرار کردم» ولى ميان تو و هيج يك از آنان برادرى 


برقرار نساختم؟ آیا راضى مىشوى نزد من همجون هارون نزد موسى باشى با 


اين تفاوت كه بس از من پیامبری نمی باشد؟ 


تام ها كنيد ها .- 05 





هان! هر که تو را دوست بدارد در امنيت و ايمان بوشيده خواهد شد. کسی 
كه تو را به خشم آورد» به مرگ جاهلیت مرده است» و در برابر کارهایی که 
در اسلام انجام داده محاسبه خواهد شد.» 
۸- «عیسی بن عبداله؛از پدرانش ازحضرت على فلانقل می‌کند كه فرمود: 
«ما ساني لسن والځُسين يا أبة ی توي سول ال لو كانا بذ 
لول ال لب 
وکا لح قول لي ابا لخن زکانالختن ول لي يا اخسن 
«حسن و حسين تا هنكام وفات رسول خداملثو به من «بابا» نسی گفتند. 
بلکه به رسول خدا 8# «باباه می‌گفتند. 
حسن مرا «ابوالحسين» و حسین مرا «ابوالحسن» مى خواند». 
وقتی با ابوبكر بيعت شد. «عباس بن عبدالمطلب» در مدح على ال گفت: 








-١‏ مانت آخسب أن الأمر حرف عن هاشم کم نها عن أبي خسن». 
۲-«آلیس اوگ مزه صلي سکم راعلمٌ الاس بالاثار والستن». 
۲ دارب لس عفدي رقن ريل عو لضي لشن اف 
4- دمن فيه ما في جمیع الاس كلهم ولیس في الاس ما فيه لخن 
۰-ماذاگذي رگم عنه فعرف؛ ‏ هاإ ةيكم من آول الفسْن». 
۱- «گمان نمی کردم کار خلافت از بنی‌هاشم. و مخنصوصاً از بوالحسن 


منحرف گردده. 





چ کفی ازيم 





۲-«مگر أو اولین کسی نبود كه به سوى قبله شما نمازگزارد و داناترين 
مردم نسبت به آثار و سنت‌ها (ى رسول خداولو) نبود؟ه 

۳- «نزدیک ترین مردم به پیمان بيامبرببل, کسی که جبرئیل در سل و 
كفن (آن حضرت) وی را یاری نمود». 

4- «كسى که تمامی خوبی های مردم در او وجود دارد: اما کی یافت 
نمی‌شود که خوبی‌های وی در او جمع باشد» 

6- «جه چیزی شما را از او روی گردان کرده است؟ - آن را بگو - آگاه 


باشيد که (اين) بيعت شما آغاز فتنه‌ها است». 


لقب‌ها : 

اميرمؤمنان. يعسوب دیسن» يعسوب مسلمانان ؛ از بین برنده شرك و 
مشرکان, كُشنده ناکنان و قاسطان و مارقان؛ مولای مؤمنان» مشابه هارون: 
مرتضی» جان پیامبر واا برادر پیامبر عل همسر بتول اء شمشير 
بركشيده خداء پدر دو سبط (بيامبر بو امير نیکان, كُشنده بدانه تقسیم 
کننده بهشت و دوزخ. برجم دار آقای عرب و عجم؛ پینه زن کفش: برطرف 
کننده اندوه» صليق بزرگ پدر دو گل. ذوالفرنین: هدايت كر. جدا کنشده 
(میان حق و باطل), با ظرفیت. شاهده در شهر (علم پیامبر لو استوانه 
سرزمین؛ ولی؛ وصی؛ ادا کنده دين بيامبر لوف کننده به وعده بيامبر پاد 


من نيز در بیان القاب او می گویم : 


(۱). «سبط ابن جوزی» می‌گوید أو را ديعسوب المومنین» تاميدند. زيرا يعسوب به امیر زنبورهای عسل 
س که فاطع نرینشان نيز هست - كفته می‌شود . او بر در کندو می ایستد, هر زنبوری كه بخواهد يكذرد 
دهانش را بو م ىكند, اگر بوى بدى از او استشمام کرد. می فهمد كه او از گیاه بدى تغذيه نمود . لذا لو را 
دو نيم کرده بر در کندو رهايش مىكند تا موجب ادب شدن ديكر زنبورها گردد 

هم جنين على ليك بر در بهشت می ایستد و دهان های مردم را می يويد .هر كه را دهانش بوی کینه 
نسبت به آن حضرت بدهد. در آتش می افکند . (تذكره الخواص /۴) 








اميرمؤمنان» يعسوب دین» نور مهاجرین, خلاصه هاشمىهاء کشنده کافران 
و ناکثان و قاسطان و مارقان» حمله برنده بى در بى بدون فرارء جدا کننده 
در هم شکننده هر نیرنگ بازء نیمه دوم جعفر طیار. تقسیم کننده بهشت و 
دوزخ» کُشنده سپاه فراوانه سیلی زننده به چهره درهم و دنار با دست 
احتقار, ابوتراب. کوبنده حریفان و به خاک كشنده صورتشان.مرد جنگ و 
کتاب و محراب و نیزه و زد و خورد؛ دانشمند. حساب گر بدون شمارش» 
غذا دهنده به گرسنگان با ظرف های يزركه برگرداننده ی پرسش هاى 
مشکل با پاسخ های درست. میهمان نواز کرکس‌ها و گرگ‌ها با تيزى 
شمشیر, فراری دهنده احزاب, تقسیم کننده غنايم؛ در هم شکننده صلب‌ها و 


بشت هاء برکننده كردن ها جدا کننده نزدیک‌ها: گشوده در سوی محراب 





هنكام بسته شدن درب ساير اصحاب. دارای ميل و رغبت تازه در انجام 
طاعات الهی» کهنه لباس, تعریّن کننده سختی هاء شیرین سخن؛ بدون پرده و 
دربان» دارای خردی پابرجا در لغزش كاه های خردمندان, باره ای از خير و 
خوبی, دوست پرند گان دارای نزدیکی با پیامبر پل شکننده بت های کعبه 
درآمیخته با مرگ هاء كُشنده هزاران: برهم زننده صفوف (شرک)» شير روز 
جمل» کسی که خورشيد به هنكام غروب برایش بازگشت. برهم زننده 
قله ها. هم سوگند شمشیر و نیزه» شجاع دشت و كوه . 

همسر فاطمه زهرا -سرور زنان - هگا خوار کننده دشمنان: عرّت دهنده 


به دوستان, سخنورترین سخنرانان, رهبر اهل کساء رهبر رهبران با تقواء 





شهید» پدر شهید. مشهورترین فرد سرزمین بطحاء به خون کشنده سرکشان 


ميدان های نبرد. خارج شده از بيت المال با دستانی خالی از زرد و سرخ و 
سفید. عزادار کننده مادران کافران: شکافنده جمجمه فاجران. تقویت کننده 
بازوی نیکان, میوه بيعت شجره؛ بیرون آورنده چشمان ساحران» گستراننده 


زمین خون. 





کسی که نیزه هايش چون شهاب بر آسمان خيمه های حریفان می باريد 
کسی که خود را در روز پر گرد و غبار (جنگ خیبر) «حيدر» ناميد. 

قرو رونده در اعماق خطرهناء بر دوش کشنده درفش‌ها ر پرچم هار 
میراننده بدعت, زنده کننده سنت» نویسنده گذرنامه اهل جشت. برگرداننده 
لجام هاء بازی کننده با نيزه هاء جلوگیزنده راه نفوذ نفاق, دو نیم کنشده 
جمجمه هاى اختلاف برانكيزان» آقای عرب. شگفت انگیز, دارای نسبتی با 
شرافت. از طرف پدر و مادر ماشنی؛ابداع که سخنرنی های نوین: جان 
رسول خدا 38 در روز مباهله. بازوی کمک كارش در روز غلبه سخنگوی 


به هنكام گفتگو» جانشینش در رختخواب. امین اسرارش در گرفتن و 





بس دادن رازه نرم کننده خلق و خوی دشمنانش, پدر فرزندانش, حلقه میانی 
زنجیر جوان مردی» مرکز دايره مزوت. از طرف پدر و فرزند دارای شرافت: 
وارث دانش پیامبری, شمشير بركشيده خداء اميد بخشش خلق, شير بیشه: 
بهترین قاضی ميان اصحاب. دژ محکم. خلیفه امین» داناترین فرد زیر آسمان 


و روی زمین انس كيرنده با مناجات در شب تاریک . 





مم 








«هذى المكارم لاقغبان من لبن ادا بعد أُوال». 





«اين اوصاف و حصوصیات هم چون ظروف دوغ مخلوط به آب نيست که 
بس از مصرف مبدل به بول گردد(بلکه دایمی و ماندگار است)». 

پینه زن لباس در حالی که تمامی دنیا برابرش فراهم بود تا اين که آن پینه 
ز شرمش آمد. جان پاکش از دنیای بست و لغزش كاه هايش پاک بود 


بر نفسش از طمع كاه های دنیا لكام تقوا زد. و با شب زنده داری و تهجدش 





آن را از رختخواب نرم بازداشت 

برادر رسول خدا و پسر عمويش؛ برطرف کننده غم و اندهش: سهیم پیامبر 
در سختی و خوشی اش . 

کسی که خشمش, خشم پیاقیرا است و. فرزندانش فرزندان رسول . 

جایگاهش نزد رسول خدابو اين گونه است : 

خون وی خون اوه گوشت وی گوشت اوء استخوان وی استخوان اوه 
دانش وی دانش اوه صلح وى صلح او. جنگ وی جنگ اوه فرع وى فرع اوه 
جوشش وی جوشش او اصل و حسب وی اصل و حسب اوء انتخار وى 
افتخار او. و جد" وى جد او است . 

رودخانه‌های فضایل در دنیاه سرچشمه گرفته از دریای فضایل ای و باغچه 
های توحید و عدل جزوی از باغ های خطبه‌ها و نامه هاى او است . میش 
پرجنب و جوش ميان مردم عراق و شام و حجاز: استخوان گلوی جنگ 


جويان در ميدان نبرد. بسر عموی مصطفی, نیمه دوم پیامیر برگزیده: شير 








میدان دارء پناه‌گاه خلقء موجب مرگ تجاوزکاران: کلید بخشش و خیرات 


قطب آسیاب هدایت» چراغ شب های تاریک» خمير مايه خرد دریای 





آرزوهاء آتش جنگ برنده كردن هاء خورشيد نیم روز پدر نیکی و احسان 
سرزمین ام القری: بشارت يافته به برترین بشارت هاء طلاق دهنده دنیاء 
ترجیح دهنده آخرت بر آن. خداوند خرد. دورنگره نشسته بر مکانی رفییع؛ 
سند فتواء منزل كاه تقواء شبیه هارون نسبت به موسی. مولای هر که رسول 
خحدا جه ار راست مولاء دارای بخشش های فراوان: بسیار نیرومند. رونده به 
راه درست. جنك زننده به ریسمان محکم 


جوانی که در شانش هل أنَى)' نازل شد. محترم ترين کسی كة ردا بر 
تن کرد؛ شریف ترین کسی که (به پیامټر) اقندا نموده داناترین کسی که 
هدایت يافته سخاوتمندترین بخشنده؛ برترین کسی که استراحت کرد و 
تغذیه نمود. شجاع ترين کسی كه سواره و پیاده راه رفت» هدایت شده ترین 
کسی که روزه كرفت و نماز كزارد. برخورد کننده با عصیان كران و کسانی 
كه در راه دين خدا مانع تراشی می‌کنند. مراقبت کنشده حق خدا در اسر و 
نهيش؛ کسی که در کودکی کودکانه رفتار نكرد شمشیر از سرش دور نشد 
نور هدایتش خاموش نگشت. و مهر شجاعتش از بين نرفت» رسول 


خدا لو او را به توحيد فراخواند و او هم لبيك گفت» هنكام آشکار شدن 





ستم شرك از آن پرده برداشت راه روشن را پیمود. استدلال روشن اقاسه 


(۱) سوره اتسان 


۳ کفی از یھی 





نموده میوه‌های نصرت و یاری از دانشش چیده شد گوهرهای دالش از 
قلمش تراوش نمود. شیران میدان‌ها در بيشه او نشات گرفته اند. سیّاره كيوان 
زیر پای همت اوست. جبرئیل از فرق سر تا نوك بايش را ستود او و 
خاندانش محرم اهل حرمین هستند. و كياهان آمال و آرزوها از باران کرم او 
سرسبز می باشند, 

آری ! او است ابوالحسن, کم حاجت؛ سجده نکرده در برابر هیچ بت يناه 
غم ديدكان, از کسانی که با باران جود 
و اثر سجده در چهره شان پدیدار گشت. جنگنده با کافران و فاجران بر 








ان أرزوهاى مرده را حیات بخشیدند: 


اساس تنزيل و تأویل, و ياد شده در تورات و انجيل؛ سرپرستی خبره بلرای 
مومنان, و برای پیامبر ا وصي بر همسران. ایمان آورده در دوران کودکی: 
تکیه گاهی برای سپاهیان دین» دست و بازو و ياورى برای ياران آیین. 

پناه‌گاه مسلمانان ضعیف: از بین برنده کافران قوی پنجه» گرداننده ظرف 
های بخشش و عطا بر سر فقراء کسی که در شان او و خانواده اش آیه تطهیر 
نازل كشت كه:دكسانى که خداوند پلیدی را از آنان زدود و پاکشان نموده؛' 
«کسائی که غذا را به خاطر دوستی خداوند به مسکین و یتیم و اسیر 
می دهنده؟ 

او است على والا مرتبه» او است وصى. ولی» هاشمی: مکی مدنی, ابطحی. 
از فرزندان ابوطالب. از خدا راضی؛ خحدا هم از او راضی» طرد کنشده 


( احزاب ۱۳۳ ۳۳: 
( اسان ۸۷۶ 


نام ها كتيههاء :- ا 





(مشرکان): داراى شرافت آبا و اجدادی» بخشنده: قوی بنجه. ضامن. زیرک: 
با نشاط, مرد خدايى. صاف و پاک و باوفا. 

کسی كه خداوند وی را به حقایق بقین بينا كرد. و به وسیله او 
شکاف های دين را بند آورد و ترمیم نمود. 

کسی که با رسول خدا ولو صادقانه برخورد نمود» و در رکوع 
انگشترش را صدقه داد . کسی که جود و بخشش را بيشه خود ساخت. 
و طوق حماسه به گردان انداخت , در دانايى هايش دقت به خرج داد و 
به حقيقت پی برد . در در به خاطر کشتن «ولید», و در خندق به خاطر 
کشتن «عمرو» آوازه و شرف يافت. مردال جنگی بسیاری را به خاک 
مالید. در گرد و غبار معرکه هاا إفراد یسیاری را در غرقاب شمشیر 
خويش غرق نمود . با شهاب بُرنده اش شیطان های فراوانی را آتش زد 
تا اين که اسلام محکم و پای بر جا گشت. او در ميان بنی هاشم 


ن وده گوشی 





» ترین» و در كارهايش سريع و دست با 
شنوا داشت. 





او 





ن پیرو» خالص‌ترین مطیع؛ مشهورترين شنونده 
عربی‌ترین زبان. و قوىترين قلب را داشت, 
اگر بر حريف عرضه می كرديد همان او را بس بود اگر بر سرش در 


م ىآسد او را دو نیمش می‌کرد و اگر بر دژی وارد می‌گشت نابودش 





می ساخت» چرا که او شير است. تو چه می‌دانی شير چیست؟ باز تو جه 


می دانی که شیر چیست؟ 





او است ستاره درحشان» شير صدر نشین نورانی منظر» پاک طینت» و 
پایدار در نبرد 

أو است همراه سوره کوثر و غدير و برجم خيبرء زره بوش أحد و حنین و 
خندق و بدر اکبره او است ساقی واردان بر کوثر: در روز محشر و پدر دو 
سبط پیامبر الو 

او است به بنده کشنده افعی‌های عراق نمازگزار به دو قبله. رزمنده با دو 
شمشيرء نبرد کننده با دو نیزه» مسخاوتمندترین سخاوتمندان؛ فصیح‌نرین 
سخنوران. هدایت كشته ترين پویند گان بر زسین کوبنده عصیان كران با 
كردن و دستانشان, استوار ميان دو سپاه» برباترين انسان ميان دو کوه و 


داناترین فرد ميان اهل دو حرم: 


اوصاف : 

«ابواسحاق» می‌گوید: على فيه را این گونه دیدم: (مسوی) سر و صورت 
سفید. شکم برآمده. مردی ميان قد. سلام بر او باد. 

«ابن منده» می گوید: او سياه چهره: درشت چشم شکم دار. جلوی سر 
بی موء چهره گشاده قدری کوتاه» و (موی) سر و صورتش سفید بود. 

«محمد بن حبیب بغدادی» صاحب کتاب «محبر كبير» در اوصافش آورده 
است: سياه چهره. زیبا روى. و دارای مفاصلی محکم. 

بقیه اوصاف همان است که گفتیم. 


فصل دوم 


۷ نسبتش از ناحيه 
پدر و مادر 


ابوالحسن. على بن ابى طالب [که نام ابوطالب] عبد مناف فرزند عبدالمطلب 
فرزند ابو فضله» هاشم است. 

نام عبدالمطلب «شيبة الحمده وكنيداش «ابوحارث؛ می‌باشد. 

نسبت عبدالمطلب را در بخش فضایل بيامبر يو آوردیم.! 

مادرش «فاطمه» دختر اسد فرزند هاشم. فرزند عبدمناف است. اسلام آورد 
و قبل از مجرت وفات يافت و گفته شده بعد از هجرت وفات یافته است. 

4 - «زبير بن بکار» می‌گوید: از ابوطالب فرزند عبدالمطلب, طالب به دنيا 
آمد - که نسلى از او نمانده است -. بعد عقيل و جعفر و علی؛ كه هر يك به 


ترتيب ده سال از ديكرى بزرگ‌تر است. آنگاه «ام هانی» كه نامش «فاخته» 





پزدیه ‏ آمند 

مادر همه اينها «فاطمه» دختر اسد. فرزند هاشم فرزند عبدمناف بود. او 
اولين زن هاشمی است که برای مردی هاشمی فرزند به دنیا آورد. 

فاطمه اسلام آورد و به سوی خدا و رسولش هجرت نموده در مدینه 


وفات شد. رسول خخدا 88# و علی‌بن ابی‌طالب فب (بر جنازه‌اش)حاضر بودند. 


(۱) به ص۱۱ همین کتاب نگاه کنید. 


نز کفی از یمی 





۰ - انس بن مالک» می‌گویدنوقتی فاطمه بنت اسد بن هاشم مادر على 


بن ابی‌طالب ۵ از دنيا رفت رسول داب آمد وبالای سرش نشسته.فرمود: 






«رحمك الله يا مر 
تسين وین 
تعالی والدار الآخرة». 

«خدای رحمتت کند ای مادرم, تو بعد از مادر من مادرم بودى. گرسنه 
می‌ماندی و مرا سیر می‌کردی, برهنه می‌ماندی و مرا می‌پوشانیدی, غذاهای 
گوارا و لذیذ را از خود دریغ داشته؛ به من می‌خوراندی. و با این کارت فقط 
رضای خدا و سرای آخرت را جویا بودى». 

آنگاه فرمان داد سه بار غسلش دادند. وقتی آب کافور رسید. رسول 
داب با دستان خودشان آن را ريخت؛ سپس پیراهن خود را درآورده بر او 
پوشانید و بالای تمامی کفنش قرار داد. 

آنگاه «اسامة بن زید» و «ابوایوب انصاری» و «عمر بن خطاب» و غلامی 
سياه را طلبيد تا قبرش را بکنند, وقتی به قبر رسیدند. حضرت خودشان آن را 
کندند و با دست خود خاکش را بیرون ريختند وقتى کار تصام شد در قر 


دراز كشيده فرمودند: 


نسبت حضرت وس 








يُحبي و یمیت وُو حى لا وت افر لأمي فاطمة بنْت اد 
حجتهاء وح علَيها لها + بحن نيك مخشد و الأنيباء الذین من 
کي ال نوتس 


«ای خدایی که زنده م ىكنى و می‌میرانی - ولی خود زنده‌یبی هستی که 
نمی‌میری - مادرم «فاطمه بنت اسد» را بيامرزء دليل و خجتش را به او تلقین 
نماء محل ورودش را وسیع قرار ده» به حق پیامبرت محمدء و پیامبران پیش 
از منء كه تو مهربان‌ترین مهربانان هستی». 

آنگاه چهار تكبير گفته» ' به همراه«عباس؛ و ابویکره داخل لحدش قرار داد. 

#انس» می گوید: من در وصف على لله گفتم: 


١‏ شب الثطهر تن نساب الورى کالشنسن گواکب الآساب. 
5 دنس إناطلع تكمامن کوب إلا تيب في نقاب حجاب». 


۱- «نسبت پاک در ميان نسبت هاى دیگران, مانشد خورشید نسبت به 


ستاره‌ها است». 


۲- «خورشید اگر سر برآورد دیگر ستاره‌یی نمی‌ماند. و در پس پرده غایب 


می‌گردد». 


(۱. بر اساس روایات و فقه شيعه نماز میت دارای بنج تکبیر است. اما بر اساس فقه اهل سنت 
چهار تکبیر. خوارزمی روایت فوق را بر اساس فقه اهل سنت نقل نموده است. 


مع 








همو مىكويد: سه بيت از يك فرد مسيحى به خط «زجاج؛ در مدح 
امیرمزمنان له يافتم كه جنين است: 


-١‏ علي آمیرالمُوسین رسمه ومالسواة في الخلائة مطتم. 


ثل أجمع ». 





-1١‏ وله اسب الأغلى وإسلائة الذي 
۲-دواو كت آفوی مغر ملتي 2 لما نت إلا مشلا انَحيع». 
-١‏ «علی امير مؤمنان» داراى ارادهبى استوارء كه در خلافت برای غير او 


جايكاهى نيست». 
۲- داو داراى نسبتى والا؛ تقدتم دز اسلام, و تمامى فضايل است». 
۳- «اگر می‌خواستم آیینی غير از آیین خويش برگزینم. جز مسلمان شيعه 


نمی‌گشتم». 


قصل سوم 


#چگونگی بيعت با حضرت 


۱- ابن شهاب زهرى» می‌گوید به «سعيد بن مسیّب» گفتم: آيا تو از 
چگونگی کشته شدن عثمان خبر داری؟ 

او ماجرای طولائیاش را بازگو کرد و گفت: على 4 حرکت کرده به 
منزل خود آمد. مردم همگی با سرعت و اضطراب نزد على لب و اصحاب 
رسول خحدا ب آمده مى كفتند: امیر مؤمنان» علی, 

تا اين كه وارد خانه‌اش شده گفتند؛ با نو بيعت می‌کنيم: دسئت را بده. که 
ما را چاره‌یی از انتخاب امير نیست. 

على له فرمود: «اين کار برای شما ثیست؛ بلکه برای اهل بدر است. هر 
که را از اهل بدر به او راضی شدند, او خلیفه خواهد بود». 

از اهل بدر کسی باقی نمانده جز اين که نزد على 4 آمده گفتند: کسی را 
سزاواتر از تو برای خلافت نمی‌شناسیم. دستت را بده تا با تو بيعت كنيم. 

فرمود: «طلحه و زبير کجایند؟». 

به این ترتیب اولین کسی که با حضرت بیست کرد طلحه بود. او که 
انگشتش شل بود با حضرت بيعت کرد. على فيه این را به فال بد كرفت و 


فرمود: «چقدر به بيعت شکنی سزاوار است؟!. 


ع کفی ازيمى 





» و «سعد» و ياران پيامبر و همگی با او بعیت كردند. 





۲- وقتی با علی‌بن ابی‌طالب ل بر منبر رسول خدا لو بيعت شد 





۰-۲ وجلاناه أولى الاس بالناس له طسب فرش بالکتاب وبلن». 


۵9-۳ فرشا مسا مارد إذا مابقرى یوم علي الضمر البلان». 


رگله ومانیهم کل الذي فيه من خن ». 





-١‏ «وقتی ما با على 4 بیمت كردي ابوالحسن ما را در فتنه‌هایی که از 
آنها می‌هراسیم بس است»: 

۲- «سزاوارترین فرد به مردم. و داناترین مردم به کتاب و سنت‌ها (ی 
رسول خدایللو) است». 

۳- «قريش نمی‌تواند غبار او را روزی که بر اسب سریعش مىرود بدرد». 

4- هر خیبری که در تمامى مردم هست در او وجود دارد اما تسام 


نیکی‌هایی که در او هست در آنان نمی‌باشد». 


فصل چفارم 


۷پیشی گرفتن آن حضرت در اسلام 


” مقدار سنش به هنكام اسلام آوردن 


۳- «محمد بن اسحاق» می‌گوید: اولين مرد از مردم که به رسول خدا پر 
ایمان آورد. و نماز گزارد. و آنچه را که از جانب خداوند آمد تصدیق نمود. 
علی‌بن ابی‌طالب 4 بود. كه در آن روز فرزندی ده ساله بود. 

از نعمت‌های خداوند بر علىبن ابی‌طالب 4 اين است كه او قبل از اسلام 
در دامان رسول خدا پار بود. 

-٤‏ ابوحجاج «محمد بن خیر» مى كويد: از نعمتهاى خداوند بر علی‌بن 
ابى طالب لب و از کارهای خيرى که خداوند با او انجام داد این بود که: 


قريش كرفتار قحطى شديدى كشت. أبوطالب دارای نان حوران بسیاری 





بود. رسول خدا باو به عمويش عباس - كه در ميان بنى هاشم وضعش بهشر 
بود فرمود: 

ديا عباس إن أخالك أبا طالب كَثِيرُ العيال وقد أصاب لاس ما تری من 
هذ لازئت فطل حى نف عله من عياله». 





«اى عباس» همانا برادرت ابوطالب نان خوران بسيار دارد. و می‌بینی که اين 





نان خورانش بكاهيم». 





قحطى با مردم جه كرده است. پس برويم نا 


FA‏ کفی از یم 





آن كاه رسول خداج©8 على هښ را برداشته» نزد خود برد. على ليه هميشه 
با رسول خخدا یتو بود تا اين كه خداوند او را به بيامبرى بركزيد كه على ليله 
پیرو او گردید و به أو ايمان آورده» تصديقش نمود. 


۵- سلمان می‌گوید: شنيدم رسول خداج#ة می فرمود : 


-«اول الاس وُرُوداً على الحوض بوم ألقيامة أولهُ م اشلاماً علي بن 8 
أبي طالب فا 

«اولين کسی که روز قيامت بر حوض وارد می‌شود؛ اولین کسی است که 
اسلام آورده است . یعنی على ابن ابی طالب 1ه 

7- «محمد بن اسحاق» مي‌گوید: على ابن ابی طالب ليك نزد پیامر 19 
آمده: او را در حال نماز دید . عرض كرة: ای محمد؛ این جيست؟ 

رسول خحدا م82 فرمود : 








1 . من تو را به سوى خدایی كه شریکی برای او نیست؛ و 
بندكى او و انكار خدايى لات و عرزا فرا می‌خوانم». 

على ب عرض كرد: اين را تا امروز نشنيده ام . در این باره فضاوت 
نمی كنم نا آن را با ابوطالب در ميان بگذارم. 


تقدم در اسلا ۹ 





رسول خدا لو خوش نداشت قبل از علنی شدن کار رازش فاش گردد . 


به همین خاطر فرمود: 


- ويا علي اذالم تنم َاکتم». 

- «اى على؛ اگر اسلام نياوردى بس كتمان كن». 

على تج آن شب را درنك كرد. خداوند عزيز و جليل هم همان شب 
اسلام را در قلب او جاى داد. صبح هنكام به سوى رسول دا رفته؛ 
عرض کرد: ای محمد, جه جيزى به من عرضه فرمودی؟ 

رسول خدا ب فرمود: 


- «تَشهّد أن لا اله الا الل و تَكْمّر باللات و الْعُرَىء و تبأ من الأنداد». 

- «شهادت بده كه معبودى جز خدأوند نيستء و لات و غزا را تكفير کن» 
و از همانند قرار دادن (براى خدا) دوری بجوى». 

به اين ترتیب على 4 وارد شده. اسلام آورد . ولی هرگز (پیش از آن) در 
برابر بتى سجده نکرده بود. 

على ب4 درنگ می کرد در حالی که اسلامش را کتمان نموده سود با 
هراس از ابوطالب نزد آن حضرت می آمد. 

۷- «ابن عباس»می‌گوید: رسول خدا بل فرمود: 


- «صّت القلکة علی و على علي بن أي طالب سح سنین» 
- «فرشتگان هفت سال بر من و بر علىبن ابی‌طالب درود فرستادندا. 
گفتم : برای جه ای رسول خدا؟ 





۵ کفی از یھی 





فرمود : 

- هلم ین معي من الم من الرجال عبر و ذلك أنه لم ترتع 
أن لا لة الا الله الي السسّماء الا متي و من علي ۳ 

- «مردى غير از او با من اسلام نياورده بود. چرا که شهادت به لا اله الا الله 
جز از سوى من و على بالا نرفت». 

۸- «انس بن مالك» می كويد: رسول خدا باللاو فرمود: 





- «صلت الْمَلائكة علی و على علي ‏ بن أبي طالب سح سنين» و ذلك أنه 
کم رق ح شهادةٌ أن لا ال الا الله إلى السماء الا مني و من علي ٠‏ 

«فرشتگان هفت سال بر من و علىبن اب طالب درود فرستادند. چرا که 
شهادت لا اله الا الله جز از سوى من و از سوى على به آسمان بالا 
نمی رفت». 

۹- «عبدالله بن عباس» می‌گوید: گروهی نزد «عمر بن خطاب» صحبت از 
پیشی گیرندگان به اسلام به ميان آوردند . عمر كفت : اما درباره علسی : از 
رسول خدا اٹ درباره او سه ویژگی شنیدم که اگر یکی از آنها را می داشستم 
دوست داشتنی تر از تمام چیزهایی که خورشيد بسر آن می‌تابسد بود. من و 
«ابوعبیده» و «ابوبکره و گروهی از یاران حضرت حاضر بودیم که پیامبر بر 


شانه علی زد و فرمود: 


تقدم در اسلام اد 





- ديا علي آنت أوّل الْمُومنين ايماناء و ول الْمنلمين الام و 


بمنزلة ارون من مُوسى». 





- ای على؛ تو در ميان مومنان اولين ايمان آورنده و در ميان مسلمانان 
اولين اسلام آورنده‌ای » تو نزد من چون هارون نزد موسى می‌باشی» 
۰- «ابن عباس» می‌گوید: رسول خدا بل فرمود: 
- السب قلاكة: 
اسب الى مُوسى بل یرت بن نون . 
و الاب الى عیسی له صاحبٌ يس. 
و الاب الى محمد بل علي بن ابي طالب طا». 
«بيشى كيرندكان 3 تا هستند: 
پیشی كيرنده به موسى ه۵ وشح بن تون 
بيشى گیرنده به عيسى ب صاحب يس. 
و بيشى گیرنده به محمد پال علی‌بن ای طالب یلد 
۱- «عبدالله بن مسعود» می‌گوید: اولين اطلاعی که از كار (رسالت) رسول 
خدا #ؤيافتيم اين بود: 
در جمع گروهی به مكه آمدم» سرا به عباس بن عبدالمطلب راهنمایی 
کردند. نزدش - که كنار زمزم نشسته بود - رفته» نشستیم . ما کنارش بوديم 
كه مردی از درب «صفاء وارد شد . سرخی بر او جيره می كشت . موهاى 


درهم بيجيده تا ميانه كوششء استخوان بینی كشيده و سوراخش كوجك. 


4 كفى از یمی 





دندان هاى برآق» سياه چشم؛ موی صورت پرپشت. سینه کم موی کف 
دست‌ها خشنء زيباروى؛ بسر بچه یی همراهش: و در پی او زنی كه زیبایی 
هایش را پوشانده بود. 


به سمت حجرالاسود رفته آن را استلام نسود آن بسر بچه و آن زن نیز 








چنین کردند . آن كاه هفت دور گرد خانه طواف کرد بسر بچه و زن نیز با او 
طواف نمودند. 

ما گفتیم: ای ابوالفضل, این آبین را ميان شما نمی شناسیم! آيا چیز جدیدی 
پدید آمده است؟! 


گفت: اين برادرزاده‌ام «محمّد بن عبدالله» است؛ پسر بچه «علی‌بن 
ابی‌طالب»؛ و زن» همسر او «خديجه دختر خویلد» است . بر روی زمین کسی 
جز اين سه نفر خداوند متعال را با اين آیین نمی پرستد. 

۲- «زید بن ارقم» می‌گوید: اولین کسی که با پیامبر 887 نماز گزارد 
علی‌بن ابی‌طالب لب بود. 

۳- «حبّه عرنی» می گوید: شنیدم على ل می‌فرمود: 

- ا رل تن اطلم». 

- من اولین کسی هستم که اسلام آورد». 

4 «ابورافسع» می‌گوید: بيامبر پا اول روز دوشنبه نماز گسزارد: 
خديجه انا آخر روز دوشنبه نمازگزارده و على لج سهشنبه ‏ فردايش -. 
او هفت سال و چند ماه قبل از اين كه کسی با بيامب ري نماز بگزارد با 


حضرت مخفيانه نماز مى كزارد. 


تقدم در اسلام 2 





اين حديث اگر درست باشد معنايش این است كه آن حضرت هفت سال 
قبل از كروهى که بعدها ايمان آوردند نماز كزارد. نه این که هفت سال قبل 
از اعبدالرحمن بن عوف» و «عثمان؛و «سعد بن ابی وقاص» و دیگران و 
«طلحه» و «زبیر» نماز گزارد. زیرا فاصله ميان اسلام اينها و اسلام على 4 
نزد اهل تاريخ به اين مقدار زمان نمی‌کشد. 

۵- «عروه» می‌گوید: على 4 اسلام آورد: و یمرب را تصدیق نصود 
در حالی که هشت ساله بود. 

7 ابن عباس؛ مىكويد: على فيلك جهار ويزكى درد 

- اولين فرد ميان عرب و عجم بود كه با بيامبر و نماز گزارد. 

- در تمامى جنگ‌ها پرچمش با أن حضزت بود. 

- در جنگ احد که غير از او همه سردم فرار کردند به همراه حضرت 
پایداری نمود. 

- آن حضرت را غسل داده» درون قبرش نهاد. 

۷- همو می‌گوید: بس از خدیجه لیگ اولين فرد از مردم که اسلام آورد 
على فيه بود. 

در روزهاى جنگ صفين یکی از اهالى كوفه در مدح امیر مؤمنان على بسن 
ابىطالب فت اين ابيات را سرود: 


عه کفی از یمی 





اوو یم شور من الركخمان غفرات. 
جزالك رمك عتا فيه إخساناً. 
شي از بغه تشد اي علي لخر موا مولانا . 
-٤‏ دأخي الي وتوگی المؤمنين معا وأول الاس تصضدیقا وایسمان, 


۱- «تو امامى هست كه از طريق پیروی‌ات. اميد آمرزش روز قيامت را از 





خداوند رحمان داریم». 

۲- «متشابهات دينمان را آشکار و و اضح نمودی؛ خداوند از سوى ما برای 
این کارت پاداش نیک عطا بفرماید» 

۳- «جانم فدای آن که پس ازا پیامبر لو بهترین صردم بود؛ آن مرد نيك 
یعنی على ب که مولای ما است» 

-٤‏ هم برادر بيامبر لو هم مولای مؤمنان و اولین مردم در تصدیق 
(رسالت) و ایمان آوردن» 


” بیان اين که 


او از اهل بيت 222 است 


۸- «ابو سعید خدری» می‌گوید: رسول خداج1 چهل صبح به در خانه 
على ب آمده - بعد از اين که بر فاطمه غا وارد می شد - می فرمود: 


- للام علیکم أل ات وَرَحْمَة الله وت رکه الصلا يَرْحَمْكُم ال 
(إنّما بر اه يذهب عنکم تخس أهل ات وله ركم تطهيرً»'». 

سلام بر شما اهل بیت؛ و رحمت خدا و برکاتش. نماز. خدا رحمتتان کند. 
همانا خداوند اراده کرده است که پلیدی را از شما اهل بيت بزداید و پاکتان 
گرداند». 

4 نيز مى ويد: وقنى آبه (وأشر أك بالصّلوة واصطب علّها): 
«خانوادهات را به نماز فرمان بنده و بر آن شکیبا بباش» نازل شد رسول 
خدا یلو نه ماه به هنكام هر نمازى به در خانه فاطمه فا و على ل آمده 


می فرمود: 


- لملا يَرْحَمْكُم له (إنما بر ال يذهب عنم الأجس هل ات 
وَبْطه ركم تطهیرآ6». 


۳۳/۳۳ احزاب:‎ )1( 
۱۳۲/۲۰ sab 


مه کفی از یھی 








از خداوند رحمتتان كند. همانا خداوند اراده كرده است كه بليدى را از 
شما اهل بيت بزداید. و ياكتان كرداند». 

۰- ام سلمه» می‌گوید: آیه (إنما پر الله 2 ر ذهب نکم الرنجس أفل 7 
یت ویطه رگم تطهیراً) در خانه من نازل شد. رسول خداي#وبه دنبال 
فاطمه و على و حسن وحسین 42 فرستاده » فرمود: « اینها اهل وخانواده من 
هستندا. 

گفتم: ای رسول خدا ؛ آیا من هم از اهل بیت هستم؟ 

فرمود: «آری اگر خداپخواهده ۱ 

۱- «عبدالرحمان بن ابی ليلاءاز پدرش می گوید: پسامبر لا روز خیسر 
برجم را به دست على فيك داد. و خداوند متسال هم با دست وی فتح و 
پیروزی را نصیب فرمود. 

روز غدیرخم او را نگاه داشته» به مردم اعلام کرد كه او مولای هر مرد و 
زن با ایمان است. و به أو فرمود: 





- نت مني وان 


-«تو از منى و من از تو هستم». 


(۱) در روايات بسيارى که از اهل سنت نقل شده شمول «اهل بیت» نسبت به وام سلمه» نفی گردیده 
است. در یکی از روايات آمده که ام سلمه #غامی‌گوید: من پارچه را بلند كردم كه با آنها داخل شوم 
ولى رسول خداج18 بارجه را از دستم كشيده. فرمود: «تو برخير هستی». (تفسير در المنثور سیوطی) 


اهل بیت 2 د 





- «تقاتل علی التأويل كما قائلت علی التزیل». 

- «تو بر اساس تأویل قرآن می‌جنگی: همچنان که من برای تنزیل آن 
جنگیدم». 

- «أنت مني بعزكة هارن من مُوسى». 

«جايكاء تو نزد من همجون جايكاه هارون نزد موسى است» 

آنا سلم لمن سالفت و خرب لمن حَارَبت». 

«تو با هر که در صلح و سلامت باشی من هم در صلح و سلامت هستم؛ 
و با هر كس در جنگ باشی من هم در جنگ می باشم». 


- «أنت العُرْوَة الرثقی». 
-«تو ريسمان محكم هستی». 
- دانت تین کم ما اشتبه لبهم غدي». 


-«تو آن جه را که بس از من بر مردم مشتبه گردیده است. بیان می کنی». 


تلع تس 
پس از من هستی». 


- «انت امام کل مز 
- انو رهبر هر مرد و زن باایمان؛ و صاحب اخ 








۶۰ کفی از يعى 





٠ -‏ آلت الذي لاله فیلت: ( و أذان من الله و رشولهالي الناس رم 
الحج الا ...6 ». 

- «تو همان کسی هستی که خداوند درباره ات اين آيه را نازل فرمود: از 
سوی خدا و رسولش در روز حج اكبر به مردم اعلام باد..»" 

- دأنت الآخذ بسني و لاب عن متي ه. 

- لانو سنت و روش مرا بيشه می کنی؛ و از آبين من دفاع می نمابى.» 


- نا او من تئ الازض عله و نت" 





- «من اولین کسی هستم که (روز قيامت) زمين برایش گشوده می‌شود در 


حالی كه تو همراه من هستی». 





- ا علد الحوض و آنت عي 


- «من نزد حوض(کوثر) هستم» و تو با من می باشی». 


- آنا أو من بل الجَنّةَ وَ ونت تم معي تدخلها و الحتن و این و 
اطع 

- «من اولین کسی هستم كه وارد بهشت می‌شود و تو با من می باشی: که 
به همراه حسن و حسین و ناطمه مج واردش می گردی». 


(۱) توبه ۳/۹ 
(۲). بيامبر یه سوره توبه را همراه لبوبكر (به سوی مکه) فرستاد. بس از مدتی به دنبالش فرستاده آن 
را از وى كرفت و به على لبك داد قرمود: «کسی از سوی من نمی تواند (وظيفه ام را) ادا کند. مکر 
خودم يا مردی از من از اهل بیتم.» 


اهل بيت هتم 21 





- دان الله تعالى أو" خی الى بذ وم ب 5 
ما أمرتي الله لیف 





- «همانا خداوند متعال به من وحى کرد كه فضايل تو را بريا دارم» من هم 
آن فضايل را در ميان مردم برپا داشته, آن جه را كه مأمور به رساندنش گشتم 
رساندم». 


- دای الضغاد ئن تي لك في سور من لا رها الا حك نی آرشك 
له هرهم لامرن 

- ؛از کینه‌هایی خود را حفظ كن که آنها را در سینه‌هاشان نگاه داشته 
آشکارش نمی سازند مگر پس از مرگ من آنها کسانی هستند که خداوند 
لعنتشان می‌کند. و لعنت کنندگان نيز لعنتشان می نمايند». 

آن كاه حضرت گریست. پرسیدند؛ ای رسول خدا؛ گریه تان برای چیست؟ 


فرمود: 





رة ل 
جلو گیری می‌کنند. با او جنگ می‌نماینده فرزندانش را می‌کشند» و پس از او 
به اينها ستم می‌نماینده. 









الله عروجل أن ذلك الظلم بز 


ل اذا كا ا 
؛ و اجتمقت الأ على تیه ۽ ر كان الشاني 





sr‏ کفی از یمی 





الکاره لَهُمْ ذليل و كر المادح لهم و ذلك حين تر البلا وَضَّعْفٍ 
ثيل از سوى خداوند عزيز و جليل برايم خبر آورد: این ستم زمانی 
ن می‌رود كه قانمشان قيام کند. كلامشان اعتلا و برتری یابد و مردم بر 
محبت آنان اتفاق نظر بيدا كنند. كينه توزان به آنها كم شوندء بدخواهانشان 
خوار كشته؛ و ستايش کنندگانشان بسيار كردند. 








اين وضعيت زمانى به وقوع خواهد بيوست كه اوضاع سرزمين ها دكركون 
شود؛ بندگان (خدا) ضعيف گردند. و از گشایش مأيوس شوند. در چنین 
موقعیتی (حضرت) قائم میانشان ظهور می کند» 

RES‏ 2 شم أبي. هو من ولد إنتتي فاطمة. 
هرا الح بهم و محْمد الباطل بأسثيافهم و هم الناس راغباً ایهم 
خانفاًمنقم». 0 

امش چون نام من» و نام پسدرش چون نام پدر من است. او از 





فرزندان دخترم «فاطمه» می باشد» که خداوند به واسطه اینان حق را جيسره 
می کند. و با شمشيرهايشان باطل را خاموش می سازد. مردم هم از روی 
تمايل يا هراس از اينان پیروی می نمایند», 

در این حال گریه رسول خدا©9 آرام گشته فرمود: 

-: مَعاشر الناسءأبْشروا بلقت إن وَغدالله لايُخلفة وَضاژه لا برد ره 
الحکيم لیر و إا قح لله قريب 


(۱) در اكثر روايات این جمله دوم وجود ندارد ممكن لست «اسم ایبه اسم ایشی» يعني سن یا 
«اسم ابنه اسم ابنی‌یعنی قاسم بوده بلشد. مویدش روليات فرلوتى لست که در آنها آمده:د كنينه کین 





اهل بیت 0ت 5۳ 








و أخلي» فَاأهب عنم الرلبخس» و طورخم تطهيراً. 

هم لاش واعهم: وكُن لهي وانصرشمه وأعرحم ولا ذل 
واخلفنی فبهم إل على ما تشاء دی 1 1 

-«ای كروه هاى مردم؛ شما را به كشايش بشارت باد که وعده الهى 
تخلّف نمی پذیرد. و قضايش باز نمی گردد» چرا که او حكيم و خبير است. 
و فتح خدا نزديك مى باشد. 

بار خحدايا؛ اینها خانواده من هستندء پس بليدى را از اينان ببزداء و 
باكيزه شان كردان. 

بارالها؛ از اينها محافظت کن, مواظبشان باش. برای اينان باش, آنها را یاری 


کن» عزتشان ده خوارشان نگردان؛ و آنها را جا: 





نان من قرار بده؛ كه تو بر 
هر جه بخواهی توانایی». 

۲- «وائله بن أسقع؛ می گوید: وقتی رسول خصداجة على و فاطمه و 
حسن و حسين مج را زیر پارچه بی گرد آورد فرمود: 


٠-‏ الهم قَدْ جعلت صلواتك و رَحكّكَ 





و آل إبراهيم 


5 کفی از یمی 








لهم الُم مني و آنا منهم: قاجعل صّلواتك و رَحْمكَلك 
رضوائك على و عَلَيِهِمٍ. 


- «خداوندا؛ تو درودها و رحمت و آمرزش و رضايتت را برای ابراهيم و 


و تففرئل و 


خاندان ابراهيم قرار دادی. 


.. بار الها؛ اينها از من هستند؛ و من از اينها می باشم. بس درود و رحمت و 


را برای من و اينان قرار بده». 





آمرزش و رضان 
وائله می‌گوید: من بشت در ایستاده بودم؛ گفتم: ای رسول خدا؛ بدرو 
مادرم به فدایت؛ برای من هم؟ 


فرمود: «خداونداء بر وائله هم»." 


(1). در نقل كنز العمال, ج ۱۲. ص ۱۰۱ این اضافه ازقول وائله وجود ندارد. و احتمالاً بر حديث زیاد 
كرديده است يا به انگیزه درست كردن فضيلتى برای واثله. و يا برای بايين آوردن درجات اهل بيست در 
حد يك صحايي معمولى (و الله العالم). 


” دوست داشتنش توسط پیامبر ا 
و تشویق دیگران بر دوست داشتنش 


۳ 


و باز داشتن مردم از خشمش 


2 


۳- «عبدخیر» از حضرت على 5 نقل می‌کند که فرمود: 

خوشه ی موزی برای پیامبر پو هدیه آوردند. حضرت موز را پوست کرده 
در دهان من مى گذاشت. 

فردی به آن حضرت عرض کرد: ای رسول خدا؛ آيا على را دوست 
می داری؟ 

بيامبر لو فرمود: ازع لفت أن عن مني و 3 

«آیا نمی دانی كه على از من است و من از اويم؟» 

۶- «عایشه» می گوید: بيامب ركف را ديدم كه على ۵ را درآغوش كشيده 
أو را می بوسيد و مى فرمود: ابأبي الوخيد هید 


«پدرم فداى آن تنهاى شهيد باد». 





۵- «ابوعثمان نهدی» از على بن ابی طالب ه4 نقل می‌کند كه فرمود: 

همراه بيامبر اكرم بو در یکی از راه هاى مديئه می رفتم» به باغى 
رسیدیم. گفتم: ای بيامبر خدا؛ جه باغ زیبایی است! 

فرمود: «ما أخستهاا لك في الجن خسن مها 


«چه زیبا است! ولی برای تو در بهشت از آن زیباتر فراهم است». 





منها». 


از آن زيباتر آماده است». 





«برای تو در بهشت 





تابه هفت باغ رسيده می كفتم: ای پیامبر خدا؛ جه زيبا. 





حضرت مى فرمود: ذلك في الجن خن 


«براى تو در بهشت از آن بهتر مى باشد». 

راه هنوز تمام نشده بود كه مرا در آغوش کشیده» شروع به كريه نمود. 
عرض كردم: ای رسول خدا؛ جه جيزى شما را به كريه آورده است؟ 

فرمود: «ضفائن في صذور آفوام لا نها لك الاتغدي». 

«کینه هايى درسینه گروه هایی كه آن را آشکار نمی سازند مگر پس از من». 

گفتم: آيا دين من سالم خواهد بود؟ 

بش فرسلاست: عراف پر 

۳۷- «أسامة بن زیده می گوید: «جعفرهوعلی ‏ مو«زید بن حارثه؛کنار هم 
گرد آمدند.جعقر كفت:من محبوب ترين شما نزد رسول خدابلة می باشم. 

على 24# گفت: من محبوب ترين شما نزد رسول خدا بژ می باشم. 


زید گفت: من محبوب ترين شما نزد رسول خدا پا می باشم. 





آنها گفتند: نزد بيامبرخداج##ورفته, از آن حضرت در اين باره می پرسیم. 


من نزد آن حضرت بودم که اینان اجازه ملاقات خواستند. حضرت فرمود: 
«بیرون برو ببین اينها کیانند؟» 


و عرض کردم: جعفر و على 4# و زيد بن حارثه 





فرمود: «به آنها اجازه بده», 

آنها وارد شد» عرض كردند: ای پیامبر خدا؛ آمدیم از شما پیرامون 
محبوب ترین مردم نزدتان سزال کنیم. 

فرمود: «فاطمه» 

آنان گفتند از ميان مردان پرسیدیم: 

فرمود: «أما آنت یا جفقر یب فك خلفي و خلفْك خلقي» و آنت الى" 
و من شجرتي. ما آنت يغني یا علي - فَخَْني و أبُو لدي و مني و الى و 

حب القَوْمٍ الى». 

«اما تو ای جعفرء خلقت تو به خلقت من شباهت دارد و خلق و خويت به 
خلق و خوی من, تو در راه من گام برمى دارى واز درخت منى. 

اما تو يعنى ای على - دامادم و يدر فرزندان منى. تو از من و در راه مسن 
هستى و محبوب ترين مردم نزد من مى باشى». 
۷- «جابر» می كويد: رسول خد اب فرمود: «جاني رتیل + عند الله 

عَروجل بورقّه آس حَضْراء توب فيها ض: َي افترضنت مَحبة حلي أن 
أبي طالب على خلقي عائة لغم ڏللك ڪي 





۷۰ کفی از یمی 





- «جبرئیل از جانب خداوند عزيز و جلیل یک برك آس' سبز رنگ آورده 
که در آن با خط سفید نوشته شده بود: 

همانا من دوستی على بن ابی طالب 4 را بر تمامى مخلوقاتم واجب 
نمودم. بس آن را از سوی من به ایشان بگو». 

۸- «سلمان» لش می گوید: پیامبر دا فرمود: علي ن أبي طالب 





جز عداتي ويفضي ديني». 

«علی بن ابی طالب 4 به وعده هايم عمل می‌کند و بدهی مرا ادا 
می نماید». 

٩‏ - ابن عباس می‌گوید: رسول خدا يل فرمود: الَو 
علي" ن آيي طالب كما خا لله الان“ 

نوم دوس على بن ابى طالب 44 اتفاق می‌کردند. خداوند آتش 
جهنم را نمی آفرید». 

۰ - پيامبر اكرم لو به على ب فرمود: ويا علي كز أن بدا ال 
عَزوَجَل مل ما قام وح في تمه وکان که مل آخد ذبا له في سَبِيلٍ 
الب وف في ُثره حى حج آلف عام على تیه قعل بين الصفا والْمروة 
طلم ثم كم بُوالك يا علي لم یشم رائحة اجه ولم یلها 


- داى على؛ اگر بنده یی» خداوند عزيز و جليل را به اندازه اقامت حضرت 








نوح در ميان مردمش ببرستدء و به اندازه كوه أحد طلا داشته باشد و آن را 


(1). درختجه بی كه دارای ميوه ی ترش هزه مطبوع و خوراكى است. 





در راه خدا انفاق کند. و عمرش آن‌چنان طولانی گردد که هزار سال بر پای 
خودش حج به جای بیاورد. آنگاه مظلومانه ميان صفا و مروه به شهادت 


برسد. ولی ولایت تو - ای على - را نداشته باشد» بوی بهشت را استشمام 


نخواهد كرد. و در آن وارد نخواهد شده. 

۱- «عایشه» می‌گوید: پيامبر خاي در حال جان دادن در خانه من بود 
که گفت: «أذوا لي حبيبي». 

«محبوب مرا نزدم فرا بخوانید». 

من ابوبکر را فرا خواندم. حضرت نگاهی به وی انداخته سرش را پایین 
وا لي حبيمي». 

«محبوب مرا نزدم فرا بخوانید». 

گفتم: 
او كس دیگری را نمی خواهد. 


همین که حضرت وی را دید پارچه‌یی که بر وی كشيده بود 





آورد و دوباره فرمود: 





: وای بر شما! على بن ابی طالب را برایش فرا بخوانید به خدا سوگند 


كنار زده» على 4 را در آن وارد کرد. همین طور او را در آغوش داشت تا 
جان به جان آفرین تسلیم نموده در حالی که دستش بر وی بود. 

۲- «ابن بریده» از پدرش نقل می‌کند که گفت: رسول خحدا پلوفرسود: 
«إن اله وجل آترتي يب أربعة من حابي وأخرتي أن 


«همانا خداوند عزيز و جليل مرا به دوستى جهار نفر از يارانم فرمان داده 





است» و به من خبر داد كه او نيز آنها را دوست می دارده. 


کفی از یمی 





ما که هر کداممان دوست داشت از جمله آنها باشد عرض کردیم: 
ای رسول خداء آنها کیانند؟ 

فرمود: الا إن علا منم كم سكت" نم قال: ألا إن علباً منم ثم سكت». 

«آگاه باشید که على یکی از آنها است. 

آنگاه درنگ نمود. سپس فرمود: آگاه باشید كه على یکی از آنان است 


سپس ساکت شد». 






۳- «معاوية بن ثعلیه» می‌گوید: فردی نزد ابوذر آمده -در حالی که وی 
در مسجد نشسته بود و على ل4 جلوی او مشغول نماز بود -به او گفت: آبا 
مرا از محبوب‌ترین مردم نزد خودت با خبر می كنى؛ که به خدا سوگند 
می دانم محبوب ترين مردم نزد توه محبوب ترين آنها نزد رسول خحدا ولق 
می‌باشد. 

ابوذر گفت: آری» به آن کسی که جانم در دست اوست سوگند که 
محبوب‌ترین مردم نزد من. محبوب‌ترینشان نزد رسول خدابللو می‌باشد و 
او همین مرد است. 

در همین حال به على ب اشاره نمود. 

44 - فردی به سلمان گفت: چرا اين قدر زياد على را دوست می داری؟! 


سلمان گفت: شنیدم رسول خداية می فرمود: من آخب عَلبَا ققد 








«هر که على را دوست دارد در حقيقت مرا دوست داشته است؛ و هر که 
على را دشمن بدارد. در حقيقت مرا دشمن داشته است». 

٥‏ - عمار یاسر می‌گوید: شنيدم رسول خدا باك به على 4 می فرمود: 
ايا علي؛ طوبی لحن أحبك وَصّدق فبك ول لمن ْمَك و كب فيك». 

«ای على؛ خوشا به حال کسی كه تو را دوست بدارد و درباره تو راست 
بكويد. و وای بر کسی كه تو را دشمن بدارد و درباره تو دروغ بكويده. 

7- «ام عطیّه» می‌گوید: بيامبر خدا باقر على را در سباهى (به جنگ) 
فرستاد؛ ديدم حضرت دستانش را بلند كرده می‌گوید: الل م لاني ى 
ري عليا. 

«بار خدایا تا على را به من نشان نداده‌ای مرا نميرا 

۷ - «انس می‌گوید: رسول د80 فمود: «خاۍ الله عالی من تور وه 
علي أن أني طالب شین ال تقد يحتف وله لته إلى توي 
القيامة». 
:اوقد تال ار تون ره هل ابی لين عاق مقرو ثري كلة 
ثا فيامت برای او و دوست دارانش طلب آمرزش می‌کنند». 

۸ - «عبدالله» می گوید: بيامبر خدا كو فرمود: دإذا كان يَوْمُ القيامَة يَفْعُدُ 
علي أبي طالب عَلَى الفرةؤسء وهو جل قلا علا علّى اجه و َه عرش 
بك سرياس 







۷۴ کفی از یھی 





بترا بولايته و ولاب أهل تمه بش سر ف على اجه فاحل حیه 
ومبغضيه الثّارَه. 


قيامت كه بشود على بن ابی طالب هابر فردوس - که كوهى است 





بر فراز بهشت و بر فراز آن عرش پروردگار جهانيان قرار گرفته» از دامنه آن 
كوه رودهاى بهشت سرجمشه می كيرند و در باغ‌های بهشت به حركت در 
می‌آیند - می‌نشیند او بر تختی از نور تكيه می زند در حالى كه «تسنیم» از 
برابر او در جريان است. کسی از صراط نمی گذرد مگر این كه از عهده 
ولايت او و ولایت اهل بیتش برآمده باشد. 

وى بر بهشت مشرف شد دوستانش را وارد آنجا می‌کند. و دشسمنانش را 
به جهنم درمی‌افکند». 

٩‏ - اعبدالله بن مسعؤد» می‌گوید: رسول خدا پټ فرمود: 


52 


رل ماع 





أبي طالب أخا م من أهل الشماء إسرافيل» ل» ثم ميكائيل» 
ی ی ع من الشماء ۶ خملة امرش گم رضواة-خاز 
الجنان - كم لك ال زت. وإ غلك التوت رک على شحتي علي ن آي 
طالب كما يَتْرحُمْ عَلَى الأنيياء» 

نخستین فرد از اهل آسمان كه على بن ابی طالب ثرا به برادرى بركزيد 
اسرافيل بود بعد ميكائيل؛ آنگاه جبرئیل. 





دوست داشتنش هد 





نخستین كسان از اهل آسمان كه او را دوست داشتند حاملان عرش الهی» 
سپس رضوان - كه خزانه دار بهشت است و بس از او فرشته مرگ 
می باشند. همانا فرشته مرگ بر دوست داران على بن ابی طالب فلا ترم 


می‌کند.آن‌چنان که بر بيامبران ترخم می نماید». 








أنس» می گوید: [در خواب دیدم] رسول خدا ب به من فرمود: ديا 
آنس ما حَمَلَكَ على أن اَي ما سمغت مني في علي : ٿن أبي طالب نی 
ون ی و 50 أن أي طالب كل سَمَمْتَ رائخة 
الجن اد ولکن ار في بَيّه غفرل أن علا و هو محبیهم السَابقُون 





الأولون إلى الجَنة و ۳ 
وأولياء اله نزو جتغقرواْحس والخین وأئا علي كه لین ال 


لايَخشى یوم القباتة من أ 

«اى انس جه چیزی باعث شده كه آن‌چه را از من بيرامون على بن 
طالب بّهشنيده ای باز نمی كويى. تا مبادا گرفتار عذاب و عقرست و 
اگر طلب آمرزش على بن ابی طالب ل برای تو نبود هرگز بسوی بهشت را 
استشمام نمی كردى. 

ولی در باقی مانده عمرت در انتشار این مطلب بکوش که 

همانا على و فرزندان و دوست دارانشان از پیشی كيرندكان و نخستين 


افراد بهشتی بوده. همسایه خداوند می گردند. 





اولیای الهی عبارتند از: حمزه جعفر» حسن. و حسين. اما علی؛ خود 


بزرگ‌ترین راست کردار است که هر كس او را دوست بدارد در روز قيامت 
هراسی ندارده. 


۱ - «فرزند عمره می‌گوید: رسول خددا ل فرمود: 


خ حب عل قبل له مه لاه وصياتة رقيامة 4 واستجاب ذعاءه آلا ور 







مخ جاء يوم اقياقة د مرا 


«هر كس على را دوست بدارد خداوند نماز و روزه و عبادتش را 
می پذیرد و دعايش را اجابت می‌کند. 

آگاه باشيد؛ هر كس على را دوست بدارده خداوند در برابر هر رگی که در 
بدنش وجود دارد شهری در بهشت به وى می بخشد. هر كس خاندان محمد 
را دوست بدارد از (مشکلات) حساب و میزان و صراط در امان است. 

آگاه باشید؛ هر که بر دوستی خاندان محمد بميرد. من بهشت در كنار 
پیامبران را برایش ضمانت می کنم. 

آگاه باشید؛ هر كس خاندان محمد را دشمن بدارد. روز قيامت در حالی 


می‌آید که ميان دو چشمش نوشته شده است: مأیوس از رحمت خداوند». 


دوست داشتنش ۷ 





۲ - «فاطمه» دختر امام حسین 4 از پدرش و عمویش امام حسن له 
نقل می‌کند که امير مزمنان 2 از قول رسول خدا ,و فرسود: دلا خلت 
الجن ریت فيها قجرة تخمل الخلي والخلل اها یل لى و آزسطها 
ځور عبن في آغلاها الرضوان فلت يا جبرئيل» لن هذ الجر 

قال: هذه لابن عم أمبر المؤمنين علي بن أبي طالب إذا أمرَ لله ليق 
الول إل الج یی بیه علي علییتهی يه إلى هده الجر 
لسوت الخلي والخلل وی کون الیل بلق وبنادي مناد: هزلاء شية علي 


إن أببي طالب ؛ صَبرُوا في انیا على الاذی» و یو 















«جون وارد بهشت شدم درختی را در آنجا ديدم كه زيور و زينت هایی در 
برداشت. زيرش اسبان خخاكسترى. ميانش همسران بهشتى. و بالايش مقام 
رضوان الهى. كفتم ای جبرئیل, این درخت برای کیست؟ 

گفت: این برای بسر عموی تو امير مزمنان على بن ابی طالب له است, 
هنكامى كه خداوند به مخلوقات فرمان بدهد وارد بهشت گردند, شيعيان على 
را می آورند تا به اين درخت می رسند. زيور آلاتش را در بر م ىكنشد و بر 


اسبان خاکستری سوار می‌شوند. در اين حال منادى ندا در می‌دهد كه: اينها 





شيعيان على بن ابی طالب 4 هستند كه در دنيا بر آزار شكيبايى نمودنند و 


امروز اين هدايا را بهره بردند». 


VA‏ کفی از یھی 





۳ - «ابوعلقمه» می گوید: پیامبر خدج با ما نماز صبح را به جاى آورد. 
آنكاه رو به سوى ما نموده فرسود: «قعاشر آصحايي ینت البارحة ئي 
يهما طق من 

تب کل ساعة م تحر ول البق باه فاكلا من قول لعب رطباه كلا 
اع لزت مهما فلت باي اتا أي الأغمال وجدشا أفضّل؟ 





حَمْرَة بن عبد الب وآخي جفقر ن أبي طالب» وین 








قالا: نك بالآباء والأئهات» وجتا ال الاغمال الملا لِك وسقي 

الماء وخب علي بن بي طالب جه .٠‏ 

«یاران من؛ دیشب عمويم حمزة بن عبدالمطلب: و برادرم جعفر بسن ابی 
طالب را (در خواب) ديدم درجالی که در برابرشان طبقی از میوه درخت 
گتار بود. لحظاتی از آن خوردند. که میوه كُتار به انگور مدل شد از آن هم 
خوردند. كه به خرما مبدال گشت. از آن نیز لحظانی خوردند نزدیکشان شده 
گفتم: پدرم فدایتان 


گفتند: پدران و مادرانمان فدایت باد. اين کارها را برتر يافتيم: 





باد جه کاری را برتر يافتيد؟ 

- صلوات و درود بر تور 

1 

بن ابى طالب كه خدا از او راضى باد -». 


» از پدرش نقل می‌کند كه رسول خدایلله روزى به ما 









فرمود: إن اله تعلی أرتي آن أحب َة من آصحايي: ارتي 





دوست داشتنش ۷۹ 





«همانا خداوند متعال به من فرمان داده كه چهار تن از يارائم را دوست 
بدارم» به من خبر داد كه او نيز اينها را دوست می دارد». 

ما گفتیم: ای پیامبر خدا؛ آنها کیانند؟ 
«همانا على جزو آنان است». 





آنگاه در روز دوم همان سخنی را كه روز اول فرموده بود یادآور شد. ما 
گفتیم: ای رسول خدا؛ آنها كيانند؟ 

«همانا على جزو آنان است». 

آنگاه در روز سوم نیز مانند همین سخن را فرمود. گفتیم: ای رسول خحدا؛ 
آنها کیانند؟ 


فرمود: : إن علا منم و ان والمشدادین الأشوّة الکند: دي و سلمان 





ابوذرء و مقداد بن اسود كندى. و سلمان 
فارسی - که خداوند از آنان راضی باد ». 
6- امام شهید حسین بن على می گوید: شنیدم جدم رسول خدا بقلو 


می فرمود: من بآ يَْتَى حياتي و یوت ماني و لالج التى 


۸۰ کفی از یمی 





من فده أن بغر جوم من باب دی إلى الضّلالة». 

«هر كس دوست دارد چون من زندگی کند. و چون من بمیرده و به بهشتی 
که پروردگارم وعده ام داد وارد شود ولایت على ابن ابی طالب و فرزندانش 
را - که امامان هدایت و چراغ های تاریکی ها بعد از اويند ‏ ببذيرد. چرا که 


آنها شما را از راه هدایت به سوی گمراهی نمی کشانند.» 








7- «انس بن مالک» می‌گو: ن آبي 
طالب حسة لا يَضْرُ مَعَهُ 

دس عل کن ای حيسنه ای است كه با وجود آن سيئه هیچ 
زیانی ندارد. و دشمنی با او سیله‌ای است که با وجود آن هیچ حسنه‌ای فایده 
نمی رساند.» 

۷- «عبدالله بن مسعوده می‌گوید: شنيدم رسول خدا ب می فرسود: من 
به وُو بُبغض باه له كاذب لیس 





زغم اه آتن بي و با ج 
بمومن». 
«هر كس گمان می‌کند به آن جه من آن را آورده ام ایمان آورده است و در 


اين حال على ثرا دشمن می دار او دروغ كو است و مزمن نمی باشد.» 





۸- «زید بن ارقم» می‌گوید: رسول خدا 8 فرمود: من با 
تنل اقضیب الأخمر الذي عرس الله في جنه علان يتمبده یداه 


بځبا علي إن أبي طالب ». 





هقر که دوست دارد به شاخه سرخی که خداوند در بهشت يرين با دست 
خودش آن را کاشت دست يازد. بايد دوستی على بن ابی طالب لبه را 
دستاویز قرار دهد». 

4- «ابوترزه» می‌گوید: روزی در محضر بيامبر اکرم 94 نشسته بودیم که 
فرمود: دو ال سي بده لا رول نم عبد بوم الفياقة حنی تسنالة الله 
باك و تعالی عن أهع: 





-عَن مره فيما أفناة؟ 


- و عن جنده فيما أبلاة؟ 








- و عن بنا أهل الْئّت». 


«به کسی که جان من در دست او است سوگند. روز قيامت بنده ای گام 


برنمی دارد مگر اين كه خداوند متعال پیرامون جهار جيز از او می پرسد: 
- از عمرش, كه در جه راهى به بايانش برد؟ 


-از بدنش, كه در جه كارى آن را كهنه كرد؟ 


AF‏ کفی از یمی 





- از مالش» که از جه راهى آن را به دست آورد؟ و در چه مسیری آن را 
هزینه نمود؟ 

- و از دوستی خاندان ما». 

در اينجا عمر گفت: نشانه دوستیتان بعد از شما چیست ؟ 

حضرت دستش را بر سر علی 4 - كه در کنارش بود - كذاشته. فرسود: 
ِٿ بي من دي ڪُب هذاء. 

«دوست داشتن اين فرد پس از من (نشانه) دوست داشتن من است». 

۰- «جابر بن عبدالله انصاری» می‌گوید: زنی از انصار چهار قرص نان 
برای رسول خدا لاقو فراهم کرد. مرغی را نيز ذبح کرده آن را پخت و در 
برابر بيامبر اکرم پل نهاد: حضرت به ذنبال ابی بكر و عمر فرستاد, آن دو 
آمدند. سپس دستانش را به سمت آسمان بالا برد و فرمود: 


الهم سق نا رجلا رابعن؛ مُحبا لك و لرسُولك تُحبّه آنت و سول 
یش ركنا في طعامناء و بارك كنا 








«بار خدایا؛ مردى را نزدمان بفرست تا چهارمینمان كردد. کسی که تو و 


پیامبرت را دوست داشته باشد. و تو و پیامبرت نیز او را دوست داشته باشی؛ 





تا در غذا شریکمان گرد و در آن برای ما برکت قرار ده.» 
آن گاه فرمود: للم ن آيي طالب ». 


«خداونداه او را على بن ابی طالب قرار ده». 








چیزی نگذشت كه على بن ابی طالب ل وارد شد. رسول خخداب8 در 
لين هنكام صدا به تكير بلند كرد فرمود: متا الي شري يخ 
جميعا... آنظروا هل ترون بالباب أحداً؟» 

ماش خداوندی را كه مرا 98 خاطر تمامى شما شاد نمود... ببينيد آیا 


يشت در کسی هست؟» 

جابر می‌گوید: من و ابن مسعود (پشت در) بوديم. حضرت ما را به آن 
نان ها دعوت فرمود؛ آنها را با دستان خود تكّه نموده: آن مرغ را ميانمان 
تقسیم كرد و برای (فزونی) برکت الهی دعا نسود. ما همگی از آن غذا 
خوردیم و سیر شدیم اضافه‌یی هم برای اهل آن خانه باقى ماند. 

۱- «عبدالله بن عمر» می گوید: شنیدم از رسول داج پرسیده شد: 


پروردگارت در شب معراج با جه لهجه‌یی با تو سخن گفت؟ 





از 


رد ی کل خی اب مت ال زب مت 





ا قان ی طالب نگ به من الهام کرد که بگريم: پروردگارا؛ آیا 
تو با من سخن می گویی یاعلی؟ 


AF‏ کفی از یھی 





گفت: ای احمد؛ من مانند ساير جيزها نمی باشم؛ من با مردم مقایسه 
نمی شوم و با صفات شبهه‌انگیز توصیف نمی گردم. تسو را از نور خويش 
آفریدم. و على را از تو تور خلق کردم. به درون قلب تو نظر انداختم؛ هيج 
کسی را در قلبت دوست داشتنی‌تر از على بن ابی طالب نیافتم. با زبان او با 
تو سخن گفتم تا قلبت آرام گیردا. 

۲ - حضرت فاطمه زهرا لتا می‌گوید: رسول خدا ب فرمود: 


دإ اله وج باهى بكم و غرم عام و للم خاصّة. وإئي سول 
لله اگم غَيرُ مانب لقومي ولاشحاب لقرابتي. هذا جبرتيل يُخْبرني: أن 





نع تن 


«همانا خداوند به خاطر شما بالیده همه شما را آمرزيده است و على را 


وید وفاته». 


مشمول آمرزش ويزه قرار داده است. 

هماقا من فرستاده خداوند به سوی شما هستم نه از مردمم می هراسم و نه به خحاطر 
دوستی نزدیکانم سخن می گویم. این جبرئيل لست که به مسن خبر داده: همانا 
خوشبخت - از تمامی جهات خوشبخت -کسی است که على را در زندگانی و بس از 
مرگش دوست بدارت و بدبخت از تمامی جهات بدبخت - کسی است که على را در 
زندگانی و بس از وفاتش دشمن بدارد» 


دوست داشتنش ۵ 





۳- «جمیع بن عمیره می‌گوید: من بسر بچه بودم که نزد عايشه رفته 
پیرامون على 4 با او سخن گفتم. وی گفت: بی تردید مردی را نزد 
رسول خدا ب دوست داشتنی تر از على ممه و هيج زنی را نزد او دوست 
داشتنى تر از همسرش فاطمه زهرا هته نديدم. 


«احمد بن حسين همدانى» در مدح امير مؤمنان ب سروده است: 





ايَقُوُونَ لي لاحب الرصئ تقلت اشری بقم الكاذب» 
«أحبا اي وال الي واخ ص آل أي طالب» 
«وأغطي الصّحابَة ق الولاء وأجري علی لسن الواجب» 
«وإن كان رفضاً ولاء ‏ موصي 

دران كان تا ولام الجميع قَِنّي كما زَعَمُوا ناصبي» 
دول کم من ولاء لرصيٌ على العجز کنت على الغارب» 





فگم تخگمون على غائب». 
«به من می گویند تو وصی (پیامبر) را دوست ندارى! من (در پاسخ) 
می گویم خاک بر دهان دروغ كو باد». 


«پیامبر و خاندان پيامبر را دوست می دارم به ویژه خاندان ابوطالب راه. 


«حق دوستی ياران پیامبر را نيز ادا می نمایم» و بر اساس سنت‌های واجب 


گام بر مى دارم». 


Af‏ کفی از يمى 





داگر دوستی جناب وصی (برابر با) رافضى شدن است, رافضی شدن مرا 
نمی پسندی؟» 

«اگر دوستی همكى شان ناصبی گردیدن است» من همان گونه که آنها 
هی پندارند ناصبی هستم». 

«اگر شما از دوستی حضرت وصی عاجزید. من در این مسير پیش رو 


«آنجا كه شما درون مرا نمی بینید. خداوند آن را می بیند. و جه بسا که 





بر اساس چیزی که از شما پنهان است قضاوت می‌کنید». 


#علم فراوان حضرت 


و قضاوت برتر او در ميان اصحاب 


٤‏ - «حسن» می‌گوید: زن ديوانه باردارى را كه زنا مرتكب شده بود نزد 
عمر بن خطاب آوردند. او خواست اين زن را سنگ‌سار کند که على فلا به 
او گفت: 

ای فرمانده مؤمنان؛ مگر نشنیده ای آنچه را كه رسول خدا بللوفرمود؟ 

عمر گفت: چه فرمود؟ 

على لب گفت: رسول خدا 2و فرموة” افع امن قلاگ: عن المَجْتُونٍ 
حلی یره وعن الملا خی پلارلت وعن انم ی بیط 











«قلم (تکلیف) از سه نفر برداشته شده است: 


- از دیوانه تا زمانی که بهبودی يابذ. 
- از بچه تا زمانی که به حل درک برسد. 
- از خوابیده تا زمانی كه بیدار گردد». 
در اين هنكام عمر آن زن را رها نمود. 
0- «زید بن علی» از پدرش از جدش از حضرت على 4# نقل می كشد 
که: در زمان حکومت عمر زن بارداری را آوردند که به گناه اعتراف کرده 


.۹ کفی از پھی 





بود؛ عمر فرمان به سنك سارش داد. در را على ً4 آن زن را دیده پرسید: 
او چه کرده است؟ 

گفتند: امیر ممتان فرمان داده سنك سار شود. 

على في او را بازگردانده. فرمود: تو فرمان به سنك سارش داده‌ای؟ 

عمر گفت: آری» نزد من به گناه اعتراف نمود. 

فرمود: اين دليل بر تسلط تو بر اوست» اما به جه دليل بسر حملش تسلط 
دارى؟ 

آنكاه فرمود: شايد او را مجبور کرده‌ای يا ترسانده‌ای؟ 

عمر كفت: همین طور است. 

فرمود: مگر نشنیده‌ای كه سول تدا #لوفرمود: 

«لاحد على مرف بَعْ ب غد تلام إل من يدت أو أو حبست أو هددت فلا 
إقرارلة؟» 

«بر کسی كه پس از رنج دیدن اعتراف كند حدی نمی باشد؛ هر که را 
دستكير کرده‌ای يا زندان نموده‌ای؛ يا تهدیدش كردهاى؛ اقرارش بی ارزش 
خواهد بودا. 

عمر زن را رها كرده؛ گفت: زنان از زاییدن چون على بن ابی طالب 
عاجزند. اگر على نبود عمر هلاک می شد. 
ابو سعيد خدرى» می گوید: پیامبر خدا بو فرمود: دان أفضى أمني 








علم حضرت 0 





«قوی ترین قاضی در ميان امت من. على بن ابی طالب است». 
۷-«سلمان» از پیامبر اکرم بل نقل می‌کند که فرمود: «أغلم أمني 





«داناترین فرد در ميان امتم بس از من على بن ابی طالب است». 

۸- اعبدالله بن مسعود» می‌گوید: رسول خداي8 فرمود: دت 
الحكمَة على عشرَة أجزاء؛ أغطي علي تلعة و الاس جُزْءاً واحدآ. 1 

نكمت به ده بخش تشیم گردید که له بخشش به علن و بک پش تاشن 
به مردم داده شده است: 

-٩‏ «ابن عباس» می‌گوید: بيامبر خدا بلق فرمود:«ن مد العلم و علي 
بائهاء نآرد لمأت الباب». 

«من شهر علمم؛ و على درب آن است: هر كس علم و دانش را می خواهد 
بايد وارد درش گردد». 

۰- «أبوحمراء؛ می گوید: رسول خدا ج82 فرمود: من أراة أن یر الى 
آذ ښي عليه إلى رجف هه لی ټی نزن في ده إلى 

نا نیقی علي لبي اب 

«هر كس می خواهد به دانش آدم؛ و فهم و درک نوح» و زهد یحیی بن 
زكرياء و قاطعیت و شجاعت موسی بن عمران نظر بيندازد بايد على بن ابی 
طالب را بنگرد.ه 










َل کفی از یمی 





۱- «علی» مج می كويد: رسول خدا قو مرا به يمن فرستاده عرض كردم: 
مرا كه جوانى هستم به يمن مى فرستى تا در ميانشان قضاوت كنم در حالی 
كه از قضاوت جيزى نمی دانما 
حضرت بر سينه من زد و فرمود: : لهم اهد له وک کت لسالة». 

«بار خدایا؛ قلبش را هدايت کن» و زبانش را تثبیت نماه. 

هکس كرجا مق کات وگن که نگ فتاه 
ميان دو نفر هر كز تردیدی نکردم. 

۲- ابو سعید خدری» می‌گوید: رسول خخدا#لؤفرمود: دو ضاخم علي و 
ما لت الضراء ات ار على ذى لهجة دق من أبي در 


قاضی اين امت على است... نه آسمان بر سخندانی راست كوئر 





از «ابوذر» سايه افکند» و نه زمين چنین فردی را درب ركرفت». 

۳- «ابوصالح حنفی» از على له نقل کرده كه می‌گوید: (به رسول خدا 
للو) گفتم: ای رسول خدا؛ مرا وصیت کن. 

فرمود: «فل: ي الم اتم 


«بكو: پروردگار من الله است. آن كاه استقامت کن». 





من اين را كفته. بر آن افزودم: توفیقی جز به واسطه خداوند بسرایم نیست؛ 
به او تکیه می‌کنم؛ و به سوی او بازمی گردم. 


العم يا با الحسن. لقلا شرا رت اله 36 








«ای ابا الحسن, دانش گوارایت باشد. به تحقيق علم را نوشیدی و در 
نوشیدنش اولین فرد بودی». 

۶- «ابن بریده» از پدرش نقل می‌کند که بيامبر خحدا بل فرمود: لكل نو 
وص و وار وان عَلاً صي و وارثي:. 

«هر پیامبری وصی و وارثی دارد. همانا على هټ رصی و وارث من است». 

6- «انس» می‌گوید: رسول خداپلوفرمود: ديا آنس» شکب لي وضوها 

ای انس برای وضوی من آب بريز». 
آنس» أول من 
يحل عليك من هذا لباب آمرالشومنین: و یه الشلمین و قائة الم 





آن كاه برخاسته دو ركعت نماز كزارد. سپس فرسود: « 








ای انس, نخستین کسی که از این در بر تو وارد می‌شود؛ امیرمزمنان, آقای 
مسلمانان؛ پیشوای عابدان نورانی» و وصی خاتم (پیامبران) است» 

من (با خودم) گفتم: خداوندا؛ مردی از انصار را قرار بده. ولی اين عقيده 
را پنهان نمودم. در همین حال على 4 وارد شد. بيامبرؤفرمود: من هذا 
یا آلس»...«او کیست ای انس؟. 

حضرت با شادمانی برخاسته او را درآغوش كشيد؛ آن كاه بر عرق چهره 


خود دست كشيد؛ بعد عرق چهره على ب را بر چهره خود ماليد. 


عو کفی از یمی 





در اين حال على 4 گفت: ای رسول خدا می بینم کاری با من كردى که 
بيش از آن نكرده بودى؟ 

فرمود: «و ما يمتني و آنت مودي عني و مهم صوتيء و تین لهم ما 
اخْتَلهُوا فيه بغدي». 

«چرا نکنم, در حالى كه تو از طرف من كارهايم را انجام می دهی» صدای 
مرا به مردم می رسانی؛ و بس از من در اختلافات مردم راه حق را برايشان 


روشن مى سازی؟». 





1- زر بن حبیش» می‌گوید: قرآن را از آغاز تا پایان در مسجد جامع کوفه 
نزد امیرمومنان على بن ابی طالب لم خواندم, وقتی به سوره هايى که احم 
دارند رسیدم امیرمومنان هبه من فرمود؛ به عروس های قرآن رسیده‌ای 

آن كاه كه به آيه بيست از سوره وحم عسق» رسیدم که می‌فرماید: 
(و الذين او و لوا لالحات في رؤْضات الجنات لهج ما بشاژون عند 
لخر لل لیر 


«کسانی كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته انجام دادند در باغ هاى بهشت 





به سر می برند. هر جه بخواهند. نزد بروردكارشان برايشان فراهم است. اين 
فضيلت بزركى است». 
حضرت گریست. تا جایی كه صدايش برخاست. آن كاه سرش را به 


سمت آسمان برافراشته فرمود: ای زر دعای مرا آمين بگو, 


(۱ شورى ۲۲/۴۲ 








سپس فرمود: للم اي سالك اخبات الْمُخْبتِينَ و اخلاص الْمُوقنين 






مُراقَقَة الأبرار» و امنتخقاقَ حَقّائق الانمان» و العنيمَة من كل بن و السلامة 





من كل ا و وجوب رَحمتلكه و عزانم مغفرتكة و لو بالجنة و الجا 
من الثار». 

«بار خدایا از تو درخواست می‌کنم تحمل رنج دیدگان راء و اخلاص اهل 
يقين؛ و رفاقت با نیکان» و شایستگی ایمان واقعی. و بهره وری از هر نیکی؛ 
و سالم ماندن از هر كناه. و رحمت حتمى؛ و آمرزش مسلم و رستگاری با 
بهشت و نجات از آتش راه. 

ای زر هر گاه قرآن را به پایان بردی این چنین دعا بکن: چرا که محبسوب 
من رسول خدا يو به من فرمان داد که بة هنكام پایان يافتن قرآن اين چنین 
دعا بکنم. 

۷- «علقمه؛ از «عبدالله؛ نقل می‌کند که گفت: بيامبر اکرم 88207 از نزد 
«زینب دختر جحش) بیرون آمده؛ به خانه ام سلمه» - که آن روز نوتش 
بود - رفت. 

هنوز چیزی نگذشته بود كه على به آمده آرام در زد. رسول خدا ولاقو 
متوجه شد ولی ام سلمه آن را نفهمید. بيامبر خدالله به او فرمود: «شُومي و 
اقتحي له الباب». 


«برخیز و در را به رويش باز کن». 





ام سلمه گفت: ای رسول خدا؛ او كيست که به این حد رسیده که من 


برایش در را باز کنم؟ آن كاه به من نگاه بیندازد در حالی که همین دیسروز 
آیات الهی درباره من نازل گشته است! 
حضرت همانند انسان خشمگین به او فرمود: دان طاعة الرسُول طاعَةٌ [الله] 


عمي [اش]. 





و من عصی الرسُول 

ان بالباب رجلا ئيس ب 
رسولةه. 

«همانا طاعت پیامبر طاعت خداوند است» و سرپیچی از پیامبر سرپیچی از 
خداوند مى باشد. 

پشت در مردی ایستاده ات که نادان و جاهل نيست, خدا و بيامبرش را 
دوست دارد؛ و خدا و رسولش یز او را دوست می دارند». 

من در را گشودم. او دو ستون در را كرفت (آن قدر درنگ کرد طوری که) 
نه صدایی شنیده می شد و نه حرکتی؛ نا من به سوی پوشش خود رفتم. آن 
كاه او اجازه گرفته» وارد شد. 


رسول خدا اتو فرمود: «آتغر فینه؟4. 


«آیا او را می شناسی؟؛ 


گفتم: آری» او على بن ابی طالب است. 





فرمود: «ص صدفت. سَختّه من سَختتي» و لخفه 
و هو علمي. 
اشتعي و اشهّدي و اتل ال کلین و القاسطين و امارقین من بغدي. 





اشمّعي و اشهقديء هو ر لله حيي سي. 
استعي و اهدي کو أن عبد عبدالله آلف عام من بعد آلف عام ینارگن 
والتقام نم قیال مبخضا لعل لأكه لله مه على مره في الثاره. 


«راست گفتی. شادابی او از شادابی من» گوشتش از گوشت من. و خونش 





و 
از حون من است. او مخزن دانشم می‌باشد. 

بشنو و شهادت بده (که) او كُشنده عهدشکنان, و ستمگران؛ و بسرون 
روندگان از دين پس از من می‌باشد. 

بشنو و شهادت بده (که) او به خدا سوگند - زنده کننده آيين من است. 

بشنو و شهادت بده (که) اگر بنده یی هزار سال يس از هزار سال ميان 
رکن كعبه و مقام أبراهيم؛ خدا را عبادت کند. آن كاه خداوند را در حالی که 
نسبت به علی ئ كينه دارد ملاقات نماید. خداوند روز قيامت او را با بینی 
اش در آنش در می افکند.» 

۸- «ابوذر غفاری» علتنه می‌گوید: در بقیع با پیامبر خدا مقو بوديم كه 


فرمود: 


+ کفی از یم 








دو الذي تسبي بیدا فیک رجلا بق اتل الاس ن بشدي على اويل 


رن كما قات کین خلى تیه زک هون لا له ال 
یک تلهم علی الاس ی يَطعدوا على ول لله و يَسْخَطوا عمل گا 


خط توتی آفر الستفيئة و قثل العلا و آفرالجداره و كان خَرْقُ السفيئٌة و 


آنل لام اقاتة لجدار لله رضی؛ و خط ذلك موسى». 

به آن كس که جانم در دست او است سوگند. در ميان شما مردی است 
که بس از من بر اساس تاویل(و اجرای عملی) قرآن با مردم نبرد می‌کند - در 
حالی كه آنان به توحید شهادت می‌دهند هم چنان كه مسن با مشرکین به 
خاطر نزول قرآن نبرد نمودم. 

این نبرد و مبارزه بر مردم كران می‌آید تا جایی که بر ولۍ خدا طعنه و 
زخم زبان می زنند, و از كارش اظهار نارضایتی می‌کنند: هم چنان که 
حضرت موسی 4 از جريان کشتی. کشتن بسر بچه» و برپایی دیوار اظهار 
نارضایتی نمود. در حالی که سوراخ كردن کشتی, و كشئن پسربچه, و برپایی 
ديوار' مورد رضایت خداوند بود ولی موسی آن را خوش نداشت» 

ابوذر می‌گوید: منظور حضرت از آن مرد على بن ابی طالب ل برد. 

۹- «حرث اعور» برجم دار على له می‌گوید: به ما خبر رسیده است که 
پیامبر اكرم بيو در ميان كروهى از يارانش فرمود: ربكم آم فى علمه و 
رحا في مه راهم نیح 


(1). نكاء كنيد به سوره کهف ۱۸/ آپات 1:۷۱ ۱۷۸ 


عم حضرت ۹ 





«(فردی چون) حضرت آدم در دانش؛ و حضرت توح در فهم و درک و 
حضرت ابراهیم در حکمت را نشانتان می دهم». 

چیزی نگذشت كه على لب پدیدار شد. ابوبكر گفت: ای رسول خدا؛ یک 
فرد را با سه پیامبر سنجيده ای! خوشا به حالش! او كيست ای رسول خدا؟ 

پیامبر 0 فرمود: «آلا تمر عقا کر 3ه 

داى ابوبکر تو او را نمی شناسی؟» 

ابوبکر گفت: خدا و بيامبرش آگاه ترند. 

فرمود: «والحتن علي بن" أبي طالب.» 

او رتسو عل ين یی طاب بش 

ابوبکر در اين حال گفت: به په به تو ای ابوالحسن, كجا چون تر یافت 
می‌شود ای ابوالحسن! 


۰- «مسروق» می گوید: ياران حضرت محمد یله را مورد بررسى قرار 





دادم» ديدم دانششان به على بء و عمر» و عبداله» و ابودرداء و معاذبن جبل 
و زید بن ثابت بازمی گردد. 

آن كاه اين شش نفر را مورد بررسی قرار دادم. ديدم دانش آنها به دو نفر 
بازمی گردد: على و عبداله جلت . 

۱- «سلیمان احمسی» از بدرش. از حضرت على لب نقل می‌کند که 
فرمود: به خدا سوگند آيه ای نازل نشد مگر اين كه دانستم در مورد جه 


چیزی نازل شد؟ و کجا نازل شده است؟ 


1-۰ کفی از یمی 





همانا پروردگارم به من قلبی عاقل» و زبانی پرسنده عطا فرموده است. 

۲- همو از همان حضرت نقل می‌کند که فرمود: آیه ای نازل نشد مگر 
اين که دانستم در مورد جه چیزی نازل شدء کجا نازل شد و بر جه کسی 
نازل كرديد. 1 

همانا پروردگارم به من زبانى كوياء و قلبى عاقل عطا فرموده است. 

۳- «سعيد بن مسیب» می‌گوید: در ميان ياران پیامبر و کسی نبود که 
بگوید: از من ببرسيد. 


-٤‏ «عایشه» گفت: جه کسی شما را به روزه روز عاشورا فتوا داده است ؟ 





گفتند: على بن ابی طالب فاه ', 

گفت: او داناترين مردم به آيين است. 

۵- «ابوبخترى» می‌گوید: على 4# را در حالى كه شمشير رسول خدا بو 
را حمايل کرده عمامه او را بر سر گذاشته» و انگشتر آن حضرت را در دست 
کرده بود ديدم که بر منبر نشسته شکمش را آشکار نمود و فرمود: قبل از اين 
که مرا از دست بدهيد از من بپرسید. همانا ميان دو بال من دانش فراوانی 
نهفته است. اين مخزن دانش پاک و گوارا است. اين از دهان پیامبر خدا بل 
است. اين چیزی است که رسول خخداج9#2 آن را به حورد من داده است بدون 


این كه بر من وحی كردد. 


(۱) درباره حكم روزه روز عاشورا به كتاب هاى ققهى مراجعه فرهاييد. 





اگر برای من بساطی بهن شده بر آن ب 


برای اهل تورات بر اساس 





توراتشان فتوا می‌دهم» و برای اهل انجيل؛ با انجیلشان, تا جایی که خداوند 
تورات و انجیل رابه سخن بیاورد كه بگویند: على 44 راست می گوید او بر 
اساس آن جه که در من نازل شده فتوا داده است» شما کتاب خدا را 
می خوانید. آیا تعقل نمی کنید؟ 

7 «ابن عباس» می‌گوید: عمر برای ما سخنرانی کرد و گفت: قوی تسرین 
قاضی در ميان ما على يه است. و بهترین قاری «أبَى». 

۷- «عبدالله؛ می‌گوید: على 4 داناترین ما به دانش قضاوت است. 

۸- «سعید بن جبیر» از قول «ابن عباس» می‌گوید: دانش شش قسمت 
است على بن ابی طالب له بنج قسمت آن را داراست؛ و مردم يك قسمت 
را 

به تحقیق او در این يك ششم نيز با ما شریک كشت تا جایی که آن را از 
ما بهتر مى داند. 

-٩‏ «عدى بن ثابت» نیز از قول «ابن عباس» می‌گوید: دانش شش قسمت 


است. بنج قسمت آن مخصوص على ابی طالب لب است و یک قسمت 





دیگر برای مردم. 
او در این یک قسمت نيز با ما شریک گشت. حتی از ما نيز به آن داناتر 





۰- «عبدالله؛ می‌گوید: هفتاد سوره را نزد پیامبر خداجة قرانت کردم و 


آن را نزد بهترین مردم - یعنی على بن ابی طالب 8# -به پایان بردم. 

۱- «علی بن رباح» می گوید: در روزگار رسول داب قرآن كريم را 
على بن ابی طالب لم و آبی بن کعب جمع آوری نمودند. 

۲- «ابرطفیل» می گوید: على 5 فرمود: از من بيرامون کتاب خداوند 
عزیز و جلیل بپرسید. كه آیه ای نیست مگر آن كه می دانم در شب نازل شد 
یا در روزء در دشت يا در کوه؟ 

۳- اعبد خیره از قول حضرت على تلا مى كويد كه فرمود: وقتی رسول 
خدا با قبض روح شد سوگند ياد کردم که ردایم را از پشتم برندارم تا آن 
جه که ميان دو جلد قرار دازد را گردآوزی کنم. 

ردایم را از پشتم برنداشتم تا اين که قرآن را جمع آوری نمودم. 

44 ابو اسود» می گوید: زنی را كه پس از شش ماه بارداری زایمان کرده 
بود نزد عمر آوردند. أو خواست وی را سنك سار کند که خبرش به على 4 
رسید. فرمود: «بر او سنك ساری نیست». 

خبر به عمر رسید. نزد حضرت فرستاد تا از او سوال کنند.علی ۵ فرمود: 
- و الوالدات يُرْضْعْن أولادشر؛ حون کاملین لمن آراة أن تم الرُضاعة). ' 

«مادرانی که بخواهند شیردهی را تا پایان انجام دهند. فرزندانشان را دو 


سال کامل شیر می‌دهند.» 


( بفره۲/ ۲۳۳ 





(ر حنله و فصاله تلائون شهرا6 : 


«بارداری و از شیرگیری او سی ماه است.» 


بنابراين شش ماه بارداری فرزند» و دو سال شير كامل او است. پس 
مجازاتی برای او نمی باشد. 

عمر هم او را آزاد كرد. این زن پس از آن واقعه شش ماهه وضع حمل 
نموده بود. 

۵- «مسروق» می گوید: زنی را نزد عمر آوردند که در ايام عله ازدواج 
کرده بود. عمر آن زوج را از یک ديكر جدا کرده مهریه اش را بر عهده بیت 
المال گذاشت و گفت: مهریه ای که خودم ازدواجش را بازگردانده ام تجویز 
نمی کنم. آن كاه دستور داد که آنها تا ابد با هم ازدواج نکنند 

ماجرا به على لبه رسید. فرمود: اطلاعی از سنت و حکم الهی نداشتند. آن 
زن به خاطر کابینش استحقاق مهریه زا دارد: آن كاه از يك دیگر جدا 
می‌شوند تا عده اش پایان پذیرد بس از آن» اين مرد نيز مانند دیگر 
خواستگاران می‌تواند از اين زن خواستگاری کند. 

آن كاه عمر برای مردم سخنرانی کرد و گفت: نادانی ها را به سنت 
بازگردانید. سپس خود نيز نظر على ثرا پذیرفت. 

4 «ابن سیرین» می‌گوید: عمر از مردم پرسید: برده چند تا ازدواج 


می‌تواند انجام بدهد؟ 





(۱. احقاف ۴۶/ ۱۵ 





وى رو به على 2 کرد و گفت: منظورم تو هستی ای صاحب معاضرى'. 

حضرت فرمود: دو تا 

۷- «ابن عباس» می گوید: جنازه‌ای را تشییع می کردیم. على 4 به 
شوهر مادر پسربچه گفت: «از همسرت دست نگه دار». 


عمر به او كفت چرا از همسرش دست نگاه دارد؟ راز کار کجاست؟ 





فرمود: «آری ای فرمانده مومنان؛ رحم آن زن بايد استبراء شود تا چیزی 


که موجب ارث بری از برادرش می گردد در آن نباشد. که میراشی برایش 
نیست». 

عمر در اينجا گفت: از مشکلی که على 4 در آن نباشده به خدا پناه 
هی برم. 

۸- «سعيد بن مصیّب» می گوید: شنيدم عمر هميشه می‌گفت: بار خدایا 
مرا در مشکلی که فرزند ابوطالب در آن زنده نباشد باقی نگذار. 

44- «عبدالله بن عباس» می گوید: فردی نزد عمر بن خطاب از على بن ابی 
طالب نه شكايت كرد. عمر رو به على ب4 - که در مجلس نشسته بود - 
کرد» گفت: ای ابوالحسن» برخيز و كنار خصمت بنشين. 

على مج برخاسته كنار او نشست. آن دو نظراتشان را ابراز کردند تا اين كه 





آن مرد منصرف شد. على به نيز به جای قبلی خود بازگشته در آن جا 





(۱) ردایی لست منسوب به قبيله «معاضره در یمن. 


علم حضرت ۱۰۵ 





نشست. عمر متوجه ناراحتی در چهره على له شده گفت: ای ابوالحسن جه 
ی که بيش آمده دلگیر هستی؟ 





فرمود: «تو در حضور خصمم مرا با گنیه (كه نامی محترمانه است) صدا 
زدی؛ چرا نگفتی: ای علی» برخیز و كنار خصمت بنشین». 

عمر در اينجا سر على فيه را گرفته: ميان دو چشمش را بوسید و گفت: 
پدرم فدای شما باد. خداوند ما را به وسیله شما هدايت نمود؛ و به وسیله 
شما از تاریکی ها به نور رمنمونمان ساخحت! 

۰ «محمد بن خالد ضبی» می‌گوید: عمر برای مردم سخنرانی کرده 
گفت: اگر شما را از معروف به سوی منکر يبرم با من جه می‌کنید؟ 

مردم ساکت ماندند. عمر جمله اش را سه باز تکرار کرد على اه 
برخاست و گفت: ای فرمانده مومنان؛ در اين صورت تو را به توبه فرا 
می خوانیم. كه اگر توبه کردی از تو می پذیریم. 

عمر گفت: اگر توبه نکنم؟ 

فرمود: در اين صورت آن را به چشمانت مى كوبيم. 

عمر گفت: سپاس خدای را که در اين امت کسی را قرار داد که اگر 
منحرف گردیم. انحراف را (زدوده) مستقیممان می‌کند. 


les‏ کفی از یھی 








»از عمر نقل می‌کند كه كفت: یاران محمد در هجده مورد 
نسبت به هم بيشى داشتند. سيزده موردش مخصوص على ل بود و در بنج 
مورد دیگرش نیز با ما شراکت داشت 

۲-«ابوعبدالرحمان» می گوید: در زمان حكومت «يزيد بن ابی سفيان» 
بر شام - به هنكام خلافت عمر - گروهی شراب نوشيدند. يزيد آنها را به 
همین جرم احضار کرد. آنها كفتند: آری؛ ما شراب نوشيديم: ولی شراب 
برایمان حلال است! يزيد كفت: مگر خداوند عزيز و جليل نمی فرمايد: 
(يا یا الدين آمنُوا ان لح وَالمَئِسر”.. و یو اه و أطيموا رل 

ی اهل ایمان همانا شراب و قمار و انصاب و ازام پلیدی و او گارضای 


شیطان می‌باشد. از آن پرهیز كنيد تا رستگار گردید... از خدا پسروی كنيد و 





از بيامبر اطاعت نمایید», 

آنها گفتند: آیه بعدش را يخوان. 

يزيد ابن چنین خواند: 

یس علی الذي آمنُوا وَعَملُوا الصالحات جاح فيما طَعمُوا اذا ما اقا 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحات ثم 3 
00 أ 

«بر اهل ايمان و عمل صالح» در آن جه را كه می خورند باكى نیست, در 
صورتى كه تقوا را رعايت کرده أيمان آورده عمل صالح انجام داده باشند 





و آمئوا ئم الْقَوَاوَأخ خسوا وال تحبا 


(۱) مائده 
( همان / ٩۳‏ 
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سپس تقوا را مراعات نموده و ایمان آورده باشند. مجدداً تقوا داشته: نیکی 
کرده باشند كه خداوند نيكوكاران را دوست می دارده. 

ما از جمله کسانی هستیم که ایمان آورده و نیکی کرده‌اند. 

يزيد ماجرا را برای عمر نوشت. عمر پاسخ داد ؛ وقتی نامه ام به تو رسيد. 
اگر شب است» صبح نشده آنها را به سوی من برسان؛ و اگر روز نامه ام به 
تو رسید. تا شب نکردی آنها را به طرف من گسیل دار. 
ید آنها را به جانب عمر گسیل داشت وقتی نزدش رسیدند او نیز مانند 
يزيد از آنها پرسش نمود. آنان نيز همان گونه پاسخ دادند. عمر از ياران 
پیامبر اه نظر خواسه. پاسخ منفی شنید. 

على له در ميان آنها ساکت نشسته بود. عمر گفت: ای ابوالحسن, چه 
می گویی؟ 


امیرمومنان له فرمود: نظر من اين است که اینها به خدا دروغ بسته حرام 





خدا را حلال نموده‌اند. به آنها پیشنهاد توبه بده اگر پافشاری كرده؛ پنداشتند 
که شراب حلال است. گردنشان بايد زده شود اما اگر از سخنشان بازگشتند, 
(گذشته از هشتاد ضربت به خاطر شراب خواری) هشتاد ضربت به خاطر 
دروغشان بر خداوند عزیز و جلیل آنها را می زنى. 

عمر آنان را فراخواند» سخن على 2# را به گوششان رساند و گفت: جه 


می گویید؟ 


1۰۸ کفی از یمی 





آنها گفتند: از خدا طلب آمرزش کرده به سوى او توبه می‌کنيم» و شهادت 
می‌دهیم كه شراب حرام است. ما نيز در حالتی آن را نوشيديم كه می دانستیم 
حرام است. 


آن گاه عمر دو بار هر بار هشتاد ضربت آنها را زد. 





۳- «ختّش» می‌گوید: دو مرد صد دینار را نزد زنی از قريش به ودیمت 
گذاشته, به او گفتند که آن پول را مبادا به یکی از آنها به تنهایی بدهد. 

پس از مدتی یکی از آن دو آمد و اظهار داشت: دوستم مرده؛ بول را به من 
بده. زن نپذیرفت. مرد واسطه آورد و به مدت سه سال نزد آن زن رفت و آمد 
می کرد تا این كه بالاخره زن مال را به وى بازگرداند. 
مدتی گذشت. دوست آن مزد پیداشد و از زن» مالش را طلبید. 





زن به وى گفت: رفيقت آن را گرفته است. 

جریان را به عمر رساندند. عمر به مرد گفت: آیا شاهدی داری؟ 

مرد گفت: خود اين زن شاهد من است. 

عمر به زن گفت: چاره‌ای نیست» تو ضامنی. 

زن گفت: تو را به خدا سوگند می‌دهم که ما را نزد فرزند ابوطالب ببری. 

عمر پذیرفت. در باغی خدمت حضرت رسیدند. در حالی كه على له 
لنگی به کمر بسته» مشغول آبیاری بود. ماجرا را به اطلاعش رساندند. 
را بیاوره مالت به عهده من.! 





(1). چون بر اساس قرارداد بايد هر دو حاضر باشند تا مال تحویل گردد و به يك نفرشان نمی‌شود مال را 
تحویل داد. 





علم حضرت 





4 هر كاه عمر از على لبه پرسشی می کرد که گرهاش را می گشود به 
او می‌گفت: خداوند مرا بس از تو اى على -باقی نگذارد. 

6 «میسره» از شریح نقل می‌کند که زنی نزدش آمد و گفت: ای قاضی: 
من برای مشکلی نزدت آمدم. 

شریح گفت: با جه کسی کار داری؟ 

گفت: با تو. 

شریح مجلس را برای او خلوت نمود و به وی گفت: حرف بزن. 

گفت: هر زنی که هم آلت مردانگی داشته باشد, و هم عورت زنانه... 


شریح گفت: در اين مورد ماجرایی از امیرمومنان ۵ نقل شده آن فرد به 





اسب آن عورتی که ادرار از آن خارج می‌شود ارث می برد. 
زن گفت: از هر دو مجرا ادرار می‌آید. 
شریح گفت: از كدامين زودتر ادرار می‌آید؟ 
زن گفت: از هیچ کدام زودتر نمی آید. هم زمان از هر دو ادرار می‌کسنم: و 
هم زمان ادرار از هر دو بند می‌آید. 

شریح گفت: خبر عجیبی می دهی! 

زن گفت: از اين عجیب تر ايسن كه پسرعمویم مرا به ازدواج خويش 
درآورده» زن خدمت کاری را در خدمت من قرار داده است. من با آن زن 


هم بستر شده او را باردار کرده‌ا» و اینک برای همین مساله به تو مراجعه 





نمود 


۰ کفی از یمی 





شریح از مکان قضاوت برخاسته. نزد حضرت على 4 آمد و سخنان آن 
زن را به حضرت عرض کرد. امام دستور داد زن وارد شود آن كاه پیرامون 
سخنان شریح قاضی از او سوال کرد. زن گفت: ماجرا همان است كه قاضی 


ن را احضار نمود و فرمود: آيا اين همسر تنو و 





حضرت همسر آن 
دخترعمویت می‌باشد؟ 
گفت: آری ای امیرمومنان. 


فرمود: آیا می دانی جه شده است؟ 





آری خادمی را به خدمت او فراخواندم. وى با آن زن خادم نزدیکی 
کرده و او را باردار نمود. من نيز يس از آن با وی نزدیکی نمودم. 

على ب فرمود: تو از شیر هم جسورتری.«دیناره حادم و دو زن را 
بیاورید. 

آن كاه فرمود: اين زن را ببرید. وارد اتاقی کرد» لباسی بر تئش كنيد و 
لباس خودش را دربياوريد. آن كاه دنده های پهلویش را بشمارید. 

آنها چنین کرده نزد حضرت بازگشتند و عرض کردند: دنده هىای سمت 
راستش هجده تاء و دنده های سمت چپش هفده تا بود. 

حضرت دستور داد فردی آمده» موهايش را تراشید و كفش و لباس مردانه 


بر تنش نمود. و او را جزو مردان قرار داد 





(۱). نام خادم آن حضرت بود. 





شوهر گفت: ای امیرمومنان, همسر و دخترعموی مرا جزو مردان قرار 


داده ای ؟ در اين ماجرا من از جه کسی طلب خويش را بستانم؟ 

حضرت على هب به او فرمود: من از پدرم آدم ارث بردم. حو از حضرت 
آدم آفریده شد در نتيجه دنده های مردان کم تر از دنده های زنان است. اين 
فرد هم دنده هايش به تعداد دنده های مرد است. 

در اينجا آنها همگی از نزد حضرت بیرون رفتند 

- «ابودرداء» می‌گوید: سه تن دانشمند داریم. یکی در شام - که منظور 
خودش بود - دیگری در کوفه - که منظورش عبدالله بن مسعود بود - و یکی 
در مدینه که على فيه باشد. 





دانشمند شامی از دانشمند کوفی شؤال م یپرد دانشمند کوفی هم از 
دانشمند مدینه سوال می‌کند. اما دانشمند مدينه دیگر از کسی چیزی 


نمی پرسد. 


«صاحب» اين گونه سروده است. 
بای لد یت 
اذا الوب أساءت رآیها فيناء. 
سافن قو رشول ال تن ۱ 
اة الأنام و ساس الهاشمتينا. 
۳- ا دول دين يا قر الزمان صخ 
لماح مَولی یر 





۲ کفی از یمی 





+ تن اش لس 
ول الخصل لم تكفياه. 

۵- عل سل علمك انز وا و آن روا 
00 ود ديت كما مخت هدیا 

#مدز فال تيه زرا تيزل 
فظو مَغسئّ و توبلا و ينا 

۷ مق لمث اك مدر تفر 
۱ بسلافوة نها خر ال لیا 

۸- مه لمث ل نلك لسماني مرول 

مدا تاش 
خی جری ما ججرى في یم صفینا. 

-٠١‏ مقلم ل کول لأ وا جا 
زا علي هَلَكْنا في تاو ينا 

ماربا تل زارتي تثاملتقم 
فالا ؤرجي هري لیا 





-١١‏ دیا رنب حياتي في تڪ م 


و مسختري تم آمین آمینا. 

۱- «محبّت پیامبرت و اهل بيت تکیه كاه من است. در روزگاری كه 
سخنرانان درباره ما بد گمانی دارند». 

۲- «پسر عموی رسول خداء برترین آقای خلق و برترین کارگزار هاشمی 
است». 

۳ - «ای رهبر دين ای یگانه دوران؛ كوش به ستايش برده یی بده که 
برتری شما را آیین خودش قرار داده است». 

٤‏ -«آیا همانند سبقت و پیشی گرفتن تو دراسلام وجود دارد؟- اگر بدانند 
- که همین ویژگی تابناک ما را کافی است» 

۵ -«آيا همانند علم و دانش تو یافت می‌شود 


كه نو همان گونه که هدایت گشته ای ما را هدایت نمایی» 





زند و سست نگردند؟ 


٦‏ - «آیا کسی را می شناسی که همانند تو قرآن را جمع آوری كرده و بر 
لفظ و معنا و حقيقت و تفسیر آن احاطه داشته باشد؟ه 

۷ -«آیا کسی همانند تو يافت می‌شود آن هنكام كه تو را به ميل نمودن 
پرنده (کباب شده) دعوت نمودند و دیگر نمازگزاران دعوت نگردیدند؟» 

۸ - «آيا کسی چون تو به اسیر و ينيم و مسکین عطا نمود؟» 

4- «آیا همچون صبر و شکیبایی تو در ماجراهای جنگ صفین که خیانت 


ورزیدند و آزموده شدند يافت می‌شود؟» 


کفی از یھی 





۰ - آیا همچون فتوای تو وجود دارد که همكى آشکارا اقرار نمودند: اگر 
على نبود در فتواهایمان هلاک می شدیم؟» 

۱ - پروردگارا؛ زیارت مشاهد آنان را برایم آسان گردان که روح من به 
سوی آن تربت ها پر می‌کشد». 


۲ - «پروردگارا؛ حیات و زندگانی سرا در راه محبّت آنان؛ و محشر و 


قيامتم را همراهشان مقرر فرما؛ آمین: 





۳۹ 


اوسا 


۷- از رسول خدامونقل است كه فرمود: 

«... رّحم ال لالم أدر الق عه ما دان. 

«... خداوند على را رحمت کند. بار خدایا هر جا على می گردد؛ حق را 
همراه او بگردان». 

۸- ابولیلاه می‌گوید: پیامبر خدابلو فرمود: «سَيككُون من بغدي فلا 
كَإذا كان ذلك قالزمُوا علي بن أبي طالب إل الفاررقئ بين لح والباطل». 

«به زودى بس از من آشوب خواهد شد. وقتی جلين شد با على بن ابی 
طالب باشيد, که او جدا كننده ميان حق و باطل می‌باشد.» 


۹- «فرزند عمره می‌گوید: رسول خحدا يلك فرمود:«مَنفارق عَليَا فازقني 








ومن فارقني [فقد] فار الله عزو 
«کسی كه از على جدا شود از من جدا شده است. و کسی که از من جدا 
شود هر آينه از حداوند عزیز و جلیل جدا شده است.» 
۰- «ابو ايوب انصاری» می‌گوید: از بيامبر اکرم »و شنیدم كه به عمار 
بن ياسر مى فرمود: تالغ وآنت مح احق والح معلت. يا عازه 


۱۱۸ کفی از یمی 





إذا رات عاً سك وادياً وَسَلَكَ الاس وادياً 






الّاس» اه آن بل في ری ولج من 
لد 
آعان به على علي لد اله يوم القيامة شاحاً 





یا أعانة به عَلباً علی عله 

«گروهی سركش تو را می كشند در حالى كه تو با حق هستی و حق با تو 
است. ای عمار؛ هر كاه ديدى على به يك سوى رفت و مردم به سوى دي 
تو با على برو و مردم را واگذار؛ جرا كه او تو را به كمراهى نمی کشاند و از 
هدایت بيرون نمی‌نماید. 

ای عمار؛ کسی كه برای یاری على 4 بر عليه دشمنش شمشیر بر کشد. 
خداوند متعال لباسی از مروارید بر او می‌کند. و کسی كه بر عليه على لل 
شمشیر برکشد. خداوند روز قيامت لباسی از آنش بر او می بوشاند». 


ما گفتیم: (همین مقدار) تو را بس است. 


فصل نهم 


۷برتری او از همه اصحاب 


سا 
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-١‏ «سلیمان بن بریده» از پدرش نقل می‌کند که رسول خدا ج888 به وی 
فرمود: «اى ابو بریده؛ برخیز تا به دیدار قاطمه برويم.» 

وقتی نزدش رفتیم و فاطمه فتلثابابايش را ديد؛ دو چشمش پر از اشک شد 
پیامبر بو پرسید: «دخترم» جه چیزی تو را به گریه آورده است؟» 

گفت: کمی غذاء مشکلات فراوان؛ و درد شدید. 

فرمود: «أما واله ماع الله خر مما ین ال 

يا امه آما ترضین آنا وجك خر اتی تم سلما و ارم علا 
نله حلم وال إن ابتك دا تباب أهلٍ اجه 

«هان»به خدا سوكند آنچه كه نرد خداوند اسه از آنجه كه نو به آن ميل 
دارى بهتر است. 

ای فاطمه؛ آيا خشنود نمی شوى كه شوهرت بهترين فرد امت من باشد؟ 
دراسلام از همه بيشتر. دردانش از همه بيشترودر بردبارى از همه برتر است. 

به خداوند سوگند كه دو پسر نو دو آقاى جوانان اهل بهشت می باشنده. 

۲- هز بن حكيم؛ از بدرش؛ و جلاش: و او از پیامبر اكرم پات نقل 
می‌کند که فرمود: ار 4 أن أبي طالب لعَمْرِوْن دود بوم الق 
أفْضَل م من عَمَلٍ أب متي إلى يَْم الق قي 





۳۲ کفی از یمی 





«هر آیینه نبرد على بن ابی طالب َيه با «عمرو بن عبدوة» در جنگ خندق» 
از اعمال اّت من نا روز قيامت برتر است.» 

۳- «عبدالله بن عباس» می‌گوید: پرنده یی (بريان شده) نزد پیامبر اکرم بو 
آوردند. فرمود: لم اي ب باحبا خَلفك إيك» «خداوندا؛ دوست داشتنی‌ترین 
مخلوق نزدت را حاضر کن». 

در همین حال علی‌بن ابی‌طالب فل آمد. حضرت فرمود: «خدایا نزد من 
نيز (علی) دوست داشتنی‌ترین است». 

۶- «انس بن مالک» می‌گوید: نزد بيامبر اكرم با پرنده (بریانی) حاضر 
بود. حضرت فرمودند: للم اثنني بأعب حَلْقك إلبك کل معي هذا 
الط 7 2 1 


«بار خدایا؛ دوست داشتتی‌ترین مخلوق نزد خودت را بیاور تا به همراه من 





اين پرنده (بریان) را بخورد» 

در این هنكام علىبن ابی‌طالب فيك آمده و با آن حضرت مشفول خوردن 
شد 

6- «عامر بن سعد بن ابی وقاص» از پدرش نفل می‌کند كه كفت 
معاويه بن ابی سفيان سعد را فرمان داد گفت: جه چیزی جل وكيرت مىشود 
كه ابوتراب را دشنام دهى؟ 

گفت: به خاطر سه سخن پیامبر خدایلثه » او را دشنام نمی دهم؛ كه اگر 


یکی از آن سه برای من بود از شتر سرخ موی برایم بهتر مىبود. 


برتری حضرت رد 





- در یکی از جنگ‌ها رسول خداي على مه را جانشین خود در مدینه 
گذاشت. على م2 عرض کرد: ای پیامبر خداء آیا مرا به همراه زنان و کودکان 
وا می گذاری؟! 





رسول دالو به او فرمود: «أما ترضی أن تکون مي بمنزلة هارن من 
مُوسى إلا آله لابرة؟: 

«آیا خشنود نمی شوى كه جايكاهت نزد من همجون جایگاه هارون نزد 
موسى باشد با اين تفاوت كه ديكر نبوتى نخواهد بود؟» 


نيدم در جنگ خيبر مى فرمود: الأغطين الراية دا رجلا يحب الل 


ورسوله یه له ولم 





«فردا برجم را به دست مردی می‌دهم که خدا و پیامبرش را دوست 
می دارد؛ و خدا و پیامبرش نیز او را دوست می دارند». 
ما هریک برای اين کار كردن کشیدیم که فرمود: وا لي 





«علی را نزد من بخوانید». 

او را آوردند. در حالی كه چشم درد داشت. حضرت آب دهانش را در چشم او 
كرده؛ برجم را به دستش سيرد خداوند نيز فتح و پیروزی را نصيبش نمود. 

(مورد سوم این‌که) این آيه ازل شد:ااع اهنا وینه کم ونساءنا 
وتساهگم..) + 


(۱ آل عمران:۳/ ۶۱ 


۱۳۴ کفی از یمی 





«ما فرزندان خود را می خوانیم شما نیز فرزندان خود را بخوانيد؛ ما 


ن را فرا بخوانید...» 





زنانمان را فرا می خوانیم شما ن 





پیامبر» على و فاطمه و حسن و حسين مرا فرا خوانده فرمودند: ٠١‏ 
هؤلاء أخلي؛ 
«بارخدايا اينها خانواده من می باشند». 


7- «جابربن عبدالله جیشه» مىكويد: ما در مسجد خوابيده بوديم» 





بيامبر یلو در حالى كه برك خرما در دستش بود وارد شده فر 
مسجد می خوابید؟؛ 

ما همگی پا به فرار كذاشتيم. على لب نيز با ما فرار نمود كه رسول خدا و 
فرمود: 





«تمال يا علي)؛ إن يحل لك في التنجد ما بحل لي . الاترضَى أن کون 


مي بعنلة هار من مُوسى إلا ا۱۴ 








والذي تَفسي بيده نك لذائد عن 
ییالال عن الماء بعصّى لك من غومتج كني أنظر إلى مقامك من 


ؤْضي يَوْمَ القيامة دود عَنْهُ رجالا كما 


ای على؛ بیاء همانا آنجه برای من در اين مسجد (حلال است) برای تو 
نيز حلال مىباشد. آيا خشنود نمی شوى كه نزد من جون هارون نزد موسی 


باشى غير از مقام نبوت؟ 


برتوی حضرت ıra‏ 





به آن کسی که جانم در دست اوست سوگند. تو روز قیامت با عصایی 
خاردار از حوض من در برابر مردانی دفاع می کنی» همچنان كه شتر گم شده 
از آب طرد می گردد. گویا من جایگاه تو نسبت به حوضم را می بینم». 

۷- «عبدالله بن حارث» از على َب نقل می‌کند که فرمود: بیماری 
سختی به سراغم آمده بود. نزد بيامبر ع آمدم حضرت مرا در جای خود 
خوابائید و به نماز برخاسته» گوشه پارچه را بر ننم كشيد. 

بس از نمازهای بسیار فرمود: ١ابن‏ أبي طالب برت فُلابأس عَليك. ما 
سالت الله شیتاً إلا سالت لك ملف ولا ست ی إلا أغطا ني إلا ال 





لاي تغدي» 

«اى فرزند ابوطالب؛ خوب شدی, پاکی بن تو نیست. جيزى از خدا 
درخواست نکردم مگر اين که همانندش را برای تو درخواست نمودم» و 
چیزی از خدا نخواستم مگر آن که به من عطا فرمود؛ جز اين كه گفت: پس 
از من پیامبری نمی آید» 

۸- «معاذ بن جبله می‌گوید: رسول خدا لاد فرمود: «يا علي) أخصمك 
وه ولي بغدي» وتخصم لاس بسیمابحاجلت فهن آحه من فُريش: 
اگم إيمانا له شم بعهد الله و ام بأثر اش وأمسمهم 
بالئوئة وأغدلهُم في لرعّوبْصرم في الْقَضيّ راهم عندالله 


الْقيامّة مَریْ. 





نت 





کفی از یھی 





ای علی؛ من در پیامبری بر تو چیره ام چرا که پس از من پیامبری نیست؛ 


اما تو در هفت 


بز بر مردم چیره می باشی: 





تو نخستین فرد از مردم هستی که به خداوند ايمان آورده ای. 
وفادارترین انسان به پیمان الهی هستی. 

نیرومندترین مردم در انجام فرامين خداوند می باشى. 

در تقسیم نمودن؛ بهتر از همه مساوات را رعایت می كنى. 

در رفتار با مردم دادگرترین فرد می باشى. 

در ماجراها و حوادث, از همه بیناتر و بصیرتر هستی. 

و درروزقيامت نزد خداوند متعال برترین جایگاه را دارا می باشى». 


۹- «ابوسعيد» از بيامبر اکرم بو نقل می‌کند که فرمود:'خَيرُ ارب غليا. 
«بهترین مخلوق» على است». 


۰- «جابر»مى گوید: نزد ررر یم کی بن ابی طالب ل4ل 


آمد؛ رسول خخداج8# فرمود: « 





«به تحقیق برادرم نزدتان آمد.» 


آنگاه متوجه کعبه شد با دستش بر آن زد و فرسود: « والذي تُفسي 


بيده إن هذا و شيعت هُمْ الفتزون يَْمَ القياقة... 


برتری حضرت ۱۳۷ 





له آولگم إيماناً معي وآزفاگز بتهد الله تالی. وافرشگم بأثر اه 
وآغدلکُم في الرعیّهه وآفسنکم بالوبة نکم 

«به کسی که جانم در دست اوست سوگند» اين و شیعیانش رستگاران روز 
قيامت می باشند... 

همانا او نخستین کسی است که با من ایمان آورد. وفادارترینتان به پیمان 





الله مزب 


خداوند متعال» نیرومندتریتان در اجرای فرمان الهی, عادل تریتتان نسبت به 
مردم؛ بهترین تقسیم کننده به تساوی؛ و دارای برترین جایگاه و امتیاز نزد 
خداوند می‌باشد». 

اين آيه درباره او نازل شده است: 

ان الذين منوا او عم ١‏ الصّالحات أولنك هم خر اه 

«همانا كسانى كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته انجام دادند. آنها بهترين 
مخلوقات می باشنده. 

هر كاه على هب4 می آمد یاران پیامبر لو می‌گفتند: 

خر الْبَريّة ' آمد». 


۱- «سلمان فارسی» می‌گوید از پیامبر اكرم بو شنیدم که فرمود: 


(۱) بینه ۷/۹۸ 
(1). یعنی؛ بهترین مخلوق. 


۱۳۸ کفی از يمى 





«إنا أخي ووزبري ورن لف تغدي علي نآيي طالب ها 

«همانا برادرم» وزیرم» بهترين کسی كه او را جانشين پس از خود قرار دادم 
على بن ابی طالب ل44 است». 

۲- «ابوايوب» می‌گوید: بيامبر اكرم و بیمارشد. فاطمه لا به عیادتش 
آمد. همین كه رسول خداب را در حال سختی و ضعف ديد اشكش بر 
كونه هايش روان شد. رسول دیلو به او فرمود: «يا فاطمَةُ إن لكرامة الله 
وجل اد جك من آفدتهم سلما تشم عم اغطمهم حلم إن 
له تعالى اطع اطلاعة إلى آهل الارض قاختارتي همع ناملا گم 
اطع اطلاعة اختار منم تخلك قاو حى زلي أن اجه إباك ْخنه وصيا. 









ای فاطمه؛ هر آینه بزرگ‌ذاشت تو از سوی خداوند عزیز و جلیل اين 
است که تو را به ازدواج کسی درآورده كه در اسلام پیش ترء در دانش 
بیش‌تره و در بردباری برترین مردم می‌باشد. 


خداوند متعال نگاهی به اهل زمين انداخته. مرا از میانشان به عنوان پیامبر 





برگزید؛ آنگاه نگاهی دیگر انداخته. شوهر تو را از میانشان برگزید و به من 
وحی کرد که او را به ازدواج تو دربیاورم و او را به عنوان وصی خويش 
برگیرم». 


۳- «ابوحاتم محمدبن محمد طالقانی » از امام حسن عسکری تب نقل 


می‌کند. آن حضرت از پدرش امام هادی لبك او از امام جواد ا تا امام 


برتری حضرت ۱۳۹ 





حسين خب از اميرمؤمنان علی‌بن ابی‌طالب ليه از محمد مصطفی له که به 
امام علىبن ابی‌طالب ل فرمود: دیا با الکتن كلم انس ها ُكلمك». 
«اى ابوالحسن؛ با خورشيد سخن بكو كه او با تو سخن می‌گویده. 
على له گفت: «أللام عَلَئِك یا الب المُطيع لريه». 
«سلام بر تو ای بنده فرمانبر بروردكار». 
آنگاه خورشید گفت: «عليلك اللا يا أميرالمُؤمنين» وا م نه وقانه 
الم الى 
يا علي آنت وشیعتلك في الج 





يا لي آول من نشی الازض عه محئ ثم آنت» وأو تن یخی محئ 


کم آنت» واول من يُكسى مح كم آلت». 

سلام بر تو ای امیرمزمنان. رهبر تقوامداران, و پیشوای عابدان نورانی. 

ای علی؛ تی و شيعيانت در بهشت می باشید. 

ای علی؛ نخستین کسی که زمين از برای او (درقیامت) شکافته می‌شود 
حضرت محمد لؤاست و سپس تو می باشی 

نخستین کسی كه هديه مى كيرد حضرت محمد پوو پس از آن تو هستی, 


نخستین کسی كه بوشيده مى شود حضرت محمد پا و تو می باشيد». 


۳۰ کفی از یعی 





در اینجا على ب - در حالی که چشمانش پر از اشک شده بود به سجده 
درافتاد. پیامبر يِل نيز خود را بر روی وی افکنده» فرمود: 

ويا أخي» يا سحبيبيء ارم رسك فق بای الله بك آهل سبع ستماوات». 

«برادرم؛ محبويم؛ سرت را بردار كه خداوند به خاطر تو بر اهل هفت 
آسمان مى بالد». 

4- «عبدالله بن مسعود» می‌گوید: همراه رسول خداء3 بوذم به صحرا 
درآمده نمس عمیق و سوزناکی کشید. عرض کردم: ای رسول خدا؛ جه شده 
است نفس مى کشی؟ 

فرمود: ای بسر مسعود؛ خبر مرگ به من داده شده است». 

گفتم: ای پيامبر خدا؛ جانشینی برگزین. 

فرمود: «چه کسی را؟» 

گفتم: ابویکر را 

حضرت ساکت شده دوباره نفس عمیق کشید. گفتم: جه شده است که 


شما را در حال نفس کشیدن می بینم ای رسول خدا؟! . 





فرمود: «خبر رحلتم به من داده شده است». 


برتری حضرت ۱۳۱ 





گفتم: ای رسول خدا؛ جانشین برگزین. 

فرمود: «چه کسی را؟ه 

گفتم: عمر بن خطاب را, 

حضرت ساکت شده بار دیگر نفس عميق کشیدند. گفتم: ای رسول خداء 
جه شده است که شما را در حال نفس کشیدن می بینم؟! 

فرمود: «خبر رحلتم به من داده شده است ». 

گفتم: ای بيامبر خدا؛ جانشین برای خود برگیر. 

فرمود: «چه کسی را 

گفتم: على بن ابی طالب فلك را 

فرمود؛ درا كز فلو ذا دأ و لل كن کته تن 


« ولى هركز شما جنين كارى نمی كنيد. به خدا سوكند اگر جنين کنید, 





هر آينه او شما را وارد بهشت می کند». 
6- «انس بن مالک» مىكويد: پرنده (بريان شده‌ای) به رسول خدا بلع 


هدیه گردید. حضرت فرمود: 


۱۳۲ کفی از یمی 





- «خداوندا؛ دوست داشتنی‌ترین مخلوقت را بياور تا با من از اين پرنده 
بخورد» 

من گفتم: حداوندا؛ مردی از انصار باشد. 

در اين هنكام على له آمد. گفتم: رسول خددا ب کار دارد. 

على ل رفت و دوباره آمد. گفتم: بيامبر خداي©#ة کار دارد. 

دوباره رفت و باز آمد. در این حال پيامبر ولو فرمود: « (در را) بگشا». 

من (در را) گشودم» على 4 داخل شد. بيامبر له فرمود: «چه می كفنى 
ای على ؟2. 

على 4 گفت: اين بار سومى است كه انس مرا باز می گرداند. او 
مى بندارد شما كار داريد. 

حضرت فرمود «ای انس؛ جه جيز باعث شده چنین كارى بکنی؟». 

گفتم: دعای شما را شنیدم» دوست داشتم برای یکی از افراد قوم من که از 


انصار است باشد. 


برتری حضرت ۱۳۳ 





پیامبر بل فرمود: «اين مرد قوم خودش را دوست دارده اين مرد قوم 


خودش را دوست دارد». 


«صاحب» می گوید: 
١-«يا‏ مر المؤمنين المسرئُضى إن قلبي عد كم قد وقفاه 
۲-«کلما جات علاحي یکم قال دُوا امب تیت السلا 
۲- دمن گمولای عل زاهداً طق اللیا كلاثاً وَوَفى» 


» من دعا للطیر أن باگلة ونا في بض هذا مكلتفى‎ -٤ 





-٥‏ دمن وصي الم المصطت عندگم قوعي لمصطفّی تن يَصْطفى» 
-١‏ «ای امیرمژمنان حضرت مرتضی؛ همانا قلب من نزد شما توقف کرده 
است». 
۲- «هرچه ستایشم را درباره شما تجدید می‌کنم» ناصبی می‌گوید: پیشینیان 


را فراموش کرده ای». 


۳ کفی از یھی 





۳- «چه کسی چون مولای من على 4 زاهد است. که دنیا را سه بار 
طلاق داد و به آن وفا نمود. 

4- «چه کسی را برای خوردن پرنده (بریان) دعوت کرد که برای اثبات 
ادعای ما برخی از اين فضایل کافی است». 

۵- «به نظر شما وصی" حضرت مصطفی کیست؟ وصی حضرت مصطفی 


کسی است که آن حضرت وی را برگزیده است». 


فصل دهم 


زهد آن حضرت در دنيا 


و قناعتش به اندک 





- #عمار بن ياسره می‌گوید: شنیدم رسول خدا باتو می فرمود: 








- ديا علي؛ ان الله تعالی زك زیلة لم رین العباد بزيتة هي أحَبأ اليه 
منْها: ردك فيهاء لبه وَ حب اليك القّراء مضت بهم أتباعاً و 





- ای علی؛ همانا خداوند متعال تو را به زيتى آراسته كه هيج يك از 
بندگان را به زینتی دوست داشتنی تر از آن نياراسته است (آن زينت ها 
عبارتند از): 


- زهد تو در دنه و خشم دنا نسبت به تو. 
- فقيران را برایت محبوب قرار داده که هم تو به پیروی آنان خشنودی 
و هم آنان به رهبری تو خشنود می باشند. 
ای على خوشا به حال کسی که تو را دوست بدارد و با تو صادقانه رفتار 
نماید و وای بر کسی که تو را دشمن بدارد و بر تو دروغ ببندد. 


لمعلا کفی از یمی 





هان» كسائى كه تو را دوست بدارند. و با تو صادقانه رفتار نمايند برادران 
دینی. و شريكان تو در بهشت می باشند. هر كه تو را دشمن بدارد» و بر تو 
دروغ ببندد سزاوار اين است كه خداوند متعال او را در روز قيامت در جایگاه 
دروغ كويان قرار بدهد». 

۷- «عبدالله بن ابی هذیل» می‌گوید: على 4 را در حالی ديدم که 
پیراهنی ساخت «ری» بر تن داشت» اگر آن را می كشيد به ناخن می رسید. و 
اگر رهایش می ساخت نیمی از ساعد را می پوشاند. 

۸- «حارث بن حصیره» از «عمر بن عبد العزیزه نقل می‌کند که گفت: 
در اين ات بس از بيامبر اكرم لا کسی را زاهدتر از على بن ابی طالب الا 
نمی شناسیم. 

۹- ابونعیم» می‌گویا 
خبری ثابت شده به تو شید انرا تهذير؛ كه او خشتى بر خشتى؛ و چوبی 
بر چوبی ننهاد. هزینه و مخارج زندگی اش درون کیفی از مدينه می رسید. 

۰- «سويد بن غفله» می‌گوید: در کوفه بر على 4 وارد شدم؛ ديدم 
حضرت نشسته» در برابرش کاسه‌یی محتوی دوغ قرار گرفته که بوی 
ترشىاش را احساس کردم. در دستش دو قرص نان قرار داشت که پوست 
جو از آن پدیدار برد. حضرت گاهی اوقات با دستش آن را می شكائد و كاه 





که با دست شکسته نمی شد با زانويش آن را شکسته درون کاسه دوغ 
می انداخت! 

در همین حال به من فرمود: نزديك شو و از غذایمان بردار. 

گفتم: من روزه هستم. 

فرمود: شنيدم رسول داج مى فرمود: «منن ملع لام من طعا 
تھی كان حًعی الله أن يُطْعمَة من طعام اْجنّة و نيه من شرابهاه. 


زهد حضرت ır‏ 





«کسی که روزه باعث شود از غذایی كه به آن ميل دارد دست بکشد بر 
خداوند سزاوار است که او را از غذای بهشتی بهرهمند سازد و از 
نوشیدنی‌هایش بنوشانده. 

من به كنيز حضرت كه در نزدیکی‌اش ایستاده بود گفتم؛ ای «فضه»؛ آيا در 
رفتارت با این پیرمرد از خدا نمی ترسی؟ چرا سبوس های آرد را آلک 
نمی کنید؟ 

كنيز گفت: حضرت پیشتر به ما فرمود که غذايش را الک نکنیم. 

در اين حال حضرت به من فرمود: به او چه گفتی؟ 

من او را از آنچه گفتم باخبر ساختم. فرمود: يدر و مادرم فدای کسی که 
هرگز غاایی برايش آلک نشد و هرگز سه روز از نان گندم نخورد تا اين كه 
خداوند عزیز و جلیل او را كرفت (و برد), 

«عجاج» در اين باره سروده است: 


دیا مر ن مر لامر غد الذي عد روص فَحَررَ 
ن افرقوم او هذا ار 














ای «عمر بن معمره از بس آن کسی که قرص های نان را گذاشت و به 
غذای ترش قناعت ورزید دیگر درباره مردمی که با چنین بشری مخالفت 
می‌ورزند انتظاری نيست». 

منظورش خوارج است. 

۱- «عدی بن ثابت» می‌گوید: نزد على بن ابی طالب لبه پالوده آوردند. 


حضرت از آن اند و فرمودند: این چیزی است که رسول خدا يو از آن 
نخورد؛ (به همین دلیل دوست ندارم از آن بخورم). 

۲- «علی بن ربيع؛ می‌گوید: على لي را ديدم که ملحفهيى به خود 
پیچیده شلوار كوناهى نيز بوشيده بود. 





کفی 





۳- مردی از «بنى کامل» می‌گوید: على 8# را ديدم كه تنبائى ' پوشیده 
می فرمود: جه لباس خوبی! چقدر خوب عورت را می پوشاند. و انسان را از 
آزارها محافظت می‌کند. 

۵- «ابو رزين» می‌گوید: برترین لباسی که بر على ديدم پیراهنی 
پشمین, و دو عبای قطری بود. 

-٥‏ مجمع تمیمی» می‌گوید: على بن ابی طالب 4 شمشیرش را به 
بازار برده» فرمود: جه کسی اين شمشیر مرا می‌خرد که اگر چهار درهم داشتم 
تا با آن ملحفه‌یی بخرم این (شمشیر) را نمی فروختم. 

- «ابو مطره می‌گوید: از مسجد بیرون رفتم در اين حال مردی پشت 
سرم ندا در داد: ملحفه‌ات را بلند كن که هم موجب بقای لباست می‌شود و 
هم تو را بهتر نگاه می دارد. و سرت را اصلاح كن اگر مسلمان هستی! 

من (اين را كه شنیدم) بشت سر او به راه افتادم در حالی که ملحفه‌یی بر 
تن كرده؛ لباده پوشیده» و نازیان‌یی با خود داشت. كويا عربی بیابانی است! 

گفتم: این مرد کیست؟ 

فردی به من گفت: تو را در این شهر غریب می بینم! 

گفتم: آری» من مردی از اهالی بصره هستم. 

گفت: او امیرمزمنان على 44 است. 

حضرت حرکت کرد تا به سرای «بنی معيط؛ رسید - که همان باز 
بود - فرمود: معامله بکنید ولی سوگند نخورید. چرا که سوگند کالا را به 
فروش می رساند. ولی برکت را می برد. 

آنگاه نزد خرما فروشان آمد. دید زن خدمت کاری گریه می‌کند» فرمود: 
چرا كريه می‌کنی؟ 





(۱) شلواری که تا زیر زاتو را می‌پوشاند و ملاحان و كشتى گیران آن را می‌پوشيدند. 





زهد حضرت ۱۴۱ 


گفت: اين مرد خرمایی را به يك درهم به من فروحت. اما مولایم آن را 
باز گردانده: نپذیرفت. 

حضرت به خرما فروش فرمود: خرمایش را بگیر و درهمش را بده كه او 
خدمت‌کاری بیش نیست. و اختیاری از خود ندارد. 

خرما فروش حضرت را بازگرداند و سخنش را نپذیرفت. 





گفتم: او على بن ابی طالب. امير مؤمنان 4# است. 

خرما فروش (اين را که شنيد) خرما را ريخته؛ يك درهم آن زن خدمت‌کار 
را بازگرداند و عرض کرد: مولای من دلم می خواهد از من راضی گردید! 

حضرت فرمود: چگونه از تو راضی گردم. در حالی که تو نسبت به ادای 
حقوق مردم کوتاهی می کنی؟! 

آنگاه از كنار خرما فروش گذر کرد و فرمود: ای خرما فروشان؛ بیچارگان 
را بخورانید تا کاسبی‌تان رشد کند. 

سپس به همراهی جمعی از مسلمانان از كنار خرما فروشان گذشته به 
ماهی فروشان رسید. فرمود: مبادا در بازاره ماهی مرده فروخته شود! 

آنگاه به سرای «فرات» - که همان بازار کرباس‌ها است - رسیده فرموده: 
ای پیرمرد؛ این پیراهن را به سه درهم به نیکی به من بفروش. 

ولی همین که آن مرد وی را شناخت. حضرت از او چیزی نخریده, نزد 
فرد دیگری رفت. آن دیگری هم حضرت را شناخت و به همین خاطر از 
دومی نيز چیزی نخرید تا به بسر بچه‌یی رسیده: پیراهنی را به سه درهم از او 
خرید و آن را بوشيد که تا ميان مج با و برآمدگی بشت پای او را پوشاند. 


حضرت به هنكام پوشیدن پیراهن اين ذکر را بر لبان جاری نمود: 


فايلا کفی از یھی 





العف ل لدي قي بن لش م جل في ال وأا به 
عَورتي» 

#سپاس خدایی را که لباس نرمى را روزى من فرمود, تا با آن در ميان مردم 
زيبا گردم» و خود را بيوشائم». 

برسيده شد: ای امير مزمنان؛ آيا این را از نزد خودت كفتى يا از رسول 
خدا بو شنيده اى؟ 

فرمود: بلكه اين را از رسول خداج©8 به هنكام بوشيدن لباس شنيدم. 

در این هنكام پدر آن پسر بجه سر رسيد. به او كفتند: فلانى؛ پسرت امروز 
پیراهنی را به أميرمؤمنان في به قيمت سه درهم فروخت. 

پدر گفت: چرا از او دو درهم نكرفتى؟ 

او يك درهم را برداشته» نزد افير مزمنان 4 که به همراه جمعی از 





مسلمانان در باب الرحبه نشسته,بود مد و عرض کرد: ای امير مزمنان؛ اين 
یک درهم را بگیر. 
فرمود: این يك درهم چیست؟ 
گفت: بهای پیراهن دو در 
فرمو 





بود. 





: او با رضایت من أن را به من فروخت. و من نيز با رضایت او 





پیراهن را برداشتم! 
۷- «جابر» می‌گوید: در دنیا زاهدتر از على بن ابی طالب ل ندیدم. 


فصل بازدهم 


۷"تشرف یافتن حضرت به بالای 
شانه های پیامبر 07 


برای شکاندن بت‌ها 


| سا 


۹- ابو مریم» از حضرت على بن ابی طالب هټ نقل می‌کند که فرمود: 


رسول خدا بو مرا برد تا به كعبه رسيديم؛ آنكاه فرمود: «بنشين» 





من كنار كعبه نشستم. حضرت برشاندى من بالا رفته» فرمود: «برخيز». 





من برخاستم. اما جون ضعف مرا مشاهده كرد فرمود: 4 حضرت 
پابین آمده. خودش نشست و به من فرمود: «ای على؛ برشانه هاى من بالا 
بروا. 

من بر دو شانه او بالا رفتم. حضرت مرا برافراشتند. وقتی مرا بالا بردند 
احساس كردم كه اكر بخواهم مى توانم به افق آسمان دست 5 بيدا كنم 
وقتی به بالاى كعبه رفتم. حضرت به كنارى رفته به من فرمود: ابت 
بزرگشان را كه مخصوص قريش است بينداز». 

آن بت از جنس مس بوده؛ با ميخ های آهنين بر زمين ميخ كوب شده بود. 
رسول خدا يط به من فرمود: «بكّن... آها... آها ( جاء الک و الباطلٌ 
إن الباطل كان هوقا . 





(۱) اسراء ۸/۱۷ «حق آمد و باطل نابود كشت که باطل نابود شدنی است» 





من همین طور مشغول بودم تا اين که موقق شدم. حضرت به من فرمود 


«آن را بیندازه. 


پریده 





آن را انداختم و در نتيجه شكست. آنگاه من از بالای کعبه به پا 
به همراه پیامبر »و فرار کردیم» تا مبادا کسی از قریشء یا دیگران ما را ببيند. 


آنگاه فرمود: تا کنون هنوز بالاى آن نرفتهام. 


قصل دوازدهم 


” در راه دوستی خداوند متعال و 
رسولش ةخود را به ميدان های 
مرگ انداختن؛ و جان خود را در راه 


به دست آوردن رضای الهی فروختن 





۰- «عمرین میمون» می‌گوید: من نزد «ابن عباس» نشسته بودم که ته نفر 
آمده» گفتند: ای فرزند عباس؛ يا با ما برمی‌خیزی, يا مجلس را برایمان 
خلوت می کنی. 

ابن عباس گفت: با شما برمی‌خیزم. 

او که تا آن زمان هنوز 

آنها سخن آغاز کردند. ولی ما نفهمیدیم كه جه می‌گفتند. در اين حال 
ابن عباس در حالی که لباسش را تکان می داد آمد و می‌گفت: 

... اوه... درباره مردی بحث می‌کنند که بيش از ده فضیلت مخصوص به 





نابینا نشده بود گفت: شروع کنید. 


خود دارد و هيج كس آن فضایل را دارا نمی باشد. درباره مردی بحث 
می‌کنند که: 

- بيامبر لو (در جنگ خیبر) دربازه اش فرمود: «مردی را بر می گزینم که 
هرگز خداوند او را خوار نمی‌کند. خدا و رسولش را دوست دارد, و نخدا و 





رسولش نيز او را دوست می دارئد». 

برخى از مسلمانان كردن ها را برافراشتند تا شايد پیامبرجو آنها را 
برگزیند كه فرمود: «علی کجاست؟». 

گفتند: در آسیاب مشغول آرد كردن است. 

فرمود: هکس دیگری از شما نبود كه آرد کند؟». 

على 4 در حالی که چشمش درد می کرد و نمی توانست ببیند فرا رسید. 
پیامبر اتو قدری از آب دهانش در چشمان او ريخته, آنگاه برجم را سه بار 
تکان داد و به دست على لب4 سپرد. 





على تج (رفت و نبرد کرد». پیروز شد و)«صفيهه دختر «حیی» را ابه 


اسارت آورد. 

- بار دیگر رسول خداج©# «ابوبکر» را به همراه سوره توبه فرستاد. چیزی 

ذشت كه على 4 را در بى او روان کرد تا سوره را از او بگیرد» و چنین 
فرمود: «اين سوره را نمی برد مگر مردی که از من باشد و من هم از او 
باشم». 

- بيامبر با فرزندان عمويش - درحالی كه على 4 در ميانشان نشسته بود - 
فرمود: «کدام يك از شما يار و ياور من در دنا و آخرت خواهد بود؟ه 
آنگاه حضرت به یکایک آنها روی نموده. همین جمله را تکرار فرمود که: 
«كداميك از شما يار و ياور من در دنیا و آخرت خواهد بود؟» 

آنها همگی سر باز زدند. تا این که حضرت به على بك فرمود: «نو يار و 
ياور و دوست من در دنیا و آخرت می باشی» 

على ب بس از خدیجه اولین فرد در ميان مردم بود كه ایمان آورد. 

- رسول خداية لباسش را برداشته» بر على و فاطمه و حسن و 
حسين #۵ گذاشت و فرمود: (إنما يريد لله ليذهب عنکم لجس أل 
ليت وه رگم تطهيرا).' 

- على لبلا جانش را (با خدا) معامله كرد. لباس پیمر زرا بوشيده؛ بر 
جاى او خوابيد. مشركان به خيال اين كه او رسول خخدا ج80 است به سويش 
(سنگ) پرتاب می‌کردند. 





(۱. احزاب ۳۳/۳۳: «همانا خداوند اراده کرده لست که پلیدی را از شما خاندان ببرد و پاک و پاکیزه تان 
گرداند». 


جان بازی حضرت ۱۵۱ 





ابوبكر سررسید» على 2# در خواب بود. ابوبکر گمان می کرد او رسول 
خداب؛ است که على هه به او گفت: بيامير خداله به سوی چاه 
«ام میمون 

ابوبکر آن حضرت را يافته با او رفت تا وارد غار گردید. 

(اما در اين سوى) على لله همانند پیامبر خدابلو (به سوی مشرکان) 


سنك پرتاب می کرد. اما در حالی که به خود پیچیده» سرش را درون پارچه 








رفته است. 


و لباس پنهان کرد و تا صبح سرش را بیرون نیاورده بود. صبح که شد. سرش 
را آشکار نمود. 

مشرکان وقتی اين صحنه را مشاهده کردند كفتند: تو پستی! رفيقت زمانی 
که ما به سويش سنك پرتاب می کردیم خود را نمی پوشانیده اما تو خود را 
پوشاندی؛ ما این را نفهمیده بودیم. 

- رسول خدا االو برای جنگ تبوک به همراه مردم خارج شد. على ليه به 
آن حضرت عرض کرد: من هم با تو بیایم؟ 

پیامبر ولو به او فرمود: «خير». 

على له گریست. پیامبر پاد به او فرمود: «آيا خشنود نمی‌شوی که نسبتت 
با من همچون هارون نسبت به موسی باشد. با این تفاوت که بس از من 
پیامبری نمی آید؟ 

همانا روا نیست که من بروم مگر این كه تو جانشین من باشی». 


- رسول خدا يو به او فرمود: «تو بس از من ولی هر مرد و زن با ایمان 


می باشی». 


1۵۲ کفی از یمیِ 





- رسول خداج#© تمامی درهای (مسلمانان) به مسجد را بست» مگر در 
خانه على 4 را او حتّی با حالت جنابت وارد مسجد می شد چرا که 
مسجد راه او (به خانه‌اش) بود. و غير از آن راه دیگری نداشت. 
- رسول خداجالؤفرمود: «هر كه من مولای اویم پس على مولای او است». 
- خداوند عزیز و جلیل در قرآن كريم به ما خبر داده است که از «اصحاب 
شجره»" رضایت دارد او از آن‌چه در قلب‌های اينان قرار دارد آگاه است» اما 





أن خبر داده كه از آنان ناراضی است؟ 

۱- «حکیم بن بير از امام على بن الحسین ملكا نقل می‌کند که فرمود: 
کسی که جانش را برای به دست آوردن رضای الهی فروخت." «علی بن ابی 
طالب لج بود. 


آيا پس ا 


خود حضرت پیرامون خواپیدن بر جای رسول خدا 8 می فرمود: 
-«وقیت بسي یر من طا لحصی 
و وَمَنْ طاف بالييْت العتيق ولج 





نجه لأ الإ ين ی 


(۱ فتح ۱۸/۲۸« 
هنگامی كه زیر درخت با تو بیعت کردند راضی است». 

(6). اشاره به آيه . ۲۰۷ سوره بقره لست كه مى فرمابد: ومن اس 5 
«میان مردم کسی است كه جانش را برای به دست آوردن رضاى الهى می فروشد». 








جان بازی حضرت lar‏ 





- و بات رول لله في الغار آم 
موق وني حفلظ اه نی سر 


- وس رهم وم شري 





- با جانم از بهترین کسی که بر سنك ریزه ها گام نهاد و خانه عتبق و 
حجر را طواف نمود حمایت و دفاع کردم». 

- «پیامبر خداوندی که می ترسد با او حیله کنند و به همین خاطر خداوند 
مان او را از حيله گری نجات بخشید». 

- «رسول خخدا 8# در غار با انیت شب را به صبح آورد در حالی که در 
حفاظت و پوشش الهی نگاه داری می شد», 

- «در حالی شب را به صبح رساندم که مواظب حرکات آنان و کارهایشان 


بوده خودم را برای کشته شدن يا اسیر گشتن آماده کرده بودم». 





قصل سیزدهم 


۳ 

رسوخ ايعان 
سوح ایمان د حضرت 
یمان در قلب 3 


سا 


۲- «ربعى بن حراش» می‌گوید: على بن ابی طالب ل در «رحبه؛ 
برایمان می‌گفت: قريش - که سهیل بن عمر نيز میانشان بود - نزد ببامبر »و 
آمده عرضه داشتند: ای محمد بردگانمان به تو پیوستند. آنان را به ما 
بازگردان. 

حضرت به شدت خشمگین شد طرری که از چهرهشان پدیدار بود 
فرمود: «اى گروه قریش, يا دست از اين خواسته خويش برمی داریده یا 
مردمی از خودتان را بر شما گسیل مئ دارم که خداوند قلبش را برای ايمان 
آرموده است. تا كردن های شما را به خاطر دين بزند!ك. 

گفتند: ای رسول خداء ابریکر است؟ 








فرمود: اخير». 

گفتند: عمر است؟ 

فرمود: «خیر, بلكه آن کسی است که درون حجره کفشش را پینه می زندا. 

شنيدن این سخن از على 4 بر مردم كران آمد. حضرت فرمود: هان از 
رسول خدا پت شنیدم كه می فرمود: «بر من دروغ نبندید. كه هر کس 
عامدانه بر من دروغ ببندد در آتش قرو خواهد رفت». 

۳- «زید بن على» از پدرش از جدش از على بن ابی طالب نك نقل 
کرد كه رسول خدايلُ در روز فتح خیبر به أو فرمود: 


۱۵۸ کفی از يعى 








مني ما لت النُصارى في عیتی إن قریمه 





«اگر نبود گروهی از امت من که درباره تو چیزی را بگویند که مسیحیان 
درباره عیسی بن مریم گفته‌اند. در فضیلت تو چیزی را می گفتم که بر 
مسلمانان نگذری مگر ابن که از خاک پایت و اضافه آب وضویت (تبرک) 


بكيرند. و از آن شفا بجویند» 





«ولکن حك أن تكولة مني وآنا منك تَرئي وارك و 


هارو من موسىء إلا آله لاي تغدي انت ودي دم تنل على سي 
وانت في الآخرة فرب لاس متي, وانت غدا على الخوض ليقي تلود 
عله المنافقين انت أو من ره َي" الحوض وان أو داخل الجن من 


متي . 


«ولى همین تو را بس است كه تو از منی» و من از تو هستم. تو از من ارث 
می بری و من از تو ارث می‌برم. جایگاه تو نزد من, همچون جایگاه هارون 
نزد موسی است با اين تفاوت که پس از من پیامبری نیست. تو دین مرا ادا 
می کنی؛ و بر آیین من نبرد می نمایی. تو در قيامت نزدیک ترین مردم به من 
می باشی» و فردا (ى قیامت) در کنار حوض (کوثر) بشت سر من بوده: 
منافقان را از آن پس می‌زنی. 

تو نخستین کسی هستی که كنار حوض بر من وارد می‌شود؛ و نخستین 


فرد از امتم می‌باشی که وارد بهشت می گردد». 


ايعان حضرت ۵۹ 








- اون شيعتك على ناهر 9 ور روا عروئین» 
آقح هم مَكُونُونَ عدا في | 
سوط وجرخهم مفمحين» 

- «همانا شيعيان تو بر منبرهايى از نور قرار داشته» سيراب و سفيدجهره 


جوههم حولي 
ةه جبراني وَل وك عدا مآ ُظمنينة 








كرد من مى باشند. برايشان شفاعت مىكنم و در نهايت فردا (ى قيامت) در 
بهشت همسايه من مى باشند. 

و همانا دشمنان تو فردا (ى قيامت) تشنه و سيه جهره و سيراب نكشته 
می‌باشنده. 

- وجك ره ڪڙبي وس لك سأميء و سول سري؛ و علاك علا 
وَسَريرةً صذرك كسَريرة ري وانت باب علمي ون ؤلدك ولدي»ء 
خث خي ول دي 

و کله ولع ی دات وی کاله ن وی 

- جنگ نو جنگ من, صلح تو صلخ من؛پنهن تو بتهان من آشکار تو 


آشکار من و درون سینه تو چون درون سینه من است. 








تو در علم من هستی؛ و فرزندان تو فرزندان من می‌باشند. گوشت تو 
گوشت من و خون تو خون من است. 

حق با تو است. حق بر زبان توء در قلب و ميان دو دیده تو است. 

- دوالایمان مُخالط ْمك ود 
عروجل ار یر له رنه في لجن وح نز من 
يا عل لاي عا علي الحواض مبغض لك ولایفیب عله شخب 0 











- «ايمان با گوشت و خون تو آميخته شده همچنان که با گوشت و خون 
من آميخته گردیده است. 


همانا خداوند عزیز و جلیل به من فرمان داده كه تو را مزده بدهم که به 





همراه خاندانت در ب بوده» دشمنت در جنهم مىباشد. 

(ای علی) دشمنت در حوض کوثر بر من وارد نمی‌شود؛ و دوست دار تو 
در آنجا غايب نیست». 

على لبك می‌گوید من در اینجا در برابر خداوند سبحان به سجده افتادې و 
او را به خاطر اسلام و فرآنش. و محبوب گرداندن من نزد خاتم پیامبران و 
بزرگ آنان سپاس گزاردم. 

4- بو عبيد» ‏ از دوستان سلیمان بن عبد الملى ‏ می كويد: به «عمربن 
عبدالعزيز» خبر رسيد که گروهی بر علىبن ابی‌طالب 4 عيب می‌گیرند. 
عمر بر منبر رفته» خداوند را حمد و ثنا كفت و بر پیامبر و درود فرستاد. 
آنگاه برتری و سوابق على لك زا یادآور شد و 

«عراک بن مالک غفاری» از «ام سلمه» نقل کرد كه گفت: 





روزی رسول خدا پاق نرد من بود كه جبرئیل بر آن حضرت وارد شده او 
را صدا زد. پیامبر بو لبخندی زد. وقتی جبرئیل رفث. عر ض کردم پدر و 
مادرم فدایت ای رسول خدا؛ جه شده است که خندیدید؟ 

فرمود: «جبرئیل به من خبر داد که بر على خب گذر كرد او مشغول 
چرانیدن شترهایش بود كه خوابش برد و قسمتی از بدنش آشکار گردید. من 
همین که لباسش را بر بدنش بازگرداندم» خنکی ایمانش را بر قليم احساس 


نمودم». 





ايعان حضوت 1۶۱ 





6- دو نفر نزد «عمر» آمده به او گفتند: نظرت پیرامون طلاق کنیز 
عمر برخاست و به سوی حلقه‌یی (از مسلمانان) رفت که در میانشان 
مردی «أصلّع»' بود به آنان گفت: 
آن مرد اصلع گفت: دو بار. 
عمر به سوی آن دو مرد بازگشت و گفت: دو بار. 





تان در مورد طلاق كنيز چیست؟ 


یکی از آن دو مرد به وی گفت: ما نزد تو كه امبرمزمنائی آمدیم و از تو 
پیرامون طلاق كنيز پرسیدیم؛ تو رفتی از مرد دیگری سؤال کردی؟ به خدا 
سوگند هرگز با تو سخن نمی‌گوییم! 

عمر گفت: وای بر تو آيا می دانی او کیست؟ او على بن ابی طالب له 
است شنیدم که رسول خدا #إؤمى فرمود: 


دل أن السّماوات والازض وضعت في كمه وت إيمان علي جح یمان 
علی». 

«اگر آسمان ها و زمين در یک کقّه (ترازو) قرار كيرند و ایمان على 
سنجیده شوده ایمان على می جربد». 


1- «رقبة بن مسقله عبدى؛ از پدرش از جدش از «عمر بن خطاب» 
نقل می‌کند كه كفت: شهادت مىدهم از رسول خدا الو شنيدم كه می‌گفت: 


(۱) اصلع کسی لست كه موی جلوى سرش ريخته است. 


sr‏ کفی از یھی 





مو أن السّماوات البح والأرّضين اليح وضغن في كن مزانه وضع 
یما عل في کو مزان رجح نع 

- «اگر آسمان هاى هقت كانه و زمين هاى هفت كانه در يك که ترازو 
قرار گیرند. و ايمان على در کقه دیگر, ايمان على می چریده 

۷- محمد بن کعب» می‌گوید: ابوطالب ديد پیامبر لو آب دهانش را 
در دهان على تج قرار می‌دهد. پرسید: ای محمد؛ اين چیست؟ 

فرمود: «ايمان و حکمت است». 


آنگاه ابوطالب به على مج گفت: پسرم؛ بسر عمویت را يارى و کمک کن. 


قصل چفاردهم 


الا 

نزدیکت د به رسول خد 

یک‌ترین فرد به رسول خد ا بر 

و مولای هر کسی که رسو 
ی زر ل خدا 

بو 


مولای اوست 


۸- فسعيد بن مسیّب» از «عامر بن سعد از پدرش «سعد بن ابی 
وقاص, نقل کرده که گفت: شنیدم رسول خداج# به على ب می فرمود: 


رکه هاون من موسی إلا 4 یس معي ببي». 


ع تو نزد من همجون جایگاه هارون نزد موسى مىباشدء با اين 





تفاوت كه به همراه من بيامبرى وجود ندارد». 

سعيد مىكويد دوست داشتم این را از لبان سعد بشنوم؛ او را دید سخن 
عامر را برايش بازكو کردم كفت: آرى خودم شنيدم. 

كفتم: خودت شنيدى؟ 

سعد دو انكشتش را در دو كوشش داخل كرد و گفت: آرى؛ و كرنه این 
دو كر شوند. 

-٩‏ «حبشی بن جناده» می‌گوید: رسول خخدا اثر فرمود: 

«علي مني وان مه ولاُْضي ديني إلا آنا أو علي». 

«على از من است و من از اويم. دين مرا جز من يا على؛ كس دیگری 
نمی تواند ادا كند». 

۰- «بریده اسلمی» می گوید: در سباه على 4 به سوی يمن از او تُندی 
دیدم» وقتی نزد رسول خدا 8 بازگشتم از على 4 ياد کردم و بر او اشکال 


1۶۶ کفی از يمى 





نمودم. ديدم چهره رسول خداج2 متفیر شده, فرمود: دای بریده» مگر من بر 





مزمنان از خودشان سزاوارتر نیستم؟». 

گفتم: آری ای رسول خدا. 

فرمود: دمن کشت مولاء علي ولا 

«هر كه من مولای اویم بس على مولای اوست». 
۱- «جابر» می‌گوید: رسول خدا باتو فرمرد: 








دان الله كما حل التماوات و الارض دعان اجه عرض علنهن متي و 
ولاية علي بن أبي طالب فَقبكتاهما كم َو وض ينا مر الدين. لس 


سن عع وا تن شب 





خن التحرن لحلاله و شون لخرامه» 

«همانا خداوند متعال آسمان‌ها و زمين را كه آفرید, آنان را فراخواند. آنها 
پاسخ مثبت دادند. آن كاه خداوند پیامبری من و ولایت على بن ابی طالب را 
بر آنان عرضه داشت. آنها هر دو ازا پذیرفتند. سپس خلق را آفرید و کار 
دين را به ما واگذاشت در نتيجه کسی خوشبخت است که به وسیله ما 
خوشبخت گردد و بدبخت کسی است كه از راه (دشمنی با) ما بلبخت شود. 
ما حلال کننده حلال خداء و حرام کننده حرام او هستیم», 

۲- «ابوسعيد خدری» می‌گوید: پیامبر اكرم و روزی که مردم را به 
«غدير خم» فراخواند - روز بنج شنبه - فرمان داد خارهای زیر درخت را 
جاروب کنند. سپس مردم را به سوی على ل فراخوانده. بازوی او را كرفت 
و بالا بر تا جایی که مردم سفیدی زیر بغلش را دیدند. هنوز مردم پراکنده 
نشده بودند كه این آيه نازل شد. 


هر که من مولای اويم ۱۶۷ 





ی خلت لكم درگ و تنعل ننتي و ريت لک لام 
دیا" 

«امروز دینتان را برايتان کامل نمودم: و نعمتم را بر شما تمام کردم و 
راضی شدم که اسلام دینتان باشد». 

آن كاه رسول خدا پا فرمود: 


لله اكير على امال لین و ام اه و ضي ارب برسالاتي و 


الولاية لعل 
«خدا بزرگ است كه دين را كامل كرد و نعمت را تمام نمود. پروردگار به 
رسالت من راضى گشت. و ولايت را برای على قرار داد». 





هم وال من واه و عاد من غاد ال من مره و اذل من حَذكة». 

«بارالها دوست بدار هر که على را دوست دارد؛ و دشمن بدار هر كه على 
را دشمن دارد. پاری كن هر كس که على را يارى کند. و خوار كن هر کس 
كه على را خوار می کند». 

در اين هنكام «حسان بن ثابت» عرض کرد: ای رسول خدا؛ به من اجازه 
بده اشعاری بگویم. 

پیامبر يلو فرمود: «به برکت خداوند متعال بگوه. 

حسان گفت: ای بزرگان قریش» شهادت رسول خداج8 را بشنوید. 


(۱ مائده ۵ ۳۸ 


۸ کفی از یمی 





ناديهم بوم القدير تیه فد 8 مومع بالرئول مُنادي. 
ماي عولاكم َعَم تمم واگ > هناك یه 
«إلهك مولا ولانا و آنت ونا 
الک فم يا علي اني 
«پیامبرشان روز غدير در خم ندا درداد و شنیدم قرع 

«من مولا و بيامير شما هستم. آنها در آنجا بدون هيج گونه ابهامی گفتند:» 
«خدای تو مولاى ما است؛ و تو ولى ما هستى؛ و در ميان مردم کسی 

مخالف اين مساله نمی باشد». 





من نشدي ا مر ود 





«آن گاه فرمود: ای على برخیز كه همانا من راضی گشتم كه تو بس از من 
رهبر و هدایت گر باشی» 

۳- «مطلب بن عبدالله بن حنطب» می‌گوید: وقتی نمایندگان «ثقيف» نزد 
رسول خدایلگه آمدند حضرت به آنان فرمود: 


امن أن لک ال رجلا مي - أذ ال ملل تشي رن اغاق 
وین ذراریگم» ولیاخدن آنوالگ. 

ديا تسلیم می شوید. يا خداوند مردی از مرا بر شما برانگیزاند - يا فرمود: 
مردی مانند خودم - تا گردن‌هایتان را بزند. فرزندانتان را اسیر کند. و 
مال‌هایتان را بگیرد». 

«عمر بن خطاب» می‌گوید: به خدا سوگند فرماندهی را آرزو نکرده بودم» 
مگر همان روز. سينه ام را جلو انداخته بودم به اميد آن که بيامبر بو بگوید: 
او همین فرد است. 


هر که من مولای اويم 12 





اما حضرت رو به على بن ابی طالب ل کرد دستش راگرفت و فرمود: 
«او همین است. او همین است». 

- «سعید بن جبير» می‌گوید: به ابن عباس خبر رسيد كه گروهی درباره 
على في چیزهایی می كويند. به فرزندش «على بن عبدالله» گفت: دست مرا 
بگیر و نزد اینان پبر. 

فرزند دست پدر را گرفته تا به آن گروه رسيدند. ابن عباس گفت: كدام 
يك شما خدا را دشنام می‌دهد؟ 

گفتند: منزه است خداء کسی كه خداوند را دشنام دهد مشرک می گردد. 
گفت: کدام یک شما رسول خدایله را دشنام می‌دهد؟ 

گفتند: کسی که رسول خداج#و را دشنام دهد کافر گشته است. 

گفت: کدام یک شما علی ‏ را دشنام می‌دهد؟ 

گفتند: اين یکی اتفاق افتاده است. 

گفت: شهادت می‌دهم شنیدم از رسول خدایلة كه می فرمود: 


نا سب علا قا سني ون سجني قدا سب الله ون سب الله که لله 
على وَجْهه في 





«کسی که على را دشنام گوید. مرا دشنام گفته است. کسی كه مرا دشنام 
گوید. خدا را دشنام گفته است. و کسی كه خدا را دشنام كويد خداوند او را 
بر چهره اش در آتش می افکند». 

آنگاه از نزد آنان بازگشته به فرزندش على گفت: آنان 





فرزند اين شعر را سرودة 


Ive‏ کفی از یمی 








باقین قى تعر یوس لي شفار الجازره. 
با چشم‌های سرخ گون به تو نگاه افکندند. همانند نگاه كردن بز تر به 

تیزی شمیشر ذابح». 

ابن عباس گفت: بازبكو كه پدرت فدایت شود. 





«غزرالخواجب ناكسي أذقتُ تظراللالیل إلي القزی اهر 

«چشمان و ابروان پایین افتاده. جائه ها يشان فرودآمده. همچون نكاه كردن 
ذليلى به فرد عزيز و جيره؛ به تو نگاه می کردنده, 

ابن عباس گفت: اضافه كن. پدرت فدايت بشود. 

گفت: جيز دیگری نمی يابم... ولى يافتم: 

«آخباژځم خزی على أنواتهم وَالمَيُونَ قَضِيحَةٌ للغابر». 

«زندگانشان بر مردگانشان ر و مردكان رسوابى بازمائدكان». د 

۵- «جابر» می‌گوید: روزی که در طائف بودیم رسول خدا ,و على لل 
را فرا خوانده. با او نجوا کرد (و در گوشی صحبت نمود) مردم گفتند: او 
نجوا با بسر عمويش را طولائی کرده است!! 

رسول خدا بلكو فرمود: دما اجه لکن لله تجا 

«من با او نجوا نکردم؛ بلکه خداوند بااو نجوا نموده است». 








7- «علی بن جعفر» از برادرش امام موسی بن جعفر اء از پدرش, از 
پدرانش» از جدش على بن ابی طالب له نقل کرد كه: رسول خدابة 
دست حسن و حسین را كرفت و فرمود: 


هر که من مولای اويم ۱۷۱ 





«من أحبني وأحبا لین وآباځتا وها كان معي في درجتي یرم القياقة». 
«هر كه مرا و ابن دو و بدرشان و مادرشان را دوست داشته باشد روز 
قيامت با من هم درجه ام خواهد بود». 
۷- «ابراهيم بن سعد بن أبى وقاص» از بدرش سعد نقل می‌کند که 
رسول خداءلو به على بن ابی طالب 4 فرمود: 


هارٌون من مُوسى؟!». 





«آيا ودی وى كه جاركاعت ارد بن موق جايكاه هارون نزد 
موسى باشد». 

۸- «عون بن ابی رافع» از پدرش از امام على بن ابی طالب فيه نقل 
می‌کند که فرمود: 


هنگامی كه پیامبر خخدا ج82 بیمار بود بر آن حضرت وارد شدم؛ ديدم سرش 








در دامن مردی که زیباتر از او ميان خلق ندیده ام فرار داشته» خوابیده است. 
همین که من وارد شدم آن مرد گفت: نزدیک بسر عمویت بياء تو از من به 
او سزاوارتری, 

من به آن دو نزدیک شدم؛ مرد برخاست و من جايش نشسته سر 
پیامبر پات را در دامانم نهادم؛ همان طوری که در دامان آن مرد بود. مدتی 

شت» پیامبر یله بيدار شد و گفت: «آن مردی که سرم در دامانش بود 
کجاست؟». 

گفتم: من كه آمدم؛ مرا صدا زد و گفت: به پسر عمویت نزدیک شو که تو 
از من به او سزاوارتری. سپس برخاست و من جایش نشستم. 

پیامبر 2 فرمود: «آیا می دانی آن مرد که بود؟». 


vr‏ کفی از یمی 





كفتم: خیر» پدر و مادرم فدای تو باد. 

فرمود: « او جبرئیل بود. با من سخن مىكفت تا اين كه مرا سبکی فرا 
گرفته» در حالی که سرم در دامانش بود خواییدم». 

4- محدوج بن زيد هانی» می‌گوید: رسول خدا پت ميان مسلمانان 
برادری برقرار کرده» سپس فرمود: 

«يا علي نت أخي وآنت مني بنرا هاژون من مُوسى عَيْر آله لبي 

أما عَلمْت يا علي آنا آول من يُلاعى به يوم 

ی علی؛ تو برادر يت جارد من همچوق هارون نزد موسی می باشی؛ با 
این تفاوت كه بس از من پیامبری نمي آید.آیا نمی دانى ای على كه در روز 
قيامت من اولين کسی هستم كه خوائده می‌شود. مرا می خوانند». 

امأو عن مين رش في ظلو 6ا كسى خلة من خلل ال كم يمى 
این بغضهم على أثْربخضء يقوئون سماطين عن مین القرش َو 


«من از جانب راست عرش زیر سايه اش بر می خیزم. آنگاه زيورى از 





القيامة يُلعى بي». 








زیورهای بهشت بر من بوشيده می‌شود. سپس بيامبران یکی یکی فرا خوانده 
می‌شوند. آنها نیز صف بسته از جانب راست عرش بر می خیزند و بر آنان 


زیورهای سبزی از زیورهای بهشت پوشانده می گردد». 


هر که من مولای اويم امین 





«ألا وَإنّي آخبرلت يا علي ام مني أو الأتم يُحاسبون یم القيامق نم 
آنت ول من يداعى لقرابتك مني ومثرلتك عندي». 

«هان: ای على؛ من به تو خبر می‌دهم كه امت من نخستین امتى است که 
روز قبامت مورد حسابرسى قرار می گیرند. آنكاه تو -به خاطر نزديكى ات 


به من, و جايكاهت نزد من نخستين کی هستى كه فرا خوانده مىشوده. 


ليك لواني َو لواء الخند تسیر ب ین ن الشماطين” آم و جي 
5 لواني بم اقا و له تسيرة الف هه سا 
مهن جضان جه در خط راء» له لات اب مور 
دبا في الم فقه ورب في اتفرب ولا رس الا 
«برجم من - که برجم «حمد؛ است ابه تو داده می‌شود تو هم آن را ميان 
صفرف آدم و تمامی مخلوقات خداوند به خركت در می آوری, آنها روز 
فيامت زیر سايه برجم من فرار مى گیرنده پرچمی که طولش به اندازه مسیر 
هزار سال است. سرنیزه اش يافوت سرخ, ی و جوبش نقره سفید. و نوک 
نيزش مرواید سبز می‌باشد. این برجم سه سر دارد: يك سر در مشرق» یکی 
در مغرب» و سومی در وسط دنیا وافع شده است», 
«عکتوب عليه لاه أسطر: 
الأول بشم الله الحم توالت 
وال لحم لله و" با العالمين. 
والثالث - لاله لح رس ول الله 
کرک ات وض عبر الست 
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ودع 














1۷۴ کفی از يمى 





«بر آن برجم سه سطر نوشته شده است: 

سطر نخست - به نام خداوند بخشنده مهربان. 

سطر دوم - سياس مخصوص خدایی است که پروردگار عالمیان است. 
سطر سوم - معبودى جز الله نیست» و محمد فرستاده خداست. 

طول هر سطر هزار سال» و عرضش به اندازه مسافت هزار سال است». 
«وكسير بلوائي» وحن عن يَمينك والختين عن شمالك ی قف بيني 
وین إنراهيم في ظل ارش تم تکسی ئة حضراء من أ ينادي مناد 








أبشز يا علي إتك تخسى إذا کسیت» وشذعی إذا دُعيت» وتخبی إذا 

«تو برجم مرا به حركت دز مى آوری دز خالى كه حسن در جانب راست 
و حسين در جانب جبت قرار دارند تا این كه در سايه عرش ميان من و 
ابراهيم می ايستى. سپس زيور سبزى از بهشت بر تو پوشانده می‌شود و ندا 
دهنده یی از زیر عرش ندا می‌دهد كه: 


- يدرت ابراهیم خوب پدری است. 





برادرت على خوب برادری است. 

ای علی؛ مژده بده كه هر كاه من پوشانده شوم تو نيز پوشانده می‌شوی: و 
هر وقت من فرا خوانده كردم تو هم فرا خوانده می گردی و هر كاه به من 
هديهيى بخشيده گردد به تو نيز هدیه بخشيده مى كردد». 


هر که من مولای اويم سا 





۰- «جابر» می‌گوید: شنیدم رسول خداي## سه روز قبل از وفاتش به 





على بن ابی طالب ل فرمود: 


«تلام لله عیك ابا الربحاتتين» أوصيك بربحاتتي من نی َم كليل ينهذ 
کال وللهُ لبقتي عليك». 





سلام خدا بر تو ای پدر دو گل. تو را در مورد دو كل من ازدنیا سفارش 
می‌کنم. به زودی دو ستون و پایه ات منهدم می‌شود. اما خداوند جانشین من 
بر تو خواهد بوده: 

چون رسول خخداب؛ وفات یافت. عدن 4 گفت: اين یکی از دو پایه‌یی 
بود كه رسول خدا ج82 به من فرموده بود: 

وچون فاطمه لا وفات یافت علی هه گفت: ابن بايه دومی بود كه 
رسول خدا ج82 به من فرموده بود. 

۱- «انس بن مالک» می‌گوید: رسول خدا پار فرمود: 

«مامن نبي إلا وله نَظيرٌ في متي ...و علي نظيري». 

«هيج پیامبری نیست مگر آن كه در امت من مانندی دارد .. و على مانلد من است». 

۲- «ربعی بن حراش؛ می گوید ازعلی 4 در مدائن شنیدم كه می‌گفت: 
«سهيل بن عمروه (نماینده کفار قريش در صلح حدیبیه) نزد يبامبر یلو آمده. 
عرض کرد: 

افراد پستی لز ما که دين دار هم نيستند به تو بناهنده شاده انل آنان را به ما بازكردان. 


۱۷۶ کفی از یھی 





ابوبکر و عمر (که حاضر بودند) گفتند: ای رسول خدا؛ او راست می‌گوید. 
رسول خداية فرمود: «اى گروه قريش شما هرگز (از کارتان) دست بر 
نخواهید داشت مگر اين که خداوند مردی را بر شما برانگیزاند که خداوند 
قلبش را با ايمان آزمود. تا گردن‌های شما را - در حالی که چون گوسفندان 
قرار می‌کنید - بزندا. 

ابوبکر گفت: ای رسول خدا؛ او من هستم؟ 

فرمود: «خیره 

عمر گفت: ای رسول خدا؛ او من هستم؟ 

فرمود: «خیر بلکه آن مردی است که کفش را بينه می زند». 

در همین حال کفشی از پیامبر بو در دست على 4 قرار داشت که 


مشغول پینه زدن آن بود. 


۳- «عبایه؛ از ابن عباس نقل می‌کند که رسول خدا ب فرمود: 
آبي طالب» لَحْمُهُ من لخمي؛ وه من ذمي؛ و هو مني 


«هذا علي 


بَمنزلة هاون من مُوسى عبر أله لبي بَفدي». 





«اين على بن ابی طالب است. گوشتش از كوشت من» و خونش از خون 
من مىباشد. 
جايكاه او نزد من همجون جايكاه هارون نزد موسى است؛ با اين تفاوت 


كه بس از من بيامبرى نخواهد بود». 





ديا أ َة هدي وَاسْمّعي» هذا علي آمیه | ؤمنين وَسَيُّ الشنلمین» 
0 علمي» اي الذي أوتي مه أخي في اليا وخلاتي في الآخرة 
وتعي في انام الأغلى». 

ای مادر سلمه» شهادت بده و بشنو: اين على امير مؤمنان. و آقاى 


مسلمانان» و كنجينه دانش من و درى به سوى من است كه از آن بايد وارد 


شد. بردار من در دنياء و دوست من در آخرت و همراه من در جایگاه برين 
می‌باشده. 

-٤‏ سلیمان بن عبدالله بن حارث» از جلاش از حضرت على هه نقل 
می‌کند که فرمود: بیمار شدم. رسول خدا#ة به عیادت من آمده وارد شد 
من خوابيده بودم» حضرت به کنار من آند و لباسش را بر من کشید. وقتى 
ديد من ضعیف شدم به سوی مسجد رفت و نماز گزارد نمازش که پایان 
يافت آمد و لباس را از روی من برداشت و فرمود: «ای على برخیز که خوب 
شده ای». 

من برخاستم؛ در حالی كه گویا تا آن هنكام مريض نگشته بودم. آنگاه 
فرمود: 

ما سال ري شین لا أغطاني» و ما لت مين إلا سالت کل 

«چیزی از پروردگارم نخواستم مگراین که به من عطا نمود» و چیزی 
درخواست ننمودم مگر آن كه همان را برای تو درخواست کردم» 

۵- «جابر» می‌گوید: رسول خدا یلو فرمود: 


IVA‏ کفی از یمی 





«أنا وعلي من شَجَرة واحدة واّاس من آشجار شتی» 

«من و على از یک درخت هستیم, و مردم از درخت های پراکنده». 

7- «حسین بن موسی» از پدرش از پدارنش از على بن ابی طالب تھ 
نقل می‌کند که رسول خدا 8# در روز خندق فرمود: 

للم | إئك خلت مني عییة بن الحارث يوم ره وَحَمْرَة 
زاغ وم علي کي وان خر الوارئین. 

«بار خدایا تو در بدر «عبيدة بن حارث» را از من گرفتی» و در أحد «حمزة 
بن عبدالمطلب» را 





بن عبد لالب 


و این على استء مرا تنها نگذار كه تو بهترین وارث می باشی». 
۷- «مجاهد» از «ابن عباسن» نقل می‌کند كه رسول خدا © فرمود: 
طلم ريت 

«نسبت على با من» همجون نسبت سرم با بدنم می‌باشد». 

۸- «جابر بن عبدالله انصاری» می‌گوید: رسول خدا واو فرمود: 


«مَكْتوب على باب اج لا إلة إلا اله محمد م عبد اه ره سول ال 
علي : ب أبي طالب او سول لله تن ی ال الماوات وَالأرضَ 
بالقي عام». 

«دو هزار سال قبل از آن که خداوند آسمانها و زمين را بیافریند. بر در 
بهشت نوشته شده بود: 

معبودی جز الله نیست. محمد بن عبدالله فرستاده خداست» و على بن ابی 
طالب برادر فرستاده خدا می‌باشد». 


هر که من مولای اویم ۱۷۹ 





5- سلمان» می‌گوید: شنیدم محبویم محمد مصطفی بل می فرمود: 






دي اه عروجل باب الله ذلك الور 


تم 8 


«من و على یک نور به هم بسته در برابر خداوند عزیز و جلیل بودیم. ابن 
نور چهارده هزار سال قبل از آفرینش آدم خداوند را تسییح و تقدیس 
می کرد وقتی خداوند متعال آدم را آفرید آن نور در صلبش ترکیب يافت. 
هميشه در يك جا بودیم تا اين كه در صلب عبد المطلب از یک دیگر جدا 





گشتیم جزئی از آن نور من شد و جزء دیگر علی گردید». 
۰- «زیاد بن منذر؛ از محمد بن على بن الحسین از پدرش از جدش 4# 
نقل می‌کند كه رسول خدا ةو فرمرد؛ 





کت أنا ول ورتين بدي لله تال من قبل أن لآ م بأريعة عقر آلف 
عام. لما َل لله تَعالى آذيّ سل ذلك الود في له 
من صلب إلى صلب حى ره في صلب عدالمُطلب. 









«من و على چهارده هزار سال قبل از آفرینش آدم نوری در برابر خداوند 
متعال بودیم. وقتی خداوند متعال آدم را آفریده آن نور در صلب وى قرار 


۸۰ کفی از یمی 





گرفت. همین‌طور خداوند آن نور را از صلبی به صلب دیگر انتقال می داد 
تا اين كه آن را در صلب عبدالمطلب نهاد. در اين هنكام آن را دو قسم نمود: 
یک قسم را در صلب عبدائه و قسم دیگر را در صلب ابوطالب قرار داد 
بس على از من است و من از اویم. گوشتش گوشت منء و حونش خون 
من است. هر که او را دوست دارد به خاطر دوستی من او را دوست دارد. و 
هر که او را دشمن دارد به خاطر دشمنی با من او را دشمن داشته است». 
۱- «علی بن محمدمنکدر؛ از سلمه؛ همسرپیامبر 0 - که‌مهربان‌ترین 


زنان او و دوستدارتری 





وى مولایی داشت که او را نگهداری و تربیت کرده بود. او نماز 
نمی خواند مگر اين كه على را دشنام داده نفرین می کرد. ام سلمه به او 
گفت: باباء جه چیزی تو را به نفرین كردن على را داشته است؟! 

گفت: چون او علمان را کشت» و در خونش شرکت جست! 

ام سلمه گفت: اگر تو مولا و مربی من نبودی و جایگاه پدری نسبت به من 
نداشتی, راز رسول بداب را برایت فاش نمی ساختم. پس بنشین تا از 
على؛ و آنچه را كه ديدم برایت بگویم. 

یکی از روزهابى كه نوبت من بود - چون از هر نه روز يك روز نوبت من 
می‌شد - رسول خدا يق در حالی که انگشتانش را درون انگشتان على هه 
کرده» و دستش را بر او گذاشته بود وارد شد و فرمود: «ای ام سلمه؛ از خانه 
بیرون رو و آنجا را برایمان خلوت کن». 





هر که من مولای اويم ۱۸۱ 





من بیرون رفتم» آن دو شروع به نجوا نمودند. من صدایشان را می شنیدم 
ولی نمی فهمیدم جه می گویند. تا اين كه با خود گفتم روز نیمه شد وارد 
شدم و سلام کرده گفتم: داخل شوم؟ 

پیامبر مو فرمود: «داخل نشو به جایت باز گردد» 

آن دو مجدداً مشغول نجوا گردیدند و مدتی طولائی با یک‌دیگر صبحت 
کردند تا اين که ظهر نزدیک شد با خود گفتم: نوبت امروز من از دستم رفت» 
و على اه آن را اشغال کرد. رفتم تا به در رسیده ایستادم و گفتم: سلام 
عليكم؛ داخل شوم؟ 

پبامبر بالافرمود: «داخل نشوء به جايت بازگرد». 

من بازگشته؛ بر جايم نشستم. تا اينكه ظهر فرا رسيد كفتم: الان پیامبر باو 
برای نماز مىرود؛ و روز نوبت من از پین رفته. هرگز طولائی‌تر از این گفتگو 
ندیدهم! جلو رفته كنار در ايستادم و گفتم: سلام عليكم؛ وارد شوم؟ 

پیامبر ولو فرمود: «آرى؛ وارد شوة. 

من وارد شدې ديدم على فيه دستش را بر دو زانوی رسول خدا جل 
نهاده, لبانش را به كوش بيامبر نزدیک کرده لبان بيامبر نیز کنار كوش على 
قرار كرفته است و با هم راز می كويند. 

على ب مىكويد: بس قبول كنم و انجام دهم؟ 

ببامبر لو می‌گوید: «آری». 

من وارد شدم. على صورتش را برگرداند او با ورود من خارج گردید. 

بيامبر باو مرا وارد کرده: همانند هر مردی با من محبت و عذرخواهی کرد 








و فرمود: 


1A‏ کفی از یمی 





وه ی 





رن لس یا واختار لكل ني وصياً. 





الأ علي تي في عترتي وأهل نی تي من تغديه. 

ای ام سلمه, مرا سرزنش نكن كه جبرئيل از جانب خداوند متعال نزدم 
آمد. به من فرمان داد كه على را وصى پس از خود قرار دهم. من ميان 
جبرئیل و على بودم جبرئيل در جانب راست منء و على در جانب چپ من 
بود جبرئيل به من فرمان داد كه علی "را از هر جه بس از من تا روز قيامت 
اتفاق مىافتد با خبر سازم. بس عذر مرا بيذير و مرا سرزنش نكن. 

همانا خداوند عزيز و جليل از هر امتی پیامبری برمى كزيند و برای هر 
پیامبری يك وصى. من بيامبر این امم و على وصى من در ميان خاندان و 
امت بس از خودم می‌باشد». 

این جيزى است كه من هم اكنون از على كواهى می دهم. 

حال می خواهى او را دشنام بده يا می خواهی ازآن دست بكش. آن مرد 
از آن بس شبانه روز با خداوند مناجات می كرد و می‌گفت: 

خداوندا جهالت من نسبت به على ًه را بیامرز که دوست من همان 
دوست علی» و دشمن من همان دشمن على می‌باشد. 

۲- «صقيب بن عباد» از جعفر بن محمد. از پدرش از پدرانش 2840 نقل 
کرد که رسول خدا بو فرمود: 


هر که من مولای اويم AF‏ 








«أتاني جبرئيل وق نش جناعته إذاً في أحدهما كوب لاإلة إلا الله محمد 
ابي وكوب على الآخَر: لاإلة إلا لله علي لوصو 

«جبرئیل در حالی که دو بالش را گشوده بود نزد من آمد. بر یکی از آن دو 
بال نوشته شده بود: معبودى جز الله نیست» محمد بيامبر است. و بر بال ديكر 
نوشته بود: معبودى جز الله نیست» على وصی است». 

۳- «عمرو بن شعیب» از جدش نقل می‌کند که عايشه به پیامر لا 
عرض کرد: ای رسول خدا؛ بهترين مردم بس از تو کیست؟ فرمود:.. 

« فاطمه» گفت: ای رسول خدا؛ جرا درباره على لبه چیزی نگفتی؟! 





«علی» جان و خود من است» چه کسی را دیده ای که درباره خودش 
جيزى بكويد؟!. ١‏ 
-٤‏ «مجاهد» از ابن عباس نقل می‌کند كه رسول خدا بلاقو فرمود: 
«علي مني رل راسي من بدني 
«نسبت على با من» همچون نسبت سرم با بدنم می‌باشدا. 
-٥‏ «ابو عبدالله جدلی» می‌گوید: نزد ام سلمه» رفتم, گفت: آيا در ميان 


شما رسول خدا نفرین می‌شود. 





كفت: شنيدم رسول خدایلله می فرمود: امن سب علا قدا سبي ٠‏ 
«هر كه على را نفرين کند, مرا نفرين كرده است». 


4۴ کفی از یعی 





- «مصعب بن سعد بن ابی وقاص» از پدرش نقل می‌کند که گفت: من 
به همراه دو نفر در مسجد نشسته» على را دشنام می دادیم که رسول 
خحدا ب حشمناک وارد شد. طوری که غضب از چهره‌اش پدیدار بود. من از 


خشم حضرت به خدا پناهنده شدم. كه فرمود: 
«مالگم ولي؟ من آذی عا ند آذاني». 


با من جه کار دارید؟ هر که على را 


از آن بس (مسلمانان) نزد من آمده. می‌گفتند: همانا على به تو کنایه 


ازارد مرا آزرده است». 





می زند و می‌گوید از فتنه ینس" خود را حفظ کنید. 
من گفتم: آيا اين نام را بر من گذاشته است؟ 
كفتم: «أخينس» در ميان مردم بسيار است. 
بناه بر خدا اگر پس از سخځنی كه از رسول خدا لاقو شنیدم او را بيازارم. 
۷- «زيد بن ارقم از بيامبر اكرم و نقل مىكند كه به على و فاطمه و 
حسن و حسين 22 فرمود: 


آنا خر لمن حارم سم لمَن سا 
«من با هر کسی كه با شما در جنگ باشد در جنگم و با هر كس که با 
شما در صلح باشد. در صلح می باشم». 





(۱) «أغينس» تصفير «أختس» است. و اخنس به کسی می گویند که بينى اش فرو راه و شوک آن 
برآمده باشد. 


هر که من مولای اويم ۱۸۵ 





۸- «زید بن ابی اوفی» می‌گوید: در مسجد پیامبر یله بر حضرت وارد 
شدم که فرمود: « فلانى کجاست؟ فلانی کجاست؟». 

حضرت شروع کرد یک یک اصحاب را نگاه کند و به دنبالشان بفرسند تا 
اين که نزدش حاضر شدند. آنگاه خداوند را حمد و ثنا کرد (و ميان دو نفر 
دو نفر از مسلمانان برادری برقرار نمود)... على فيه عرض کرد: با دیدن اين 
کاری که نسبت به اصحاب و دیگران انجام داده‌ای جانم رفت» و پشتم 
شکست! اگر اين کارت به خاطر ناخشنودیات از من است. حق داری مرا 
مورد سرزنش قرار دهی و کریمانه با من رفتار نمایی. 


رسول خدایثلله فرمود: «والذي كني بالق ما رل الا لنفسيء وات 
مني + رکه هار من وس عبر اه لبي بفدي وآلت أخي ووارڻي.. 


«به آن کسی که مرا بر حق برگزید سوگند تو را نگه نداشتم مگر برای 
خودم و جایگاه تو نزد من, چون جایگاه هارون نزد موسی می‌باشد. با اين 





تفاوت که بس از من پیامبری نخواهد آمد. تو برادر و وراث من هستی». 
على 44 عرض کرد: ای پیامبر خدا؛ جه چیزی از تو به ارث می برم؟ 
فرمود: «هر جه كه پيامبران پیش از من به ارث گذاشتند». 
عرض كرد: چه بود؟ 
فرمود: «کتاب رهم وس هم وانت معي في قَصْري في الجن مغ 
فاطتة تي 1 





«کتاب بروردكارشان و آبين پیامبرشان. تو در بهشت به همراه فاطمه 


دخترم در قصر من می باشى. 


1۳2 کفی از یمی 





تو بردار و رفیق من هستی». 

۹- «کریده هجری» می‌گوید: ابوذر پشتش را به کعبه تکیه داد و گفت: 
اي مردم بياييد تا سخنی را از بيامبرتان برایتان بكويم. شنیدم رسول خدا بار 
درباره على سه چیز كفت که اگر هر یک از آنها برای من بود از دنیا و 


آن‌چه در دنیاست برایم دوست داشتنی‌تر بود. 


شنیدم رسول خدا 84 به على يك فرمود: 
الهم أعنة واسْتّعن به. هم انصرة واتصر به, 





رَسُولك». 

«خداوندا؛ او را کمک كنء و به وسيله او (دیگران را نيز) کمک نما. 

خداوندا؛ او را يارى نماء و په وسيله او (دیگران را نيز) يارى كن. 

چرا كه او بنده تو و برادر بيامبرت مىباشد». 

۰- «عمران بن حصين» می‌گوید: رسول خدا بل سباهى را فراهم کرد 
على ل را فرماندهشان قرار داد. على 4 سپاه را برد تا این كه به کنیزی 
دست يافت. سپاهیان ناراحت شدند. نا جایی كه چهار تن از ياران رسول 
خدابة قرار گذاشتند که به محض دیدار پیامبر پاات حضرت را از کار 
على 44 (به پندار خودشان) با خبر سازند. 

روش مسلمانان اين بود كه هر كاه از سفر باز می‌گشتند. ابتدا نزد رسول 
خداية رفته» او را دیدار می‌کردند و بر وی سلام می‌نمودند. آنگاه سراغ 


کار و اثائیه خويش می‌رفتند. 


هر که من مولای اويم ۸۷ 








آن سپاه از سفر بازگشته» بر رسول خداله سلام کردند. یکی از آن چهار 
نفر برخاست و گفت: ای رسول خدا؛ آيا ندیدی على چنین و چنان کرد؟ 
آنگاه از نزد حضرت رفت. دومی برخاست و سخنی همانند او كفت و 
رفت. سومی برخاست و همان را كفت و رفت. در نهایت چهارمی نیز 
برخاست و گفت: ای رسول خدا ؛ آيا ندیدی على جنين و چنان کرد؟! 
حضرت در حالی که خشم بر چهره داشت فرمود: 

مان ل عتا ني واه و کر 

«از على جه می خواهید؟ همانا على از من است و من از اویم. او ولی هر 





مزمنی است». 

۱- «عمرو بن شاس اسلمی» - که از اصحاب حدیبیه بود - می‌گوید: به 
همراه على مج به سوی حدیبیه رفتیم. در سفر با من تندی کرد تاجایی که بر 
دلم ماند. وقتی بازگشتيم. در مسجد شکایتش را آشکار کردم. خبر به رسول 
خدایلله رسید. روزی من وارد مسجد شدم. رسول خخداي©؛ در ميان گروهی 
از ياران خود بود؛ مرا که دید خشمناک شده نگاه تیزی به من انداخت. 

من نشستم! حضرت فرمود: «ای عمرو ما را آزردی». 

گفتم: پناه بر خدا كه شما را بیازارم. ای رسول خدا. 

فرمود: «لی؛ مَن آذی عَلا فق آذاني. 


«آری» هر که على را بیازارده مرا آزرده است». 


۱۸۸ کفی از یمی 





۲- «ابوطفیل» از «زيد بن ارقم» نقل می‌کند که می‌گوید: بيامبر 8 از 
حجة الوداع كه باز می‌گشت و در غدیر خم فرود آمد. دستور داد زیر درختان 
بزرگی را جاروب کنند» آنگاه فرمود: 

كاتني قد ذعيت فجت اي كد تخت فيكم این أحَدهُما 2 من 
الآخر: کناب لله و عثرتي آهل ټيتي. نوا كيف تَخْلفُوني فيهما فإنّهُما ن 

«كويا من فا خوانده شده و اجابت نمودم. همانا من در ميان شما دو چیز 
وزين باقى می‌گذارم كه يكىشان از ديكرى بزركتر است. 


آن دو عبارتند از: كتاب خدا و خاندانم. 





پس ببينيد بس از من با آن دو چگوئه رفتار مىنماييدء كه آن دو از هم جدا 


نمىشوند تا در حوض كوثر بر من وارد شوند». 
ا تا أن ” 

دإ اله عزوتجل مولاي آنا ولي كل مومن». 

«همانا خداوند عزيز و جليل مولاى من است و من ولی هر مؤمنى 
مى باشم» 

آنگاه دست على ب را كرفت و فرمود: 

من كنت وله هذا و هل وال من والاهٌ وعاد من عادا». 

«هر كه من ولى اویم پس على ولى اوست. بار خدایا؛ ولى هر کسی باش 


كه او ولايت على را دارده و دشمن هر کسی باش كه او على را دشمن دارد». 
من (به زيد) گفتم: تو از رسول خداج9# شنیدی؟ 


هر که من مولای اويم ۱۸۹ 








گفت: آری. بر گرد آن درختان کسی نبود مگر آن كه آن حضرت را با 
چشمش دید. و با گوشش سخنانش را شنيد. 

۳- «براء» می‌گوید: همراه رسول خدا جو از حج باز می گشتیم بين راه 
مکه و مدینه حضرت پایین آمده دستور دادند منادی ندا دهد تا مردم جمع 
شوند. آنكاه دست على لبك را كرفت و فرمود: «آلشت اولي بِالْمُؤمنين من 


آنشهم». 
«آيا من نسبت به مزمنان از خودشان سزاوارتر و صاحب اختبارتر نیستم؟» 
گفتند: آری. 


فرمود: «الشت آولي کل مؤمن من تفسه؟. 
«آيا من نسبت به هر مؤمنى از خودش سزاوارتر و صاحب اختیارثر 


كفتند: آری. 

فرمود: «قهذا ولي من آنا ول الهم وال من والاة عاد من عاداه من كنت" 
وه قعل ولات ٠‏ 1 ۱ 

این (علی) لی هر کسی است كه من ول اويم. بار خداپا؛ ولى هر کسی 
باش كه او ولايت على را دارد و دشمن هر کسی باش كه دشمن على است. 
هر که من مولاى اويم پس على مولای اوست». 

در اين حال «عمر» به ملاقات على آمد و گفت: بر تو كوارا باد 





ای بسر ابوطالب؛ تو مولای هر مرد و زن با ايمان گشته ای 





۶- «ابو هریره» می‌گوید: هر که روز دوازدهم! ذى حجه را روزه بدارده 


خداوند برای أو شصت سال روزه می‌نویسد. چون أن روزء روز غدیر خم 
است که پیامبر پاٹ دست على 4 را كرفت و فرمود: 


دمر كنت مولا علي مولا لهم وال من ولا وعاد من عادا وَانْصرْ 
من نصر. 1 1 1 

«هر كه من مولاى اويم بس على مولاى او است. بار خخدايا؛ ولی هر کسی 
باش كه او ولايت على را دارد؛ و دشمن هر کسی باش كه او على را دشمن 
دارد. و يارى كن هر كه على را يارى مىكند». 

در همین حال «عمر بن خطاب» گفت: به به! ای بسر ابوطالب تو مولاى 
من و مولاى هر مسلمانى كرديده ای. 

6- سعید بن وهب» و «عبد خير» می كويند كه شنیدند على لي در 
منطقه «رحبه» كوفه می‌گفت: كما را به خدا سوگند. جه کسی از رسول 
خدا ب شنيده است كه فرمود: من كنت ولاه 





«هر كه من مولاى اويم بس على مولاى او است». 
كروهى از ياران پیامبر بو برخاسته» شهادت دادند كه آنان اين سخن را از 
رسول خدا رو شنيده اند. 


- «جابر بن عبدالل» مىكويد: شنيدم على لبه درباره رسول خدا ب 





این گونه سرود: 
-«آنا أو المصطفی لاشك في نسي وت معه وَسبْطاهُ شما لدي». 











(۱) كويا ناسخان اشتباه كردند «نامنه را «ثائى» نوشته اند. زيراكسى نگفت وافصه غدير در دوازدهم 
ذى حجه اتفاق افتاده است. پس صحيح هجدهم ذى حجه می‌باشد. 


هر كه من مولاى اویم 1۹1 





-«جدي وج رول الله مُفردٌ ‏ وفاطمٌ زؤجتي لول ذي ند ». 

- «صدلته وَجَميع الاس في فم من الضّلالة والاشرا اك والگند. 

- «الحند لله شکنرا لاتريك که البرّبالعبد والباقي بلاآند». 

«من بردار من هستم و در این نسبت من تردیدی کک با 7 برش 
يافتم؛ و دو نوه أو فرزندان من می باشند». 


«جد من وجل رسول خدایاٹو یکی است. و فاطمه همسر من است. اين 








سخن از روی عجز نمی باشد.» 

«در زمانى که مردم همگی در ابهام كمراهى و شرك و کفر بودند من او را 
تصدیق نمودم». 

«حمد و سپاس خدای را كه شریکی برای او نيستء به بنده اش نیکی 
می رساند» و بدون سرانجام و پایانی. باقی و برقرار است». 

۷- «معصب بن سعد» از پدرش نفل می‌کند. که معاویه از وی پرسید: 
آیا على را دوست می داری؟ 

گفت: جكونه او را دوست نداشته باشم در حالی که شنیدم رسول خدا بو 


به وى فرمود: 


«آنت مني بعنرلة هارئون من مُوسى غير هلابي تغدي». 
«جایگاه تو نزد من همجون جايكاه هارون نسبت به موسى است با اين 
تفاوت كه بس از من پیامبری نخواهد بود». 
۰ 
خودم در جنگ بدر او را ديدم كه همچون اسب شیهه می کشیذ و 
می‌گفت: 


19 کفی از یمی 








ازل عامَين حدیث سن 
لمثل هذاولدتني أمي». 

دمن از نظر عقل كامل و از نظر سن جوان هستم. تمامی طول شب را 

همجون طایفه جتبان بيدار می باشم. كه مادرم مرا به همین منظور زاییده 





است». 
۸۸- در حديثى طولائى نقل شده است که رسول خدالو در جنگ 


خيبر وقتی على 4 نزدش آمد فرمود: 


0 طائقَة من في او لازي فى و ۰7 
ینلع لائر بل إلا وا اراب من : تخت مك و من فل 








# ميتي 

گر سخن كروهى از اتم درباره تو همانند سخن مسيحيان درباره 
حضرت مسيح نبود امروز در شأن تو جيزى می گفتم كه از هيج گروهی 
گذر نكنى مگر آن كه از زیر بايت خاک بركيرند واز اضافه آب وضويت آب 
بردارند و از آن شفا بطلبند». 





دولكن: حبك أن کون مني وأنا 
هارول من ثوسی إلا أنه لان" فد ول رىء ذني وثقاتل غلي 


«ولى همین مقدار تو را بس است كه تو از منى و من ازتو مى باشم. تو 


رثني وأرئك وآنت مني منز بمنزكة 





يي ار ل 0 
هارون نزد موسى است. با اين تفاوت كه پس از من پیامبری نمی باشد. 


هر که من مولای اويم ۳ 





تو مسژولیت مرا انجام می دهی و بر اساس آبين من نبرد می نمایی». 

«وأثك عدا في الآخرة فرب الاس مني وأنك رل من برد علي الحواض» 
ول من كسى معي واول داخل في الجن من أمُتيء وان شيعتك على 
ر من ور. و أن ال على لساك رفي بل وين عب 





«تو فرداى قيامت نزديك ترين مردم به من می باشی, تو نخستين کسی 
هستى كه در حوض كوثر بر من وارد مىشود. و نخستين کسی هستى که 
همراه من بوشانده مىشود, واز ميان امت من نخستين کسی هستى كه وارد 


بهشت مى كردد. 

شيعيان تو بر منبرهابى از نور قرار دارند. حق بر زبان توء در قلب تو؛ و 
ميان دو جشمان تو است». 

4- ابن عباس» و «حسن» و «شعبى» و «سدی» پیرامون ماجرای مباهله 
گفته‌اند: نمایندگان «نجران» نزد پیامبر آمدهء کشیش بزرگشان جلو افتاد و 
گفت: ای ابوالقاسم, پدر موسی کیست؟ 

فرمود: «عمران». 

پرسید پدر یوسف کیست؟ 

فرمود: «یعقوب» 

پرسید: پدر تو کیست؟ 

فرمود: «عبدالله بسر عبدالمطلب». 

پرسید: پدر عیسی کیست؟ 


1۹۴ کفی از یمی 





حضرت ساکت شده به انتظار وحی ماند تا اين كه جبرئیل اين آيه را 


من راب م قال له كن کون » 





«ماجرای آفرینش عیسی نزد خداوند. همچون ماجرای آفرینش آدم است 
كه او را از خاک آفريده. سپس به او كفت باش, او هم موجود شد * حق از 
آن پروردگارت می‌باشد بس مبادا از تردید کنندگان باشی». 


كشيش بزرگ گفت: چنین چیزی را در وحی خود نمی يا 





آنگاه جبرئیل اين آيه را آورد: 

( قن حاجك فيه من بد بعد ماجاءل من العلم فمل تلو تذخ ادا 
وناك وا رسام فسا ولشتگز هم هل ل جعل لنت الله عَلَى 
الكاذبين).' 


«هر كس پس از دانشى كه به تو دادیم با تو به بحث برداخت» بكو: بیایید 








فرزندانمان و فرزندانتانه و زنانمان و زنانتانه و خودمان و خودتان را فرا 
بخوانيم؛ آنگاه نفرین کرده» لعنت خداوند را برای دروغ گویان قراردهیم». 
کشیش گفت: به انصاف سخن گفتی» جه وقتی مباهله کنیم؟ 


فرمود: «فردا -اگر خدا بخواهت. 


(۱) آل عمران, ۵٩۶۰/۳‏ 
(۲). آل عمران, ۶۱/۳ 


هر که من مولای اويم هوا 





آنها بازكشتند با خود می‌گفتند: نگاه كنيد اگر همراه گروهی از یارانش آمد, 
با او مباهله کنید که دروغ‌گو می‌باشد. اما اگر همراه گروهی از خانواده 
نزدیکش آمدء با او مباهله نکنید که او پیامبری است که ما انتظارش را 
می كشيم. اگر با او مباهله كنيم نابود خواهیم گشت. 

مسیحیان گفتند: ما یقین داریم که او پیامبر مورد انتظار ما است. اگر با او 
مباهله کنیم نابود می گردیم و به خانواده و اموال خويش باز نخواهیم گشت. 

آنگاه بهودیان و مسیحیان گفتند: بس جه کنیم؟ 

کشیش بزرگ «بوالحرث» گفت: او را مرد کریمی يافتيم: فردا صبح که 
نزدش رفتيم از او می خواهیم ما را واگذارد. 

فردا صبح که شد. بيامبر بوبه دنبال مردم مدینه و حومه فرستاد. صبح 
مك تمتوق أقاب ی BS‏ را 9ب 
آمد. در حالی كه على در مقابلش» حسن دست راستش را گرفته؛ حسین 
در سمت چپش, و فاطمه بشت سرش قرار داشت. آنگاه فرمود: 


هلر تزا انا اسن والختين» و زا ال تفه 
هل شلا فاته 

#بياييدء اینها فرزندان ما حسن و حسين: اينها خودمان - يعنى على و 
خودش - و اين هم زنان ماست - يعنى فاطمه -». 


برخى از مسيحيان بشت ستون‌ها پنهان شدند. و بعضىشان بعض دیگر را 





پوشش خود قرار دادند. از ترس ین كه مبادا لعن و نفرين و عذاب از آنها 


۱۹۶ کفی از يمى 





آغاز گردد. آنگاه در برابر حضرت زانو زده گفتند: ای ابوالقاسم, ما را 
واگذار: خداوند تو را واگذارد. 

حضرت فرمود: «شما را واگذاشتم». 

در نهایت بر دو هزار لباس با حضرت مصالحه کردند. 

۰- «سالم» می‌گوید: به عمر گفته شد: می بينيم تو با على 4 رفتاری 
داری که با هیچ یک از ياران پیامبر باو این گونه رفتار نمی کنی؟ 

عمر گفت: چون او مولای من است. 

۱- «ابوجعفر» می‌گوید: دو عرب صحرا نشین بر سر نزاعی که داشتند 
نزد عمر آمدند. 

عمر گفت: ای ابوالحسن؛ میانشان داوری کن. 

حضرت داوری کرد. آن کسی که حکم بر عليه وی صادر شده به عمر 
گفت: ای امير مزمنان؛ او میائمان داوزی کند؟! 


عمر به سويش پریده گریبانش را كرفت و گفت: وای بر نو آیا می‌دانی او 
کیست؟ اين مرد مولای من و مولای هر مزمنی است که هر كس او مولایش 
نباشد مزمن نیست. 

۲- «یعقوب بن اسحاق بن ابی اسرائیل» می‌گوید: مردی با عمر بن 
خطاب بر سر مسأله ای نزاع کرد. عمر به او گفت: ميان من و تو اين مردی 
که نشسته - در اين حال به على 4# اشاره کرد - داور باشد. 


يزه گفت: همین؟ 


هر که من مولای اويم ۹۲ 





عمر از جايش برخاسته» دو كوش او را كرفت و از زمين بلندش کرد و 
گفت: وای بر توا آیا می دانی جه کسی را کوچک شمرده ای؟! او مولای من 
و مولای هر فرد مسلمان است. 

۳- شعبی» می‌گوید: ابوبكر به على بن ابی طالب - كه در حال 
آمدن بود - نگاهی انداخت و گفت: هر كس از دیدن نزدیک‌ترین مردم به 
پیامبرشان» محترم ترین مردم نزد آن حضرت. غنی‌ترینشان نزد خداء و 
والاترین آنها شاد می شود به على نكا کند. 

,6 از عبد خیره نقل شده كه كفت: گروهی از قريش - كه على بن بى 
طالب لبه نيز در ميانشان بود نزد عمر جمع شده پیرامون شرافت صبحت 
می‌کردند. على 4# ساكت بود. عمر گفت: ای ابوالحسنء چرا ساکتی؟ 

گویا علی 4 خوش نداشت سخن بگوید, عمر گفت: ای ابوالحسن 


ونا ا شرائع الاشلام». 
الم عن فراع لام 
بغرا انض الاشلام والاشکام ». 
- تكن للاعقين يله ١‏ تحرف لاعراوه 


عد كن الجازسن فر كذيا..... ی وی بر 





عور کفی از یمی 





ib‏ تنم من آراعنعه ٠‏ وقيم رس لاصید لشقام. 
الخَميس ثوا فالحنه لمان ذي الألعام». 


-١‏ «خداوند ما را از طریق یاری پیامبرش بزرگ داشت» و به وسیله ما 





۷ رر عاد 


راه‌های اسلام را عرّت بخشید». 

۲- «در هر ميدان نبردی» شمشیرهای ما بود كه جمجه ها را از سرها جدا 
می ساخحت». 

۳- «جبرئیل در خانه های ما به همراه واجبات شریعت و احکام به 
دیدارمان می آمد». 

4- «ما نخستین کسانی بودیم که حلال خدا را حلال می دانستیم و حرام 
أو را حرام نمودیم». 

۵- «ما نیکان و برگزیدگان از ميان تمامی مخلوقاتيم؛ ما نظم‌دهنده عالم 
خلقت و زمامدارش می باشیم». 

-٦‏ ما هر که را می خواستیم محرومش می كرديم؛ و سرهای بزرگان را 
بر جايش نگاه مى داشتیم». 

۷- «شمشیرهایمان لشکرها را باز می‌گرداند. (در هر حال) خداوند رحمان 
و ولی نعمت را سپاس می كوئيم». 


سید حميّرى» می‌گوید: 


هر که من مولای اويم 





١-ديا‏ بايع الّين بدا 
دمن أبن ابت علي لضا 
*-«من الذي أَحَمَد من نهم 
۶-«آقامه من تين اش 
ه- دهذا علي بن أي طالب 
-١‏ «قوا ال من ولا يا فى 


يبهذا قر الل 
وأخعم قذ كان برضا 
يوم غدیر الحم ناداة». 
وَهُمْ حوا اليه ماه 
موی لمن قد کت مَولا». 


وعاد مَنْ قد كان عادا. 


۱- «ای فروشنده دين در برابر دنياء فرمان خداوند جنين نیست». 


۲-«به جه دلیلی على 4 راكه به مقام رضا رسيده است دشمن می داری: 


در حالی که ببامبر ج99 از او راضی بود؛. 


۳- «کسی كه در روز غدير حم حضرت محمد پاٹ او را از ميان مسلمانان 


صدا زد». 


4- «ودر ميان يارانش که گردش بودند نامش را برده؛ او را بلند كرد». 


0- دكه اين على بسر ابوطالب بر هر کسی که آن حضرت ولایت دار 


وی نيز ولایت خواهد داشت». 


1- «ای خداوند بلند مرتبه؛ ولۍ هر کسی باش که ولایت على را دارد و 


دشمن هرکسی باش که او را دشمن می دارده. 


«بدیع الزمان ابوالفضل احمد بن حسین همدانی» #له نیز سروده است: 


Fee‏ کفی از یمی 





- ديا دار مجم الرسالة وت مخف اللائك» 





- ان القواطم و العواتك والترايك والأرائك». 
- :آنا حائك إن لم اکن عَوْكَى ولاك ون حائك». 


ای سرايى كه رسالت را در آنجا بايد جست؛ و خانهيى كه محل آمد و 
شد فرشتگان است». 
«ای فرزند «فاطمه‌هاء و «عاتکه‌هاه و باغ ها و تخت های بهشتی». 


من دروغ‌گو و دروغ‌گوزاده باشم اگر ولایت تو را نداشته باشم» 


فصل پانزدهم 
"فرمان رسول خد اپ به 


تبلیغ سوره برائت 


ا 


۵ - «مقسم» از ابن عباس نقل می کند که رسول خدارو اباپکر را همراه 
با سوره «برائت» فرستاده» به او فرمان داد که آن کلمات را بلند بخواند. آنگاه 
على فيه را در بى وی روانه کرد. ابویکر در ميان راه بود که صدای شتر 
رسول خدا یله «قصواء را شنیده فرياد زنان به گمان اين كه رسول خدابااو 
است بیرون آمد. اما مشاهده کرد على لاست كه نامه پسامبر 9و را به 
دستش داده و او را امير الحاج و على فا را مأمور ابلاغ آن آیات نمود. آن 
دو با هم رفتهء حج گزاردند. على در ایام «تشریق»" صدايش را بلند کرد و 
گفت: 

«خدا و پیامبرش از هر مشرکی بیزارند. چهار ماه در زمين می توانید 
بگردید. بس از اين سال. دیگر هیچ مشرک حن حج‌گزاردن ندارد. هيج 
برهنه‌ای حق طواف كردن کعبه را ندارد. كه جز مؤمن کسی وارد بهشت 
نمی كردا 

حضرت اين جملات را بلند فرباد می کرد و هر كاه صدايش می كرفت 


«ابوهریره» برخاسته ندا درمی داد. 


(۱) دهم و يازدهم و دوازدهم ذى الحجه است که حاجيان در مثا به سر می برند 


عدم کفی از یی 








(خوارزمی می‌گوید:) اين روايت دلالت دارد كه امير بر حجاج ابوبكر بود 





و علی 4 مأمور خواندن سوره «برائت» و ابلاغ آن بيام ها 

Ca) 

7- خود ابوبکر می‌گوید: پیامبر اتو او را به همراه سوره برائت به سوى 
اهل مکه فرستاد كه: دیگر مشرکی حج نگزاره برهنه‌یی طراف نكن جز 
انسان مسلمان کسی وارد بهشت نمىشود. هرک با بيامبر 87 پیمانی دارد تا 


سرآمدن مدت آن پیمان مهلت دارد و خداوند و رسولش از مشرکان بیزارند. 





همراه او سه نفر را هم گسیل داشت. 

آنگاه به على لي فرمود: «خود را به او برسان, ابابکر را به طرف من 
بازگردان و خودت آن بيام را ابلاغ کن»: 

على ۵ نيز جنين كرد. 

وقتی ابوبكر نرد بيامبر و رسيد كريست و گفت: ای رسول خد آيا 


درباره من جيزى اتفاق افتاده است؟ 





فرمود: «نه» بلكه مأمور شدءام كه آن بيام را يا من ابلاغ كنم يا مردى از 
خودم». 

۷- انس بن مالک» می‌گوید: بيامبر اکرم لو سوره برائت را به همراه 
ابویکر فرستاد. سپس على 4 را گسیل داشت تا سوره را از وی تحويل 
بگیرد و فرمود: «کار مرا جز خودم يا مردی از خودم - از خاندانم - كس 


دیگر نمی تواند انجام دهد». 


فصل شانزدهم 


۷ نبرد آن حضرت با سران کفر؛ 
و مبارزه‌اش با قهرمانان مشرکان 
و ناکثان و قاسطان و مارقان 
و بیانات ييامبر:؛ پیرامون فضایل 


ویژه آن حضرت در اين باره 





بخش نخست: نبرد با کافرآن 


۸- «حارثه» ماجرای بدر را از زبان على 44 چنین نقل می‌کند: 

«عتبه» به همراه برادرش «شيبة بن ربیعه» و «ولید بن عتبه» به ميدان آمده. 
مبارز طلبيدند. جوانی از انصار به او پاسخ مثبت داد. 

عتبه گفت: نیازی به کشتن شما نداریم. ما پسر عموهای خود را 
می خواهیم. رسول خداة فرمود: «اى على برخیزه ای حمزه برخبزه ای 


عبیده برخیزا. 





بالاخره حمزه عتبه را به قتل رساند. من به سوی شیبه رفته او را هلاک 
ساختم» اما وليد وعبيده با هم درگیر شده. هر يك ضربتی بر حریف خویش 
وارد ساخته بود. ما به سوى ولید هجوم برده او را کشتیم. 

در اين جنگ هفتاد نفرشان را به اسارت گرفتیم. و هفتاد نفرشان را به 
درک واصل ساختیم. 
ن عباس» می‌گوید: رسول خدایله روز بدر برجم را به دست 
على ل - که در آن هنكام بيست ساله بود -سپرد!. 

۰- «جابر بن عبدالله» می‌گوید: رسول خدابلو روز جنگ بدر فرمود: 





اين «رضوان» است - فرشته‌یی از فرشتگان خداوند - که ندا می‌دهد: 


(۱). در بسیاری از منابع كه این خبر را ذکر کرده اند جمله «در آن هنكام بيست ساله بود» وجود ندارد. 


Pea‏ کفی از یمی 





دلا سیف إلا ذالفقار ولافتی إلا علي». 

«شمشیری چون ذوالفقار و جوان مردى جون على 24 نیست». 

۱- «عبدالله بن بریده» از پدرش نقل می‌کند که گفت: رسول خدا بو 
گاهی اوقات دچار سردرد می شد که در اثر آن یکی دو روز بیرون 
نمی رفت. در جریان جنگ خيبر نیز سردرد سراغش آمد که در اثر آنه در 
جمع مردم حاضر نگردید. ابوبكر برجم رسول خحدا پاق را گرفته» برخاست و 
نبرد شدیدی کرد و بازگشت. بس از او عمر برجم را كرفت و نبردی سنگین 
تراز قبلی انجام داد و بازگشت. ماجرا به كوش پیامبر ولو رسید. فرمود: 

«لأغطيئها عدا 
وت 

«فردا برجم را به دست اذى می‌دهم که خدا و رسولش را دوست 


می دارد» و خدا و رسولش نیز او را دوست می دارند. او خیبر را با قهر و 
غلبه خواهد گرفت». 





بحب الله و زسوله و یه له و سول ها 


در آن جا علی ن حضور نداشت. قريش هر یک برای این کار سرش را 
بالاتر می كشيد و هر کدام از آنها دوست داشت که برای اين مسئولیت 
برگزیده شود. صبح هنكام على فيك به همرا 
خوابانید. وی چشم درد داشت. چشمش را با تکه پارچه برد قطری بسته بود. 
رسول نخدا فرمود: «تو را جه شده است؟. 

عرض کرد: چشم درد گرفتم. 

فرمود: «نزدیکم بیاه. 





رش وارد شد و شتر را 


جهاد حضرت ۳۰۹ 


آن كاه حضرت آب دهانش را به چشم على لب زد که تا زمان شهادتش 
هرگز از آن ناراحتی ندید. آن كاه برجم را به وی داده با هم برخاستند. 
على ن در حالی كه جامه‌ای ارغوانی سرخ که کناره‌هایش دوخته نشده بود 
به تن داشت حرکت کرده نزدیک شهر خیبر رسید. از آن سوی«مرحب» - که 
فرمانده دز بود - در حالی که کلا‌خودی محکم ساخت یمن بر سر کرده 
سنگی را سوراخ نمود و چون كلاه خود بر سرش نهاد (تا محکم‌تر وایمن تر 
باشد) وی چنین رجز می‌خواند: 


-١‏ دقد عَلمَت 





آلي مرخب شاكي السلا بطل مج رب 
؟- اذ لنوت فلت تلم و أَجْحَمَت'عَنْ صولة المُقَلّب». 
۱- «خیبر می داند كه من مرحب هستم: غرق در سلاح؛ پهلوان, با تجربه». 
۲- «هنگامی که شیران روی آورند؛ آتش می گيرند. و از عظمت و هيبت 
غلبه و چیرگی من به جای خودشان باز می‌گردند». 
در اينجا على لبك اين كونه به او پاسخ داد: 
«آنا الذي س سني أي حيدزة هزير ابات شَدِيد الق 


«اكيلكُم بالسیف کیل السندرة 
امن همان کسی هستم که مادرم مرا حيدر (شیر) نامید. شير جنگل هاء بسیار قوی 
و شجاع» 


ابه وسیله شمشیرم شما را وارد پیمانه بزرگی (بعنی برد سهمگینی) می کنم». 


۳۱۰ کفی از می 








آن دو شروع به نبرد کردند تا اين كه على 4 ضربه ای از بالا بر او فرود آورد که آن 
سنك و كلاه خود و سرش را تا دندان ها دو نيم كرد و به دنبالش شهر رأ فتح نمود. 
۲- «ابن اسحاق» مىكويد: «عمرو بن عبدود» (در جنگ خندق) بيرون 
آمد و صدا در داد: جه كسى حاضر به مبارزه است؟ 
على ل برخاست و كفت: ای بيامبر خدا؛ من برای مبارزه آمادهام. 





حضرت فرمود: «او عمرو است! 4 

عمرو دوباره - در حالی که مسلمانان را سرزنش می کرد - فریاد زد: 

آیا مردی وجود ندارد ؟ کجاست آن بهشتتان كه می پندارید هر کدامتان کشته 
شود واردش می گردد؟ آیا مردی ندارید تا او را به مبارزه با من بفرستید؟ 

على 4 برخاست و گفت: ای زسول خدا؛ من. 

حضرت فرمود: «او عمرو است!» 

على 44 گفت: اگر جه عمرو باشد. 

رسول خداي#و به او اجازه داد على فيه .به سويش حرکت کرده این 


اشعار را مى خواند: 








+ صونك عير عاجزا. 


ذو نيّة و تصسیرة والص دق نج کل اثر 


عَقَِنائحَة الجنائر». 


راض اس 





جهاد حضرت ۳۱ 





-١‏ «عجله نکن که پاسخ‌گوی صدایت بدون هیچ گونه درماندگی آمده. 

۲- با نیتی خالص, و بصیرت و هوشیاری که راستی موجب نجات انسان 
رستگار است». 

۳- «من اميد دارم كه صدای زنان نوحه گر بر جنازه ها را برایت برپا کنم». 

4- «در اثر ضریتی عمیق كه یادش در حوادث تاريخ بماند». 

عمرو به او گفت: تو که هستی. 

او گفت: من على هستم. 

عمرو گفت: فرزند عبد مناف. 

على گفت: من على فرزند ابوطاليم. 

عمرو گفت: ای برادر زاده» دیگر عموهايت بيايند. من خوش ندارم خون 
تو را + 

على گفت: ولی من بدم نمی آید خون تو را بریزم. 

عمرو خشمگین شده پایین آمد و شمشیرش که هم چون شعله آتش بود 
بركشيد. آن كاه غضبناک به سوی على لم رفت. على لا سپرش را بركشيد 








عمرو ضربه ای بر سپر زد سپر پاره شدء شمشیر در آن جای گرفته به سر 
على 4 اصابت کرد و آن را درید. 

على ۵ نيز ضربه ای بر رگ كردن او زد که بر زمين افتد. 

گرد و غبار به هوا برخاست. آن كاه رسول خدا يل صدای تکبیری شنید 
فهمید كه على لب او را کشته است. 

سپس على لبه در حالی كه چهره اش غرق در خون بود به سوی رسول 


خداج© آمد. 





۳- فرزند «عمر» از پدرش «عمر بن خطاب» نقل می‌کند که رسول 





خدا یلاو فرمود: 
«لأغطين الرية دا رجلا يُحبا لله و رتشولة و یه لله و رولك كراراً 











را تتح الله حلي جنرئیل 

«فردا برجم را به دست مردى می‌دهم كه خدا و رسولش را دوست دارد؛ و 
خدا و رسولش نبز او را دوست می دارند. فرار نکرده دایم حمله می‌کند. 
خدا برایش پیروزی را قرار می‌دهد. جبرئیل سمت راستش؛ و میکائیل سمت 


ڪن مه و میکایل ڪن ساره 





چپش می باشند» 
آن شب را همه مسلمانان در حالی به سر بردند كه اميد داشتند فردا به 





چنین شرافتی نايل آیند. صبح که شد حضرت فرمود: «علی بن ابی طالب ل44 
کجاست؟». 

گفتند: چشم درد دارد. 

فرمود:هاو را بیاورید» 

او را آوردند. رسول خدا تز به وى فرمود: «نزدیک شو». 

على ب نزدیک شد. حضرت آب دهانش را در چشم على فا کرده با 
دستش دو چشمان على 4 را مالید. آن كاه على بن ابی طالب 44 از مقابسل 
پیامبر وله برخاست در حالی كه گویا اصلا چشم درد نداشت. 

6- ابن عباس» می كويد: على بن ابی طالب 4 بس از آن كه «عمرو 


بن عبدود» را به هلاکت رساند در حالی که از شمشیرش خون می‌چکید بر 





پیامبر پاد وارد شد. پیامبر وله چون او را دید بانگ تکبیر برآورد. دیگر 
مسلمانان نیز صدا به تکبیر بلند کردند. پیامبر لو فرمود: 

لم أغط ليا َضيلَة م تغطها أحَدا مَبْلَهُ ولاتَغطیها أحداً بد . 

«بار خدايا به على فضیلتی عطا کن كه به هيج کس قبل از او نداده باشی و 
به کسی بعد از او هم نمی دهی». 

در این هنگام جبرئیل در حالی که كرتجى' بهشتی با خود داشت فرود آمد 
و گفت: «همانا خداوند عزیز و جلیل بر تو سلام می کند و می گوید: با ین 
به على بن ابی طالب تبريك و تهنیت بگوا, 

جبرئیل آن ترنج را به حضرت داد. او آن ترنج را در دستش دو نیم 
کرد درونش حریر سبزی بود كه با خطی سبز رنگ در دو سطر 


نوشته بود: 
حي من الغالب الطالب إلى علي بن آيي طالب». 


«تبریك و تهنیتی است از سوی خداوند غالب (چیره) طالب (جوینده) برای 
علي فرزندابوطالب. 

۵ «یحیی بن آدم؛ می گوید: کشته شدن عمرو بسن عبدود به دست 
على ۵5 را به چیزی نمی توانم تشبيه كنم مگر به این آيه خداوند عزیز و 
جلیل كه می فرماید: 


(۱ میوه‌ای است خوش‌بو از جنس مركيّات و از نارنج بزرگ‌تر. 


عدم کفی از یھی 





«به اذن خداوند آنها را فرارى دادند و داوود جالوت را به هلاكت رساندا. 
7- «ابو رافع» غلام بيامبر 28 می گوید: هنگامی كه رسول خدا بو 
على 4 را با پرچمش فرستاد. من با آن حضرت بودم. وقتی به دژ نزديك 


شدیم. اهالی خببر از آنجا بيرون آمدند. على ب با آنان به نبرد پرداخت» 





مردى از يهود ضربه‌یی بر آن حضرت فرود آورد كه در اثر آن سپر از 
دستش افتاد. حضرت درب قلعه را کنده. آن را سپر خود قرار داد. اين درب 


تسا پایان نبرد و فرا رسیدن پیسروزی در دستش بود. آنگاه آن در را 





بر زمين انداخت. من به همراه هفت نف دیگر رفتیم تا آن در را بر گردا 





نتوانستیم. 

۷- «جابر بن عبدالله» می گوید: در آن جنگ على 4 در قلعه خیسر را 
حمل می کرد پس از جنگ آمدند آزمایشی کنند. دیدند کمتر از جهل نفر 
توان حمل آن را ندارند. 

۸- «محمد بن اسحاق بن یسار» می گوید: وقتی على بن ابی طالب فبا 
(پس از جنگ أحد) خواست شمشير را به فاطمه 2ا دختر رسول خخدا لو 


بدهد گفت: 


() قره ۲۵۱/۲ 








١-«أفاطم‏ هاك اس 
لغري قد رات عن تصر آخند وقرضاة ربا بالعباد ریم 


لشت بر غديد ولابكيي. 


-١‏ «اى فاطمه؛ بدون هیچ گونه نكوهشى شمشير را بگیره كه من نه ترسو 
بودم و نه فرومایه». 

۲- «به جان خودم سوگند که هم در رابطه با يارى احمد؛ و هم خشنودی 
پروردگار - که نسبت به بندگانش مهربان است - ادای وظیفه نمودم». 

فرزند اسحاق می‌گوید: در همان روز در حالی که باد شدیدی می‌وزید 


شنیده شد که منادی ندا داده می‌گوید: 

-« لاف الا دوالفقار ای إلاقلي. 
- «شمشیری جز ذوالفقار نیست. و جوان مردی جز على وجود ندارد» 

-«فإذا ئم مالکاً ابو لوقي أا الوفي». 
«هر كاه خواستيد بر كشتهيى كريه و ناله بكنيد بر آن انسان با وفا كه برادر 


انسان با وفاى ديكر بود كريه كنيد»' 


4 ابوقیس بن عباد قيسى» می گوید: ابوذر قسم ياد مىكرد كه آيه: 





(1). در مصادر تازیخی همجون تاريخ طبرى و سيره ابن هشام 
با آن نداى آسمانی مطابقت ندارد. زيرا در جنگ احد على ليله 


ت دوم نيامده و معنایش نیز 


له بود ممکن است بعد از 





شهادت آن حضرت راويان این بیت را از شاعری تقل کرده باشند. 


عم کفی از یمۍ 


(مذان خصمان اخْتَصّمُوا افي رهم 


«ايسسن دو گسروه پبسیرامسون پسروردگارشان به نسزاع 


پرداختند», 





درباره كساني كه در روز بدر به مبارزه برخاستند نازل گشته است. از اين 
سوی «حمزه» و «علی» و «عبيدة بن حارث؛ و از آن سوي «عتبه» و «شيبه) و 
«وليد». 

بخاری و مسلم نيز اين حديث را در کتاب صحيحشان از «هُشيم؛ تقل 
کرده‌اند. 

۰- «مازن عابدی» از علی بسن ابتی طالب ليه نقل مي‌کند که 
فرمود: چاره‌یی ندیدم يا می‌بایست به نبرد با آن گروه برمی‌خواستم؛ 


يبه آنچه كه خداوند بر حضرت محمد االو نازل کرده کافر 


-١‏ «وعلی بوم در عة کا شیف ولیدا نع 





( حح 1۹/۲۲ 








riv 





li» -۲ 





يوه یمان نا دق العش في ذاك ور 


۳- دوش الله ركم 





۱-«علی 44 در روز بدر با مستش شمشیر را عمامه ولید كرده ببر گرد 
سرش پیچاند. و او بر خاك افتاد». 

۲ - «اين را «سلیمان» برای ما روايت کرده «اعمش» نيز او را تصدیق نمود 
و کاری نيك انجام داده است». 

۳-«و خداوند را يكانه می‌دانست و برایش شريکي قايل نشد زسانی که 
قريش اهل پرستش چوب و سنك بودند». 


صاحب «كافى الکفاةه نيز اين گونه سروده است: 


في الوغى یم يآظاهاه. 


بالظّمی حين اتضاهاه. 





کفی از یھی 





ذگرا افعال در 
۷-أذكرواعروة أخد 
ه-«أذكرا خرب خنین 
4- «واذكرا الأخزاب تلم 
١٠د‏ واذكُرا أفرئراءة 
۱- «ولذكرا مَهْجَة عَمْرِو 
١١-«واذكرا‏ تن وج الط 
۳- «واذکرا 
٤-«واذگرا‏ لي لل اعد 
6- دحالة حالة هارو 
15 أعلى خباقلي 
1١‏ «أهمُوا اه جَهْلاً 
۸- هرت فة 


6 دول الاس صَّلاة 








'. ديوان صاحب بن عباد. ۱۱۴ تا 111 


کشت أبْغي ما سواها. 
اه شش ضحاها » 
اهب در تجاها. 
هلت تراما 
زاضدقاني من تلاهاه. 
كيف آفناها تجاها. 
راء گیْما يتباهى. 
رققّا طار سناها». 
م دكن حل ذراها». 


ن لمُوسى فاُقماهاء. 


لاني الْقَوُمُ سفاها», 





جهاد حضرت ۳۹ 





۱-«چه کسی همچون مولای ما على 44# است. زمانی که آنش جنگ 
شعله هایش زبانه مي,کشد؟» 


هر كه من مولای اویم ۷۷ 





«یا سَلَمَةء آهدي واشتمي؛ هذا علي مر المؤمنين وس المُئلمين» 
وَعيبَهُ علمي» وبابي الذي أوتي منك أخي في الذئياء وخاني في الاخرة 
وتعي في السنام الأغلى». 

«اى مادر سلمه. شهادت بده و بشنو.اين على امير مؤمنان. و آقای 
مسلمانان. و كنجينه دانش من و دری به سوى من است كه از آن بايد وارد 
شد. بردار من در دنياء و دوست من در آخرت و همراه من در جایگاه برين 
می‌باشد». 

4- «سلیمان بن عبدالله بن حارث» از جدش از حضرت على فلا نقل 
می‌کند که فرمود: بیمار شدم» رسول خداي به عیادت من آمده وارد شد 
من خوابيده بودم» حضرت به كنار من آمد و لباسش را بر من كشيد. وقتی 
دید من ضعیف شدم به سوی مسجد رفت و نماز گزارد نمازش که پایان 
يافت آمد و لباس را از روی من برداشت و فرمود: «أى على برخیز كه خوب 
شده ای 

من برخاستم. در حالی که گویا تا آن هنكام مريض نگشته بودم. آنگاه 
فرمود: 
ما سَألت رئي ا إلا سالت لك 


«جيزى از بروردكارم نخواستم مكراين كه به من عطا نموده و جيزى 





إلا أغطانيء و ما لت 





درخواست ننمودم مگر آن كه همان را برای تو درخواست کردم». 
-٥۵‏ «جابرهمی‌گوید: رسول خدا و فرمود: 








4 قله های دانش را بنگر 


6 «جایگاهش چون جایگاء موسی نزد هارون است. اين را درک کنید». 


جه کسی به بلندایش وسید؟» 





یا نابخردان قوم» مرا بر دوستی على ما سرزنش می‌کنند؟». 
۷- «هماتها نابخردانه نزدیکی به او را رها کرده از تشایج و بهره هايش 
محروم ماندندا, 


۸- «خورشيد پس از آن که نورش غروب کرده بود برایش بازگشت». 





۹- «نخستین نمازكزار, كه تقوا را زينت و زیور خويش قرار داده بوده. 


(۱) اشاره است به ماجرای يرنده كياب شده كه در احاديث شماره هاى ۱۱۳ و ۱۱۴ همین 
کتاب گذشت. 


بجعت برس یه 





بخش دوم : 
نبرد مضرت با سياه جمل یعنی بيعت شکنان 


۱- «ابو سعیده می گوید: رسول خخدا و حوادئی را كه على 44 پس از 
أن حضرت خواهد دید. برايش بازگو کرد. على ل گریست و گفت: به حق 
نزدیکی و همراهی که با تو دارم سوگندت می‌دهم که از خداوند بخواهی مرا 
به سوی خودش ببرد (و مركم را فرا برساند), 

فرمود: ای علی» از من می‌خواهی برا أجلبى معین دعا كنم و خدا را 
بخوانم (که تغییرش دهد)؟». 


پرسید: ای رسول خدا بر اساس چه دلیلی با نان برد کنم؟ 





فرمود: هبه اين دلیل كه در دين تغییر جدید ایجاد کردند». 
۲- «ابو سعيد تمیمی» از حضرت على 4 نقل می‌کند که فرمود: رسول 

خداجة با من پیمان بست که با ناکنان و قاسطان و مارقان نبرد کنم. 
پرسیدند: اكثين کیانند؟ 


فرمود: ناكثان ياران جمل, مارقان خوارج» و قاسطان اهل شام می‌باشند. 


م کفی از یھی 





۳- «سالم بن ابی جعد» می‌گوید: بيامبر ا شورش یکی از مادران 
مؤمنان (يعنى همسر آن حضرت) را يادآور شدء عايشه خنديد؛ پیامبر لو 
فرمود: «اى خمیراه مواظب باش آن زن شورشكر. تو نباشی». 

آنگاه رو به على بن ابی طالب ل كرده. فرمود: ای ابوالحسن: اگر اختیار 
او در دست تو افتاد با او مدارا كن». 

6 شهر ابن حوشب» می‌گوید: نزد «أمْ سلمه؛ بودم؛ مردى سلام کرد. 
پرسیدند: نو كه هستى؟ 

كفت: من «ابوثابت» غلام ابوذر مىياشم. 

ام سلمه كفت: آفرين به ابوثابت, وارد شو. 

ابوثابت وارد شد. من پرایش جا باز کردم؛ ام سلمه گفت: آن زمانی که 
قلب‌ها به هر سو پرواز می‌کردند: قلت تو به کدام سو پرواز کرد؟ 

گفت: به همراه على بن ابی طالب فله. 

ام سلمه كفت: موفّق شدی» قسم به آن کسی كه جان ام سلمه در دست أو 


است» شنيدم رسول خدا بل می‌فرمود: 





«علي م القُرآن» وَالقّرآن تع علي کن یف فا ی يردا علي اْحَواض». 

«على با قرآن استء و فرآن با على است. هرگز از هم جدا نمی‌شوند تا بر 
سر حوض كوثر بر من وارد شوند». 

من پسرم عمرء و برادر زاده‌ا» عبدالله - ابوامیه - را به راه انداخته به آنان 


فرمان دادم که به همراه على 2 با قاتلان آن حضرت نبرد کنند. اگر فرمان 


جهاد حضرت r‏ 


رسول داج مبنی بر اين كه در خانه هایمان بمانیم تود 
آمده در سپاه على تمه می‌ایستادم. 





۵6- «اصبغ بن نباته» می گوید: در جنگ جمل وقتی «زید بن صوحان» 
ضربت خورد. هنوز رمقی داشت كه على 4 نزدش آمده کنارش درنگی 


کرد و فرمود: ای زید؛ خدایت رحمت کند. ما تو را کم هزینه و کم زحمت» 





ولی پُرکار یافتیم. 
زید به سوی حضرت برخاست و گفت: اما ما تو را - که خدایت رحمت 


: به خدا داناه و به آیات او عارف. 





كند ‏ به خدا سوگند اين گونه يا 





به خدا سوگند نابخردانه همراه تو نبرد نکردم؛ بلكه از «حذيفة بن یمان» 
شنیدم كه می‌گفت: رسول خدا لتو فرمود: 
علي مر رف وقاتل جر منْصُورُ من صر حول 
وا الْحَق مع آلا وإ لح مَعَهُ 
«علی امیر نيكان. و كُشنده فاجران است. کسی كه أو را يارى کند يارى 


له ألا 








می‌شود. و کسی كه بخواهد او را خوار كند. خود خوار خواهد كشت. همانا 





حق با اوست. هان. حق با اوست و از وى پیروی مىكند. هان. كرايشتان با 
او هماهنگ و همراه باشد». 

- «ابوبشیر شيبانى؛ می‌گوید: چون عثمان کشته شد مردم على 4 را 
نهاد کرده - در حالی که طلحه و زبير و مهاجرین و انصار 
در ميانشان بودند ‏ به وی گفتند: با تو بیمت می كنيم. 


براى خلافت 














حضرت فرمود: من نیازی به فرمانروایی ندارم. هر كه را شما برگزیدید من 


نیز با شما خواهم بود. 

مردم چهل شب نزد حضرت رفت و آمد کردند و جز به پذیرش آن 
حضرت راضی نمی گشتند. می گفتند: چهل شب است کسی نیست که 
نابخردان ما را مؤاخذه کند. 


على نه گفت: 





ایتان نماز مىخوانم؛ كليد بيت المال را در دستم 





می گیرم» ولى بدون حضور شما دخل و تصرفى در آن انجام نمی‌دهم؛ آيا به 
اين كار راضى مىشويد؟ 
گفتند: آرى. 


فرمود: هركز به کسی بدون حضور شما درهمی‌نمی‌بخشم. 





قبول. 

حضرت سه روز این مطلب را برایشان تکرار كرد و آنان نیز پذیرفتند. 
آنگاه بر منبر بالا رفته» مردم با وى بيعت نمودند. سپس از منبر پایین آمد و 
حق هر صاحب حقى را پرداخت نمود. مردم نيز آرام گرفتند. 

اما چیزی نگذشت که طلحه و زبير نزد حضرت آمده عرض کردند: ای 
امير مزمنان؛ زمینمان بسیار سخت است و نان خور ما بسیاره و هزینه‌ی ما 
سرسام آور 

حضرت فرمود: مگر به شما نگفتم: من به صورت خصوصی به افراد 


چیزی نمی‌دهم؟ 








كفتند: آرى. 


فرمود: بس ارانتان را بياوريدء اكر به اين كار راضى شدند به شما 
می‌دهم» و كرنه تا به آنها نداده به شما نمىدهم. اگر خودم چیزی داشته 
به شما مىدهمء بس بايد منتظر باشيد تا مال من 


برسد و از آن به شما بدهم. گفتند: از مال شخصى ات جيزى نمى خواهيم. 


باشم؛ از مال شخصی < 





این را گفته, از نزد حضرت بیرون رفتند. چیزی نگذشت که دوباره نزد 
حضرت آمده. گفتند: به ما اجازه مره بده. 

فرمود: شما قصد عمره گزاردن ندارید. بلکه قصد حیله و یرنگ دارید. 

گفتند: خیره هرگز. 

فرمود: به شما اجازه دادم بروید. 

آنها بیرون رفتند تا به مکه رسیدند. «أم سلمه» و «عایشه» در مکه بودند. 
نخست نزد ام سلمه؛ رفتند با او گفتگو کرده نزدش شکایت نمودند. 
ام سلمه با آنان به مخالفت پرداخت و گفت: شما قصدتان آشوب‌گری است 
وی سرسختانه آنان را از اين کار بازداشت. آنها از آنجا بيرون رفته؛ نزد 
عايشه وارد شدند و همان سخنان را تکرار کرده گفتند: می‌خواهیم تو هم با 
ما سر به شورش برآوری تا با اين مرد به نبرد بر 

عايشه گفت: باشد. 





كا 


فرمانروای مكه برای على ب نامه نوشت كه طلحه و زبير به مكه در آمده 


عايشه را با خود بردند. و نمىدانيم كجا بردند؟! 


rs‏ کفی از يمى 





على 5# بر منبر رفته» مردم را شرا خواند و فرمود: من شما را بهتر از 
خودتان می‌شناختې ولى نبذيرفتيد. 
گفتند: مگر چه شده است؟ 





فرمود: طلحه و زبیر نزد من آمده. وضعيتشان را به من من گفتم 
جيزى ندارم. آن دو از من اجازه انجام عمره گرفتند. اما اکنون عايشه رابا 
خود به بصره بردند تا با شما نبرد کنند! 


مسلمانان كفتند: ما با تو هستیم» فرمانت را بده. 





فرمود: اينها برای مخالفت و نبرد با شما گرد آمدند. سرزمين شما سخت 
است» پس شما به سوی آنان برويد. 

آنگاه برای فرمانروای كوفه وشت که مردم را حرکت بدهد. 

مردم در بصره جمع شدند. على 48 (خطاب به سپاهیانش) فرمود: جه 
کسی داوطلب می‌شود نا قرآن را بكيرد و به آنها بگوید: انتقام جه چیزی را 
می‌خواهید بگیرید؟ برای جه خون ما وخون خودتان را می‌خواهید بریزید؟ 

مردی گفت: من ای امير مزمنان. 

فرمود: کشته می‌شوی. 

گفت: باکی نیست. 

آن مرد به میدان رفت و او را کشتند. 

فردايش حضرت سخن دیروزی را تکرار کرد. مرد دیگری گفت: من. 


حضرت فرمود: تو نیز همانند رفیق دیروزیات کشته می‌شوی. 


گفت: باکی نیست. او نیز رفت و کشته شد. 

فرد دیگری نيز به میدان رفت وکشته شد؛ به شکلی که هر روز يك نفر 
کشته مى كرديد. آنگاه على 2 فرمود: الان نبرد با آنان بر شما حلال گردیده 
است. 

دو سپاه در برابر یک‌دیگر قرار گرفته؛ به مبارزه و نبردی سخت پرداختند. 
طلحه در میدان نبرد کشته شد ياران جمل پا به فرار كذاشتند و عايشه بر 
شترش تنها ماند. 

على لبه به «محمد بن ابی بکره فرمود: افسار شتر خواهرت را بگیر. 

محمد نزدش آمد. عايشه گفت: تو که هستی؟ 

گفت: فرزندت." 

عايشه گفت: خیر. 





محمد گفت: آری؛ اگ جه تو را خوش 
۰ م 
قبل از آغاز نبرد على 4 زبير را طلب کرد گفتند: آنجا ایستاده است. 
حضرت فردی را نزدش فرستاد تا به حضورش بيايد. 
زبير غرق در سلاح آمده در حالی كه على 4 دو لباس كتانى؛ يك بارانی 





بر تن يك شمشیر به همراه. و يك كلاه بر سر داشت. 


(۱) یعنی همسران بيامير مادران مؤمنان هستند. 








PPA‏ کفی از یھی 








امام حسن فبك به حضرت عرض کرد: ای امير مزمنان؛ او غرق در سلاح 
است. اما تو جز اين كه مىبيتم بر تن نداری! 
امام له فرمود: مرا واگذار. 

آن دو هر يك به دیگری نزدیک شدند تا جایی که سر حیواناتشان درهم 
آمیخت. على 4# به او فرمود: به یادآور روزی را كه من و تو در فلان جا 
بودیم. رسول خدا © گذری کرد فرمود: «تو با او به نبسرد برمی‌خیزی در 
حالی كه در حق وی ستم کرده‌ای». 


زبیر گفت: چیزی را به يادم آوردی که فراموش کرده بودم. هرگز در برابر 





نیام بر نخواهم کشید. 
اين را كفت و بازگشت. پسرش عبداله به او گفت: على به تو چه 





زبير گفت: جيزى را به ياد آوردم كه فراموشش كرده بودم. 

پسر گفت: مردم را راه انداختى. حال رهايشان می‌کنی و مىروى. 

زبير هر جه در سپاه بود - حتی دیک ‏ را تحويلشان داد. 

در روایتی آمده كه فرزندش عبدالله يدر را به خاطر تسرك نبرد توبيخ و 
سرزنش نمود و گفت: گویا مرگ سرخ را زیر پبرچم هاى فرزند ابوطالب 
دیدی؟! ما را آنجنان رسوا نمودی که هرگز نمی‌توانيم سرمان را از آن 


بشوييم. 





زبير از اين سخن به خشم درآمد با فریاد اسبش را طلبيد و چند حمله 
كور و بی هدف به سوى یاران على 44 انجام داد. حضرت به یارانش فرمود: 


میدان را برایش باز كنيد كه او در مخمصه اقتاده است. 





ياران ميدان را برايش بازنمودند. زبیر صفوف سپاه على ليه را شکافت 
ولی نیزه يا شمشیری بر کسی نزد. آنگاه نزد پسرش بازگشت و گفت: آدم 
ترسو اين گونه حمله می‌کند؟! 

فرزند گفت: اکنون كه کار به آخر رسیده است چرا از نزدمان می‌روی؟ 
زبير گفت: پسرم؛ به خدا سوگند به خاطر پیمانی که پیامبر 827 از من گرفته 
بود و من آن را فراموش کرده بودم باز می‌گردم. على 4# مرا ياد آوری نمود 
و من نيز آنها را به ياد آوردم. 
زبیر توبه کنان" از آن سپاهیان و کردارشان کناره كرفت و در همان حال 





اين شعر را می‌خواند: 


(1) همان طور که در پاورقی کتاب «نمی‌از يمى» ص ۲۹ گفتیم: زبير از معركه گریخت, اما آبا 
این گریختن نوبه است؟ اگر وافعاً توسه کرده بود می‌بایست در همان میدان به 
على 8 می‌ببوست و همراه ركاب حضرت قرار می‌گرفت. و آن لشکری را که گمراه کرده سود 
هدایت مىنمود. و سخن حق را به گوششان می‌رساند. خداوند سبحان بعد از يبان لعشت بر 
کسانی که حقيقت را کتمان و پنهان تمودند می‌فرماید. «مگر کسانی که توبه کردند (گذشته را) 
اصلاح و (حقيقت پنهان شده را) آشکار و واضح تمودند». (بقره ۱۵۹/۲ و ۱۶۰) همان 
«حر بن يزيد ریاحی» در کریلاء جرا که یکی از شرایط توبه غير از ترک گناه جبسران گذشته 
است (نهج البلاغه / حکمت ۴۱۷ و مفردات راغب اصفهانی /۷۶, بلکه در اشعاری که دو سطر 
این از زبير نقل می شود هم عقيده بودن وى با طلحه در نبرد با على فيك واضح و آشکار 





بعد از 


می‌گردد. 





مسرم کفی از یمی 





۱-«ترل الأمور التي شى غواتبها 
للّه أجْمَلَ في اليا وفي اللّين». 
1- «نادى علي باشر لنت انكر 0 
0 َد كان عُمرٌ بيك أ غير ل حين». 





عارا على نار مؤججة 
ئی يق لها ین ی 
4- «أخال طلحَة وسَط الوم ممُجَدلا 


دكن الضف وتأوى کل منكين» 


«- هف کشت لس ابات صني 


1 خی لا بات ضاق صد 





۱-«برای خدا دست كشيدن از كارهايى كه عواقب هراسناكى دار هسم 
زيبابى دنيابى دارد هم زیبایی دينى». 

۲- «علی ۵ چیزی كفت كه من منكر آن نيستم؛ كه خير و خوبى شمر 
پدرت مربوط به آن روزكاران است». 


۳- «ننگ (ظاهری) را ب 





تش برافروخته و شعله ور برگزیدم. مردمی‌که از 
كل آفریده شدند چگونه در برابرش توان مقاومت دارند؟». 


4- «طلحه را در ميان مردم واگذاشتم همان تكيه كاه ضعيفان, و يناه كاه 
مساکین» 





۵- «در سختی‌ها گاهی اوقات من او را يارى می‌کردم. و گاهی او مرا. و 


هر کسی که من او را هدف می‌گرفتم او نيز وی را هدف می‌گرفت». 





7-«اين همراهی من و او ادامه بيدا کرد تا زمانی که به آزمون سختی مبتلا 
گشتیم. امروز هر جه او را بیازارد مرا نيز آزار مىدهد». 
زبیر آنگاه به تنهایی به راه افتاد. بنج سوار کار او را تعقیب کردند وی بر 


آنپا حمله برد و پراکنده‌شان ساخت. 





زبير رفت تا به «وادى السباع» رسید. گروهی از قبیله «بنی تمیم» در آنجا 
بودند. زبير بر آنها وارد شد. «عمرو بن جرموز مجاشعی» به او گفت: ای پدر 
عبدالله؛ مردمی‌را که واگذاشته ای در جه وضعی بودند؟ 

گفت: به خدا سوگند در حالی آنها را واگذاشتم که عزم جدی بر نبرد 


. شک ندارم كه هم اکنون با هم درگیر شده‌اند. 


ز 








دا 

عمرو بن جرموز چیزی نگفت. او را به غذا و دوغ فرا خواند. زبیر غذا 
خورده دوغ را نوشيد و نماز گزارده. خوابید. فرزند جرموز وقتی مطمئن شد 
که زبیر به خواب رفته. به سویش حمله برد و با شمشیر ضربه یی بر سرش 
وارد آورد و او را گشت. 


۷ - بحسن بن حسين بن حسن بن على بن ابی طالب» می‌گوید: 


rrr‏ کفی از یم 





نخستين شاهدانی که در اسلام شهادت دروغ دادند. و بر آن رشوه دريافت 
داشتند, شاهدانی بودند كه به هنكام عبور «عایشه» از كنار آب «خوآب» 
شهادت دروغ دادند.! 

عايشه دو بار گفت: مرا بازگردانید. مرا بازگردانید. 

در این هنكام هفتاد پیرمرد را نزدش آورد» شهادت دادند که اين آب 
منسوب به ماست» و آب «حوأب» نیست. 

«ابوعتيق» نقل می‌کند که «عایشه» گفت: هر كاه فرزند عمر گذر كرد 


او را به من نشان دهید. 





وقتی فرزند عمر خواست بگذرد به عايشه گفتند: این فرزند عمر است. 

عايشه گفت: ای يدر عبدالرجمان. چرا مرا از حرکتم بازنداشتی؟1 

فرزند عمر گفت: ديدم مردی بر تو چیره شد که با او مخالفت نمی‌ورزی. 

عايشه گفت: اگر تو مرا بازمی‌داشتی من شورش نم ىكردما!ا 

۹- همان ابرعتیق» می گوید: «عايشهه در حالی كه به گلویش اشاره 
می‌کرد می‌گفت: هر كاه به ياد روز جمل می‌افتم اينجايم می‌گیرد. 

۰- «هاشم بن عروه» از پدرش نفل می‌کند. كه هرگز عايشه حرکتش (به 
سوی بصره) را به ياد نیاورد مگر این كه می‌گریست تا جایی که پوشیه اش 
تر گشته» می كفت: ای كاش فراموش گشته بودم! 


(۱), در روایت آمده که رسول خداج2 به همسرانش فرمود: «گویا یکی از شما را مىييتم که 
سگ های حوأب بر او بارس می‌کننداه. آنگاه به عایشه فرمود: «میادا تو باشی». 


جهاد حشرت سور 





۲۱- «رفاعة بن اياس ضبّی» از پدرش از جدش نقل می‌کند كه كفت: در 
جنگ جمل با على 2 بودیم. حضرت به دنبال «طلحة بن عبیداله» فرستاد که 
به ديدارمن بيا. او آمد»حضرت فرمود: تال سمغت رَس ول ال لو 
يَقُول: من كنت مولا َعلي ولاه الم وال من ولا وعاد من عاداة». 


نیدی كه رسول خدایاو می‌فرمود: هر 








«تو را به خدا سوگند می‌دهم آيا 
که من مولای اویم بس على مولای او است. بار خدایا دوست بدار هر که 
على را دوست دارد و دشمن بدار هر که او را دشمن دارد». 

گفت: آری: 

فرمود: پس چرا با من نبرد می‌کنی؟ 

گفت: يادم نبود. 

آنگاه طلحه بازگشت. 

۲- «قیس» می‌گوید: در روز جنگ جمل سروان» همزاه «طلحه» و 
ازییر؟ بوت وقتی جنگ درگرفت گفت: 

از اين بس دیگر در انتقام‌جوبی شرکت نمی‌کنم. آنگاه تیبری به سوی 
طلحه پرتاب کرد که به زانويش اصابت نمود. 

۳- ابلال بن ثور بن مجزأه سدوسی» از پدرش نقل می کند: 

در آخرین لحظات حیات «طلحه» زمانی که هنوز رمقی به تن داشت از 
کنارش گذر کردم به من گفت: تو کیستی که جهره ات را چون ماه شب 


جهارده می‌بینم؟ 


تا کفی از یمی 





یکی از ياران امیرمزمنان لهثله. 








گفت: دستت را بده تا با تو برای امیرمزمتان + بيعت كنم. 

من دستم را گشوده او با من بيعت کرد و سپس جان داد. آنگاه نزد 
على لبه آمده. سخنش را به اطلاع حضرت رساندم. فرمود: 

خدا بزرگ تر است. خداوند و رسولش راست گفتند. خداوند نخواست او 
را وارد بهشت کند مگر اينكه بيعت با من در گردنش باشد. 

زبیر نیز با شعار خونخواهی عثمان شورش کرد ولی همین که احساس فتنه 
و آشوب نمود بر گذشته اش افسوس خورد. 

«ابن اعثم» در کتاب «فتوح» می‌گوید: امیر مؤمنان على بسن ابی طالب ل 
قبل از جنگ جمل برای گرفتن هر گونه بهانه از طلحه و زبیر برایشان 
لوشت: 

بس از حمد و ثنای الهى: شما دو نفر می‌دانید كه من به سوی مردم (برای 


خلافت) نرفتم بلکه مردم به سویم آمدنده و با آنان دست بيعت نداد مگر 





این که مرا به اين کار واداشتند. شما دو تن نیز از جمله همین مردمی‌بودید 
که به سوی من آمدند و با من بيعت نمودند. 
بيعت شما از روی اجبار و ناچاری و طمع در اموال حاضر و نقد نبود. 
بنابراین اگر با ميل و اختبار بيعت کرده ايد پس به سوی خداوند توبه كنيد 
و از کاری که می‌کنید دست بکشید. و اگر از روی ناچاری(و بدون ميل و 


رضایت) بيعت نموده ايد. شما با این کارتان راه را بر من گشوده ايد و به 


جهاد حضرت rra‏ 





نفع من بر خودتان سند قرار دادهايد که اظهار طاعت نموده و نارضایتی را 
پنهان داشته اید. 
ای زبیر؛ تو پهلوان قريشى. و تو ای طلحه؛ بزرگ مهاجران می‌باشی. 


خاموش ساختن آتش این فتنه قبل از اين كه در آن وارد شوید برایتان بهتر 





است از ابن كه بخواهید بس از اقرارتان از آن خارج گردید. 
حضرت برای عايشه نيز نامهيى به اين شرح فرستادند: 
بس از حمد الهى؛ تو از خانه‌ات بيرون شدى در حالى كه از فرمان خدا و 
بيامبرش محمد 1 سرپیچی نموده‌ای, به دنبال جيزى به راه افتادی كه ربطى 
به تو ندارد. آنگاه اذعا می‌کنی كه می‌خواهی ميان مسلمانان اصلاح برقرار کنی؟ 
به من بگو زنان را جه به رهبرى نظاميان و سباهيان و اصلاح ميان مردم؟ 
مى بندارى به خون‌خواهی عثمان برخاسته ای» عثمان مردى از بنى اميه 


است» و تو زنی از بنى تميم بن مره 





به خدا سوگند. آن کسی كه تو را به این ميدان آزمون آورده و تو را به 





واداشت نزد تو گناه‌کارتر از قاتلان عثمان است. 
تو خشم نكردى بلكه (ديكران 
بلكه (ديكران را نيز) عصبانی نمودى. 
ای عايشه تقواى الهى را رعایت کن 
(خانه) ات را بينداز. والسلام. 


نيز) به خشم آوردی, و عصبانی نشدی 





به خانه ات بازكردد. و پرده 





52 کفی از یمی 





نقل شده که حضرت چند نوبت برايشان نامه نوشت تا دست از جنگ 
بردارند. نامهها را «زيد بن صوحان» و «عبدالله بن عباس» برايشان می‌بردند. 

وقتى اين اقدام حضرت کار ساز نشد. همراهانش را جمع کرده به آنان 
فرمود: 

ای مردم؛ من به اين گروه مهلت دادم. نامه نوشته, آنان را سوگند دادم که 


بازگردند. و دست بردارند. اما 





نکردند و پاسخ مثبت ندادند.برايم بيغام 


فرستادند که برای نیزه کشیدن و شمشیر زدن آماده شو. در حالی که می‌دانید 





هرگر کسی جرأت نداشت مرا با جنگ تهدید کند و به سوی نبرد فرا بخواند. 
آنگاه حضرت ضرب المثل «و قد آنصّف من راماهاء' را ذکر کرد سپس 
فرمود: 
به جان خودم سوگند چون رعد و برق جوشیدند و خروشیدند. در حالی 
كه به خوبی مرا می‌شناسند و برد «قاره» را دیده‌اند. من همان ابوالحسن 
هستم که برش آنها را باز شكافتم؛ و جماعتشان را متفرق ساختم. من با یک 


چنین دلی دشمنم را ملاقات می‌کنم . مسن از جانب پروردگارم بر دلیلی 





واضح و روشن استوار هستم.که او وعده یاری و پیروزی به من داده است. 
من در کار خويش هيج شک و شبهه ای ندارم. 
آگاه باشید؛ همانا مرگ از انسان ایستاده فوت نخواهد شد و انسان 


گریزان نمی‌تواند او را به عجز بیاورد هر كه کشته نشود می‌میرد. همانا 


(۱) مؤّف در چند سطر بعد این ضرب المثل را توضیح می‌دهد. 


جهاد حضرت ۳۳۷ 





برترین مرگ کشته شدن است . به آن کسی که جان على در دست اوست هر 
آینه پذیرش هزار ضربت شمشير برای من از مرگ بر رختخواب راحت‌تر 
است. 

آن كاه حضرت دستانش را به سمت آسمان بالا برده فرمود: 

«بار خداياء همانا طلحه فرزند عبيدالله برای من سوگند ياد کرده که اطاعت 


کند. ولی بیعتش را شکاند. خدایا(در عقوبتش) تعجیل كن و به او مهلت نده. 





خداونداء همانا زبيربن عوام. نسبت خويش را پا من برید. و پیمانش با من 
را شکاند و دشمن من درآمد. او جنگی را با من برافراشت که خود می‌داند 
در این رابطه به من ظلم نموده است. پس خودت هر طور که می‌خواهی و 
هر وقت که خواسته باشی با او برخورد نما 
۵ بت ۵ 

« آنصّف القارة من راماهاه. 

«فاره» نام قبيله ای است كه از «عْضَّلء و «ديش» - فرزندان «هون بسن 
خزیمه» - تشکیل يافته است . آنان را قاره (ثابت و پابرجا) نامیدند چون با 
هم اتفاق نظر داشته. يك پارچه بودند. به همین خاطر به قاره ‏ يعنى تبه - 
تشبیه گردیده‌اند. 


«شداخ» خواست آنان را در میا «کنانه» پراکنده سازد که یکی از آنها 
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:عونا مار لاقن شرونا فتجفل مثل إجفال الظليم:. 
«ما را خواندند كه پراکنده نگردیم. ولى همچون ستمديدكان پراکنده 
شدیم». 


آنان تیراندازان ماهری بودند. در شب تاریکی چهل تنشان گمان بردند که 
شبحی را می‌بینند. به سويش تیراندازی نمودند. صبح كه شد دیدند چهل 
چوبه تير به گربه‌ای زدهاند. 

روزى فردى از قبيله «قاره» و قردى از قبيله «اسد» به هم رسیدند. فرد 
قاری گفت: می‌خواهی كشتى بگیریم» يا به سوى هم تيراندازى كنيم؛ با 
مسابقه بگذاريم. 





اسدى تيراندازى را بركزيد: قارى كفت: 





۱ - دلا علعت سلمیو مر والاها اتا ص الیل من هواهاء. 
١‏ - دق انصّف القارَة من راماها انااذامافَةئلقاها,. 
*- سر آولاها علی أخراها ترثُمادامية كلاه 





۱ - «قبیله «سلماء و بالاتر از آنها می‌دانشد که ما سپاهیان سوارکار را از 
خواسنه‌ها و اهدافشان بازمی‌داریم». 
۲ - «کسی که «قاره» را به تیراندازی دعوت کرد انصاف به خرج داد ما 


هرگاه با گروهی برخورد 
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۳- هاولینششان را بر آخسرین‌شان انداخته: با شکمی‌خونین آنان را 
بازمی گردانیم». 

آن كاه جنگجوی قاری تبری به سويش پرتاب کرد و قلبش را درید 

امیرمزمنان 4 اين ضر بالمثل را برای کسی كفت که حضرت را به جنگ 
و نبرد فراخواند. چرا كه او فرزند همین کار است. پس با آن حضرت به 
انصاف برخورد کرد. 

وقتی دو سباه ‏ سباه اميرمؤمنان على لبك و سپاء ياران جمل - در برابر هم 
قرار گرفتند. اهالى بصره شروع به تيراندازى سوى ياران على 24 نمودند؛ تا 
جابى كه عده‌ای از آنان را فرارى دادند, 

مردم گفتند: ای اميرمؤمنان؛ تيرهايشان ما را پراکنده ساخته است ! منتظر 
چه هستيد؟! 

آن‌گاه على 44 فرمود: بار خخدابا؛ تو را كواه مىكيسرم كه مسن (بسراى این 
مردم) عذر آوردم و بيم دادم . بس برای من عليه اينان كواه باش. 

آن كاه حضرت زرهش را خواسته» بر تن كرد. شمشير به کمر؛ و عمامه بر 
سر بست. و بر قاطر رسول خدا قرار گرفت. سپس قرآنى خواستء آن را در 
دست كرفت و فرمود: 

ای مردم كيست كه اين قرآن را بگیرد. و مردم را به آنچه در آن است فرا 


بخواند؟ 


وعم کفی از یھی 





ناكاه جوانى از قبيله «مجاشع» كه نامش «مسلم» بود و لباسی سفيد بر تن 
داشت جهیده به حضرت عرض كرفة 

ای اميرمؤمنان؛ من قرآن را مى كيرم. 

على 4 به او فرمود: ای جوان؛ دست راستت از بدن جدا می‌شود؛ قرآن 
را با دست چپت مىكيرى؛ آن نيز جدا می‌گردد؛ آن گاه آن قدر بر تو شمشير 
می‌زنند تا كشته مى كردى. 


جوان كفت: اى اميرمؤمنان؛ اين مقدار صبر ندارم. 





آن كاه حضرت در حالى كه قرآن در دستش بود بسراى نوبتى ديكر صدا 
بلند کرد . همان جوان مجدداً برخاست و گفت: ای اميرمؤمنان؛ من قرآن را 
می‌گیرم. 

حضرت همان سخن نخستش را دوباره بیان کرد. جوان كفست: 
ای امیرمزمنان؛ مشکلی نیست: چنین, کاری در راه خدا کم است. 

آن‌گاه جوان قرآن را گرفته. به سویشان حرکت کرد و گفت: ای مردم؛ اين 
کناب خدا ميان ما و شما (حاکم باشد). 

ناگاه مردی از سپاهیان جمل ضریتی بر او زده. دست راستش را از بدن 
جدا کرد. او قرآن را به دست چپ گرفت» که دست چپش نیز جدا گردید. 
آن كاه قرآن را به سينه چسبانید. آن قدر بر او ضربه زدند تا کشته گردید. 
رحمت خدا بر او باد. 


مادر او که نگاهش به فرزند افتاد. با اشعاری برایش مرثيه سرایی کرد. 


جهاد حضرت ۲۴۱ 





آن كاه على مج برجم را به فرزندش «محمد بن حنفیه» سيرد و فرمود: ییا 
پسرم. 

محمد جلو رفت. برجم را كرفته؛ ايستاد و حركت نکرد. 

على هه فریادی بر او كشيد و فرمود: حمله کن؛ پورش ببر. 

بعد يرز كرف با یره حي دهي سات جمل تبره م ها 


كه اين صحنه را مىديد از كارش به شكفت آمد و كفت: 








من بها طن أبيك تُحْمَدُ لاخر في الخربة إذا لم وقد ». 
«همانند پدرت حمله كن تا ستايش گردی» چون در جنگی که افروخته 
نگردد خیری نیست» 
محمد لحظاتی با برجمىكه در دست داشت نبرد كرد و بازگشت. على فلا 
دستش را به سوی شمشیر وى برده؛ آن رآ ربود و به سوی راست و چپ 


سپاه حمله نمود. نا جابی که شمشیرش کج شد. آنگاه بازكشته: با زانوانش 





آن را راست نمود. ياران گفتند: ای اميرمؤمنان؛ ما اين کار را برای تو انجام 
مىدهيم. ولی حضرت نيذيرفته. حردش آن را راست نمود. 

امام مخ برای بار دوم به قلب سپاه حمله نمود. به درون لشکر رفت و 
دلیرانه میانشان شمشیر زد تا اين كه برای بار دوم شمشیرش کج شد. آگاه به 
سوی بارانش بازگشته: ایستاد و در حالی كه شمشیرش را با زانویش راست 
می کرد فرمود: 


- به خدا سوگند.هدف ازاين كارجز رضای خدا وسراى اخروی نيست. 
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سپس رو به سوى فرزندش «محمد بن حنیفه» نمود و فرمود: پسرم؛ اين 
گونه عمل کن. 


آنگاه مردی از سباهيان جمل به ميدان آمده اين گونه رجز خواند: 





ف حفا با 


-هيا رب نی طالب با الحَسّن 2 ااك الذى 





-«ذاك الذى له على الان وفضه غریع من اللن». 

- «پروردگارا ما به دنبال ابوالحسن م ىكرديم: همان کسی كه به حق 
مشهور به فتنه‌گری است (نعوذ بالله)». 

- «او که به قمیت جانمان به دنبالش می‌گردیم: تا یکی از احکام سنت 
اسلام را بر او اجرا نماییم. 

على ۵ به سويش رفته؛ این جنين فرمود 


ی أن تری أََاحَسّن 





لا 





- الوم تلقاه ملا اغل تن بالضرب و الطّغن عَليماً بالسّّن». 
- «اكر تو ابوالحسن را می‌جویی: و تهمت فتنه گری به او می‌زنی» 
- «پس بدان که امروز او را با عمری طولانی ملاقات می‌کنی و با دریافت 


ضربت شمشیر و طعنه نيزه به احکام سنت بى خواهی برده. 





آنگاه حضرت شمشیرش را بر او کشیده: ضربتی زد كه شانه اش در اثر آن 
ضربت پاره شد و مرده بر زمين افتاد. على 44 بالای سرش ايستاد و فرمود: 
الآن که ابوالحسن را ديدى. او را چگونه دیدی؟ 


سپس برادر آن مرد «عبد الله بن یبری» به ميدان آمده اين رجز را خواند: 


- آضریگم وز أرى عقا عنته ایض نفرتا. 
-«و مرا عططاً خا یکی عله الوه و الوّليّاء. 


- «شما را می‌کويم؛ اگر على را ببینې 
- «شمشیری چون ميخ گداخته. طولائی و لرزان و پایدار. طورى که پدر و 
فرزند او را به گریه بیندازد». 


على ل با قبافه‌یی گرفته. سریش شتافت و گفت: 





» با شمشیر بر سرش عمامه می‌سازم». 


-«یاطالاً في خربه يا یمه ایض شرفا. 





بهاعتا مها تدعا كماد 
- ای كه در نبرد جویای على مستی و می‌خواهی ضربات شمشیر بر 
سرش فرود آوری». 
- «صبر کن تا على را با شمشیر ملاقات کنی, آن انسان پاک و بزرگ‌وار راه 
آن كاه على 44 ضربه ای برصورتش وارد آورد كه سرش را دو نيم نمود 


سپس خواست سوی يارانش بازگردد که فردی از بشت سر او را صدا زد 
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حضرت رويش را برگرداند. ديد «عبدالله بن خلف خزاعی» - صاحب خانه 
عايشه در بصره - است. 

على 4# او را كه دید شناخت. فرمود: بسر خلف جه می‌خواهی؟ 

گفت: آیا مبارزه می‌کنی؟ 

فرمود: از اين کار بدم نمی‌آید. ولی ای فرزند خلف وای بر تو جه آسایشی 
در کشته شدن برایت خواهد بود؛ تو که می‌دانی من کیستم؟! 

«عبدالله» گفت: ای فرزند متکبر ابوطالب! به سراغم بيا و به من نزدیک شو 
تا ببینی کدامینمان دیگری را می‌کشد؟! 

حضرت افسار اسبش را به سوی او کشانده آماده کارزار گردیدند. نخست 
«عبدالله بن خلف» ضربه‌ای بر حضرت وارد آورد كه على 42 با سپرش آن 
را دفع نمود. آن كاه ضربه ای بر او وارد کرد که دست راستش را پرتاب 
نمود سپس با ضربه دیگر کاسه سرش را در هوا به پرواز درآورد. 

« »> ه» 

«مالک اشتره ميان دو سياه تخت و تاز کرده» بهلوانان از ياران جمسل را 
یکی بس از دیگری به كشتن مىداد. «عمار بن ياسره و «محمد بن ابی بکر» 
نیز هم چنین بودند. 

دو لشکر در ميان هم فرو رفته بودنده کشتار سهمگینی به راه افتاد که مانندش به 
كوش نخورده بود . بر سر افسار شتر نود و هشت دست بریده شده بود.کجاوه بر 


اثر تیرباران‌ها و نيزمها همچون خارپشتی گردیدهه زمين از خون سرخ گشته بود. 


سر پی شده» فریاد زوزه‌اش بلند شد. على خا فرمود: رگ 





بشت بايش را ببرید که او شیطان است. 
آن كاه رو به «محمد بن ابی بکره کرده فرمود: هرگاه رگ شتر بریده شد 
خواهرت را بگیر و او را پوشیده بدار, 
شتر تيغ خورده به بهلو افتاد جلو گردنش به زمین خورد و زوزه 
سهمگینی كشيد. «عمار بن ياسره به سويش دویده چهارپایه کجاوه را با 
شمشیر قطع کرد. على 4 سوار بر قاطر رسول خداب/ جلو آمده با 


نيزه اش بر کجاوه كوبيد و فرمود: ای عايشه؛ آيا رسول خذا بل به تو چنین 


فرمان داده است؟ 

عايشه گفت: ای ابوالحسن؛ حالا که پپروز کدی به نيكى رفتار كن و عضو 
نما 

على ل به محمد بن ابی بكر فرمود: خواهرت را دریاب» کسی جز تو به 
او نزدیک نشود. 


«محمد» دستش را درون کجاوه سوى عايشه برده» او را به طرف خودش 





کشید و پرسید: چیزی به تو اصابت كرده است؟ 





«عایشه» پاسخ داد: نه» ولی تو كه هستی؟ وای بر توء دستت را به من 
رساندی, کاری که بر تو حلال نیست. 
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«محمده گفت: ساكت باش» من برادرت محمد هستم. خودت با خودت 
جنين كردىء از فرمان پروردگارت سرپیچی نمودی» پوششت را دریدی, 
حرمتت را مباح کردی» و خویش را برای کشتار به میدان آوردی. 

آن كاء وى را به بصره برده» در خانه «عبدالله بن خلف خزاعی» جای داد . 
اميرمؤمنان علی‌بن ابی‌طالب در نکوهش بصره و مردمانش سخنانی فرمود. 
از جمله: 

شما سپاهیان آن زن. و پیروان آن حیوان بودید. زوزه كشيد اجابت کردید: 
و بى شد و فرار نمودید. 

خلق و خویتان سبكه پیمانتان شکستنی, آبينتان دو رويى. و آبتان تلخ و 
شور و غیرآشامیدنی است. 

هر که در ميان شما بماند در گرو گناه خود است. و هر که از میانتان رخت 
بربندد به دنبال رحمت پروردگار خويش می‌باشد. گویا مسجدتان را می‌بینم 


که همچون سینه کشتی (از آب برآمده) عذاب بالا و پا را فرا گرفته هر 





که در آنست را غرق نموده است. 


بخش سوم : 
نبرد مضرت با شاميان جفا كار در جنگ صفين 


4 «ابوسعيد خدری» می‌گوید: رسول خدا ب ما را به نبرد با ناكثان و 
قاسطان و مارقان فرمان داد. عرض كرديم : ای رسول خدا؛ ما را به نبرد با 


اینان فرمان دادید. همراه جه کسی(نبرد كنيم)؟ 


فرمود: دمع عل ٿن أبي طالبء نع یل عار بن" ياسر». 
«همراه با على بن ابی طالب. که عمار بن یاسر نيز همراه او به شهادت 
می‌رسلا, 


۰۵- «علقمه» از «عبدالله؛ نقل می‌کند که رسول خخداي# به منزل «ام 


سلمه» رفت على فلا هم آمد. رسول خدا االو فرمود: 


«هذا و الله قاتل لا کلین و القاسطين و المارقين بَغدي». 
«به خدا سوكند او پس از من با ناكثان و قاسطان و مارقان به نبرد 


می‌پردازد». 
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- «عتاب بن ثعلبه؛ می‌گوید: «ابوايوب انصاری» در زمان خلافت «عمر 


بن خطاب» می گفت: رسول خداة مرا به نبرد با ناكثان و قاسطان و 





همراه با على بن ابی طالب 4 فرمان داد. 


۷- «سعيد بن ابی الحسن» از مادرش نقل کرد که «ام سلمه» می‌گوید: 
رسول خدا يو به عمار فرمود:«تَقْتلَكَ له الباغية». 


«گروه سركش تو را می‌کشند», 





«گروه سرکش تو را می‌کشند». 


۹- «عمارة بن خزيمة بن ثابت» می‌گوید: #خزيمة بن 





حاضر بود. ولی شمشیری نکشید. در جنگ صفین نیز حاضر شده: گفت : 
هرگز (با هيج يك از اين ذو رهبر) نماز نسی‌گزارمتا عمار کشته شود؛ و 
بيينيم جه کسی او را می‌کشد؛ چرا که من از رسول خداي شنیدم که 
می‌فرمود: تقل اة الباغيّة». 

«كروه سرکش او را مى كشند». 

وقتی عمار کشته شد «خزیمه» گفت: الان نمازگزاردن (با على 44#) برايم 
جایز گشته است. آن كاه به پیش آمده: نبرد کرد تا کشته شد. 

«عماره را «ابو عادیه مزنی» کشت که ضربه نیزه ای بر او وارد کرد و بر 


زمین افتاده وى در حالی که نود و چهار سال سن داشت می‌جنگید. وقتی بر 
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زمین افتاد فرد دیگری خودش را بر وى انداخته سرش را جدا ساخت . اين 
دو با یک دیگر به نزاع پرداخته, هر یک می‌گفت: من او را کشتم. «عمرو بسن 
عاص» در اين حال گفت: 








به خدا سوگند که اين دو در آنشند و با همم نزاع 
می‌کنند! 
«معاویه» اين سخن را از وی شنید. وقتی آن دو نفر رفتند. معاویه به عمرو 


گفت: چنین چیزی تا کنون از تو نديدم . مردمی‌که جانشان را در راه سا 





می‌دهند, درباره شان می‌گویی: شما درون 


عمرو گفت: به خدا سوگند همان است که گفتم؛ و به خدا سوگند تو نیز 


تشيد و نزاع می‌کنید! 


آن را می‌دانی . دوست داشتم بيست سال قبل از اين می‌شردم. 

۰- «عکرمه» می‌گوید که «اینن عباس؛ به او و «علی بن عبداله بن 
عباس» گفت: نزد «ابوسعید» رفته؛ از او حدیث بشنوید. ما هم به دنبالش 
رفته. او را در باغش یا 
ذکر حدیث کرد تا | 


ما را که دید ردایش را كرفت و نشسته.شروع به 





كه به ماجرای ساختن مسجد النبی رسید و گفت؛ ما 





هر کدام یک خشت. یک خشت بلند می‌کرديم. ولی «عمار» دو خشت. دو 
خشت برمی داشت پیامبر 28 او را كه دید شروع به تکاندن خاک از سرش 
کرد و كفت: هيا عَمّارُ ألا تخمل كما حمل أصْحابك؟. 

«اى عمار, چرا همانند دوستانت بار برنمی‌داری؟!». 


«عمار» كفت پاداش خداوند عزیز و جلیل رامی‌طلبم. 
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آنگاه بيامبر پو شروع به تكان دادن خاک از (سر و روی) او نود و 
گفت: 





«ویحك تفلك الفئة الباغيّة. تذغوم الى | 





و يَدعُونَك إلى الثّاره. 





دای وای؛ تو راكروه سرکش می‌کشند. تو آنها رابه سوى بهشت فرا 
می‌خوانی. ولى آنان تو را به سوی آتش می‌خوانند» 
«عمار» گفت: يناه به خداوند رحمان - گمان كنم گفت: 





آشوب‌ها -. 
«بيهقى» می گوید بر اساس مبنای «بخاری» این حدیث صحیح است. 
۱- «محمد بن كعب» می‌گوید: کاتب و نویسنده صلح رسول خدا گر 
على بن ابی طالب لي بود. رسول خدا 8 فرمود: 


:هذا ما صالح عليه محمد بن عبد لله سل ن عر 





«بنويس: اين صلح نامه محمدبن عبدالله با سهیل بن عمرو است». 

على ل درنگ کرد و . خواست بنویسد: محمد رسول الله. 

رسول دید فرمود: باق لت مثلها ُغطيها نت لطهت 

#بنويس که برای نو نیز چنین چیزی خواهد بود, در حالی كه مورد اذیت و 
آزار قرار می‌گیری». 

۲- «علقمه» و «اسوده می‌گویند: نزد «ابو ايوب انصاری» رفته به او 
گفتیم: ای ابوایوب؛ خداوند بر تو منت نهاد كه به مركب رسولش الهام نمود 


تا بر در خانه تو بر زمين بنشیند و پیامبر خدا چت میهمان تو كردد؛ فضیلتی 
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كه خداوند نصیب تو نمود. به ما بگو که جه شد با على بن ابی طالب لل 
همراه گردیدی؟ 

«ابرایوب» گفت: سوگند می‌خورم كه رسول خدا © در همین اتاقی بود 
که شما در آنید. کسی در این اتاق نبود جز على 4 كه در سمت راست 
حضرت نشسته» من نيز در سمت چپش, و «انس بن مالک» در برابسر او 
ایستاده. در تكان خورد. حضرت فرمود: ببين بشت در كيست؟ «أنس» بيرون 
رفته, نكاهى كرد و كفت: «عمار پاسر» است. 

بيامبر م928 فرمود: «در را برای عمار پاک باز کن» 

«انس» در را باز كرد. «عمار» داخل شده بر رسول خدا و سلام کبرد. 
حضرت به او خوش آمد كفت و فرمود 

تیک في متي من ټغدي هنات حت تلف اف فيما مه وختى 
رد رات ذل د َلك بهذا الأصْلم عن ميني علي بن أبي طالب. 

وان سك اسهم ای سل علي وادباً ال وادي علي وخ عن 
النّاس. إن علا رل عن خدی ولايدلك على زدی: 
پا عا طاعة ع طاعتي؛ وطاعتي طاغة اش 


«پس از من در ميان اتم حوادث ناگواری پدید خواهد آمد؛ تا جایی که 











ميانشان شمشیر رذ و بدل مىشود. و برخى شان برخى دیگر را می‌کشند: و 


از یک دیگر بیزاری می‌جویند. 


rar‏ کفی از یعی 





وقتى جنين چیزی را دیدی همراه با اين كه موی جلری سرش ريخته و 
در سمت راست من نشسته - يعنى على بن ابی طالب - باش. 

اگر همه مردم يك سوى رفتند. و على سوى ديكر. تو در راه على گام 
بردار و مردم را رها كن. چرا كه على تو را از هذایت بازنمی‌گرداند و به 
هلاکت نمی‌کشاند. 

ای عمار؛ فرمان برداری از على فرمان برداری از من است. و فرمان برداری 
از من فرمان برداری از خدا است». 

۳- «حسن بن عطيه؛ می‌گوید: جدم «سعد بن عباده» از على ل تقل 
کرد که فرمود: 

من مأمور به نبرد با سه گروه قاسطان و ناكثان و مارقان می‌باشم. 

قاسطان (و جفاکاران) اهل شامند؛ ناکشان (و پیسان شکنان) را كه ذکسر 
کردیم؛ مارقان (و از دين بیرون زفته‌ها ) اهل نهروانند. 

4 «عبدالله بن سلمه» می گوید: «عمار یاسره را هنكام جنگ صفین به 
شکل مرد بلند قامت گندم گون دیدم. اسلحه به دست در حالی که دستانش 
می‌لرزید و می‌گفت: 

قسم به کسی که جانم در دست اوست. با همین برجم سه نوبت در ركاب 
رسول خداب جنگیدم» و هم اکنون نوبت چهارم است. 


جهاد حضرت سوم 





قسم به کسی كه جانم در دست او است اكر آن قدر با ما بجنگند تا ما را 
بالای شاخه های درختان خرمای سرزمین «هجر» برسانند همچنان نبرد 
خويش را بر پایه حق, و آنان را بر گمراهی می‌دائیم. 

۵- «ذیال بن حرمله؛ می گوید: شنیدم «صعصعة بن صوحان» می گفت: حضرت 
على بن ابی طالب لب4 وقتی خواست برجم جنگ را یندد برجم رسول داب را 
که از روز وفات آن حضرت تا آن هنكام دیده نشد بيرون آورده آن را (به چوب ) 
بست. آنگاه «قیس» فرزند «سعد بن عباده» را قرا خواند و برجم را به دست او داد. 

انصار رسول خدابة و مسلمانان حاضر در جنگ بدر جمع شده» همین 
كه نگاهشان به برجم رسول خدا ب افتاة گریستند. در همین حال «قیس» 


اين اشعار را سرود: 


عدا الأو الذي اف به 





سا ضرعن كات الأ نما یه 
«این پرچمی‌است كه ما در گذشته همراء پیامبر له گردش جمع می‌شدیم 
و جبرئیل نيز ياور ما بود». 

«کسی که انصار رسول خدابِو پناه گاهش باشند جه بیمی‌دارد كه پشتیبان 


و بازوی دیگری نداشته باشد». 





(4۱ شهری است در سرزمين یمن. 


rar‏ کفی از یمی 





- «خزيمة بن ثابت» می‌گوید: جدم پیوسته سلاحش را نگاه داشته بود 
تا اين كه عمار در صفین کشته شد. آن كاه شمشیرش را بركشيده آن قدر 
نبرد کرد تا کشته شد. 

«یهقی» می گوید: چون كه «عمار» در صفین کشته شد. امیرمزمنان على 4 
- بر اساس نفل تاريخ نبردى سخت را آغاز نموده. در ليلة الهرير؛ تعداد 
زیادی از دشمنان را به خاک و خون كشيد. تا جایی که جنگ میانشان 
پیوست داده» موجب فرار اكثر سپاهیان شامی‌گردید. 

در این ميان «معاویه» و تعداد افرادی كه گردش باقی مانده ودند قسرآن را 
بر روی نیزه هایشان قرار داد گفتند: 

ما شما را به کتاب خداوند عزیز وليل فرامى خوانيم . 

ولی ابن نيرنكى بيش نبود؛ نا سپاهیان على ليله دست از جنگ بردارند. 

همین هم شد. ياران على لفت آن خضرت را به دست كشيدن از جنگ و 
نبرد واداشتند. 

۷- «اعمش» می كويد: کسی كه على فيه را در جنگ صفين ديده بود 
برايم تعريف می‌کرد كه حضرت دو دستش را به هم زده؛ آنها را به دندان 
گرفته بود و می‌فرمود: 

شگفتا! از فرمان من سربيجى می‌شود. ولى فرمان معاويه پیروی می‌گردد! 

۸- «ابوسنان عجلى» می كويد: «ابن عباس» به اميرمؤمنان على بسن ابى 


طالب له عرض كرد: مرا به عنوان نماينده و رابط ميان خودت و معاوية بسن 





ابی سفیان به سویش گسیل دار» به خدا سوگند برایش ریسمانی(و راه 
ارتباطی با تو) ببافم كه نه ميانش پاره گردد و نه اطرافش از 


على له گفت: تو از عهده چاره جویی با معاویه برنمىآيى. به خدا 


بروند. 





سوگند به معاویه جز شمشير چیز دیگری نخواهم داد تا وقتی كه حسق بر 

باطل چیره گردد. 
«ابن عباس» گفت: 
فرمود: چگونه؟ 


گفت: معاویه فرمانش را می‌برند و از آن سرییچی نمی‌کنند ولی تو به 
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زودی فرمانت سربيجى كشته. اطاعت نخواهى شد. 

(ماجرا گذشت) تا اين كه مردم بر سر علی 4# اختلاف ورزیدند. حضرت 
فرمود: پاداش ابن عباس با خدايش باد گویا او از بشت پرده ای نازک به 
غيب نظر می‌کرد.! 


- «ضمره» شوذب» نقل می‌کند كه گفت: در جنگ صفین چهل 





هزار نی قطع گردیده روی هر کشته‌ای يك نی نهاده شد. ی‌ها از بين رفتند 
و کشتگان شمارش نگردیدند. 
«ابن سیرین» می‌گوید: در جنگ صفين کشتگان به هفتاد هزار رسیدند: به 


همین خاطر توان شمارششان را نداشتند مگر از راه نهادن نى. 





(۱) ظاهر این خبر حاکی از هوش و درا 
نعوذ بالله ‏ سادگی على فك دارد و با دیگر نقل‌ها از آن حضرت که خبر از فته‌ها و آشوب‌ها 
داده بود نمی‌سازد. مگر این که توجیه گردد. 


و اطلاع أبن عباس نسبت به آینده و بی خبرى ‏ و 





ن زید» از مردی از قبیله «بنى سعده نقل می‌کند که گفت: در 


۰- «علی 
جنگ 





كنار «آحنف» ایستاده بودم. «أحنف» در كنار «عمار» بود. «عمار» 





گفت: دوستم (پیامبر اکرم ) به من گفت: «آخرین توشه ات از دنیا شیری 
رقیق خواهد بود» 

در همین حال گرد و غباری برخاست. گفتند: شامیان آمدند آنگاه ساقیانی 
كه به مردم نوشیدنی می‌دادند برخاستند دختری ظرف در دستش را به عمار 
داد عمار نوشيد و اضافه اش را به احنف رساند. احنف نيز نوشید و باقی 


مانده را به من داد» ديدم شير است. به احنف گفتم: اگر رفيقت راستگو باشد, 


شاند و در آن ميان صدای عمار برخاست که 








یز القى الأحبة 


مُحمداً وحزية. 


است. امروز دوستانم را ملاقات خواهم كرد.محمد له و 





ماجرای جنگ صفین 


امیر مزمنان على بن ابی طالب ۵ قبل از حرکت به سوی صفین 
نمایندگانی از جمله «طرماح» و «جرير بن عبدالله بجلی» را به سوی معاوبه 


و بیست مردم مذینه و مکه و 





فرستاده» بشت سر هم برايش نامه می‌نو 
سوابقش در اسلام را به او گوشزد می‌نموده تا مبادا در ميان مردم عراق و 
مردم شام جنگی درگیرد. 


اما «معاوبه: خون عثمان را بهائه کرده از 





این راه» نابخردان شامیو احمقان 
عرب را فريب می‌داد. آنها را كه اهل دنیا بودند با پول و ورود در حکوست؛ 
به خود منمایل می‌ساخت. در اين ميان با دوستان و خاندان افراد سورد 
وثوقش پیرامون نبرد با على لب مشورت می‌نمود. برادرش «غتبه» به او 
گفت: اين کار بزرگی است که جز با حضور «عمرو عاص؛ به انجام 





نمی‌رسد» چرا که او برگزیده روزگار در مکر و نیرنگ است. 
می‌فریبد ولی فریب نمی‌خورد. مردم شام نيز به او كرايش دارند. 
معاویه گفت: به خدا سوگند درست می‌گویی؛ ولی او على لب را دوست 
می‌دارد می ترسم نزدم نيايد. 


برادرش گفت: او را با پول و حكومت بر مصر فريفته ساز. 





آنگاه معاویه نامه یی برای «عمرو» نوشت و در آن آورد: از جانب «معاويه 


فرزند ابوسفیان» جانشین «عشمان بن عفان» آن رهبر مسلمانان. و جانشین 
پيامبر پروردگار عالمیان. همراه دو نور؛ شوهر دو دختر پیامبر: حاضر در 
نبردهای «جیش العسره» و «بثر رومه»» آن یاوری که در ميان ما نیست» و افراد 
بسیاری او را خوار نمودند. خانه اش محاصره گردید تشنه و مظلومانه در 
محرابش کشته شد. و شمشیرهای فاسقان بر سرش فرود آمد. 

به «عمرو عاص» يار رسول خخداج#؛ تکبه‌گاه آن حضرت. و فرمانده 
سپاهش در نبرد «ذات السلاسل» کسی که دارای نظری بزرگ و تدبیری ستبر 
است. 

از آتش گرفتن قلب مؤمنان و فاجعه‌یی که در اثر کشته شدن «علمان» پدید 
آمده بی‌خبر نیستی, همان كه همسایگانش در اثر حسد و کینه توزی او را 
يارى نکرده: خوار نمودند و سردم را بر او گسیل داشتند تا این که در 
محرابش او را کشتند. 

جه مصیبتی كه تمامی‌مسلمانان را فراگرفته, و خونخواهی از قاتلانش را بر 
آنان واجب نموده است. 

من تو را به نبرد با کسی که قاتلان عثمان را پناه داده دعوت می‌کنم. تا 
بيشترين بهره را از ثواب و عاقبت نيك برده باشى. 

«عمروه در پاسخ نوشت: 

از عمرو عاص يار رسول خدا م9 به معاویه فرزند ابی‌سفیان. 


جهاد حضرت ra‏ 





نامه‌ات رسید. آن را خواندم و بيامت را دريافت كردم. ولی پیرامون 
دعوتت که عبارت است از: وا نمودن ریسمان اسلام از گردنم و همراه تو در 
گمراهی غوطه ور شدن, تو را بر باطلت یاری نمودن؛ و شمشير بر روی 
على 44 كشيدن. 

همان کسی كه برادر رسول خداج#. وصيش: وارئشء ادا کننده دیسونش: 
به انجام رساننده وعده هایش, شوهر دخترش - که خانم زنان اهل بهشت 
است - بدر دو سبطش -یعنی حسن و حسین - همان دو آقاى جوانان اهل 
بهشت. جنين جيزى هرگز انجام نخواهد شد. 

اما اذعایت كه خود را جانشين «عثمان» می‌دانی؛ راست گفتی» ولى هم 
اكنون عزلت از خلافت آشكار كشته و برای كس ديكرى بعیت انجام شده 
است» پس خلافتت بايان پذیرفته است. 

اما بزرگ داشت من. و نسبت دادن من به همراهی با رسول خداج2 و 


اين كه من فرمانده سپاهش بودم؛ اين حرف‌ها مرا فریب نمی‌دهد. و با ۱ 





سخنان از آیین اسلام منحرف نمی كردم 


اما پیرامون نسبت دادن ابوالحسن برادر رسول خداج# و وصيش به 





حسادت و شورش بر عشمان؛ و یارانش را فاسق خواندن» و ادعايت که او 
مردم را به کشتن عثمان تحریک و تشویق نموده این دروغ و فریبی بیش 





کفی از یعی 





وای به حالت ای معاويه؛ مگر نمی‌دانی که ابوالحسن ًه جانش را در راه 
رسول خداپاثو بر طبق اخلاص نهاد و در رختخوابش خوایید؟ 

او از دیگران به اسلام پیشی گرفته, و در اين راه هجرت نموده است. 
رسول خخدا با درباره او فرمود: «او از من است و من از اويم؛ جایگاه او نزد 
من همچون جایگاه هارون نزد موسی است. با این تفاوت که پس از من 
پیامبری نخواهد بوده. 

در روز غدير درباره‌اش فرمود: «هان؛ هر که من مولای اویم؛ على هم 
مولای او است. 

بار خدایا؛ دوست بدار هر کسی که او را دوست دارد» و دشمن بدار هر 
کسی که او را دشمن دارد. یاری كن هر کسی که او را یاری می‌کند: و خوار 
نما هرکسی كه او را خوار مي‌نماید». 

او همان کسی است که در روز خيبر درباره اش فرمود: «فردا بسرجم را به 
دست مردی می‌دهم که او خدا و رسولش را دوست دارد» و خدا و رسولش 
هم او را دوست می‌دارند» 

او همان کسی است که آن حضرت در ماجراى پرنده پیرامونش فرسود: 
«خدایا محبوب‌ترین مخلوقت را نزد من بیاور».و همین كه على 4 وارد شد 
فرمود: «نزد من بیاء نرد من بيا». 

درماجرای قبیله «بنی‌نضیر» فرمود: «علی رهبر نیکان, و قاتل تبه کارا 
است. هر که او را یاری کند یاری می‌شود. و هر که او را خوار کند خوار 
می‌گردده 

نيز فرمود: «علی صاحب اختیار شما بس از من می‌باشد». 


جهاد حضرت اعم 





آن حضرت بر اين نکته تأکید داشتند و به من و تو و تمامی‌مسلمانان 
فرمودندٍ كه: «من در ميان شما دو جيز وزین و كران بها می‌گذارم: کتاب خداء 
و خاندانم» 





نيز فرمود: من شهر علمم و على در آن است». 

ای معاویه؛ تو می‌دانی که خداوند متعال در کتابش آیاتی را پیرامون فضيلت 
هاى او ازل فرمود كه کسی در آنها با وی سهیم نمی‌باشد. همانند آیات: 

(بوفون بالذر ویخائون...).! 

«به نذرشان وف می‌کنند و می‌ترسند 

ئا ثكم لله زسولة والدين آمنّوا الذین يُقِيسُونَ الصلوة ربزئون 
ال کو: وحم راكمون»." 


«صاحب اختيار شما تنها خدا و پیامبرش و آن مؤمنانى هستند که نماز بر 





پای می‌دارند و در حال رکوع زکات می‌پردازنده.* 

تن کان علی من ره وتو شاه مذة). ' 

«آیا آن كس كه دليل آشکاری از پرورگار خويش دارد و به دنبالش شاهدی 
برايش مىباشد (همجون کسی است كه جنين نباشد)؟»" 





( انسان ۷/۷۶ 

(۲) اشاره به ماجرای سه روز روزه اميرمؤمنان و فاطمه زهرا و حسنين ی و فضه و انفاق افطار 
هر سه روزشان به مسکین و يتيم و اسیر می‌باشد. نگاه كنيد به ص۳۸۸ تا ۴۰۲ همین کتاب. 
(۳. مانده ۵۵/۵ 

(۴). به گواهی تاريخ شعيه و سنی اين آيه پس از اتفاق انگشتر در رکوع توسط حضرت 
على فنك در شأن آن حضرت نازل شد. 

(۵, هود ۱۷/۱۱ 

(۶). در روایات فراوانی آمده است که منظور از وشاهد» اميرمؤمنان على بن ایی طالب لي است. 








(رجال صَّدَقُوا ما عاعشوا الله عليه ).' 


«مردانی كه به بيمانشان با خداوند صادقانه رفتار نمودهاند». 

و به بيامبرش فرمود: 

(ثل لا الم عليه أجرا إلا التوكة في ری" 

«بكلو از شما برای رسالتم پاداش و مزدی نمی‌خواهم؛ جز اين كه به 
نزديكانم محبّت نمایید» 

او کسی است که رسول خدا پاق درباره‌اش فرمود: 

«آيا خشنود نمی‌شوی كه صلح تو صلح من و جنگ تو جنگ من باشد؟ تو 
برادر» و دوست من در دنيا و آخرت هستى. 

ای ابوالحسن؛ هر كه تو را دوست داشته باشد مرا دوست داشته و هر که 
تو را بد داشته باشد مرا بد داشته است: 

هر که تو را دوست داشته باشد خداوند او را وارد بهشت می‌کند, و هر که 
تو را بد داشته باشد خداوند او را وارد آتش می‌نماید». 

ای معاویه؛ نامه‌ات که جنين پاسخ محکم و (کوبنده) دارد هرگز نمی‌توان 
با آن فردی را فریب داد که از عقل يا دين بهره دارد. والسلام. 

معاویه بار دیگر برای عمرو نامه نوشته» بول و حکومت را به او پیشنهاد 


نمود و در پایانش سه بيت شعر سرود که ترجمه‌اش اين است: 





(۱) احزاب ۲۳/۳۳. 
(۲ شوری ۲۳/۴۲ 


جهاد حضرت سوير 





انادانى تو را فرا كرفته و به جايكاهت نزد ما بى نبرده‌ای؛ به همین خاطر 
از سرنابخردى چیزهایی نوشته. برای ما ارسال داشتهاى». 

ابه وعده‌هایی كه امروز برای فرداها به تو داده‌ام - که عزيز كردى و جاه و 
مقام بيابى - اطمينان كن». 

«پیمانت را هر طور كه دلت می‌خواهد برای ما بنوس و تنظيم كن؛ که بذل 
و بخشش ما ضميمه آن خواهد گردید» 

«عمرو» در پاسخ اشعاری به اين مضامین سرود: 

ادلم از مکر و حیله گریزان است. که کشته شدن عثمان را بهانه قرار داده. 
خود را به ورطه كفر بكشانم». 

«من همان عمرو زيرك تیزهوشی هستم که دینم را در برابر باد و بوهای 
متعفن نمی‌فروشم». 

«اگر من همان فرد دانای تيزهوش باشم» و این بيرمرد نیز بخواهد بر 
كارش اصرار بورزد, به او خواهم گفت» 
پیمانی بزرگ و محترمانه همراه با درود و تحیت» با خطى زیبا و 


بیانی رسا پیرامون حکومت بر مصر بنویسد». 





«آیا در اين معامله حکومت بر مصر در برابر تنگ دایمی‌بر نسل «عمروه 
نرد و اندک نیت 

گر همچون «ابى بكرء خیلی دلت بزرگی و فرمان روایی بر اهل دين را 
مى طليد». 


وم کفی از یعی 








«بايد در اين كار بزرگ و تاريخى؛ يارى صاحب نظر و دور اندیش و چاره 





جو را شريك خود برگزینی؛ ای معاويه». 

«چرا كه مشكل هجوم شیر" بر مردم بسيار ناكوار است اگر برای حل آن 
«عمرو» حضور نداشته باشد مشكلى بر آن مشكل افزون خواهد شده. 

در اینجا معاويه حكم زمامداری مصر را به نام عمرو نوشته» برايش ارسال 
نمود. او به نکر فرو رفت كه جه كند؟ آن قدر فكرش مشغول شده بود تا 
جابى كه خواب را از سرش ربوده این‌چنین سرود: 

«شبم با انديشه پیرامون حوداث و گرفتاری‌ها سبرى می‌شود و روزكارم 
با حوادث ناكوار دست می دهد». 

«آیا با او حيله و نيرنك كنم؛ كه اين خود روشى است؛ يا از جانب خودم 


نصيحتى دوستانه به او هديه نماییم». 





يا در خانه خود بنشینم؛ که اين كاز برای بيرمردى که هر صبح. 
طلوع آفتاب در هراس از مرگ است موجب راحتى و آسايش مىباشد. 
۰ 
صبح که شد غلامش «وردان» را - که مردی خردمند بود فراخوانده در 
این کار با او مشورت نمود. وردان گفت: همراه على ل آخرت هست ولی 


هيج (بهره) دنیایی با او نمی‌باشد. همین که برایت می‌ماند و تو نیز برای 


(۱). متظور حضرت على فيك است. 


جهاد حضرت rsa‏ 





آخرت می‌مانی. همراه معاويه دنيا هست ولى از آخرت خبری نيست اما دنيا 
برای هيج كس باقى نمی‌ماند. حال ببين كدامين را برای خودت برمی‌گزینی؟! 
عمرو لبخندى زد و اين اشعار را سرود: 
«خداوند وردان و زیرکی‌اش را بکشد. که او به آنجه در قلب مسن بود 
رسيد». 


«هرگاه دنيا خودش را بر من عرضه بدارد من آز خویش را بسر او عرضه 





؛ كه در درونم حيله و فريب نهفته است». 

«از يك سوى نفسم می‌خواهد عفّت به خرج دهد؛ و از سوى ديكر حرص 
و آز مانعش می‌شود. انسان گرسنه با کاه هم سير مىكردد». 

با على دين هست ولى از دنيا خپری نیست, اما با او (يعنى معاويه) دنيا و 
پادشاهی همراه می‌باشده. 

«من با بصیرت و بينابى از زوى طمع کناری دنیا را برگزیدم؛ و در ایس 
گزینشم هيج دلیل و برهانی به همراه ندارم». 

«من آگاهانه می‌دائم كه در اين گزینشم جه نهفته است به علاوه این که 
خواهش های من رنگارنگ است». 

«ولی نقسم زندگانی شرافت مندانه را دوست دار که هرگز انسان به 
خواری و ذلت نفسش راضی نم ىكردد». 

بالاخره عمرو به سوى معاویه به راه افتاد فرزندش عبدالله و غلامش وردان 


او را از اين کار بازداشتند ولی وی زیر بار نرفت. وقتی سر دو راهی رسید 


5s‏ کفی از یمی 





که یک راه به سمت عراق می‌رفت و یک راه به سمت شام وردان به او 
گفت: 
راه عراق راه آخرت است. ولى راه شام راه دنیاست» کدامین راه را 
می‌روی؟ 
عمرو گفت: راه شام را !لا 
oes‏ 
از آن سوى: امیرمزمنان 4 قبل از این كه به سوى صفين حرکت کند در 


نامه‌یی برای معاویه نوشت: 





شده تو را که در شام بوده‌ای نیز شامل 





می‌شود؛ زیرا همان مردمی که پا ابوبکر و عمر و عثمان بعیت کردند با من نيز 
ند. بنابراین نه آن کسی که حاضر بود اختبار فسخ دارد و له آن 

که غایب بود اجازه رذ کردن: 
شورا فقط از آن مهاجران و اتصار است. اگر آنها بر فردی کردند و او 
را رهبر نامیدند مورد رضایت الهی است, اگر کسی با طعنه و دعت از اين 


دایره ارج شود او را به جای خود می‌نشانند. اگر سرپیچی كند با او به 








مبارزه بر می‌خیزند كه چرا راهی غير از راه مزمنان را برگزید. و خداوند هم 
او را در گمراهی‌اش رها می‌سازد و به جهتمش می‌رساند که بد جایگاهی 


است. 





همانا «طلحه» و «زییره با من بعیت نمودند, آنگاه ب 





ان را شکاندند. 
بيعت شکنی شان هم سنك ارتدادشان بود. من پس از پند و اندرز و بیان 
دلیل با آن دو به نبرد پرداختم تا این كه حق (بالا) آمد و فرسان الهمی چیره 
كشت ولی آنها اين را خوش نداشتند. 

ای معاویه؛ به همان راهی برو كه مسلمانان رفتند که من عافیت و سلامتی 
تو را دوست می‌دارم.خود را در معرض بلا قرار نده كه اگر چنین کنی با تو 
به نبرد بر می‌خیزم و از خداوند هم در اين کار مدد می‌جویم. 

در رابطه با قاتلان عثمان خیلی به بحث و جدال برداخشى؛ در راهمی که 
مردم هستند وارد شو آنگاه با آن گروه (که به گمانت متهم می‌باشند) نزد من 
اقامه دعوا كن. من هم شما را به کتاب خدا ارجاع داده ميانتان حکم می‌کسنم . 
آما آنچه که تو به دنبال آنی همانشد فریب دادن طفل بر شير است (که 
بخواهند وی را از شير بگیرند) 

به جان خودم سوگند اگر با عقلت نظر كنى ‏ نه هواى نفست مسرا 


لل عثمان می‌یابی. 





بی كناءترين فرد قریشی در جریا 
آگاه باش تو از آزاد شده‌ها(ی در فتح مكه) هستی که خلافت برایشان 
سزاوار نیست» و در شورا نيز جایگاهی ندارند. 
من «جریر بن عبدالله؛ را كه اهل ايمان و هجرت است به سوی تو و 
اطرافیانت فرستادم؛ با او بیمت كن 





نیرویی جز از طریق خداوند وجود 


ندارد. 


محاصر هآب توسط شامیان 


نقل شده که شامیان بر آب فرات پیشی گرفتند و آب را از ياران على فلا 
بازداشتند. على 5 و یارانش از آبی راكد و گندیده می‌نوشیدند که موجب 
شیوع بیماری در آنان گردید. حضرت با اهل شام مدارا نموده با ملاطفت با 
آنان رفتار می‌کرد؛ به همین خاطر او جنگ را آغاز ننمود. بارها با آنان به 
گفنگو و استدلال پردانخت ولى آنها همچنان بر ممانست آب اصرار 
می‌ورزیدند. 
معاویه برای امیرمزمنان علی ‏ این چنین نوشت: 

بیعتی که مردم با تو کردند در صورتی همانشد بیست با اسوبكر و عمر و 
عثمان می‌بود كه نو از خون عثمان برکنار و بی گناه می‌بودی؛ ولی تو 
مهاجران و انصار را بر عليه عثمان تحریک نمودی, و مانع یاری رسانی انصار 
شده تا جایی که جاهلان از تو پیروی کردند و ضعيفان با بشتيبانى تو تفویت 
گردیدند. 

مردم شام عزم را بر نبرد با تو جزم نمودند. مگر آن که قاتلان علمان را 
تسلیمشان کنی که در اين صورت از تو دست برمی‌دارند. آن گاه بايد کار 


جهاد حضرت لهذا 





خلافت را به شورا بگذاری و شورا نيز برای مردم شام خواهد بود نه سردم 
حجاز. 

اما برترى تو در اسلام و سابقه‌ی نزدیکی تو به رسول خدا پل و 
جایگاهت در قریش را انکار نمی‌کنم. 

آن گاه در پایان نامه این اشعار را سرود: 

«می‌بینم شامیان عراقی‌ها را خوش ندارند؛ و عراقی‌ها نيز مارا خوش 
نمی‌دارند». 

«پس هر کدام دیگری را دشمن دارد و هر کدامشان اين را به شکل آیینی 
پذیرفته اند», 

«اگر به سوی ما تبراندازی کنند مائيز به سويشان تبزاندازی می‌کنيم؛ و هر 
آن جه را که اينان به ما بدهند ما نيز همان را به آنان می‌دهیم». 

«آنان می‌گوبند على ب پیشرای ماست. ما نیز می‌گوييم به فرزند هند 
رضایت می‌دهیم». 

«عراقی‌ها به ما می‌گویند: شما هم به کیش و آیین على 44 درآیید. ما به 
آنها گفتیم: ما به اين كيش و آیین درنمی‌آییم». 

«هر یک به آنچه دارد شادمان است و کالای ہی ارزش در دست خود را 
باارزش می‌پندارده. 

۰ چ ۵ 


على فيه به «عبدالله بن حره فرمان داد كه اين پاسخ را برايش بنویسد: 


۳۷۰ کفی از یھی 





از : بنده خداء علی‌بن ابى طالبء امیرمزمتان 
به: معاویه فرزند ابوسفیان 
نامه مردی به دست من رسید كه بصیرتی ندارد تا هدایتش کند, و رهبری 


نیست تا ارشادش نماید. هواى نفسش او را فراخواند و وى نیز 





برا 
اجابتش نموده و كمراهى رهبری‌اش كرد و وى نیز از آن پیروی نمود. 

پنداشتی که خطاى من در رابطه با عثمان موجب تباه كشتن بيعستم كرديد. 
به جان خودم سوگند كه من همانند یکی از مهاجران بودم. هر جا آنها رفتند 
من هم رفتم و از هر جا بیرون شدند من نيز بیرون گشتم. من فرمانی ندادم 
که خطايش دامن گیرم شود و با آن گروه (کشنده علمان) نبودم. 

تو كفتى كه مردم شام بايد در شورا تصمیم گیری کنند. جه کسی در شام 
وجود دارد كه خلافت و حکومت بر مسلمانان برايش جایز باشد اگر کسی 


از آنان را نام ببری به مهاجران و انصار نسبت دروغ داده ای. 





اين كه گفتی من در اسلام برتری دارم و دارای بيشينه و نزدیکی می‌باشم و 





انستی آن را رد کنی می‌کردی. 


آن را رد نکردی.اگر می‌توا 


آن كاه «عبدالله بن ابی رافع» اشعار معاویه را اين گونه پاسخ داد: 
«ای معاویه؛ چیزی را كه هرگز شدنی نیست واگذار: ادعایشان پیرامون 
قاتلان عثمان». 





«علی لب به همراه مردم حجاز و مردم عراق به سوى شما آمده است. جه 
خواهید کرد؟» 


«بر آن سرزمین اسب های تیزتک و نیرومندی است که جشمها را روشن 


می‌کنند». 

«بر آن اسب‌ها قهرمانان شيعه ای سوارند كه هم چون شير بيشه از خانه 
حمایت مىكنند». 

«آنها طعنه‌های نیزه در ميان گرد و غبار و ضربت جنگجویان در مرداب‌ها 





را آیین خويش می‌دانند». 


«اینها کسانی هستند که گروه طلحه و زبير و ... - يعنى ناكثين ‏ را فراری 





داده‌اند», 

«اگر شما حکومت عراق را خوش ندارید, آنها نیز آن جه را که شما 
نمی‌پسندید خوش ندارند». 

«به آن مرد گمراه کننده از قبيله «وائل؛ و کسی که روزی کالای بی ارزش 
را دارای ارزش قرار داد بكرت 

«آیا تو فرزند هند و بيروانش را هم چون على فَيْلهُ به حساب می‌آوری؟ آيا 
شرم نمىكنيد؟!». 

«على ولى خداوند حبيب و مجيد است» و وصی پیامبر ولو در ميان 


جهانیان او مىباشده. 





حضرت نامه را به «اصبغ بن نباته تمیمی» داد تا به معاويه برساند. اصبغ 


می‌گوید: بر معاویه وارد شدم» بر پوستی نشسته, به دو بالش سبز رنگ تکیه 
داده بود. سمت راستش «عمرو عاص» «حوشب» و «ذو الكلاع»» سمت چپ 
برادرش «عتبه» «ابن عامر بن کریز» «ولید بن عقبه» «عبدالرحمان بن خالده و 
«شرحبیل بن سمط». و در مقابلش «ابوهریره»» «ابودردا 


«ابوامامه باهلی» نشسته بودند. 





انعمان بن بشيرة» و 


نامه را كه خواندم. معاویه گفت: على له قاتلان عثمان را به ما تحويل 
نداده است! 

گفتم : ای معاویه؛ خون عثمان را بهانه مکن؛ تو به دنبال حكومت و 
پادشاهی هستى. اگر می‌خواستی زان حیات عثمان او را يارى کنی 
می‌توانستی. ولی کوتاهی نمودی تا راهى به سوی رسیدن به حکومتت باشد. 

معاويه از سخن من خشمگین شد. خواستم بر خشمش بيفزايم به 
ابوهريره گفتم: ای صحابى رسول خدا؛ تو را به خدایی كه جز او معبودی 
يست دانای پنهان و آشکار است و به حق حبیبش مصطفی لو سوگند, به 
من خبر بده آيا در غدير خم حاضر بودی؟ 

گفت آری حاضر بودم. 

گفتم : از آن حضرت درباره على به جه شنیدی؟ 

گفت: شنیدم می‌فرمود: «هر که من مولای او هستم بس على هم مولای 


اوست. بار خدایا؛ دوست بدار هر کسی که على را دوست دارده و دشمن 


جهاد حضرت ۳۷۳ 





بدار هر کسی که على را دشمن دارده يارى كن هر کسی که على را یباری 
می‌کند. و خوار نما هر کسی که على را خوار می‌نمایده. 

به او گفتم: پس تو هم اکنون دشمن او را دوست می‌داری و دوستش را 
دشمن داشته ای . 

ابوهریره نفسى عمیق كشيد و گفت: (نا لله و انا اليه راجعون). 

در اینجا معاویه چهره اش دگرگون شده خشمگین شد و گفت: دست از 
سخنت بردارء تو نمی‌توانی مردم شام را با سخنانت بفریبی و از خون خواهی 
عثمان منحرف بگردانی. 

علمان در حرم رسول خدا 8 مظلومانه کشته شد و قانلانش نزد رفيق تو 
جمعند. آنها را فریفت تا او را کشتند. آنها بارال و دست و بازی اویند. خون 
عثمان هدر نخواهد رفت. 

در این جا «معاویه بن خدیج کنذی» و «ذو اکلاع» و «حوشب» و اطرافیانش 
گفنند: ای معاویه؛ به خدا سوگند که تو را در خون خواهی وی یاری می‌کنیم 
تا به مرادمان برسیم یا تمامی‌مان کشته گردیم . 

من رو به معاویه کرده اين اشعار را سرودم : 

«در اثر خلق و خوی نو ای معاویه؛ بندگانی قلب هاشان را قساوت گرفته 
است». 

«در مقابل, قلب تو نيز در اثر بدی آن قلب‌ها از در اطاعت بیرون رفته 


سركش گشته است» 


۳۷۴ کفی از یمی 





«برای رضای خداء فرزند خدیج و حوشب و ذو الکلاع را رها كن رو به 
سوی سلامتی و عافیت پنماه. 

معاویه طاقت نیاورد كه من شعرم را تمام كنم بلکه خشمگین شده بر من 
فریاد کشید: ای کاش می‌دانستم فرستاده هستی يا ايرادكير؟ 

من هم بازگشتم. 

® و ۰ 

على 4 «عبدالله بن بدیل خزاعی» را - که در زمان عمر اصفهان را فتح 
کرده بود به سوى معاویه فرستاده به او كفت که على ل می‌گوید: اگر من 
پیش از تو به آب می‌رسیدم تو را از آن باز نمىداشتم. جلوكيرى از آب بر 
تو حرام است. ياران بيامبر يو را واگذار تا از آب بنوشند و سيراب گردند, 
تا ببينم کارمان به کجا می‌رسد؟ چرا که نبرد سهمگین است و ما آن را در ماه 
حرام آغاز نمی‌کنیم. 

عبدائه نامه حضرت را نزدش آورد. معاویه بر كارش اصرار ورزید و گفت: 
ابکشم. 
عبدالله گفت: ای معاویه؛ آیا گمان می‌کنی على 4 از گر 





به او بكو قاتلان عثمان را به من واگذارد تا آنها 








است؟ او می‌خواهد حجت را بر تو تمام کند. 

من اين اشعار را سرودم: 

دای معاویه؛ تو در فراخ و گشایش بودی» اما هم اکنون به جنگی رسیدی 
که گلوگیر می‌شود». 


جهاد حضرت ۲۷۵ 





«خیلی زود آتش جنگ را شعله ور ساختی» وقتی آن را بجشى خودت 
ملامتش می‌کنی». 

«اى فرزند هند؛ اگر شامیان با تو دست داده‌اند ولى عراقیان». 

«دعوت على َيه به سوی عزت بخشی هدايت؛ و خوار نمودن تفاق را 
اجابت نمودنده. 

«ما همان جنگ‌جویان در نبرد برابر زبیر و طلحه هستیم؛ آنگاه که جنگ 
ساق خود را بنماياند». 


«زمانى كه سنك آسیای نبرد بر محورش به چرخش درآید و زسانی که 





جام‌های مرگ لبریز گردند». 
«زمانی که سر نیزه‌ها و سفیدی شمشپرها را خضاب کنیم, جنگ درگیرد و 
كردن در كردن قرار كيرد». 


«شما نير صبح فردا همانند همانها (يعنى سپاه جمل) خواهيد شد كه با 
باره شدن گوشت‌ها حق چیره می‌گردد». 

«عبدالله بن بديل خزاعى؛ نزد على َب بازكشته. خبرش را به حضرت 
رساند. مردم از فرط تشنگی نزد على 44 شكايت بردند. حضرت فرسود: 
خونريزى کار بزركى استء قبل از اينكه به دفعات بر اينها احتجاج نکنیم. 

آنگاه حضرت كروهى از انصار و دیگران را نزد معاويه فرستاد تا با او 


گفتگر كنند. آنان نزد معاويه آمده با او به كفتكو پرداخته» بسيار تلاش كردند 


vs‏ کفی از یمی 





و گفتند: معاویه؛ قبل از اينكه با قهر و غلبه آب را بگیریم» محترمانه آن را 


بده. 





معاويه گفت: فردا نماینده‌ام نظرم را برايتان می‌آورد. 
فردا صبح سپاهیان در تشنگی شدید قرار كرف نزد على فيه آمدند و او 
یارانش را نزد معاویه فرستاد تا 





را از ماجرا باخبر ساختند. حضرت ده 
پیرامون آب با وی مذاکره کنند. 
معاویه به يارانش گفت: در این‌باره جه می‌گویید؟ 

نخستین کسی که پاسخش را داد #ولید بن عقبة بسن ابی مصيط» بود. او به 
معاویه گفت: آنها را تشنه بکش و بر آنان رحم نكن؛ همچنان که بر عثمان 





رحم ننمودند. 


«ابواعور»» «حبیب بن مسلمهة و «بُسر بن آرطا 





نیز چنین سرود: 

«امروز آنچه را که سلیل می‌گوید بشنو, سخن من سخنی است معنادار» 

«آب را از ياران على 4 بازدارء تا آن را نچشند که ذلیل ذلیل است». 

اما از سوی دیگر «عمروعاص؛ چنین گفت: وای بر شما! آیا گمان می کنید 
على فلا از تشنگی می‌میرد در حالی که سرنیزه‌ها و انعی‌های عراق و عموم 
مهاجران و انصار با اویند؟ 

به خدا سوگند؛ کاسه سرها را از جمجمه‌ها به پرواز درمی‌آورد. ميان او و 


آب را خالی کنید. 





ای مر به مصالحه تا پایان مخرم رضایت بده. به سوى شر عجله به خرج 
نده كه مزه‌اش بد است و لذيذ نمی‌باشد. 

اما معاویه گفت: اين نخستین پیروزی است. خداوند ابوسفیان فرزند حرب 
را از حوض پیامبر بو سيراب نسازده اگر آنها از اين آب قطره‌یی بنوشند؛ 
مگر اينكه بر من جيره گردند. 

مردی شامی از سران قبیله «آژد» که نامش «فیاض بن حارث» بود نزد 
معاویه رفت و به او گفت: ای معاویه به خدا سوگند. با این قوم به انصاف 
رفتار نکرده‌ای. اگر اينان از روم و ترک می‌بودند و آب طلب می‌کردند؛ بر تو 
واجب می‌بود نخست آنها را سيراب می‌کردی و آنگاه با ایشان می‌جنگیدی: 
تا جه رسد به اينها كه ياران رسول داج جنگ‌جویان بدری؛ مهاجران و 
انصار و فرزندانشان می‌باشند؛ در میانیشان پسرعموی رسول خخدايق8, 
برادرش» صاحب سرش محبوب و داماد او وجود دارد. 

ای معاویه؛ آیا از خدا نمی‌هراسی؟ به خدا سوگند؛ اگر اينان از شما به آب 
پیشی می‌گرفتند. شما را از آن سيراب می‌نمودند. به خدا سوگند این نخستین 
ستم است. 

این مرد از دوستان «عمرو عاص, بود. معاويه بر او درشتی کرده به 
عمروعاص گفت: دوستت را نگاه دار. 

عمرو نزد او آمده» با وى تندی کرد. مرد اين اشعار را سرود: 


«به جان پدرم سوگند که معاویه و عمرو دردشان دوایی ندارد». 


۳۷۸ کفی از یھی 





«مگر سر نیزه‌یی که عقل از آن حیران گردد. و ضربت (شمشیر) که خون‌ها 
زار 

«هركز از آیین فرزند هند پیروی نمی‌کنم؛ تمام روزگاره و تا وقتى که غار 
«حراه پابرجاست». 

«عتاب و سرزنش رفته (و اثرش را از دست داده است) بس عتابی در کار 
نیست. ولاء و دوستی نیز از دست رفته (و بی‌اثر گردیده است) پس ولایی 
در کار نمی‌باشد». 

«در هر حادثه‌یی که پدید بيايد سخن من این است كه: خاک بر سر 


«عمرو؛ و باده. 





«آيا فرات را بر مردمی محاصره کرده‌اید که در دستانشان خنجرهای نشنه 
(به حون) قرار دارد؟». 

«و بر دوششان شمشیرهای برنده نشسه است: گوبا نزد شما اين گروه 
چون زنان (ضعیف) می‌باشنده 

سزایت با خدا باد ای فرزند هند؛ شرم و حیا از بین رفت و دیگر حیایی 
در کار نیست». 


«آیا اميد دارید كه على ليه در كنار شما بی‌آب به سر ببرد و دیگر گروه‌ها 





از آب بهره‌مند باشند؟ا». 
«او مردم را فراخواند و گروهی در عین گرفتاری و سختی او را اجابت 
کردنده. 


جهاد حضرت rv‏ 








آنگاه در تاریکی شب يه حرکت درآمده به على له ملحق گردید. 

فرستاده‌های على ۵ نیز نزد حضرت بازگشته سخن معاويه را به اطلاع 
حضرت رساندند. 

«مالک اشتر» گفت: ای امیرمومنان؛ یک مشک آب به سه درهم فروخته 


می‌شود. به ما اجازه نبرد بده. 





اين سخن حضرت را به درد آورد. شبائه بیرون رفت دید « اشی» 
اشعار را می‌سراید: 

«آیا اینان آب فرات را از ما بازمی‌دارند. در حالی که شمشیرها و سپرها در 
ميان ماست؟!» 

«و در حالی که على 4 با - آن صولتش بین ما قرار دارد كه اگر 
بخواهند او را بترسانند هر گز نمی‌هراسد». 

«ما کسانی هستیم که در جریا نبرد با ژییر و طلحه در مرگ فرو رفتيم!». 

اسرزمین حجاز و سرزمین عراق به جز امروز: روز دیگری ندارد پس به هدف بزئيده. 

ايا ما و اينان در كنار شط فرات جنازه‌مان كنار هم قرار می كيرد». 

ويا ما بر سر طاعت از على ب جان مىدهيم و در نتيجه شرافت‌مندانه به 
بهشت مى رسيم». 

در اين حال «اشعث بن قيس» از خواب بيدار شده نزد على 4 رفت و 


گفت: ای امیرممنا 





یا تشنه بميريم؛ در حالی که شمشیر و نيزه به همراه 


داریم؟! 


۲۸۰ کفی از يمى 





به خدا سوگند؛ تا وارد فرات نشوم بازنمی‌گردم. به اشتر فرمان بده که 
وعده‌گاه ما صبح هنكام است. 

آنگاه اين گونه سرود: 

«وعده‌گاه ما سفیدی صبح باشدء آیا زاد وتوشه راه بدون نمك معنا دارد؟!». 

«خیر» خيرء فرمان دادن بدون نصیحت معنا ندارد. با ضربه‌های عمیق و 
گستر 


«همانند باران ببارید و رو در رویشان قرار گیرید. كه برای من مقدار یک 


به درون این گروه پیش روید». 





نيزه پیش روی کفایت مى كند». 
#خ# #0 
صبح كه شد مردم شمشير بر دوش آماده گشتند. 
مالک اشتر به محمدبن حنيفه گفت: جلو برو و ميان دو سپاه -سپاه عراق 
و سپاه شام سخنرانى كن و على لَب را ستايش نما. 


محمد جلو رفته به شاميان جنين كفت: اى فرزندان 





هيزم جهنم؛ دور شويد از ماه نورافشان. و ستاره روشن؛ و سرنیزه تیزه و 
از اين كه جهره هایی را نابود كنيم و 


به گذشتگانش بازكردانيم. يا همچون ياران روز شنبه آنان را مشمول لعنت 








شهاب نورانی» و صراط مستقیم. 


نماییم كه فرمان الهی انجام شدنی است».! 


(۱)تساء. ۴۷/۴ 


جهاد حضرت ۳۸۱ 





آیا مىبينيد جه كردنهيى را بالا رفتهايد؟ و بر جه گم راههيى قدم نهادءايد؟ 
و چه دروغى بسته‌اید؟ 

«بلکه نگاه می‌کنند ولی نمی‌نگرند (و بصيرت ندارند)۲.4 

آيا شبیه رسول خداج#و را هدف قرار دادءايد؟ و به پیشوای دين تهمت 
می‌زنید؟ بس از اين جه راه رشد و هدایتی می‌ماند که در آن گام بردارید؟ و 
كدامين پارگی را بس از اين وصله خواهید زد؟ 

عجیب است! 

به خدا سوگند؛ واضح است كه او به اسلام پیشی گرفته» تيرش به هدف 
خورده؛ بر اهداف مستولی و مسلط و به شرافت‌ها و مقامات دست بازیده 
است؛ تا جایی که چشم‌ها در حسرتش فرو رفتند و سرها و گردن‌ها به مقام 
أو نرسیدند. 

به جایگاهی بلند و نهایتی دور دست يازيد که کسانی که خواستند به رتبه 
او برسند به رنج افتاده» در طلب مقام او زحمت‌ها کشیدند. 





«چگونه از راه دور می‌توان به او رسید؟!»" بس خفه شوند... خفه شوند 
آنگاه اين اشعار را سرود: 
«پدر برای شما مباد؛ يا سرزنش‌هایتان را كم کنید. يا مانند آنان باشيد. 
چگونه می‌توانید مانند آنان باشید؟» 
سپس سخنانش را این‌گونه ادامه داد: 


۱۹۸/۷ اعراف.‎ .۱( 
۵۲/۳۴ tt) 





از كدامين برادر رسول خداة عیب‌جویی می‌کنید؟ و کدام قوی پنجه را 


در كارش دشنام می‌دهید؟ 





وقتی ببخواهند او را معرفی کننده می‌بینند پاره تن رسول خدایلْلو است. 

اگر بخواهند تشبيهش نمایند. همانند هارون است. 

اگر بخواهند وى را بیازماین. او را از نزدیکان پیامبر و خواهند یافت. 

آن هنكام كه دیگران همه منحرف بودند. وی به دو قبله نمازگزارده بود. 

زمانی که همه کافر بودند. ايمان وی مورد گواهی بود. 

در جنگ خیبر وقتی همه از پا نشستند. از او دعوت گردیده شد. 

زمانی که مشرکان پیمان‌شکنی کردند. او برای انداختن عهدشان فراخوانده 
شده بود. 

در آن شب پُرمخاطره وی بر جای بيامبر 827 خوابيده بود. 

هنكام وداع رسول خدا يو او اين اسرار حضرت بود دیگران | 
شایستگی را نداشتند. 

آنگاه اين شعر را خواند: 

«اینها که برشمردم مکارم و بزرگی به حساب می‌آید, نه آن ظرف شیری که 


با آب مخلوط شده پس از نوشیدن به بول تبدیل گردد». 





سپس فضایل حضرت را این‌گونه ادامه داد: 
او کدامین مجد و بزرگی و عظمت و ثنا را ندارد؟ 


نسبت ميان او و رسول دا برادری است. 





اجداد هر دو از نجیبان (روزگارشان) بودند. 

از یک پستان شیرخوردند. 

در یک مسکن مأوا گزیدند. 

در یک آغوش آرمیدند. 

زیر يك سایبان سايه كزيدند. 

دو كياه معطر از يك شاخه؛ كه از ريشهيى كريم و محترم سر برآوردند. 
رسول خحدا © برای رسالت و اميرمؤمنان فيه برای خلافت. 

خداوند به وسيله او مشكلات و گره‌های اسلام را م ىكشود نا تاریکی‌های 


ترديد برطرف كرديد. 





نفاق قلع و قمع می‌شد تاجوش و خروشش به آرامش گرایید 
و خرابی‌ها محو كرديد. 


زنجبر ذلت و خخحوارى را برافكتد و دست‌های ختيانت را برانداخت و 








نابودىاش را آسان كردانيد. آنان را از آبشخور خيانت بازداشته: بر شانه‌اش 





كوبيد. كلويشان را گرفته» بر سرشان زد و مغز سرشان را بر زمین پرتاب 
نمود. چربی‌های خيانت را ذوب كرد و بیت‌المال را از آلودكى به آن شستشو 
داد. نا جایی كه خیانت پیشگان در معرض آسيبيذيرى قرار گرفتند و 
حضرت نيز بر اساس فريضه الهى با آنان رفتار نمود. 

صداى ناله خیانت کاران همجون صداى ناله شتر به هنكام فرو نشستن 


برآمد. و در مقابل حضرت بار مسئووليت بر دوششان نهاد. لبانشان دیگر از 


PAF‏ کفی از یمی 





خیانت سخن نمی‌گفت و فقط با گوشه چشمشان به آن می‌نگریستند و 


بالاخره گوششان از شنیدن خيانتها راحت گردید. 





بر اين اساس اميرمؤمنان 4# برای آن دست‌های خیانت بيشه مانتد زهرى 
تلخ و سمی کشنده بود. سرزنش هيج سرزنش کننده‌یسی او را در را 
خدایی اش متزلزل نمی‌ساخت؛ و فریاد هیچ تهدید کننده‌بی او را از راه حقش 
بازنمی گرداند. 

هيبت و هراس هيج تهدید کننده‌یی او را از صداقت و راستی‌اش منحرف 
نمی‌نمود. او همواره چنین بود تا این‌که تاریکی‌های شرك دریده شد و 
سیاهی‌های تهمت و دروغ به خواری گرایید و دامهاى هلاکت نابود گشت. 
تا جابى که نسیم عدالت وزیدن گرفت و غذاهایتان عادلانه تقفسیم گردید 
پس از دورانی که غذا را مضمضه می‌کردید و آب کمی می‌چشیدید؛ همانشد 
انسانی که با عجله قدری آتش برمی‌دارد و بازمی‌گردد. 

على يك این کارها را بر اساس سیاستی استوار و پختگی در کورانهای 
روزگار انجام می‌داد. 

او طبیب دردهایتان و شايسته برای درمانتان می‌باشد. 

در بلندی‌های حوادث برایتان دیدبانی می‌کند. و از شما حفاظت می‌نماید. 

از دور و نزدیکتان حمایت می کند و کجی هایتان را راست می نماید. 

قوتش نان است (احکام تعطیل شده همانند) خمس را باز می‌گرداند و (بر 


تن دشمنان دین) لباس نابودی مىبو: 








آنگاه مردان به آزمون كشيده شدند. افرادپست فرو افتادند. و افراد غیور و 
دوراندیش تسلیمش گشتند. 

صداهای پنهانی برخاست ولی لبها بسته بود. جنگی سخت ولی پنهانی 
شروع گردید. دندان‌ها به هم می‌خورد مردان به جوش و خنروش افتادند» 
خشمشان آشکار گردید. نیروهایشان را گرد آوردند و آماده کارزار شدند. 

در اين احوالات اميرمؤمنان على 4 را برجايش استوار دیدم؛ كارها را به 
خوبی به بيش می‌َرّد. پیمان‌ها را محکم می‌نماید. بحران‌ها را به خوبی اداره 
می كندء مردم را برای کارزار با پهلوانان آماده ساخته گردن‌هایشان را می‌زند 
و روحشان را بیرون می‌کشد. اما به اموالشان دست نمی‌زند. در عمق مرگ 
فرومی‌رود (در راه خدا با کشتن دشمنان دین) زنان را بیوه و کودکان را يسيم 
می‌نماید. 


گروه‌های متحد را پراکنده مىسازدء حریقان را نابود می‌کند. شکست در او 





راه ندارد. در سخت‌ترین اوضاع جنگی ثابت و پابرجاست. به سراغ اولی‌ها 
که می‌رود؛ آخری‌ها پا به فرار می‌گذارند. 

گاهی سپاه را همانند کتابی در هم می‌پیچد. و گاهی همانند شانه كردن 
موهای سر از هم جدا می‌نماید (و آنان را تار و مار می‌کند). 
پس كدامين نعمت و فضیلت امیرمزمنان 4# را تکذیب می‌کنید؟ 


جه سخنی همانند ماجرای آن حضرت تاکنون شنیده‌اید؟ 


PA‏ کفی از یمی 


به هر حال پروردگار رحمان در برابر آنچه كه شما انجام مىدهيد. ياور 

ماست. 
u ¥ ¥‏ 

«اشعث» و «آشتر» به همراه دوازده هزار نظامى به راه افتاده. از يك دیگر 
پیشی می گرفتند. 

دهاشم بن حرث» اين اشعار را سرود: 

«اى اشتر؛ ای كه سرجشمه خوبی‌ها هستى؛ از نمونه قبيله «ن 
به هنكام فراكير گشتن اندوه و ناله». 


«و ای كشاينده كرهكارها؛ تو در نبردهای بى در بى از باى نمىنشينى». 





اشتر به برجمدارش گفت: در برافراشبته داشتن آن کوشا باش كه هزار 
درهم و یک اسب به تو مىدهم. 

اشعث که اين سخن را شنید» به غلامش گفت: در برافراشته دائستن پسرچم 
من کوشش كن كه به تو دو هزار درهم و دو اسب می دهم 

اشتر پیش افتاد و أي نكونه سرود: 

«با مردان جنگی و نیزه‌ها به سوی شما مىآييم؛ اگرچه ميانمان كشتار 
سختی درگیرد». 

«خداوند, کینه‌یی را که از شما داریم برنگرداند. چون دایم ظرف وجود 


شما (از کفر و نفاق) در جوش و خروش می‌باشد». 


جهاد حضرت PAY‏ 


«جنگ خونین يك سالهيى ميانمان وجود دارد كه عزيز شما نزد من ذلیل‌تر 
از لنگه كفش می‌باشد». 

«ابواعور» با هجده هزار نظامی از فرات حراست می‌نمود. 

«ابوهانى سدوسی» می گوید: من در آن هنكام با اشتر بودم که آثار تشنگی 
در او هویدا شد. به مردی از عموزادگانم گفتم: فرمانده‌ات تشنه است. 

أو گفت: همه تشنه هستند. مقداری آب برای خود نگه داشته‌ام» ولی ایشار 
کرده او را بر خودم مقلام می‌دارم. 

اين را كفت و به سوی اشتر به راه افناد. اشتر گفت: تا مردم آب ننوشند 
من آب نمی‌نوشم, 

يا 


می‌کشید: ای مردم؛ شکیبایی بيشه کنید. 


ان ابواعور نزدیک شده شروع به تیراندازی نمودند. اشتر فرياد 





آنگاه به سوی سپاهیان ابواعور حمله برد ميان تیراندازان رفت و هفت تن 
«صالح بن فیروز عکُی» بود که به شهامت 
شهرت داشت. او در حالی که به سوی اشتر روان می‌شد اين اشعار را 


از آنان را به قتل رسانید. 





می‌خواند: 

«ای صاحب دودمان پاک و تازه به دوران رسیده؛ هر وقت خواستی سوی 
ما گام برداره تا من نيز گام بردآرم». 

«من فرزند آن مرد باصلابت و بزرگواری هستم كه بزرگ تمامی مردم قبیله 


«عكّه؛ بود. اين را بدان». 











عم کفی از یمی 





اشتر نيز درحالى كه اين اشعار را می‌خواند سويش روان شد 
«خوش ندارم تا ضربتى نرم بازگردم؛ ضربتى شكفتانكيز با شمشير 
صيقل داده شده‌ام». 


«من فرزند بهترين افراد از قبيله تذحج هستم كه خود و مادر و پدرم از 





بهترينشان مى باشيم». 


آنكاه با نيزءاش بر پشت آن مرد شامى کوفت و او را از باى درآورد. 





سپس «مالک بن ادهم سلامى» كه از قهرمانان شام بود در حالى كه اين 
اشعار را می‌خواند به راه افتاد: 

«من به آن مرد صالح نيزءهابي زا ارزانى مىدارم». 

دو هنكامى كه مرا فراخواند با سرنيزه او را اجابت م ىكنم». 

«ضربت شمشير و زخم نيزءها را به آن جنگجوی پهلوان اهدا می‌نمایم» 

آنكاه نیزه‌اش را به سوى اشتر نشانه گرفت. همین كه به او نزديك شد 


اشتر خود را بر اسبش بيجانده به شكم اسب چسبانید؛ در نتيجه نيزه که به 





سوى وى در حركت بود به خطا رفت. آنگاه به روى اسبش بازگشت و با 


- يا شمشیر او را نشانه گرفته» اين جنين سرود: 








نیزه‌یی که هرگز خيانت نمی کرد» به تو خيانت نمود. در كذشته 
بهلوانان را به كام مرك می‌فرستاد». 


«آن را برای بهترین فرد 





قحطان فراهم ديده بودى. آن قهرمانى که 


حريفان را از پای درم ىأورد». 





«یعنی اشتری که نه ضعیف لست و نه ترسوه. 

آنگاه با ضربه‌یی مرد شامی را کشت. 

سپس «ریاح بن عبیده غسانی» به کارزارش آمده می‌گفت: «من مالک را با 
ضربهبى کفالت می‌کنم». 
بینی‌اش (آن‌چنان) مى كوبم؛ گویا بر قلبش زدمام». 


با دستان قوی 





و قامت استوارم». 





شتر در پاسخش گفت: 

«دست نگاه دار؛ مبادا از ضربت (شمشیر) ناله و فرياد سرکنی؛ ضربت 
فردی قوی دل». 

«کسی که ندای منادی برای جنگ و نبرد را اجابت می‌کند و با شمشیر 
عرصه را بر دشمنان تنگ مىنمايد». 


آنگاه به سويش حمله برده» او را به هلاکت رساند. 





پس از او «ابراهيم بن وضاح جمحی» به سراغش آمد و اين شعر را سرود: 


برای نبرد با من آماده‌ای؟!» 





«ای اشتر ا 
«نبرد با کسی که در بند حادثه‌یی نبوده» بسیار باصلابت است». 
دو در برابر حریفش مقاوم و سخت‌کوش می‌باشد». 

اشتر هم برای نبرد با وى اي نكونه سرود؛ 

فردی هستم». 

«شمشير برنده‌یی دارم كه آهن را دوپاره می‌کند». 


«آری! آری! من هم جداً جویای 





۳۹۰ کفی از یم 





دو سرهای دشمن را درو مىنمايد». 

مالک او را هم به درک واصل کرد. 

بعد از او «زامل بن عتیک حزامی» که از پرچم‌داران و فرماندهان بود به 
میدان آمده اين شعر را خواند: 

«آیا آماده نبرد با جوانی جنگجو هستی؟!» 

«نیز‌یی همراه دارد كه سرنیزه‌اش مستقیم و راست است». 

«حیله‌گر نيست و شکست اپذیر می‌باشده. 

مالک نیزه‌یی بر سينه او کوفت و بر زمینش انداخت ولی او را نکشته» به 
سراغ اسبش رفت و دست‌ها و پاهای اسب را قطع نموده» می‌گفت: 

هيا من بايد کشته می‌شدم؛ يا شما دو ناه. 

«قبل از شما بنج تن دیگر را به قتل رساندم». 

«كه تمامى آنان همانند تو جنگجو بودند». 

آنگاه آن مرد شامی را نيز به قتل رساند. 

در این مرحله «اجلح بن منصور کندی» كه از پهلوانان و شجاعان عرب بود 


به میدان آمد. اما همین که مالک اشتر را ديد از برخورد با او اندو 





گردید. ولی شرمش می‌شد که بازگردد. 
بالاخره به میدان آمد و اين اشعار را سرود: 
«هرگاه حریفم مرا بخواند صدا به گریه و فریاد بلند نمی‌کنم؛ و با شمشیر 


برنده و صیقلی داده شده به سویش می‌روم». 


جهاد حضرت ۲۹۱ 





«آرام آرام رفته عجله به خرج تمی‌دهم و یکی را يس از دیگری به هلاكت 
می‌رسانم». 

از آن طرف اشتر در حالی که اين سرود را می‌خواند به سويش رهسپار 
گردید: 

«گرفتار اشتر - آن مرد عذحجی - گردیدی. کسی که زره و سلاح او را 


همچون ابری پوشانده است» 





«همچون شیر. شير خشمگین جنگل؛ که اگر حریفش او را فرا بخواند به 
اين طرف و آن طرف نمی‌رود». 

بالاخره ضربتی بر اجلح فرود آورد و او را نیز به هلاکت رسانید. 

بس از او «محمدین روضه جمحی؛ په سراغ مالک آمد. او حملات مسختی 
به سپاه عراق می‌کرد و اين اشعار را می‌خواند: 

«ای ساکنان كوفه. ای اهالی فتنه‌هاه. 

«ای قاتلان عثمان, آن مرد مورد اعتماد». 


«کشتن او اندومی بلند بر قلبم فکنده است». 





اشتر او را نیز به هلاکت رسانبد. 


آنگاه «اشعث» حمله را آغاز نموده. 





بنج نفر از شامیان را کشت. سپس - در 
حالی که سرش را برهنه ساخته بود -به قلب لشکر دشمن زد و فریاد کشید: 


ای شامیان؛ آب را رها کنید. 





ابو اعور گفت: به خدا سوگند خير! مگر اينكه شمشیرها ما و شما را فرا 
ابو اضوكتد خيرا مخز این که شمشټرها ماي فرا 





اشعث گفت: به خدا سوگند گمان مىكنم زمان (بيروزى) فرا رسيده است. 
اشتر در این حال چنین سرود: 


ديا دست 





آب جارى فرات بردارید. يا برای بر زمين انتادن و به زمین 
كشيده شدن آماده شويد». 

»به دست حريفى كه طالب مرك بوده ضربههاى بى در بى نيزه را خريدار 
است». 

«و در زدن گردن‌های دشمنان غوطه می‌خورد». 

اشتر اين را كفت و سپاهیان را وارد فرات کرد. در وسط شط ایستاد و به 
بياده نظامیان گفت: ظرف‌هایتان را از آب پر کنید. 

آنها ظرف‌ها را از آب پر کردند و بازگشتند؛ ولی مالک هشوز بر جایش 
ایستاده اين اشعار را می‌خواند: 
نگرا 
برمی‌انگیزاند». 


«پس از آنکه پوسیدند. من سپاهم را وارد فرات می‌کنم». 





آنهایی که رحلت کردند و رفتند نباشید. که خداوند مردگان را 





«در حالى که چهره‌شان ژولیده گردیده است. (آن‌قدر بيش می‌رویم) تا 





جهاد حضرت ۳۹۳ 





ابواعور اين را كه ديد پیکی به سوی معاویه فرستاد تا ماجرای آب را به او 
پرساند. و از وی یاری بطلبد. 
ماجرا بر معاویه كران آمده» به عمرو عاص گفت: به يارى ابواعور برو. 


ارى من جه فایده‌یی دارد؟ آنها آب را گرفته‌اند. 





ن فرسانی به عمرو داده بود؛ به همین 





خاطر اصرار كرد تا عمرو به همراه سه هزار نظامی به سوى ابواعور رفت. 
ان نیروی کمکی آمده 


است. ولى ای ياران من؛ شما را مژده باد كه ما بر حق هستيم و باطل رفتنی 


همین كه عمرو به مقصد رسيدء اشتر كفت: برا 





است. 

یکی از سپاهیان دشمن از مالک امان خواست. مالک به او گفت: جه کسی 
به يارى آمده است؟ 

گفت: عمروعاص. 


مالک نگاهی به عمرو عاص انداخت. زیر لباسش زره پوشیده» شمشیرش 


را از نيام بیرون كشيده بود. اشتر به او گفت: ای بسر عاص؛ به پناهگاه فرار 





عو کفی از یمی 





سباهيان ابواعور همگی فرياد برآورد» جنك را آغاز نمودند. اشعث بن 
قيس با شش هزار نظامى تازه نفس به آنها حمله برد. نبرد سختى درگرفت. 
اشتر به ابواعور بيغام داد كه: خودت به مبارزه من بيا. 

ابواعور كه بارها اين بيام را از اشتر دريافت كرده بود. اين بار به او پاسخ 
مثبت داده. در حالى كه بر تن زره و بر سر كلاه خود داشت به ميدان آمد. آن 
دو در برابر هم ايستادند و با یک‌دیگر به گفتگو پرداختند. صداها خاموش 
شد. اشتر به او كفت: ای ابواعور؛ آيا مرا می‌شناسی؟ جند بار تسو را خواندم 
كه به مبارزهام بیایی و الان آمده‌ای. تو را به درياى مرگ می‌کشانم و آنچه را 
كه از آن فرار مىكنى به تو می‌چشانم. 

ابواعور كفت: مرا می ترسبانى؟ من كُتشنده شجاعان. و هلاکت كننده 
حريفان خويشم. 

مالک كفت: 





پس بيا تا حمله مردانه را بييلى. 

آنگاه هر دو عقب رفتند تا بر هم دیگر حمله برند. عمروعاص نیز صحنه 
را تماشا می کرد. اشتر حمله‌یی بر او آورده ضربه‌یی بركلاه خودش زد که 
نوک بینی كلاه خود پاره شد و شمشیر به گونه‌اش رسيده. صورتش را 
خون‌آلود نمود. 

ابواعور از صحته گریخت. اشعث حمله برآورده؛ سپاهیان ابواعور و 


عمروعاص پا به فرار گذاشتند. 





«ابوهانی بن معمره می‌گوید: يك اعرابی را ديدم كه در آب فرو می‌رفت و 
ابن شعر.را مىسروفة 

«آیا این قوم تشنه باشند در حالى كه اشعث در ميان مأست و اشتر 
نيكوكارى كه چون شير دهان باز كرده است». 

مالك اشتر برای سباهيان خود شروع به سخنرانی كرد و گفت: در پایگاه 
خود ثابت قدم باشيد و صفهايتان را استوار نكاه دارد. 

سپس گردان‌ها كه تكميل شدند و صفها مرتب گردید روبه ما کرده: 
خداوند را حمد و ثنا نمود و بر پیامبرش درود فرستاده. كفت: اجتماع ما در 
اين نقطه از زمين را خداوند از پیش می‌دانست؛ تا اجل‌هایی كه نزدیک شده 
فرا برسد؛ و حوادثی اتفاق بيفتد. و آرزوهایی بزیده گردد. 

سیاست مدار ماه سرور تمامی اوصیاست. رئيس ما پسر عصوی بهترین 
پیامبر است. رهبر ما با نصرت آسمانی خداوند و شمشیری از شمشیرهای 
الهى مورد تأیید قرار گرفته است. 


اما رئيس آن كروه. فرزند آن زن جگرخوار است كه آنان را به آتش جهنم 





و بدبختی می‌کشاند. 


ما اميد ثواب را داریم ولی آنان در انتظار عقابند. 





اه كه تنور جنگ شعله‌ور گردید. و آن رئيس (یعنی معاويه) را ترس 
فراگرفت» و غبار نبرد برخاست. سرزنش‌ها بالا كرفت و پهلوانان دو گروه 


درهم آمیختند. دو ریسمان درهم تنيدند و اسب‌ها قهرمانان را این سو و آن 


۳۹۶ کقی از یمی 





سو کشاندند. و در نهایت جان‌ها به تنگ آمد؛ تا جابی كه جز زمزمه‌های 


قهرمانان و همهمه‌های شجاعان صدایی شنیده نشود» در آن هنكام خداوند 





ن و صاحب اختيار ماه على مج رهبر ماه و پیروزی برجم ماست. 

ای مردم؛ چشم‌ها را از (ساز و برك دشمن) فرو ببندید (و آنها را ندیده 
بگیرید) بر دندان‌ها بفشارید که موجب سرسختی می‌گردد. 

با تمامی سعی و کوششتان رو به روی دشمن قرار بگیرید. قبضه‌ی شمشیر 


را با ایمانتان بفشارید. سر نيزءها را به جانب پهلوی چپ دشمن فرو ببريد که 





کشنده‌تر است. 

آن چنان سرسختانه نبرد كنيد که حریف مقابل دين شما را نابود و خون 
شما را می‌ریزد. بر دشمنتان سخت بگیرید. كويا مرگ را به عنوان وطن خود 
برگزیده‌اید. مبادا حریفان در خون‌خواهی شما را پیشی بگیرند و فردای 
قيامت وارد آتش جهنم گردید. 


بدانید که فرار از میدان جنگ دشنام ساز است و تا روز قيامت ننگ و 





سرزنش را به دنبال دارد. ولی پایداری در میدان ستايش را به ارمغان می‌آورد. 
و واضح است که ستايش از نكوهش بهتر می‌باشد. خداوند سا و شما را در 
راه اطاعت و پیروی از رضایتش کمک کند» و يارانش را يارى نمايد و 
دشمنانش را شکست بدهد كه او بهترین یاور می‌باشد. 


اه ۰ 


جهاد حضرت ۳۹۷ 





چون ابو اعور و سپاهبانش پا به فرار نهادند. و پیشاهنگان سياه على 4 بر 
آبشخور فرات فرود آمدند. اشعث اين خبر را به على 4 رسانید. حضرت 
با سپاهیانش برخاست و نزد پیشاهنگان سپاهش فرود آمد. 
از آن سوی معاویه به عمرو گفت: گمانت درباره على 4 چیست؟ آيا ما را 
از آب باز می‌دارد؟ 

عمرو گفت: على 4 آن کاری را که نو با او کردی بر تو روا نمی‌دارد. 

معاویه چیزی به او كفت که وی را خشمگین ساخت؛ عمرو هم در پا 





اين اشعار را سرود: 
- «چیزی به نو گفتم ولی تو آن را رد شمردی؛ در مقابل «عبدالله بن سعد 

بن ابی سرح» نظری مخالف نظر من ابراژ نمود». 

میش‌های عراق را چگونه دیده‌ای؟ آیا به جمع ما شاخ نمی‌زنند 

- اكمان می‌کنم امروز ما فردایی دارت که وعده‌گاه ما صبح فردا خواهد 





بوده. 

داكر فردا هم مانند امروز به ما شاخ زدند» همانند طلحه و زیسر خواهیم 
كشت». 

- دو اگر شاخ زدن را به تأخير بيندازند. (باکی ندارد چرا که) قبل از أن 
ضرباتی بر ما زدهه ما را گرفتار کرد‌اند». 

«آنان بالاخره از آب فرات نوشیدند و اشعث فلاده فضاحت را بر نو 


آویخت». 


للها كفى از یمی 





معاويه دوازده نفر را نزد امیرمزمنان فرستاد تا از آن حضرت آب طلب 
کنند. آنها نزد حضرت آمدند؛ دیدند على 4 در حالی که ردای رسول 


خدابة را بر تن داشت بیرون آمد. صندلی برای حضرت آوردند بر آن 






نشست. از ميان شامیان فردی به نام «حوشب» شروع به سخن کرد و گفت: 
(بر آب) چیره گشتی؛ بس آسان بكير؛ آب را به ما بازگردان و از گذشته 
«معاویه» در گذر. مردی از ميان شامیان به نام «مقاتل بن زيد عکی» گفت: ای 
امیرمزمنان و رهبر مسلمانان و بسر عموی پيامبر پروردگار عالميان؛ معاوبه 
خون عثمان را بهانه کرده است. به خدا سوگند او از اين كارش جز حکومت 
و پادشاهی را طلب نمی‌کند! خدازند مىداند كه من تو را دوست دارې 
آگرچه اهل شام می‌باشم. به خدا پو گند به سوی معاویه باز نمی‌گردم؛ بلک» 
در خدمت تو هستم و نخستین رزمنده خواهم بود. به اميد آن که در پای 
رکابت کشته گردم؛ که کشثه شد در راه اطاعت تو شهادت است. 

آنگاه اميرمؤمنان 4 خداوند را حمد و ستايش كرده؛ بر پیامبرش حضرت 
محمد له و خاندان پاکش درود فرستاد و فرمود: 

«مردم؛ من برادر رسول خدارثلتی وصی او. و وارث علمش می‌باشم. او 
فقط مرا وصی خويش ساخته» و از ميان همه مرا برگزیده است. دخترش را - 


که خواستگارهای زیادی داشت - به ازدواج مسن در آورد نه دیگران. 





ازدواج به فرمان پروردگار متعال بود تا نسل پاکی از او به من هديه فرماید. 


جهاد حضرت ۳۹۹ 





این فضایلی که به من داده شده به جه کسی داده شده است؟! من کسی 
هستم که عمویم میدالشهداست. پرادرم هر جا بخواهد با دو بال همراه 
فرشتگان پرواز می‌کند. و ناجی از ر و ياقوت بر سر دارد. من (مردم را به 
نیکی‌ها) فرا می‌خوانم و (از زشتی‌ها) می‌هراسانم. من دارای نشانه‌های 
شگفت انگیزم. من چون شاخی آهنین هستم. من هميشه جدید و نو می‌باشم 
من سرپرست بیوه زنان و بتیمانم. من نابود کننده ستمگرانم. من بناءكاه اهل 
تقواء آفای اوصياء اميرمؤمنان. ریسمان محکم الهى؛ بناءكاه مطمئن؛ و ریسمان 
محکمی هستم که پارگی ندارد. 

خداوند شنوا و داناست. 

به معاویه بگویبد بنوشد و حیزاناتش زا آب بدهد. کسی جلویش را 


نمی‌گیرد و کسی ميان او و آب جدایی نمی‌اندازد: 


روز سوم 


معاویه غلامی داشت به نام «حریث؛ شجاع و پهلوان بود. معاویه کارهای 
مهمش را به او می‌سپرد. در جنگ «عسقلان» عده‌یی از شجاعان را کشته 
خودش نيز آسیب دیده بود. 

بر اسب معاویه می‌نشسست؛ لباس او را می‌پوشید؛ و سلاحش را در 
برمی کرد؛ مردم می‌پنداشتند او «معاویه» است. 

این فرد تبره روز آرزو داشت با امیرمزمنان على له مبارزه کند. ولی 
معاویه برای ابن كه او از دستش در ترود از اين کار نهيش می‌نمود. 

روز سوم جنگ صفين به معاویه گفت: اگر من على لب را کشتم مرا 
استاندار طبرستان گردان. 

معاویه گفت: با على فيه نبرد نکن بلکه با اشتر نبرد نماء اگر توانستی او را 
بکشی تو را بس است و نیازی به کشتن على 4 نمی‌باشد. اما هرگز به 
مبارزه او مرو. من دو نيش دارم: یکی شان تو هستی و دیگری «عبدالرحمان» 
پسر «خالد بن ولیده. اگر تو را از دست بدهم جای گزینی برایت ندارم. پس 
از على ليه دوری کن. 

عمروعاص این گفتگو را كه شنید با حريث خلوت کرد و به او گفت: اگر 


تو از قريش می‌بودی هرگز معاویه از مبارزه با على ل4 بازت نمی‌داشت؛ 


جهاد حضرت ۳-۱ 





بلکه دوست می‌داشت او را بكشى و معاویه را از وی راحت كنى. ولی 
خوش ندارد بسر عمويش به دست برده‌اش کشته شود. بنابراین اگر فرصت 
يافتى حمله كن تا افتخارش نصیب تو گردد. 

آنگاه وقتی على له بيشابيش سپاء قرار گرفشت. حریسث خود را جلو 
انداخت. على 4 نیز به سويش حمله برده؛ ابن اشعار را می‌خواند: 

- «من على فرزند عبدالمطلب هستم. به خداوند سوگند که ما به کتاب‌های 
الهی سزاوارتریم». 

- «بيامبر برگزیده‌یی كه دروغ نمى كويد از ماست؛ همان برجم داری که 


دارای مقام و حجاب‌هایی است». 





«ما او را در برابر تمامی عسرب بباری نوذیم: ای بنده قريب خورده 
عجرل». 

«در میدان جنگ ثابت قدم باش ای سگ گیرا»: 

به حضرت عرض کردند: ای امير مومنان؛ به مبارزه اين سگ می‌روی؟! 

فرمود: «به خدا سوگند زحمت او از معاویه بیشتر است». 

آنگاه حضرت ضربه‌یی بر سرش فرود آورد كه در جا کشته شده: بر زمين 
افتاد. 


معاویه در عزای وى بسیار بی‌تابی می‌کرد و می‌گفت: 





- «ای حریث؛ آیا نمی‌دانستی و دانشت به اين ننيجه نرسید که على لب بر 


جنگ‌جویان چیره می‌گردد؟» 





کفی از یمی 





۔ «علی 4 با هیچ پهلوانی از مردم مبارزه نکرد مگر اينكه چنگال‌هایش 


بر او دست يافت». 








- «فرمان مدټرانه‌یی به تو دادم ولی تو مرا سرييجى کردی. اگر ذ 
بذير نباشی تلاشت تباه است». 

- «عمرو تو را به حوادث سهمگین فرا خواند. تقدیرهایی كه بر تو جاری 
گشته از سوی خداوند است». 

«او گمان کرد عمرو خبرخواه اوست. بسا انسان به چیزی برسد كه از آن 


گریزان است». 


روز ششم 


مالک در حالی که اين شعر را می‌خواند بیرون آمد: 

- اهرروز سرم بر تنم‌سنگینی می‌کند. پروردگارا مرا از راه فاجران دور بدار». 
- «مرگم را با دست کافران قرار بده. که دنيا به اندازه يك کرک نمی‌ارزده. 
نبايد پاداش نیکان قرار گیرد». 


«عبیدالله» فرزند «عمر بن خطاب» در برابرش ظاهر شد و اين گونه سرود: 








- «به خون خواهی فرزند عفان برخخاسته‌ام و به پروردگارم اميد بسته‌ام. 
همان چیزی است که مرا از گناهان بیرون می‌آورد». 

-«کشتن فرزند عفان کار بزرگی بوده 

اشتر نمی‌دانست او کیست. به وى گفت: تو کیستی؟ 

گفت: عبيدالله فرزند عمر. 

اشتر گفت: بد چیزی برای خود برگزیده‌ای ای فرزند عمرا چرا همانشد 
برادرت يا «سعد بن مالک به کناری نرفته‌ای؟ و اگر از قصاص در پرابر خون 


«هرمزان»" می‌ترسی چرا به مکه فرار نکردی؟ 


(۱). «هرمزان اهوازی» در زمان عمرین خطاب والی شوشتر بود. با سپاه اسلام هشتاد تيرد کرد. سرلنجام 
گرفتار شده او را تزد عمر بردند. هرمزان آب خواست آوردند. اما از بیم عمر نمی‌توانست بنوشد. عمر 








عبيدالله گفت: دست از سخن گفتن و سرزنش كردن بردار. 

آنگاه هر یک به سوی دیگری حمله‌ور شد. آنها مقدار زیادی از روز را 
مشغول جنگ و نبرد بودند؛ بالاخره فرزند عمر دست از نبرد برداشت و 
بازگشت. 

این کار وى باعث شد که «عمرو بن تمیم بن وهب تمیمی» او را سرزنش 


كرده؛ خودش به سراغ اشتر رفت. به اين خیال كه وی را خواهد کشت. 





آن دو در برابر هم ن ه كشيدند که بالاخره اشتر زخم نیزه‌یی بر او وارد 


کرد سر نیزه را از پشتش بیرون کشید. عمرو با رو بر زمين افتاد. 





مردم درگیر کارزاری سخت شدند. برخی سر برخی دیگر را می‌بریدند. هم 
دیگر را كاز می‌گرفتند. نزدیک بود نابود گردند. 


گفت, در امان هستی تا این آب را بنوشى. هرمزان آب را بر زمين ريخت. عمر به خشم آمده: دستور 
قتلش را داد. او گفت: تو مرا امان داده‌ای که تا آن آب را نتوشيدهام در امان باشم. عمر از کشتن او 
درگذشت. وى در حجاز ماند تا سرانجام با کمک «لبولؤلؤ» مرگ عمر را فراهم کرد. هرمزان سرانجام به 
دست «عبدالله بن عمرو بن عاص» کشته شد. (لفت‌نامه دهخدا) 





روز هفتم 


مردم برای کارزار بیرون آمدند. «ابوالهيئم مالک بن نيهان»' که کارشناس 
رسول خصدا ب بود صف‌های رزمندگان عراقى را مرتب می‌کرد. 
«عبدالرحمان» فرزند «خالد بن ولید» در برابرشان برای کارزار ظاهر شده؛ اين 
اشعار را سرود: 

- امن فرزند شمشیر خدا یعنی خالد هستم. پاها و دست‌ها را می‌زنم». 

- با شمشیری که همچون شهاب آتشین است تلاش خواهم کرد. بلكه از 
همه بیشتر تلاش می‌کنم». 

- «من در برابر مسئوولیتی که دارم نمی‌خوابم بلکه عمویم را یاری خواهم 
نموده چرا كه عمویم همچون پدرم می‌باشد». 

«حارثه بن قدامه سعدى؛ به او حمله‌ور شده می‌گفت: 


- «أى فرزند خالد؛ در برابر سر نيزه شکیبا باش. در برابر شیری مجاهد 





(۱) از انصار مدينه. در عقبه اولی در زمره دوازده نفری است كه با یامیر پا بيعت نمودند. در بدر و 
احد و تمامی جنگ‌های صدر اسلام شرکت کرد. از جمله دوازده تفری است که به خلافت ابویکر 
اعتراض کردند. کارشناس بیامبر ا بود. در تعيين مقدار خرمای نخلستانها نظر رسایی داشت: يس از 
آن حضرت بيشنهاد لبويكر برای كارشناسى را نپذیفت و بالاخره در جنگ صفين در ركاب على بن ابی 
طالب فيك به شهادت رسيد. (پیفمبر و ياران 8/1 - ۶۷) 


os‏ كفى از یمی 





- «از شیرهای «فان» قوی پنجه بهترین رکوع کننده سجده گزار را یاری 
م ی كلم" 

- دكسى كه حقش نزد من همچون حق پدرم می‌باشد. همان على 4 كه 
برطرف كننده مشكلات و سختی‌هاست» 

آن دوء ساعتى با هم جنگیدند. تا اين كه حارثه بازكشت. 

فرزند خالد به هر چیزی مىرسيد نابودش می‌ساخت. تا جایی كه 
پرچم‌های قبيله مذحج» پدیدار شد. دیدند می‌گوید: 

۔ «هنگامی كه جنگ و نبرد با سر سختی هويدا كشت گمان می‌کنی من با 
جمع كردن چشمانم غضب می‌کنم؟! (چنین نیست) من بدون جمع كردن 
چشمانم خشم می‌نمایم». 
همانند مار زهرآلود 





- امن و نيزه با هم در گرد و غبار جنگ فرو می‌رو: 
در لائه خودش». 

-«هر جه بر من تحمیل شود - خوب يا بد - آن را تحمل می‌کنم». 

گروهی نیز او را یاری می‌کردند. عمروعاص فریاد کشید: ای بسر شمشیر 
خدا؛ حمله كن که پیروزی نزدیک است! 

مردم به سختی درگیر بودند. این صحنه على 4 را بسیار غمناک کرد. 
سپاهیان به اشتر گفتند: روزی از روزهای نخستین نبرد آمده» می‌بینی که 


يرجم معاویه تا به کجا رسیده است. 


(۱). نام محلی است نزدیک كوفه. (معجم البلدان) 


جهاد حضرت اس 
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اشتر پرچمش را كرفته با خواندن اين اشعار حمله را آغاز 





- «من همان اشتر معروفى هستم كه چشمانم در انقلاب و جوش و 
خروش است: من همان مار افعى نر اهل عراق می‌باشم». 
- «من از قبيله «ربيعه؛ و «مضر» نيستم؛ بلكه از قبيله «مذحج» كه سرزنده و 


با شرافتند می‌باشم». 





ابن را كفت و شروع به کوبیدن آن سردم نمود. آنها در برابرش دوام 
نياوردند و نايستادند؛ بلکه راء را برايش گشودند. آن قدر عقب‌نشینی کردند 
تا به اردوگاه معاويه بازكشتند. 

«عبدالله بن بديل خزاعى» كه از جنگجویان مشهور سپا على لا بود در 
همان روز با شمشيرش يازده نفر را کشت. جتی كروهى از سپاه شامیان 
بیرون رفتند. 

عبدالله شمشیرش را بر موی بشت كردن اسبش می كشيد و می‌گفت: 

- «بارالها؛ پاداش مرا ضايع مكنء و برای فرزند «صخره (یعنی معاویه) 
تعجیل کن..». 





او که با من هم عقيده نمی‌باشد. اگر از دست من نجات یاد و به دست 
من هلاک نگردد..» 
- «...غصههاى فراوانی دردل مرا فرا خواهد گرفت». 


مه » 


۳۰۸ کفی از یمی 





معاویه در همان روز غلام ابوسفیان «احمره را - که مردی شجاع و پهلوان 
بود - فرا خوانده او را به کشتن مالك اشتر یا عبدالله بن بدیل تشویق نمود. 
احمر گفت: على 24 را جز من کسی حق ندارد بکشد! 

معاویه گفت: ای احمر, دست نگاه دار؛ با على 84 به نبرد نپرداز. احمر به 
میدان آمده فریاد کشید: فرزند ابوطالب کجاست؟ «صعصعه بن صوحان؛ بر 
او فریاد برآورد و گفت: خداوند فرزند آن زن جگرخوار را لعنت کند که تو 
را به نبرد با بهترین بندگان خدا فرمان داد. 

احمر گفت: این را از روی ترس می‌گویید. 

«شقران» غلام رسول خدا اا در برابرش حاضر شد. احمر گفت: تو 
کیستی؟ من جز شجاع ترینتان را نمی‌خواهم بکشم. شقران خود را معرفی 
کرد. احمر به سويش حمله برده: ضربتی بر او وارد کرد و به شهادتش رساند. 
آنگاه بر جای خود ایستاد و گفت: بايد علی يك نزد من بيايد تا حملات و 
ضریات مرا مشاهده كند! 

مردم بر سرش فریاد كشيدند و گفتند: ای سگ؛ دور شو؛ تو حرف 
امیرمزمنان على مج نیستی. 


احمر گفت: به خدا سو 





باز نمی‌گردم مگر همراه سر على 44 يا مردن 
در اين راه! 
دراينجااميرمؤمنان فيدر برابرش آشکار شدم‌سویش حمله برد. بازويش را 





فته» به سوی خود کشاند. آنگاه او را بر زمين پرتاب کرد و خردش نمود. 


جهاد حضوت ۳۹ 





ولوله در ميان مردم برخاسته؛ شامیان را دشنام می دادند. امیرمزمنان 24 
درباره اهل شام فرمود: در ميانشان کسانی هستند كه نیکند. همه مردم شام به 
كار معاویه راضی نیستند. بس زبان‌هایتان را به ذكر خدا باز گردانید. 
ذکرەلاحول ولا قُوة إلاباش العلي' العظیم» را زیاد بگویید. 

آنگاه «كريب بن ابرهه» از خاندان ابن ذى يزن» از ميان سباه معاويه بيرون 
آمد. فردى قوی پنجه بود كه درهم را با انگشت ابهامش مىماليد و نوشته‌اش 
را از بین مىبرد. معاويه به او كفت: على ليه به تنهایی به ميدان می‌آید با 
این وصف کسی جرأت نمى كند با أو به مبارزه برخيزد. 

كريب گفت: من با او مبارزه می‌کنم. 

آنگاه سوی صفوف عراقی‌ها رفته, ندا در داد: على يه بايد به نبرد با من 





«مرتفع بن وضاح زبیدی» برای نبرد با او حاضر شد. 
كريب پرسید: تو که هستی؟ 
مرتفع خود را معرفی کرد. كريب گفت: حریفی بزرگوار می‌باشی. آنگاه با 
يك دیگر به نبرد پرداختنده كه كريب توانست او را از پای در بیاورید. 


بار دیگر فریاد زد: يا شجاع‌نرینتان به نبرد با من بيايد يا على يْله. 





این بار «شرحبیل بن بکر» در برابرش هویدا شده به وی گفت: ای بدب 
آیا فکر نمی‌کنی روز حساب‌رسی در دیدار خدا و رسولش پیرامون ریختن 


خون‌های محترم جه خواهی کرد؟! 


ie‏ کفی از یمی 





گفت: اهل باطل کسی است كه قاتلان عثمان را يناه داده است. 

آنگاه با یک دیگر به جنگ پرداختند كه در نهایت کریب» شرحبیل را نيز 
کشت. 

مرتبه سوم «حرث بن جلاح شیبانی؛ كه فردی زاهد و روزه‌گیر و اهل 
نمازهای بسیار بود در برابرش ظاهر شده اين شعر را خواند: 


علی ‏ است كه هدايت حقیقی با اوست. ما او را در برابر 





مخالفانش یاری می‌نماییم». 


آن دو با هم به نبرد پرداختند که بالاغره حسرث نيز به دست كريب به 





ادث رسيد. 

در اينجا على ب فرزندش «عباس؛ را - كه مردى كامل بود فرا خواند. 
به او فرمان داد از اسبش بابين بیاید و لباسش را درآورد. او نیز جشين کرد. 
حضرت لباس فرزندش عباس را پوشیده: بر مرکیش سوار شد و لباس 
خويش را بر تن عباس کرد و او را بر مركب خود نشانید. 

حضرت به اين منظور چنین کاری کرد تا مبادا كريب از مبارزه با آن 
حضرت بترسد. 

اما همین که على 4 خواست به میدان برود «عبدالله بن عدی حارئی» 


به حق امامتت تو را سوگند؛ به مسن 





نزدش آمدهء عرض کرد: ای امیرمژ, 
اجازه بده با او نبرد کنم. اگر وی را کشتم (به هدف می‌رسم) وگرنه» در پای 


ركاب تو به شهادت خواهم رسید. 


جهاد حضرت Fı!‏ 





على 4 به او اجازه داد. عبدالله به سوی كريب ره سپار شده 





می‌سرود: 


ن على 4 است كه هدایت او را رهبری می‌کند. خوش بوترین عود 





قریش». 
- «از روزگار آزرده خاطر نمی‌شود و حوادئش بر او ستگینی نمی كند. 
دانش و جردش معجزه او است». 


آن دو مدت زیادی با هم درگیر شدند كه در نهایت كريب او را نیز به 





اء الله فرستاد. 


آنكاه على فيه به صورت ناشناس در برابرش حاضر گشته» او را از عذاب 





و خشم الهى بيم داد. كريب به او گفت: این شمشیر مرا مىبيئى؟ با اين 
شمشیر افراد زيادى مانند تو را کشتم: 

سپس با همان شمشیرش به سوى خضرت حمله‌ور شد که حضرت آن را 
با سپرش دفع نمود. بعد ضربتی بر وى فرود آورد كه او را دو نیم کرده بر 
زمینش انداخث. سپس اين اشعار را بیان فرمود: 

- «جان در برابر جان» و جراحت‌ها دارای قصاصند. حريف هرگز راه 
گریزی از نبرد و ضربت ندارد». 

- «در دست من به هنكام جنگ و نبرد شمشیری هاشمی قرار دارد كه با 


احلاص زینت آرایی گردیده است». 


۳۱۲ کفی از یمی 





- «هر دو سویش تيز است و چون نمك سفید می‌باشد. و زره من از آهن 
براق می‌باشد». 


اميرمؤمنان ب از میدان 





۰ به فرزندش محمد حنفیه فرمود: در جای 
من بایست كه انتقام گیرندهاش به سراغت می‌آید. 

محمد بر جای پدر كنار جسد كريب ایستاد؛ یکی از پسر عموهای کریب 
آمده پرسید: آن جنگجویی که بسر عمویم را کشت کجاست؟ 

محمد گفت: از او جه می‌خواهی؟ من جای او هستم. 

آن مرد شامی خشمگین شده به سوی محمد حمله برد محمد یز به سوی 
وى حمله کرده از بايش در آورد. 

آنگاه فرد دیگری در برابرش ظاهر گثبت که او را ن 
جایی که هفت تن از شامیان را همین گونه به درک واصل نمود. بالاخره 


از پای در آورد. تا 





جوانی به سراغش آمد و گفت: تو عمو و برادران مرا کشتی, به نبردت آمده‌ام 
تا یا سينهام را با کشتنت آرامش بدهم يا به آنان ملحق گردم. 

در همین حال این شعر را سرود: 

-«چه کسی برای صبح‌گاه می‌ماند؟ جه کسی وزیدن نسیم را احساس 
خواهد کرد؟ جه کسی اسلحه بر خواهد کشید؟ و جه کسی برای سخنرانی 
باقی خواهد ماند؟» 

- «چه کسی برای تلاش کننده‌ها مانده؟ و جه کسی برابر شجاعان قد 
خواهد کشید؟هنگامی كه پهلوانان و شجاعان از ريشه قلع و قمع گردیده‌اند». 





آنگاه به شدت با يك دیگر درگیر شدند ... محمد ضربهيى بر او زد و بر 
زمینش انداحت. 

در تاریخ نقل شده كه امیرمزمنان على بن ابی‌طالب 4 به اشتر گفت: 
کسی در برابر من و تو به مبارزه بر نمی‌خیزد؛ يس من به جانب راست سياه 
حمله می‌برم و تو به جانب چپ سپاه حمله ور شو. 

در جانب راست سپاه معاویه نزدیک ده هزار جنگجو قرار داشتند. 


على فيه كه به آنها حمله برد همگی فراری شدند. حضرت اين اشعار را 


خواند: 
- «مگر نمى دانى که من در جنگ‌ها پیروزم؛ شير میدان جنگ و گرداگرد 
مركأ حيدر می‌باشم». 


- «در میدان نبرد برای پهلوانان اتم به پا می‌کنم و هزار هزار افراد 
می‌کشم و به لرزه می‌افکنم». 

- سنگ زیرین آسیا را که ثابت است بر روی سرها می‌گردانم (و گردش 
کارهای سخت را تحت تدبیر خويش دارم)». 

اشتر نيز از سوی دیگر مانند گرگی كه به گوسفندان بزند به جانب چپ 
سپاه حمله برد كه موجب فرار و بازگشت سپاهیان شد. ولی مردی شامی به 
سوی او حمله برده ضربتی بر اشتر وارد ساخت. مالک با سپرش آن را دفع 


نمود» حمله‌یی به آن مرد کرد و بر خاکش افکند و گفت: 


5 کفی از یمی 





- «مگر نمی‌دانی که من در میدان‌های نبرد اشتر هستم. سرهاى شیران را 
می‌شکافم و نعره بر می‌آورم» 


-«آیا ناآگاهانه کسی چون مرا در میدان نبرد فرا می‌خواند؟! من که حمام 





مرگ را آن هم سرخ را - دیدار کردم». 


- «ضربت سهمگینی همانند ضربت اماممان امیرمزمنا! 





بر تو فرود 
آوردم و به مركت کشاندم» 


روز دهم 





در ابن روز نبرد سهمگینی میانشان درگرفت تا جایی که مردان جنگی 
كردن به كردن شدند. گروهی از ياران امرمزمنان بك گریختند..در حالی‌که 
حضرت ایستاده بود و به آنان می‌نگریست. 

مالک اشتر به دنبالشان دویده» آنان را باز می‌گرداند و می‌گفت: آیا شرم 
نمی‌کنید؟ اميرمؤمنان 4 و آقای مسلمانان را وا می‌گذارید؟! 

حضرت على 2 به همراه امام جشن و امام جسين شا و محمد پسرش 
و محمد بن ابی‌بکر و عبدالله بن جعفر يه راه افتاده» به پرچم‌های قبیله 
«ربيعه» رسیدند؛ در حالى كه تيرها بر آن قرار می‌گرفت. 

محمد فرزند حضرت - گفت: بابا؛ به طرف اين پرچم‌ها برو؛ چون باقی 
مانده سباه در آنجا هستند (و از تو حفاظت می‌کنند) تيرها را هم كه مىبينى. 
حضرت فرمود: بسرم؛ برای (شهادت) پدرت روز معينى هست که از آن 
تجاوز نخواهد كرد. 

آنكاه با صدای بلند در حالى كه هيج باكى به آن وضعيت وخیم نداشت. 
فرياد كشيد: اين برجمها از آن كيست؟ 


گفتند: پرچم‌های ربيعه است. 


۳۶ کفی از یمی 





فرمود: بلکه پرچم‌های خداست. خداوند اهلش را حفظ كندء و ثابت 
قدمشان نگاه دارد. 

آنها جانب چپ سپاه امیرمزمنان هخ بودند. حضرت میانشان نشست. آنها 
دور حضرت هجوم آورده» جمع شدند و می گفتند: اميرمؤمنان 4 نزدمان 
آمده است. به خدا سوگند اگر آن حضرت میانمان آسیبی ببيندء ننگ ابدی 
خواهد بود. 

حضرت به «حصین بن منذره كه جوانی بود فرمود: ای جوان آیا برجمت 
را نيم متر به من نزدیک می‌کنی؟ 


حصين گفت: به خدا سوگند پنج متر به تو نزدیک م ىكلم (نیم مشر که 








حصین برجم را 
حصین در اینجا اشعار زیر را سرود: 
- «برجم سرخ از آن کیست تا سايه افکند 





آن را نزدیک بیاور؟». 

-«آن برجم را در دل سپاه فرو مىبرد تا آن را به حضرت برساند در حالی 
كه از حمام مرگ مرگ و خون می‌چکد». 

- «در آن روز دهشت ناک می‌بینی كه جز به عزت و بزرگ‌واری تن در 


نمی‌دهده. 


جهاد حضرت ۳۱۷ 





- «خداوند گروهی را كه در برابر سختی‌ها شکیبایی بيشه می‌کنند باداش 
خوبی عنایت کند. كه او مهر و محبت به خرج می‌دهد و حرمت دارد؛. 

داو به هنكام دعوت به جنگ و نبرد و برآمدن آواز مردان جنگی دارای 
صبری بزرگ وارانه می‌باشد». 

- «ربيعه با سختی‌ها و مشکلات آشنایند؛ هنگامی که سپاهی گرا را 





جذام به خاندان مذحج ندا در دادند كه: وای بر شما؛ خداوند هر 
کداممان را كه ستمگر است سزای بدی بدهد». 

«آبا از خدا پیرامون حریمتان و تقرب و بزرگ داشت خداوند رحمان 
پروا نمی‌کنید؟!». 

- سر نیزه‌ها و ضربت شمشیرهایمان را په فرزند هند می‌چثانيم تا باز 
گردد و دست بردارد». 


گشته: پوزش طلبیدند و مشغول جنگ شدند. 





مردم همراه مالک اشتر 
پنجه در پنجه نبرد نهادند و شامیان را شکست دادند؛ تا شب فرا رسید و ميان 


آنان فاصله انداخت. 


روز نوزدهم 


«عثمان بن وائل» - که با یکصد جنگجو برابر بود - از سپاه معاویه به میدان 
آمد. برادری داشت به نام «حمزه» که معاویه آن دو را برای روزگار سختی 
نگاه داشته بود علمان شروع کرد با نیزه و شمشیرش بازی کردن. 

از آن سو «عباس بن حارث بن عبدالمطلب» و سلیمان بن صرد خزاعی» 
به او می‌نگریستند. عباس به سلیمان گفت: من به نبرد او می‌روم؛ اگرچه 
امیرمزمنان ‏ مرا از اين کار باز داشته است. ولی در قلبم افتاده كه من او را 
می‌کشم. 

اين را كفت و با خواندن اشعار ذیل بة نبردش شتافت: 

- «پهلوانی که به هنكام فراگیر شدن جنگ خودش به تنهایی با شم‌شیرش؛ 
همچون حمله يك سپاه می‌باشده. 

- «بهلوانى که به هنكام تلاألز حوادث سرها را همچون کشتزار درو 
می‌نماید». 

آن دو سخت با هم درگیر شدند. هيج كدام بر دیگری چیره نگشت. 
سلیمان به عباس گفت: هیچ فرصتی بر او نمی‌یابی؟ 

عباس گفت: خیلی شجاع است. 


جهاد حضرت وبع 





سپس با ضربتی سرش را پرتاب نموده, در جايش ایستاد. برادرش حمزه 
این را كه دید آماده کارزار با عباس شد. از آن سوی على 4 فردی را نزد 
عباس فرستاده» او را از پیکار با حمزه باز داشت و به او گفست: لباسست را در 
بیاور و اسلحه‌ات را به من بده و جای من بایست. من خودم به نبرد با او 
می‌روم. 

حضرت به صورت ناشناخته به نبرد حمزه رفت. حمزه گمان کرد او همان 
عباس است که برادرش را کشت. على لي با يك ضربه» زیر بغل و كنف و 
صورت و سرش را برید. 

یمنی‌ها(ی حاضر در سپاه شام) در شگفت شده از عباس هراسیدند. 

آنگاه «عمرو بن عنبس لخمی» که مردی شنجاع بود در برابر على 4ل 
هویدا شد» با نیزه و شمشیرش بازی می‌کرد. على ه4 فرمود: الآن که وقت 
بازی نیست! جنگ را شروع کن 

عمرو حمله سنگینی بر على 4 آورد که حضرت با سپرش آن را دنع 
نمود. آنگاه على ل ضربه‌یی به وسطش زد که نيمى از او جدا شده نیم 
دیگرش بر اسب باقی ماندا! 

عمروعاص اين صحنه را كه دید گفت: این جز کار على بن ابی طالب فلا 


pre‏ کفی از یمی 





معاویه اين سخن را دروغ پنداشت. عمروعاص به او گفت: بگو سپاهیان 
همگی به سويش حمله برند؛ اگر بر جايش ایستاد او على بن ابی طالب له 
است. 


سپاهیان حمله کردند. حضرت سر جايش ایستاد و هیچ متزلزل نشد؛ بلکه 





شروع به کشتن آنان نمود؛ تا جایی که سی و سه نفر را به درک واصل نمود. 
اشتر گفت: ای امير مؤمنان؛ خودت را به زحمت نینداز. 
على ب فرمود: رسول خدا پاق محترم‌ترین انسان نزد خداوند متعال بود. 


در جنگ احد و صفين و خیبر به تنهایی نبرد می‌کرد: اگر معاويه و عمرو 





خودشان به نبرد با من شیعیان من از رنج و زحمت خلاصی می‌بابند. 
اشتر گفت: به حق خویشاوندی که با رسول خدابله داری تو را سوگند که 
بازگرد. من خودم با آنها می‌جنگم. 

حضرت به او اجازه داد آشتر این اشعار را سرود: 

- «گروه خویش را دیده» از بلند پروازی دست کشیدم؛ و میهمانانم را با 
چهره‌یی در هم كشيده دیدار كردم». 

- «اكر بر فرزند هند حمله غافل گیرانه نبرم هیچ روز از غارت‌گری بر 
مردم در امان نخواهی بود». 

- «سپاهیانی همچون جن‌های انسون‌گر و رنگارنگ که در ز: 


می‌زنند و چشماتی زشت دارنده. 





به سفيدى 


جهاد حضرت ۳۳۱ 





- «آتش آهن بر سرشان می‌ریزم که همچون برق يا شعاع خورشید 
مى د رخشد». 

آنگاه ندا در داد كه: بايد معاويه به مبارزه با من بيايد. معاويه گفت: تو هم 
آورد من نيستى! 

اشتر گفت: بس به مبارزه رفيقم كه سرور قريشيان و تمامی عرب است 
(یعنی على لي) بيا و بهان‌جویی را كنار بگذار. 

معاويه (كه از حضور در ميدان بيم داشت) «جندب بن ربیعه» را فرا خواند. 
جندب بيش از این دختر معاويه را خواستكارى كرده بود كه با پاسخ منفی 
رو به رو شده بود. عمروعاص به وى گفت: اگر اشتر را بكشى؛ معاويه 
دخترش «رمله» را به ازدواجت در مي‌آورد. 

جندب (به همین طمع) به میدان آمد. اشتر به او گفت: تو کیستی؟ و 


معاویه جه مقدار برای مبارزه با من برایت نضمین کرده است؟! 


گفت: در برابر کشتنت دخترش را به ازدواجم در خواهد آورد. من همین 





بغلش نگاه داشت. جندب هر جه کرد نيزه را بکشد نتوانست؛ تا این که 
مالک ضربه‌یی به نیزه وی زد و آن را دو نيم کرد. جندب پا به فرار گذاشت؛ 


که مالک با شمشیرش ضربتی بر او زده بر زمینش آنداخت. 





آنگاه مالک به سوی سياه حمله برد؛ تا جایی که عمروعاص را از مقسرش 


فراری داد. قلب سپاه شام گشوده شد. اشتر به معاویه رسید؛ اما فردى از 
«بنی جمع؛ به میدان آمده» به دفاع از معاويه پرداخت و او را نجات داد. 
وگرنه نزدیک بود اشتر به معاویه دست رسی بيدا کند. 


بالاخره شب ميان دو سپاه حایل شد. 


روز بيست و ششم 


«عمار ياسر» يار باوفای پسامبر پل و «مالک بن تیهان» کارشناس آن 
حضرت در اين روز به شهادت رسیدند. 

روایت شده که «حرث بن ياوره برادر «ذوالکلاع» به مبارزه عمار رفت که 
عمار با ضربه‌یی او را از پای در آورد. 

این يار ديرين اسلام هر کسی را که در برابرش به نبرد بر می‌خواست به 
هلاکت می‌رساند و اين اشعار را می‌خواند: 

- «ما در گذشته بر سر تنزیل قرآنبااشما می‌جنگيدیم و اصروز بر سر 
تأويلش با شما نبرد می‌نیم». 

- «نبردی كه سرها را از جايش بر می‌اندازد و موجب می‌شود که دوست 
دوستش را فراموش نماید». 

-«تا زمانی که حن به جایگاهش باز گردد». 

عمار آب طلب کرد؛ ظرف شیری برایش آوردند؛ تا شير را دید» فربادش 


برخاست. آن را نوشيد و گفت: همانا پسامبر 9و به من فرسود: 





«آخرين کالای تو از دنياء شير مخلوط با آب می‌باشد و گروه سركش تو را 
می‌کشند». 
اکنون آخرین لحظات حیات دنیایی من می‌باشد. 


5 کفی از یھی 





آنگاه حمله‌یی برآورد؛ شاميان كردش را گرفتند؛ «ابوعاديه فزازی» نیزه بر 
او زد و «ابن جونی سکسکی» سرش را از بدن جدا نمود. 

ذوالکلاع قبلا از عمروعاص شنیده بود كه رسول خداء: به عمار باسر 
فرموده بود: وين سمي َك له با 





«اى فرزند سمیه» كروه سركش تو را خواهند کشت» 

ذوالکلاع و شصت هزار جنگجوی تحت فرمانش به ترديد افشاده به 
عمروعاص می‌گفتند: وای بر تو؛ آيا آن كروه سركش ماییم؟! 

عمرو در پاسخش می‌گفت: او به زودى نزد ما می‌آید (و از على لل دست 
می‌کشد). 

از سر اتفاق» همان روزی که عمار به شهادت رسيد. ذوالکلاع نیز كشته 
شد که عمرو در این باره گفت: اگر ذوالکلاع زنده می‌ماند تمامی قومش را 
از ما برگردانده» سپاهیان زا به فساد و تباهی می‌کشانید. 

ابوالهیشم مالک بن تيهان به همراه گروهی از ياران رسول خدا لقو نیز در 
این روز کشته شدند. 

عبدالله فرزند عمروعاص اين صحنهها را كه دید به پدر گفت: گواهی بده 
كه شنیدی رسول خخدا ب به عمار می‌فرمود: «گروه سرکش تو را خواهند 
کشت». 


عمرو رو به معاویه كرد و گفت: آیا می‌شنوی برادرزاده‌ات جه می‌گوید؟ 


جهاد حضرت Fra‏ 





آنگاه معاویه را از حديث پیامبر © با خبر ساخت. معاویه گفت: رسول 
خدا ولو راست گفت! اما آيا مگر ما عمار را کشتیم؟ عمار را کسی کشت که 
او را به اینجا آورده» هدف نیزه‌ها و شمشیرهای ما قرار داده است!!! 

شامیان با کشتن عمار شاد شدند. معاویه گفت: «عبدالله بن بدیل» و «هاشم 
یاسر» را ما کشتیم. 

«نعمان بن بشيره آیه (إنا له و إنا إليه راجعون) را قرائت کرد و گفت: به 
خدا سوگند روزگاری ما بت‌های لات و غزا را مى برستيديم؛ در حالی که 


عما' خداوند را می‌پرستید. مشرکان او را با ریگ زارهای تفتیده و.. 


بن عتبه» و «عمار ب 





می‌آزردند ولی او خدا را یکتا دانسته» بر اين رنج صبر می‌نمود. 
رسول خداي می‌فرمود: «ای خاندان یاسر؛ شکیبایی پیشه سازید که 


وعده‌گاه شما بهشت می‌باشد». 





نیز فرمود: «عمار مردم را به بهشت می‌خواند؛ ولی آنها او را به آنش 
چهنم. 
«ابن جونی» از سپاهیان شامی گفت: من عمار را کشتم! 
عمروعاص به او گفت: وقتی به او ضربت می‌زدی چه سی‌گفت؟ گفت: 
این شعار را می‌داد: 
رم القی الأحبّة شحشدا و حزنه. 


«امروز دوستانم را ملاقات خواهم نمود. محمد و گروهش راه. 


۳۳۶ كفى از یمی 





عمرو گفت: راست می‌گویی؛ تو أو را کشتی. به خدا سوگند دستانت خيسر 
نبیند که پروردگارت را خشمگین ساخته‌ای, 

دو نفر در جنگ صفین بر سر کشتن و غارت وسایل عمار با یک دیگر 
نزاع کرد هر يك مدعی شدند که من این کار را کردم. ننزد عبدالله پسر 
عمروعاص آمده او را داور خويش قرار دادند. عبدالله گفت: وای بر شما؛ از 
کنارم بیرون رويد كه رسول خخدا ب فرمود: «قريش در آزار رساندن به عمار 
حرص می‌ورزند. عمار آنها را به بهشت دعوت می‌کند ولی آنان وی را به 
جهنم می‌خوانند. کشنده و غارت کننده او در آتش است». 


هه هم 





در این روز كروهى از بزرگان سياه معاویه نزدش گرد آمده؛ از شجاعت 
على له و مالک اشتر سخن به ميان آوردند. 

«عتبه بن ابی سفیان» گفت: اگرچه اشتر شجاع است ولی على ل در 
شجاعت و تیزی و ثیرومندی نظیر ندارد. 

معاویه گفت: کسی از ما نیست مگر این كه على لاء پدر يا برادر یا 
فرزندش را کشته است. 
+ على در جنگ بدر پدرت را کشته است. 





ای وا 
ای ابواعور؛ او در جنگ احد عمویت را از پای در آورده است. 
ای فرزند طلحه؛ وی در جنگ جمل پدرت را به هلاکت رسانده است. 


جهاد حضرت ۳۷۷ 





اگر همگی بر سرش در آیید. انتقام خونتان را از او خواهید گرفت و 
سینه‌تان را از دست او راحت خواهید نمود. 

«ولید بن عقبة بن ابی معیط» بر سخنان معاویه خندیده» اين اشعار را سرود؛ 

- «معاویه به شما می‌گوید: آیا در میاتتان کسی نیست كه جوبای حسق 
خويش از قاتلانش باشد؟! 
ه يه سوى ابوالحسن على طورى حملهور شود كه دختركها بر او 
عيب نگیرند». 

- «حملهيى كه سینه‌ها را بدرد و آن گروه را براكنده ساخته؛ باز گردند». 

- «به او گفتم: ای بسر هند؛ آیا بازی می‌کنی؟ كويا تو در ميان ما مردى 
غریب هستى ؟!0. 

«آيا به ما فرمان نبرد با ازدهاق سرزمینی زا می‌دهی كه اگر بگزد و كاز 
بكيرد, هيج پزشکی توان درمانش زا نداردا, 

- «هيج كس در هيجانات و كش مکش‌های نبرد با او برخورد نکرد كه 
جائش از اجل و مرگ زود به هنكام خطا رود (و زنده بماند)» 

- «مكر عمروعاص كه عورتش او را نكاه داشت ولى در قلبش از این بابت 


در خفقان بوده. 





-با 





- «کفتاری که در سرزمینی به حرکت در آید و شير ترسناک به سراغ 
کشتش بیاید..» 


PA‏ کفی از یمی 





... جاروجويىاش از ما به هنكام ديدار على 4 كمتر نیست. پس چنین 
اقدامی از جانب ما بسیار شگفت خواهد بود». 

اگر مردم او را در ميان كير و دار جنگ و نبرد بینند (آنچنان می‌ترسند 
که) گویا قلب ندارنده. 

- «او معاویه فرزند حرب را (به جنگ) فرا خواند. معاویه نیز سخن 
على 24 را شنيد ولی پاسخ مثبت نمى دهد». 

آنگاه وليد گفت: اگر حرف مرا تصديق نمی كنيد از این بيرمرد ‏ یعنی 
عمروعاص - بپرسید؛ تا به شما از شجاعت و چابکی او خبر بدهد. 

سخن ولید توبیخی به عمرو بود؛ و به این ماجرا اشاره داشت که: 

عمروعاص برای نبرد آماده شده ايبن اشعار را خطاب به فرزندانش 
«عبداث» و «محمد؛ سرود: 

- «حمله من با سلاحی که در بردارم شکست ناپذیر است. آيا بس از عمرو 
و زبير متحد و منسجم خواهیم شد؟» 

۔ «آيا بعد از عثمان اهمیتی دارد كه جه کسی تلف گردد؟ زمانی روزگار با 
اهل همدان خواهد بود و زمانی با صدف». 

- «در ميان تمیمی‌ها غروری هست که تغيير نكرده؛ ما آن را با شمسشیر 


می‌زنيم تا (نغيير کند و) باز گردد». 


جهاد حضرت ۳۳۹ 





در همین حال امیرمزمنان على 2 غافل كيرانه به سويش حمله بسرد. 
حضرت با نیزه به او زده» بر زمینش انداخت كه عورتش پدیدار گشت. آنگاه 
على ب رويش را برگرداند و عمرو هم از زیر دستش گریخت. 

نقل است که ماجرا را از على 8# پرسیدند, فرمود: فرزند عاص بود که با 
عورتش به دیدار من آمد. من هم رويم را از وى برگرداندم 

در نقل دیگر آمده است که على 44 با شمشیرش به سوى او حمله برد و 
ضربت را بكير. 


عمرو از اسبش بر زمين افتاد و عورتش را آشکار نمود؛ على 4 به او 





گفت: فرزند نابغه؛ 


گفت: ای فرزند نابغه؛ تو آزاد شده عورتت در باقی مانده عمرت می‌باشی. 

معاویه نیز در اين مورد عمرو را سرزنش می‌کرد و می‌گفت: این جه 
افتضاحی بود كه به بار آورده‌ای؟! 

عمرو به معاويه گفت: ای پدر عبدالرحمن؛ جه کسی توان دارد خود را در 
بلا بیندازد؟! نه من طاقت على يك را دارم؛ نه توء نه ولید و نه هیچ يك از 
اين جمعيت حاضر. اكر حرف مرا قبول ندارى خودت تجربه كن؛ او كه تو 
را بارها به مبارزه طلبيد و تو به مبارزه‌اش نرفتهاى! 

(به اصل ماجرا بازكرديم. پس از اشعار وليد) عمرو در پاسخش اين اشسعار 
را سرود: 

- «ولید مرا به ياد حزن و هیجان على 4 انداخت كه سینه مرد را از 


هراس پر می‌کند». 





-«هرگاه قريش به ياد صحنه‌های (نبرد با على فج) می‌افتد قلب‌های 


سخت از ترس پاره می‌شونده. 

- «معاویه فرزند حرب و ولید کجاء نبرد با على 4 کجا؟». 

- «وليد از من عيب می كيرد كه چرا در برابر شیری که اگر فرياد بکشد. 
بزرگان از او می‌هراسند. ایستادگی نکردم؟». 

- من او را ديدم و برایم ناشناخته هم نبود که او على 4 است؛ آن قدر 
عرق (هراس از من) ريخت که فرش را خيس می‌کرد». 

- «من و او با نيزه درگیر هم شدیم و هر یک قصد کشتن دیگری را 
داشتیم. (اگر او به من می‌زده) من پس از ضربت نيزه وى چه می‌توانستم 
بکنم؟». 

- ای فرزند ابی معیط؛ تو که پهلوان و قهرسان و صاحب مقامی, (اگر 
می‌توانی) ضربت نیزه على را دور كن و باژگردان». 

- سوگند می‌خورم که اگر فریاد على م4 را بشنوی» قلست به پرواز در 
الورك گردنت ارم كردم 

- «اگر او را ببينى؛ (در عزايت) لباسها باره می‌شود و لطمه بسر گونه‌ها 
خواهد خورد». 

معاويه گفت: ای عمرو؛ اگر تو على 4 را می‌شناختی به سويش حمله 
نمى كردى. 

آنگاه اشعار زیر را سرود: 


جهاد حضرت ۳۳ 





-«تو را به خدا از لغزشهاى عمروء كه مرا بر تسرك مبارزه با على 4 
مرزنش می‌کند». 

- «ای ابوالحسن على لب را ملاقات کرد ولی مرد وائلی" خوار و ذلیل 
بازگشت». 

- «اگر عورتش را آشکار نمی‌ساخت؛ شیری او را به هلاكت می‌افکند که 
هر جهندهیی را په خاک مذلت می‌کشاند. 

- او دستی دارد که گویا جان همه مردم در دو کف اوست و چون باز 
شکاری جانشان را می‌برده. 

- «اكر روزی مرگ او را فرا بگیرد. اهل حجاز احساس بی‌نیازی می‌کنند». 

عمروعاص خشمگین شد و گفت: مگر او هم يك انسان نيست که پسر 
عمويش او را دید و بر زمین زد؟ آیا آسمان به اين خاطر خون می‌بارد؟ 

«® 

در تاريخ نقل شده كه حضرت على 4 به سوى سپاه شام حرکت کرده 
به كميل بن زياد گفت: به سوى معاویه برو و به او بگو: تو را به اطاعت و 
اتحاد دعوت كرديم نپذیرفتی و سربيجى نمودى؛ کشتار ميان مسلمانان بالا 
گرفته است» پس خودت به نبرد من بيا تا مردم از این معضل رهایی یابند. 

کمیل همین که نامه حضرت را رساند. معاويه به سپاهیانش گفت: جه 


می‌گویید؟ 





(۱). «وائل» نام قبيله عمروعاص است. 


۳۳۲ کفی از یمی 








همگی او را از نبرد با على بك باز مىداشتندء مگر عمروعاص که به او 
گفت: على َيه با تو منصفانه سخن گفته است؛ او هم انسانی مانند تواست!!! 
معاویه از اين پيشنهاد خوشش نيامده. گفت: این سخن از سر دشمنی 
است. تو گمان می‌کنی اگر من کشته شوم تو به خلافت و پادشاهی 


عمرو گفت: شوخی کردم! 

معاویه با این اشعار به عمرو پاسخ داد: 

- «ای عمرو به تهمتی اشاره کردی و گفتی که اين جنگجو (یعنی معاویه) 
همانند بز جهنده است». 


- «پادشاهان را با ميدان نبرد جه کار؟ مبارزه و جنگجو بايد همچون باز 





اری رفت و آمد داشته باشد: 

- داز سخنت دست كشيده و گفتی: شوخی کردم. اما ابسن شوخی تو 
همچون تمسخر بود 

عمروعاص نیز در پاسخش گفت: 

- «اى معاویه» اگر به ميدان مبارزه نیایی» سرزنش‌ها برایت خواهد بود. به 
خواری‌ها (ى آیندهات) نگاهی بینداز». 

- «ای معاویه؛ من درباره تو جرمی مرتکب نشدهام» و آن گونه که تو 


می‌گوبی مسخرهنکردهاه 





- «كناه من چیست؟ تاکنون چند بار على 4 ندا در داد» بزرگ اين گروه 
را به مبارزه دعوت کرده است». 

- «اكر به نبرد با او بروی در حقيقت به نبرد شیری رفته‌ای که شاخی تيز 
دارد؛ شجاع است و بيروز». 

- دای فرزند هند؛ آيا کفتار غبار گرفته به هنكام آمیزش همچون بز نر 
حجازی است؟». 

کمیل نزد على لَب باز گشته, ماجرا را تعریف کرد. حضرت تبسمی نمود 
و اشتر شروع به خندیدن کرد. در كنار امبرمزمنان 5 مردی از خاندان «ذی 
یزن» به نام «سعید بن حاره» بود که خاننه‌اش در شام قرار داشت. وقتی 
معاویه از سر طاعت از امیرمزمنان 4# در نیامد و با حضرت بيعت نکرد؛ شام 
و خانواده و اموالش را در همان جا رها کرده به سوى على لبه آمده بود. فرد 
عابدی بود كه هر شبانه روز صد ركعت نماز می گزارد. به امیرمزمنان فيه 
عرض کرد: من معاویه را به نبرد با خويش فرا می‌خوانم. 

على 4 تبسمی کرده به او اجازه ميدان داد و فرمود: با نام خدا به سویش 
برو 

مرد شامی به میدان آمده» معاویه را صدا زد. معاویه به میدان آمد و به او 
گفت: آيا فراموش کرده‌ای که در حق تو جه کرده‌ام و جه نیکی‌ها به تو 


نمودهام؟ 


۳۳۴ کفی از یھی 





سعید گفت: من گمان می کردم تو مسلمان؛ مطیع و فرمان بر فرمان خدا 
هستی! اما همین که به سرکشی و ستمگری و رياست طلبی باطلت پی بردم 
بر تو خشم نمودم و دشمنت گردیدم. 


آنگاه سعید به سوى معاویه حمله‌ور شد. آن دو سخت با هم درگیر شدند, 





ولی هیچ یک نتوانست دیگری را از پای درآورد. در نهایت هر دو بازگشتند. 

معاویه شروع به سرزنش عمرو نموده: به او و سران قریش گفت: من 
انصاف به خرج داده به مصاف سعید در ميان اهل همدان - که وی بزرگشان 
بود -رفتم: 

آنان (از اين کردار سبك معاویه ناراحت شده) چند روزی با وی فطع 
رابطه نمودند. 

عمرو نیز خشمگین شد و اين اشعار را سرود: 

- ابه سوی سعید فرزند ذى یزن می‌زوی؛ ولی در گرد و غبار معرکه آن 
کسی كه تو را فرا می‌خواند و به جنگ دعوتت می‌کند (یعنی على 4) را 
وامی‌گذاری». 

- «چرا به مبارزه ابوالحسن على به نمی‌روی که ممکن است خداوند او 
را از پشت سرت بر تو مسلط گرداند». 

-«تو را به مبارزه دعوت نمود ولی اجابتش نکرده‌ای, که اگر به نبرد با او 
می‌پرداختی بسیار ضرر می‌نمودی». 

-«آن هنكام که تو را فرا می‌خواند گویا کر بودی. 


جهاد حضرت ۳۳۵ 








سکوت على ب4 و دست برداشتن از دعوتش آرزوی تو بود». 


-«آن ميش با گام‌هایش آسیاب را حرکت داد و آرد نمود. ولی تو آسیابت 





را نتوانستی حرکت دهی و آرد نمایی». 
- »ای بسر هند؛ با رفيقت (که من باشم) منصفانه برخورد نکرده‌ای. او را 


از خود جدا کرده. همگی را ثاراحت نموده‌ای». 





- «به خدا سوكند؛ کار خوبی نکرده‌ای: و در برابر من جز هوای نفست را 
ظاهر نساخته‌ای». 
ماما اهم 
معاويه به همراه چهره‌های سرشناس قريش روى تبه ایستاده» على لي را 
نظاره می‌کردند كه چگونه هر حريفى را به کشتن مىدهد. 
معاويه گفت: على لب مرابه مبارزه فراخواندتاجایی كه ازقريش شرمم آمد. 
عتبه به او كفت: 


را کشت و عمرو را به فضاحت كشاندم هر كس را که به نبردش بيايد 





این را رها كنء گویا نشنیده‌ای! تو که می‌دانی او حریسث 


می‌کشد. فقط «بسربن ارطاة» می‌تواند جای تو (به نبرد با على ) قمرار 
گیرد. 

بسر گفت: هيج كس از معاویه سزاوارتر به نبرد با على لبك نیست! اما حال 
که از اين کار ابا داریده من آماده‌ام. 


بسر عموی بسر که همراهش بود اين اشعار را سرود: 





-های بسر؛ اگر تو مانند او باشی (که خوب است) در غير این صورت شیر 


(یعنی على ليُّ) کفتار (یعنی تو) را می‌خورد». 

- «أى بسر؛ گویا تو از حمله‌های او در جنگ بی‌خبری؛ يا خودت را به 
بی‌خبری می‌زنی!». 

- «هرگاه او را ملاقات کردی (بدان که) مرك در نيزه او نهفته است و 
شمشیرش تو را مشغول می‌سازد». 

- «(بس از حمله او) تا آخر سپاه کسی نیست که فراریان را بازگرداند و از 
بشت سر - در ابتدای سپاه - نيز کسی به او حمله نمی‌آورد». 

بسر گفت: چیزی گفتم ولى شرمم می‌آید که از آن بازگردم. 

بالاخره بسر به سمت ميدان رفته؛ على 4 را ديد که به تنهایی و جدای از 
دیگران در ابتدای سپاه همراه مالک اشتر ایستاده, می‌خواهد بالای نپه برود و 
در همین حال اين سرود را می‌خواند: 


- امن على هستم. از من بپرسید تا به شما خبر بدهم» شمشیرم تيز و برنده 





است و نیز 
- «پیامبر تہ پاک و پاکیزه از ماست. حمزه نیک کسردار از ماست. جعفر 


پاره تن من می‌باشد». 


ام درخشنده». 


- او که بالى سبز در بهشت دارد همان شیر خدا که موجب افتخار 
ماست». 

-«این مرد تنومند - فرزند هند -به سوراخ خويش گزیده مطرود و لرزان و عقب 
افتاده می‌باشدا. 


جهاد حضرت PY‏ 





بسر نزدیک تپه به استقبالش رفت. حضرت که وى را نمی‌شناخت ضربهاى بر او 
زد که شمشيرش كج شد ' 

حضرت با دستش او را برت کرده با چهره بر زمین خورد و عورتش آشکار 
گردید. على ب از او هم دست برداشت. 

مالک اشتر فریاد كشيد: ای اميرمؤمنان او بسر لست. فرمود: او را وأكذار. خداوند 
لعتش کند. 

آنگاه بسر عموی بسر در حالی كه این شعر را می‌خواند بر على ل حمله برد: 

«بسر را خوار کردی؛ ولی جوانی ياور او است. پیرسردی را خوار کردی که 
یاورش غایب بوده. 

اشتر به سويش حمله برد و اين شعر را خواند: 

«آيا هر روز پای پیرمردی گشاده می‌گردد و عورتش در ميان گرد و غبار اهر 
می‌شود؟ه. 

- «ضرب شصتی یگانه آن را آشکار می‌نماید. عمرو و بسر كه به سختی پرتاب 
گردیده‌اند. 

اشتر ضربتى بر او زده بينواش را شکاند. 

در آن سوى ميدان بسر از جا برخاسته فرار کرد و سباهيانش نیز پا به فرار گذاشتند. 

اميرمؤمنان على لبك ندا در داد كه: ای بسر؛ معاویه به این کار از تو سزاوارتر بود. 

بسر نزد معاويه آمد؛ معاويه به وى گفت: سرت را بالا کن؛ الكو و سرمشق تو 
عمروعاص است. 


(۱), در کتاب «وفعه صفین» آمده كه بسر زیر لباسش زره بوشيده بود. به همین خاطر ضربه على تج بر 
أو کاری نشد. 


۳۳ کفی از یھی 





آنگاه «نضر بن حارث» اين اشعار را سرود: 

«آيا هر روز پهلواتی را قرا می‌خوانید كه عورتش در ميان گرد و غبار (نبرد) 
آشکار گردد؟». 

«علی له هم به اين خاطر نيزداش را از او باز كيرد و از آن سو معاویه در حلوت 


بر اين صحنه بخندد؟ل. 





- ادیروز چنین چیزی از عمروعاص آشکار شد كه سرش را پوشاند. عورت بسر 
نيز همانند او فرجی جریان دار شده. 

«به عمرو و فرزند ارطات بگویید: چشمانتان را باز كنيد و راهتان را ببينيد که مبادا 
بار ديكر با على 4# برخورد نماييده. 

- «ديكر چیزی را ستايش نكنيد مگر حیا(ی على لبْلة) و عورت (خود) را که 
خداوند نگاه دار جانهاست». 

- «أكر اين دو نبودند از نيزه على فا نجات نمىبافتيد. این برای جل وكيرى از 
به چنین صحنه‌هایی كافى است»: 
-«هرگاه سياه تلاش كرى را دیدید که على لب در بینشان هسته آن سپاه را ترک 


باز 





كرده به گوشهیی بخزید». 

-«آن قدر دور شويد که سر نيزه و آتش جنك به آنجا نرسد؛ كه تجربه‌ها كفايت 
می‌کند». 

-«گر از اين بس در خود از جانب على بك نیازی بيدا کردیده همان کار را تكرار 
كنيد که عورت همان عورت است». 

از آن بس هرگاه بسر سپاهی را می‌دید که على ب در ميانشان بود از آنها به 
كوشهيى فرار م ىكرد. 


جهاد حضوت ۳۳ 





در روایت آمده که اميرمؤمنان على بن ابی طالب فيك در ايام جنگ صفين می‌گفت: 
به خلا سوگند نشنيدم ای كه به پامبرش ایمان ورد با اهلبيت پیامبرش بجنگد 





مكر شمالا 
© + ۰ 

«حبّه عرنی؛ می‌گوید: وقتی على ب در مكانى كنار فرات به نام «بليخ» فرود آمد. 
راهبى از صومعهاش بايين رفته. به على ل عرض كرد: نزد ما كنابى است که از 
بدرانمان به ارث رسيده لست. آن را ياران حضرت عيسى 4 نوشتهاند. نزد شما 
یاوریم؟ 

حضرت فرمود: آری آن چیست؟ 

راهب گفت: بسم الله الرحمن الرحیم 


آن کسی که قضا و قدر را معین فرمود و کاب را نوشت» در . امی‌ها پیامبری از 
میانشان بر می‌انگیزاند كه كتاب و حکمت را به آنان می‌آموزاند و آنها را به راه دا 
راهنمایی می‌کند. تندخو و بداخلاق نیست. دز فيان بازار فرياد نمی‌کشد. بدی رابا 
بدی جواب نمى دهد. بلکه می‌بخشد و در می‌گنرد. امتش بسیار اهل حمد و 
ستایشند. خداوند را بر هر بلندی ستايش می‌کنند و در هر بالا رفتن و پایین آمدنی. 
زیانشان به ذكر «لا اله الا لله» و اه اكبرهنرم وروان است. خداوند اورا در برلیر تمامی 
مخالفانش‌یاری می‌کند. 

اما همین که خداوند او را گرفت» امتش اختلاف می‌ورزند. سپس اتفاق نظر پیدا 
آر کار اين قرات گذر می‌کند. امر به معروف و نهى 
تش بر حق استوار است و در حكم كردن كم نمی گذارد دیا 
نزد او از خاکستر در روزى كه باد بر آن بوزد پست‌تر است. مرگ برایش از نوشيدن 











۳۴۰ کفی از یھی 





آب به هنكام تشنگی آسان‌ترمیباشد. در پتھانی از خدا می‌ترسده و در آشکار برای 
خدا نصيحت و خیرخواهی می‌کند. از سرزنش هیچ سرزنش‌گری در راه خدا 
نمی‌هراسد. 

پس هر كس از اهالی ايسن سرزمین آن پیامبر را درک کرد و به او ايسان آورد. 
پاداشش خشنودی الهی و بهشت است. و هر کس آن بنده صالح را درک كرد 
یاری‌اش بنماید كه كشته شدن به همراء او شهادت لست 

آنگاه گفت: من با تو هستم و رهایت نمی‌کنم نأ هر چه به تو می‌رسد به من نیز 
پرسله 

على َيِه به كريه افتاد و گفت: حمد و سپاس مخصوص خدایی است که سرا 
فراموش نکرده است. حمد مخصوص خذایی است که مرا در كناب نیکان یسادآوری 
نموده است. 

آن راهب با حضرت به راه افتاد. ناهار و شامش را با او می‌خورد تا اين که 
در جنگ صفین به شهادت رسید. 

هنگامی که سپاهیان خواستند کشته‌های خويش را به خاک بسپارند, 





أميرمؤمنان فرمود؛ او را باب 


وقتی او را یافتند. حضرت خودش بر وی نماز كزارد. به خاکش سپرد و 


فرمود: او از ما اهل‌بیت است. نيز بارها برايش طلب مغفرت نمود. 





روز بيست و هفتم 


امیرمزمنان على ل در ميان سپاهیانش فریاد برآورد:«هل من مُعين». 

آیا یاوری هست؟. ۱ 

دوازده هزار نفر با شکستن غلاف شمشیرشان فریاد بر كشيدئد: در پای 
رکابت جان می‌دهیم 

حضرت آنها را به راه انداخته؛ اين أشعار را سرود: 

- «همچون مورچگان که خود چیزی نمی‌خورند به حرکت و جنبش در 
آیید و صبح و شام بجنگید», 

«نا حق خویش بستانید؛ يا بمبرید يا ... چرا كه مدنى است اینها از فرمان 
من سرپیچی می‌کنند». 

«مى كفتيد: اگر بیابی! 

من هم آمدم.. 

اما فقط مشیت و خواست من و شما نیست». 

- «بلكه آن چیزی كه خداوند زنده‌گر میراننده می‌خواهد. انجام خواهد 
پذیرفت». 


اشتر نیز حمله‌ور شده» این گونه می‌سرود: 





- «آيا بس از عمار و هاشم و فرزند بدیل که قهرمان و انتقام گیرنده بود» 
- #امید ماندن داریم؟ گمراه است کسی كه چنین حکم می‌کند». 


«حارثه بن قدامه» نيز با اين اشعار حمله نمود: 


- «قبیله مذحج» با تجهیزات نابود کننده به راه افتاده» طوری که پهلوان 
غرق سلاح در کار آنها به حيرت آمده است». 

- «گروه «تمیم» آنها را جلو افتاده است. و حال آن‌که مذحج كروهى 
هستند که اگر حمله برند دشمن را چون گوشت پخته شده می‌نمایندا. 


-«به سوی خدا به حرکت درآیید و لنگان لنگان راه نروید. چرا که دين و 





ن مستفیم و پابرجاه و راه هم واضح و روشن است» 

على ب به همراء مردم به دشضمن حملهور شد صف‌ها را درید و 
پیوستگی‌ها را تار و مار کرد. 

معاویه صحنه را كه چنین دید بر اسبش سوار شد و ترسان كريخت. 

خردش می‌گوید: در آن هنكام به ياد شعار «قيس بن حطیم؛افتادم؛ پیاده 
شده به يارانم گفتم: چیزی مرا از فرار باز نداشت» مگر سخن قيس که گفت: 

«خاندانم چنین کاری را برایم نمی‌پسندند و نمره آزمونم ايسن چنین 
نمی‌باشد؛ چرا كه من با بهایی گران» آبرو و ستايش را برای خویش فراهم 
نموده‌ام» 

«من که مالم را برای مقام‌های بالا هزینه کرده‌ام؛ و سرهای پهلوانان غيور 


را زده‌م». 





-«(با خود) می گفتم: هرگاه جنگ به جوش و خروش در آید بر جای 


خود استوار باش که ستایش می‌گردی» تا زمانی که به استراحت بپردازی». 





از آثاری نيك دفاع خواهم تمود و از آبروی صحیحی حمایت خواهم 
کردا. 

«هان؛ کسی بيايد از من به گذشتگان اين پیام را برساند كه خیرخواهی و 
نصیحت به اصحان هدیه م ىكردد». 

جنگ شدت یافت. سران سپاه به یک دیگر حمله ور می‌شدند. مردم در 
اضطراب افتادند. 


شنیده نمی‌شد. 


ری جز ضریات شمشیر و صدای برباده شدن سرها 








روز سى و 


عراقی‌ها گرد چادر امیرمزمنان على لب جمع شده منتظر بیرون آمدن 
حضرت بودند. دیدند حضرت خارج شذه بر اسبش - که بحر (یعنی دریا) 
نام داشت -سوار گردید. زره رسول خدا بل بر تن كرد شمشیر آن حضرت 
را حایل نمود. انگشتر او را به دست کرد و عمامه پيامبر گرامی 8 به نام 
سحاب را بر سر گذاشت. 

حضرت با اين شکل» بدون این‌که با کسی حرفی بزند به سوی میدان 

از آن سوی معاویه قبل از آن حضرت به میدان آمده بود. «عمرو بسن قيس 
بن عامر عکی» - که رئيس قبیله عک بود -به وی گفت: عکیان از سخن من 
سرپیچی نمی‌کنند. تو به فرماندهان و رؤسا و پهلوانان شامی فرمان بده كه به 
دنبال حمله من حمله نماینده که اگر جنين کنند. عراقیان پای به فرار گذاشته؛ 
تو را از اين مشکلی که در آن گرفتار شده‌ای خلاص خواهم کرد. 

ناگفته نماند كه قبیله عک شجاع‌ترین نظامیان سباه شام و پایدارترینشان در 
ميدان نبرده و سخت‌ترینشان در برابر عراقیان بودند. پای بر زمين استوار 


می‌ماندند و یک دیگر را یاری و تقویت می‌کردند. 





در ميان عراقیان «ربيعه؛ و «همدان؛ و مذحج» از دیگران شجاع‌تر بودند و 
در گرماگرم نبرد پایدارتر. بیشتر از دیگران از امیرمزمنان 4 اطاعت 


می‌کردند و بر معاویه و سپاهش سخت‌تر بودند. معاویه و سپاهیانش نيز از 





اين سه گروه بلاهای فراوان دیده و چشیده بودند. 

رئيس عک از ميان شامیان حمله را آغاز كرد. و از ميان عراقیان «محمد بن 
حنفیه» و «عباس بن ربیعه شامی» و «عبدالله بن جعفر». 

گرد و غبار برخاست. تاریکی همه جا را فرا گرفت» خون‌ها جاری گشت» 
دو گروه در هم آمیخنند. کسی رفیقش را نمی‌شناخت, مشکلات سخنی 
پدیدار شد. 

مالک اشترعده‌زیادی از قبيله عک را به قتل رساند. عراقی‌ها امبرمزمنان 4 
را گم کرده» خیالات بدی در 

كريه و فریاد بالا گرفت. امام حسن فبك آنها را از اين کار بازداشست و 


فرمود: اگر دشمنان از اين حرکت شما باخبر شوند بر شما جرئت بيدا 





اش نمودند و گفتند: شاید کشته شده باشد. 


می‌کنند. اميرمؤمنان م4 به من خبر داد که شهادتش در کوفه خواهد بود. 

آنان در همین حال و هوا بودند که پیرمردی كريان نزدشان آمد و گفت: 
اميرمؤمنان ب کشته شد! من جسدش را ميان کشته‌ها دیدم! 

صلذای گریه و زاری بیشتر شد. امام حسن هه فرمود: ای مردم؛ این پیرمرد 
دروغ می‌گوید. او را تصدیق نکنید. اميرمؤمنان ج فرمود: مرا مردی از قبيله 
«مراد» در کوفه شما می‌کشد. 


متا کفی از یمی 





در تاريخ آمده كه به «رشید» گفته شد: پهلوانان در جنگ صفين بر 
اسب‌هاشان جهیدند. خورشید (را تاریکی) گرفت گرد و غبار برخاست. دنیا 
تره و تاریک گردید. پرچم‌ها گم 
یک تكبير سجده انجام نمی‌شد. صدایی جز برخورد شمشیر با سرها به كوش 
نمی‌رسید. تا جایی كه هم دیگر را كاز مى كرفتند. 


مردم در آن كير و دار می‌گفتند: ای جماعت عرب؛ شما را به خداء شما را 





. اوقات نماز می‌گذشت و جز به 


به خداء حریم‌ها - یعنی زنان و دختران -را در نظر كيريد (و حرمت و 
حقوقشان را رعایت كنيد). 

رشيد بی‌هوش شد. بر او آب پاشیدند. به هوش آمد. ولی چهره‌اش زرد 
بود و اشكهايش بر محاسن صورتش می‌ریخت. 

در آن روز اشترء برجم به پرچم در جستجوی امیرمزمنان 4 بوده به 
غلامش هاشم گفت: تو ببين آي حضرت به جایگاهش بازگشته يا نه؟ من در 
ميان لشكر به دنبالش می‌گردم. اگر به من مسژده بازگشتش را بدهی به تو 
چنین و چنان خواهم داد 

على 4 همراه «سعيد بن قيس همدانی» بود. قبیله همدان از نظامیان و 
جنگ جویان ویژه حضرت بودند. اشتر حضرت را در آنجا يافت. على 4 
او را مشاهده کرد که حالش متغير شده گریه می‌کند. به او فرمود: جه خبر؟! 
آيا فرزندت ابراهیم را گم کرده‌ای؟ يا مشکل دیگری برایت پیش آمده است؟ 


اشتر با اين اشعار به حضرت پاسخ داد: 


جهاد حضرت FY‏ 


-«هر جيزى غير از امام کوچک است. مرك امام مسأله بزرگی است». 

ما راضى هستیم. امروز مردانی جنگجو و آتشين آسیب دیده‌اند». 

-«هر کس نورانێت حضرت وصی - على 44# ۔ را ببیند مىياباد که او در 
تاریکی‌های شب‌های ظلمانی می‌درخشد». 





نبرد ميان قبیله همدان و قبیله عک بالا گرفت. در آن روز از قبيله همدان 
سیصد و دوازده نفر کشته شدند و از قبیله عک هشتصد و هفتاد نفر. برخی 
گفته‌اند هشتصد و هشتاد نفر, 

«سعید بن قبس همدانی» - رئيس همفانيان ‏ می كفت: 

«عكيان در صفين دريافتند كه ما هركاه سباهيانمان در برابر هم قرار كيرند. 
خشم آلوده آنها را می‌زنیم». 

سر نیزه‌ها را با جدیت برداشته؛ در حالی كه سفید است وارد (بدن) 


می‌کنیم و سرخ رنگ آن را (از بدن) بیرون می‌آوریم». 








روز سی و هفتم 


صبح که شد نخست «سعید بن قيس همدانی» به همراه سپاهیان و برجم 
دارانش نزد اميرمؤمنان 44 آمده ایستادند. 

آنگاه مالک اشتر نيز با سباهيانش آمد. سپس «حجربن عدی کندی» «قیس 
بن سعد بن عباده»: «عبدالله بن عباس»» «سلیمان بن صرد» «صغيرة بن خالد», 
«اخنس بن قیس!» «رفاعه بن شداد», و «جندب بن زهير». 

أميرمؤمنان 4 زره رسول خخدابة را پوشیده» بيرون آمد. روى زره لباسی 
سبز رنك كه درونش از حرير بود بر تسن کرد. شمشیر رسول خىدا اٹ را 
حمايل كرده؛ سبرش را با خود گرفت. در دستش جوب دستى تراشيده شده 
بيامبر و قرار داشت. سباهيان بر حضرت سلام کرده» به مقر لشکرهای 
خود بازگشتند. 

على ل به مالک اشتر فرمود: ای مالک؛ برجمى با من هست که تاکنون 
آن را بیرون نياورده بودم مگر امروز. این نخستین پرچم رسول خدا ب 
است كه به هنكام وفاتش به من گفته بود: دای ابوالحسن؛ تو با بیمت 
شکنان» و «ستمگران» و «از دين بیرون روندگان» نبرد می‌کنی. هر سختى و 
رنجی كه از شامیان به تو می‌رسد بر آن صابر باش که خداوند با صابران 





است». 





حضرت برجم را بیرون آورد؛ مندرس و پاره بود. مردم همین که آن را 
دیدند با صدای بلند گریستند. هر کس می‌توانست راهی بیابد. آن را 


مى بوسيد. 


نيزه رسول خدا را كه با دستش آن را بر 





حضرت به قنبر فرمود: 
مى داشت بیاور. آن را حسن ب از من به ارث می‌برد ولی از آن استفاده 
نمی‌کند. اين نیزه به دست فرزندم حسین ل4 شکسته می‌شود. رسول 
خدا ب ابن خبر را به همراه خبرهای بسیار دیگری به اطلاع من رسانید. 

ای مالک؛ دنیا بست بوده برای نابودی آفریده شده است. خير در خير 
اخروی است؛ چون برای بقا خلق گردیده است. 

آنگاه حضرت حرکت کرده مردم به همراهش به سوى میدان به حرکت در 
آمدند. صف‌ها مرتب شده» آماده کارزاز گردیدند. 

نخستین کسی كه از ميان صف شامیان به میدان آمد. مردی بود که زرهى 
زرین به تن کرده» كلاه خودی بلند بر سر داشت و در دستش شمشیری 
حمیری بود. فریاد کشید: ای عراقیان؛ آیا فکر می کنید امروز خون‌هایتان بر 
زمين جاری خواهد شد. همچنان که در جوی جاری می‌گردد؛ درست است: 





امروز خون‌هایتان را مىريزيم. 

شجاع‌ترینتان به نبرد من بيايد. 

«عمرو بن عدی نخعی» به مصافش حرکت کرد و گفت: ای مرد شامی؛ تو 
نخستین کشته امروز خواهی بود. 





آنگاه با یک دیگر درگیر شدند؛ عمرو نخست پیشی گرفته ضربه‌یسی بر او 
زد كه وی را بر زمين انداخت. آنگاه بر جایش ایستاد و ندا در داد که: ای 


شامیان؛ فرد دیگری به نبرد بیاید. 
مردی که در شجاعت مشهور» و در حماسه سازی زبان زد بود به مبارزه 
با او برخاست. او کسی بود که معاویه وى را برای روزگار سختی نگاه داشته 


بود. او «ابر جندب عبید بن ذویب سکونی یمنی» بود. ابوجندب تواست 





عمرو را به شهادت برساند.پس از او «عبدالله بن بشر نخعی» به میدان آمد. 
ابوجندب او را نیز کشت. آنگاه «شخیر بن يحبى نخعی» به نبرد برخاست. او 
عالمی صالح» با سخاوت. و اهل جود و کرم بود. ابرجندب وی را نیز به 
شهادت رساند. 

اشتر كه نظاره‌گر صحنه بود په خروش درآمد. زیرا ابوجندب چند نفر از 
قومش را کشته بود. به بسر عمویش «طرفة بسن عبیده» گفت: زرهت را در 
بیاور و پرچمت را به من بده تا به نبرد با او بروم كه اگر با لباس خودم بروم 


او مرا شناخته, شاید دست از برد يا من بردارد. 





طرفه زرهش را به اشتر داد. اشتر به نبرد ابوجندب رفت در حالی كه او به 
كشتههايش می‌نگریست. اشتر بر او فریاد کشیدکه: خداوند تو را بکشد كه 
بزرگان «نخع» را كشتى. 

او گفت: کشته شدن بر آنها واجب بود. چرا که بر امام عثمان شورش کرده 
بودند. نيز به جنگ معاویه آمده‌اند. 


اجهند حشرت Fal‏ 





اشتر كفت: جقدر احمقيد؟ معاويه با اين حرفها شما 
شما در اطاعت از يك مخلوق از همه مطیع‌تره و در سركشى برابر خالق از 


همه سركش ترید. 


ابوجندب نمی‌دانست که وی اشتر است؛ لذا به سويش حمله برد و 
خواست با شمشیرش ضربه‌یی به او بزند که اشتر با سپرش آن ضربه را دفع 
نمود. آنگاه اشترضربه یی به سرش زد که آن را پرتاب نمود. 


سپس بر جايش ایستاده» مبارز دیگری را طلبيد که او را نیز به هلاكت 





رسانید. هر كس به مبارزه‌اش می‌آمد با مرگ مواجه می‌شد. تا اين که يازده 
نفر از آنان را به كام مرگ فرستاد: سپس از میدان بازگشت. گویا آسیبی دیده 
باشد. برادرانش به او گفتند: چند بار روخ و جانت را به مخاطره می‌اندازی؟ 
ضرب المثل می‌گوید: کوزه‌بی که مدت زمآئی با آن آب می گیرند بالاخره 
روزی بايد شکسته شود. 

اشتر در پاسخ اين اشعار را خواند: 

- «آيا بس از عمار و هاشم و فرزند بدیل, آن قهرمانان ميدان پیکاره. 

امید باقى ماندن داشته باشم؟! کسی که چنین حکم می‌کند در گمراهسی 
است. ما دیروز پدرانشان را به دندان می گر 





- «امروز دیگر دندان را از ندامت به هم نمی‌ساییم». 
(قابل ذکر است که) پیش از اين «عمار یاسر» و «هاشم بن عتبه بن ابی 
وقاص» برادرزاده «سعدین ابی‌وفاص؛ و «عبداللهبن بدیل خزاعی» همگی به 


شهادت رسیده بودند. 


For‏ کفی از یھی 





آنها قهرمانان عراق, جوانان جنگ. مردان میدان‌های نبرده موجب مرگ 
حریفان. فرماندهان سباهء وبرای اميرمؤمنان 4# همچون دندان برنّده بودند. 
آنها با شامیان آن کردند که بر تاك نسل‌ها به ياد مانده است. تا به 
شهادت رسیدند. به همین سیب اشتر در شعرش با ذکر تأسف در فراقشان از 
آنها ياد می‌کند. 
۵ ۰ ۰ 
مردی شامی به میدان آمد و ندا در داد: ای مردم عراق؛ کدامینتان يازده نفر 
از ما را کشت؟ در ميان آنها برادر و عمو و بسر خالهام بودند. اشتر گفت: تو 
نيز انشاءالله همین حالا به آنها ملحق می‌شوی مرد شامی اين بيت را سرود: 
«من جوان «آریحی کندی؛ هستم که در لباس ديباج و حرير تكبر 
می‌ورزم». 
اشتر ضربهيى بر او وارد کرده: سرش را پرتاب نمود. 
6 مام 
اميرمؤمنان 5 قنبر را فرا خوانده به او دستور داد: به جانب راست سپاه 
برو؛ و به عبدالله جعفر و فرزندم محمد بگو: هركاه من حمله كردم شما نيز 
همراه من حمله كنيد. و به كميل بن زياد فرمود: به سليمان بن صُرد ‏ که 
فرماندهى جانب جب مباه را داشت - بكو: هرگاه من حمله كردم تو نيز 
همراه من حمله كن. 





آنگاه خود جلو رفته» سپاهیان همگی منتظر حمله حضرت بودند. اشتر و 
محمد و دیگران همراه حضرت بودند. 

حمله آغاز شد. دو طرف شروع به تیراندازی نمودنده تیرها تمام شد. آنكاه با یزه 
به جان هم افتادند. تا نيزءها نيز شکسته گردید. سپس با شمشیر با هم جنكيدند. نبرد 
سختی درگرفت» به حدی که خون همچون جوی آب به جریان افتاد. عرب‌های 
یمنی پا به فرار گذاشتند. صدای برخورد شمشیرها با هم و برقی که از آنها می‌جهید. 
ترسناک‌تر از صاعفه‌ها و انهدام كومها بود. خورشيد تيره و تار گردید گرد و غبار 
به آسمان برخاست؛ پرچم‌ها گم شد. روز را به شب رساندند. آن شب» شب «هریره 
بود. شب را صبح کردند در حالی كه میدان جنگ بشت سر عراقی‌ها بود. بالاخره 
با بر جاى گذاشتن هفتاد هزار کشته از یک دیگر جدا گردید. 

در روایتی آمده: «وليد بن عقبه» به همراه هزار جنگ‌جو سوی امير مؤمئان 
على ل حمله‌ور شد. على فلا نیز به همراه هزار جنگ‌جو به او حمله کرد. 
ولید و همراهانش پا به فرار گذاشتند. ولی امير مزمنان ی آنان را تعقیب 
نکرد. اين روش همیشگی حضرت بود «أصبّغ بن بات» و «َعصعة بن 
صرحان» به حضرت عرض کردند: ای امير مزمنان؛ چطور می‌خواهیم پیروز 
باشیم در حالی كه اگر آنها فرار کنند ما آنها را نمی‌کشیم» ولى اگر ما فرار 
كنيم آنها ما را می‌کشند؟! 





حضرت فرمود: معاویه نه به کتاب خدا عمل می‌کند و نه به آیین رسول 
خدایللو؛ ولی من همچون معاویه نیستم. اگر او اهل علم و عمل می‌بود به 


جنگ با ما نمی‌آمد. (در نهایت) خداوند ميان من و او داوری خواهد نمود. 


نشده رئيس گروهی به اندازه‌یی 





می‌گویند از روز نخستین آفرینش دنیا دب 
که امیرمزمنان على 4 در آن روز و شب از آن تبه‌کاران را کشت - یعنی 
شب «هریر» که شب را به روز وصل نمودند - جنایت کاران را کشته باشد 
حتی گفته‌اند: حضرت در آن شب با دست خودش پانصد مرد جنگی را 
کشت. بيش از این نيز گفته‌اند در آن روز و شب از سپاه على دو هزار و 
هفتاد نفر کشته شدند؛ از جمله «اویس قرنی» - زاهد روزگارش - و «خزيمة 


انصاری» صاحب دو شهادت:! 





اما از سياه معاویه در آن روز هفت هزار نفر کشته گردیدند. 


(۱) يعنى رسول خدا ب يك شهادت او را به جای شهادت دو تفر می‌پذیرفت. 


نامه‌ها 


برخی از نامه‌هایی که در جنگ صفين ميان امیرمزمنان يه و معاویه رد و 
بدل شد از اين قرار است: 

على ابن ابی طالب لي برای معاویه نوشت: 

الف ويس از حمد الهی... 

همانا خداوند بندگانی دارد که به قرآنش ايمان آورده‌اند و جایگاه آیات را 
می‌دانند. دین‌شناس بوده. خداوند نیز برتری‌شان را در فرآن کریم روشن 
ساخته است. اما شما در آن روزگار شمان بيامبر ##توبوديد. کتاب الهی را 


دروغ می‌پنداشتید, و بر جنگ با مسلمانان اتفاق و اتحاد داشتید. به هر 





مسلمانی که دست می‌بابیدید. یا شکنجه‌اش مىكرديد؛ يا او را می‌کشتید؛ نا 
زمانی که خداوند متعال دینش را عزیز ساخت و پیامبرش را پیروز نمود. 
عرب‌ها گروه گروه وارد دینش شدند. و تمامى مردم - خواه از سر ميل و 
رغبت و خواه از سری بی میلی - اظهار اسلام نمودند. شما نیز جزو همین 
افرادی بودید که از سر ميل يا ترس وارد شدند. آنگاه پیشی گیرندگان به 
اسلام به خاطر سابقه‌شان رستگار شدند و مهاجران و انصار به خاطر 
فضیلتشان پیروز گردیدند. با این وصف. دیگران كه چنین سوابقی ندارند. 
حق ندارند در کاری (همانند حکومت) دخالت کنند که (به آنها ربطى ندارد 


Pos‏ کفی از یمی 





و) همان مسلمانان نخستين شايستهاش می‌باشند. در غير این صورت منحرف 
شده ستم مىنمايند. برای کسی که دارای قلبى سالم است و يا كوشى شنوا 
دارد و به حقایق آگاه است سزاوار نيست كه قدر و اندازه خويش را نداند و 
از دايره خويش قدم فراتر نهد. 


مبادا با طلب كردن چیزی که نه مال اوست و نه 


شایستگی دارد 





خود را بدبخت نماید. 

همانا سزاوارترین مردم برای این کار (يعنى حکومت) در گذشته و حال» 
نزدیک‌ترین فرد به رسول خدايكك. داناترين انسان به كناب خدا و 
جایگاهش» دينشناسترين مردمء نخستين مسلمان؛ و کوشاترینشان می‌باشد. 

از خدایی پروا كنيد كه به سوی او باز می‌گردید. عالمانه و آگاهانه لباس 
باطل را بر حق نپوشانید تا آن را ابطال و ابود نمایید, 

بدانید بهترین بندگان خدا کسانی هستند که به آنچه می‌دانند عمل می‌کننده 
و بدترین بندگان خدا جاهلانی هستند كه با نابخردیشان با اهل علم به نزاع 
می‌پردازند. 

هان؛ من شما را به کتاب خدا و آیین پیامبرش و حفظ خون این مردم 
دعوت می‌کنم. اگر پذیرفتید. راه راست را رفتهايد و هدایت شده‌اید؛ و اگر 
جز شکاندن عصای اين اقت» زیر بار جيز دیگری نمی‌روید. جز دوری از 
خدا توشه دیگری بر نمىداريد. و خداوند نيز جز خشم بر شما جيز دیگری 


نمی‌افزاید». 


جهاد حضرت Fav‏ 





این نامه به معاویه که رسيد «ابومسلم خولائى» برخاست و گفت: على 4 
راست می‌گوید. برای جه با او می‌جنگیم؟ به خدا سوگند که او برای 
حکومت از تو شایسته‌تر است. 

معاویه گفت: آری! ولی ما خون عشمان را از او طلب می‌کنیم. 

ابومسلم گفت: دلیلت را برایش بنویس تا من نزدش رفته؛ نامه‌ات را برایش 
ببرم. اگر به دست داشتن در خون عثمان اقرار کر از او دليل طلب می‌کنم! 
و اگر انکار نمود در کارمان تجدید نظر مین 

معاویه گفت: باشد. 

آنگاه اين گونه برای على لب نوشتة 

ب ديس از حمد الهی... 

همانا خداوند بر اساس علمش محمد اا را برگزیده؛ او را امین وحی و 
پیامبر به جانب مخلوقاتش قرار داد- 

آنگاه از ميان مسلمانان برای او یارانی برگزید. جایگاه آنان نزد پیامبر بو 


ایلشان در اسلام بود. 











به میزا 
برترین مسلمان و خیرخواه ترینشان نزد خدا و رسولش خلیفه آن 
حضرت» و خلیفه خلیفه اوه و سپس خلیفه مظلوم سوم - یعنی «عثمان بن 


عفان 





بود. 





ولی تو نسبت به هر سه حسادت ورزیدی و بر همگیشان شورش نمودی. 


اين مطلب را در نگاه معناداره سخنان هذیان گونه. نفُس‌های عمیق» و 


۳۵۸ کفی از یمی 





کوتاهی و تأخيرت در بيعت با خلفا شناختیم. در تمامی این موارد همانند 
شتری کشان کشان تو را می‌آوردند تا بيعت کنی؛ ولی خودت اراضی بودی. 

در ميان آن سه خليفه بيش از همه به بسر عمویت «عشمان بن عفان» رشک 
می‌بردی! ولی حمّش اين بود كه با وی چنین نمی‌کردی؛ چون با تو هم 
ارتباط نسبی داشت و هم ارتباط سیبی خوبىهايش را زشتی پنداشتی و قطع 
رحم نموده» دشمنیات را با او آشکار کردی. تا جایی که شتر سواران را از 
آفاق دور به سويش حرکت دادی و اسب سواران تیزرو را به سويش فرا 
خواندی. آنگاه در حرم رسول خدا پل سلاح بر سرش كشيده شد. سر و 
صداهای درون خانهاش را شنیدی ولی نه با زبانت و نه با کردارت از او دفاع 
ننمودی. 

سوگند می‌خورم که اگر تو به تنهایی (به دفاع) می‌ایستادی» همه مردم را 
از او باز می‌داشتی و کسی حریفت ثمی‌شد. آنگاه عیبی که هم اکنون برای 
خودت فراهم کرده‌ای از تو پاک می‌گردید. 

مشکل دیگری که بارش به نظر بستگان و ياران عثمان بر كردن تو است؛ 
اين است که به قاتلان او يناه داده‌ای. آنان نیروها و ياران و باوران تو 
گردیدند. 

به من خبر رسید که تو خون عثمان را از خودت نفی می‌کنی؛ اگر راست 


مىكوبى؛ قاتلان وى را به من بسپار؛ آنگاه ما زودتر از دیگران تو را اجابت 


تاد تفرگ ۳۵۹ 





خواهیم کرد. در غير ابن صورت برای تو و یارانت نزد ما جز شمشیر چیز 
دیگری يافت نمی‌شود. 

به خدایی كه جز او معبودی نیست سوگند که قاتلان عثمان را در خشکی 
و دريا و صحرا و كوءها مىجوييم تا يا به همین گناہ آنها را بکشیم يا 
آرواحمان به خداوند متعال ملحق گردد». 

ابومسلم خولانی نامه معاویه را گرفته. همراه چند نفر از قاریان شامی برد 
تا نزد على فلا رسیدند. نامه معاویه را به وی رساندند. حضرت اين پاسخ را 
برايش نوشت: 


ج -«پس از حمد الهى... 





پرادر خولان نامهيى از جانب توانزد من آورده که در آن نامی از 
محمد و برده‌ای. 

خدای را سپاس که وعده‌اش را عمل کرد و سرزمین‌ها را در اختیارش 
نهاد. او را بر دشمنان و رقیبان از قومش پیروز کرد. آنها كه تمامی عرب‌ها را 
بر عليه آن حضرت جمع نمودند. همان مردم يست فرومایه مگر اندک 
کسانی که خداوند آنها را حفظ نمود. 

یادآور شدی که خداوند در ميان مسلمانان یاورانی برای آن حضرت 
برگزید. و گمان کردی که برترینشان در اسلام و خیرخواه ترینشان در پیشگاه 


خدا و رسولش, خلیفه آن حضرت و سپس خلیفه خلیفه بود. 


Pre‏ کفی از یمی 





به جان خودم سوگند که آن دو جایگاهی بس مهم در اسلام داشتند و 
مصاب" به دست اينها بسیار بزرگ مرتبه است. خداوند متعال بهتر از آنچه 
که انجام داد‌اند و تلاش نمودهاند به اینها پاداش دهد. 

اما عثمان را در مرتبه سوم فضیلت ياد کرده‌ای. اگر او فرد نیکی بود 
پروردگار سپاس‌گزاری را ملاقات خواهد کرد که نیکی‌ها را دو چندان 
می‌نماید و پاداش بزرگی می‌دهد. و اگر فرد بدی بود پروردگاری را دیدار 
خواهد کرد كه هیچ گناهی برای او بزرگ نیست که نتواند پیامرزد. 

به جان خودم سوگند؛ اميد من این است که چون خداوند عطا و بخشش 
به مردم را پراساس مقدار برتریشان در اسلام قرار داده است» ما اهل بيت 
پیامر له نخستین کسانی هستیم. که به او ایمان آورده‌ايم و رسالتش را 
تصدیق نمودهايم. اما قوم ما خواستند بيامبرمان را بكُشند و ما را ريشه كن 
سازند. آن رنج‌ها و مشقت‌ها را بر سرمان آوردند و آن کارها را (که همه 
می‌دانند و در تاريخ نیز ثبت است) با ما انجام دادهاند. 

همه نوع موا (مورد نیاز زندگی) را از ما دریغ داشتند. راه رسیدن غذا به 
ما را بریدند. آب گوارا را از ما قطع کردند. غذا به ما نمی‌دادند. آب به ما 
نمی‌رساندند. با ما خرید و فروش نمی‌کردند. با ما ازدواج نمی‌نمودند. در 
میانشان امنیت نداشتيم. تا (با اعمال اين تحریم‌ها تسلیم شده) پیامبرمان را 
تحویل ايشان بدهیم که او را کشته و تكّه تکه‌اش بنمایند. 


٠ )۱(‏ «مصاب؛ هم به معنای «مصبيث دیده؛می‌واند بشد. و هم به معتأی «به صواب و درستی رسیدهه. 





مردم در حال كفرء حج به جا می‌آوردند ولی ما در حال ایمان حج 


می‌گزاردیم. 

بزرگ‌ترین فتنه‌گر و سردمدار تمامی ابن حوادث و موانع پدرت و خودت 
بودید. 

اما خداوند اراده کرده بود كه دفاع کند و از دين و آيبنش حمایت نماید. 
مؤمن ما (در راه دفاع از اسلام و پیامبریلو) اميد بردن ثواب را داشت» و 
کافرما از اصل و ریشه‌اش حمایت می‌نمود (در آن دوران وا نفسا) من 
نخستين فرد از خاندانم بودم كه همراه پیامبر بل اسلام آوردم. اما 
قرشىهايى كه بس از ما اهل بیت ايمان آورده‌اند. گروهی با داشتن پیمان نامه 
به آنها تعرضی نمی‌شد. و گروهی نیز دارای خانواده و بستگانی بودند که از 
اینها حمایت می‌نمودند. 

پس از مدتی خداوند متعال به پیامپرش دستور نبرد با مشرکان را صادر 
فرمود. آن حضرت اهل بيت خود را پیشاپیش دیگران به سوی تبزی نیزه‌ها و 
شمشیرها می‌فرستاد؛ تا جایی که «عبيدة بن حارث بن عبدالمطلب» 
(پسر عموی پیامبر#) در جنگ بدر به شهادت رسید, «حمزه» در جنگ 
أحد کشته شد. و «جعفره و «زيد بن حارثه» در موته جان به جان آفرین 
تسلیم نمودند. 

در جنگ حنين تمامی مردم مسلمان پیامبرشان را تسلیم نموده بودند. مگر 


عمویش «عباس؛ و پسر عمویش «ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب». 





فرد دیگری - كه ای معاویه اگر بخواهی نامش را می‌برم - نيز همانند آن 


شهيدان» آرزویش شهادت در ركاب رسول خدا 29 برد" ولی (براساس 
خواست الهی) سرآمدها معيّن. و مرگش تأخير افتاده بود. 

در هر حال» خداوند صاحب احسان و نیکی به یاران پیامبر یلو و دارای 
نعمت‌های وزین به خاندان من است. آن هم به خاطر اعمال صالحی که (به 


سوی آخرت) پیش فرستادند. خداوند متعال هم در كتابش فضیلت اين 





جنگجویان پایدار در نبرد حنين را این گونه ترسیم نموده است: ( 
مکی على وله وعلی المؤامنين». 7 


«خداوند نيز آرامش و نيروى پایداری الهی را بر بيامبرش و مزمنا 





فرمود». 
منظور خداوند از مؤمنان فقط ما بوديم نه ديكران. 
تو در ذكر فضيلتء از دیگران نام بردی و ما را رها نمودى چرا 


شهیدان ما که در راه خدا و رسولش به شهادت رسیدند نامی نبردی؟ اين جز 





ر آنجا از 
از سر حسادت و سرکشیات بر ما نیست. همچنان که تاکنون نيز عادت تو 
در برخورد با ما اين گونه بوده است. 

ای معاویه؛ آیا شنیده‌ای که در امّت‌های پیشین خاندان پیامبری بر سختی‌ها 
و مشکلات و حوادث ناگوار از افراد خانواده من شکیباتر بوده باشند؟! 
(۱) . شارحان نهج البلاغه گفته‌اند که منظور امير مؤمنان فيك خودش بود که به خاطر نوقم خودستایی 


نامش را ذکر نکر 
IEA gd.)‏ 


جهاد حضرت ۳۶۳ 





آری (منکر نیستیم که) مهاجران و انصار نيز خوبی‌های فراوانی داشتند که 
خداوند در برابر اعمال نیکشان پاداششان بدهد. 

ای معاویه؛ تو در نامه‌ات آورده‌ای که من بر خلفا حسادت ورزیدم و نسبت 
به آنها ستم روا داشتم! از حسادت و ستم کاری به خداوند يناه می‌برم, (چنین 
نیست) بلکه به (فضايل) من حسادت شده و بر (حق)من ستم گردیده است. 

اما چرا من در بيعت با آنان درنگ ورزیدم و کارشان را تأیید نکردم؟ 

من به اين خاطر از مردم پوزش نمی‌طلبم (چون خلافی مرتکب نشده‌ام» 
بلکه بايد به تاريخ بازگشت:) وقتی خداوند متعال حضرت محمد 8 را نزد 
خود برد مردم اختلاف ورزیدند. قريش گفتند: فرمانروا بايد از ما باشد. 
انصار نيز اذعا کردند كه: فرمانروا باید از ما باشد. 

قريش گفتند: محمد پاٹ از ما بود بسن ما به فرمانروایی از شما 
سزاوارتريم. انصار اين استدلال را که شنیدند. حکومت و فرمانروایی را به 
ایشان تسلیم نمودند. 

پس فریش به خاطر وجود پیامبر 9و استحقاق فرمانروایی را بيدا كردئد. 
حال که چنین شد نزدیک‌ترین فرد به بيامبر لو شایسته‌ترین قریشی برای 
حکومت خواهد بود. وكرنه در ميان مردم (عادی) انصاز سهم به سزایی در 
اسلام داشتند. من نظرم اين بود كه یارائم تسلیم نگردند. چون آنان حق مرا 
گرفته (و خورده» به انصار ستم روا داشته بودند. پس روشن شد که حق مرا 


ربوده بودند. من حق خویش را در برابر آن دو خلیفه رها نمودم. حال اين 


ps‏ 1 کفی از یمی 





کار براساس عدالت بود يا مصالحه, ولى هرگز مجبور نبوديم؛ و به پیروی از 
ديكران جنين كارى نکردیم. 

اما در مورد كار عثمان: تو خودت می‌دانی و ديدى كه عثمان جه كارها 
کرد؟ و ديدى كه مردم نيز جه كردند؟ 

ای معاويه؛ تو خودت می‌دانی كه من در كار عثمان هيج دخالتى نداشته؛ در 
كنارى نشستم. همان برخوردى كه ياران بيامبر پا كردند من نيز انجام دادم. 
مكر اين كه بخواهى تهمت بزنى. بس هر جه می‌خواهی بكو. 

به جان خودم سوگند؛ تو يقين دارى كه نه گناه خون عثمان نزرد من است؛ 
و نه تو ولۍ خون عثمان می‌باشی. لکه غير از تو اولياى دم وجود دارند. 
مسأله اصلى این است كه تو دئیا مداری را بيشه کرده‌ای» و برای دنيا خودت 
را به رنج می‌اندازی. تو خودت در رابطه با (دفاع از) عثمان درنگ كرده 
بودی. او در زمان حياتش از تو يارى طلبیده بود ولى تو یاری‌اش نكردى. 


كارى از 





در نامه‌ات ياد آور شده‌ای كه قاتلان عثمان را به تو بسپارم 
من ساخته نیست. نه به تو می‌توانم بسپارم. و نه به دیگری؛ چون آنان در 
رابطه با خون عثمان دلیل دارند و می‌گویند: عثمان نیز عده‌یی از ايشان را در 
زمان حیانش کشته است.. بس اینان نیز برای خودشان دلیل دارند و کار خود 
را حایز می‌شمارند. 


در نامه‌ات گفتی که تو قاتلان عثمان را در خشکی باشند يا در دریا 





می‌کنی. به خدا سوگند اگر دست بر نداری و از نابخردی ات باز نگردی - 








ای فرزند آن زن جگر خواره 





آن هنكام كه مردم ابوبکر را به حکومت رساندند, يدرت نزد من آمد 


خواهند چست. به تو زحمت نمی‌دهند که تو به دنبال آن 


و اظهار داشت: تو از تمامی اینان - پس از پیامبر یلو - به اين کار 
سزاوار تری. من بازوی تو در برابر هركس که بخواهی خواهم بود. 
دستت را بگشا تا با تو بيعت کنم؛ که تو عزیزترین و شکست 
ناپذیرترین عرب می‌باشی. 


اما من اين کار را خوش نداشتم؛ چون ایجاد تفرقه و کارشکنی در کار 





امت را بد مىدانستم. افكار اينان به كفر و ارئداد نزدیک بود. 

اگر همان مقدار كه پدرت حق مرا می‌شناخت» تو نيز حق مرا مى شناختى» 
به رشد و كمالت مىرسيدى. اما اگر جنين نکنی خداوند را بر عليه تو به 
يارى می‌طلبم كه او بهترين ياور است, بر او توكل مىكنم و به سوى او باز 
یرود 

آنگاه حضرت به خولانى گفت: ای ابومسلم؛ معاویه كيست که من 
قاتلان علمان را به او بسپارم؟ او بايد همانند مهاجران و انصار با من 


بيعت کند. آنگاه اولیای دم عثمان جمع شوند و امام و رهبر مسلمانان 





برایشان از قاتلان پدرشان قصاص کند. و به آنچه که خداوند فرمان 


داده است حکم نماید. 


ووم کفی از يمى 





ولى معاويه برای فریب مردم بهانه‌یی جز اين ندارد! به جان خودم سوگند؛ 
اكر راهى براى اجراى حكم خداوند متعال درباره ايشان داشتم هيج سستى و 
نرمشى پیرامون عثمان با اهل مصر روا نمی داشتم.! 

نامه امام اميرمؤمنان 2# به معاويه رسيد, ابو مسلم دلايل را برشمرد. معاويه 
كفت: من هيج يك از سخنان على 4# پیرامون فضايل خود و اهل بيتش را 
انكار نمىكنم؛ ولى تا قاتلان عثمان را به من ندهد قانع نمی‌گردم در اینجا 





ابومسلم به همراه عده زيادى از نزد معاويه بيرون آمده» به حضرت على ل44 
پیوستند. 


® 
علی لا می‌فرمود: من از معاویه و كيئه و حسادتش تعجب نمی کنې بلکه 
از «نعمان بن بشیره و «عبدالله بن عامر بن کریزه در شگفتم؛ چرا که آنها 
جایگاه من نزد رسول خدابللكورا دیدند. 

آنگاه اين اشعار را خواند: 

«بد کردم که به شما خسن ظن نمودم! تدبير اين است که انسان به مرد 


(ى چون شما) سوءظن داشته باشد». 


(۱) در تاريخ آمده که ابوسسلم خولائى قبل از ابن نامه‌نگاری‌ا ند على يك آمده اظهار داشت که عنمان مظلوم 
کشته شد پس فاتلانش را تحوبل ما بده در این صورت تو امير ما خواهی بود. تا حذی که اگر کسی به مخالفت با 
تو برخيزد با تمام قوا تو را بارى خواهیم نود حضرت فرمود: فردا با جوبت را بگیر. 

أو رفت و فردايش آمد كه جوابش را يكيرد ديد مسجد (كوفه) بر از جمعيت. همكى سلاح بر تن فرباد می‌کشند. 
ما همكى عمان را كشنيم!! آنگاه حضرت فرمود من تمامى جوانب كار را بررسى كردهام. من این همه جمعيت را نه 
می‌توانم تحوبل تو يدهم و نه تحويل كس دبكر (واقعه صفين/ ۵ 








«كسى که به دشمنانش ځسن ظن داشته باشد بايد با هر نس غم و رنج و 
آندوه را جرعه جرعه فرو ببرد». 

و ۰ 
معاویه برای على يك نامهبى نوشته به دست مردی عراقی از قبيله «سکاسک» به 
نام «عبدالله بن عقبه» داد. من نامه اين بود: 
د -لايس از حمد الهى. 


كمان من اين است كه بدانى جنك با ما جه كرده؟ و بدانى كه هيج كداممان 





تن به خواسته ديكرى نمىدهد ‏ اگر جه بر عقل‌هامان جيره گردیم! - ولى باقى 
مانده از جنگ و نبرڈ بشيمانى از گذشته و صلح برای آبنده را می‌طلبد. من در 
گذشته از تو سرزمين شام را خواسته بودم. با اين شرط كه ملتزم به اطاعت و 


بيعت با تو نباشم! اما تو آن را 





. ولى خداوند آنچه را كه نو از من دريغ 
داشته‌ای به من داده است. 

هم اکنون همان بيشنهاد دیروزی را مطرح می‌نمایم؛ چون همان مقدار که 
من اميد زنده ماندن را دارم» تو نيز اميد داری, و همان مقدار كه من از مرگ 
می‌ترسم؛ تو هم از مرگ می‌هراسی به خدا سوگند كه سپاهیان اندک گشته, 
مردان رفتند. ما همگی فرزندان عبدمنافیم. هيج کداممان بر دیگری برتری 
ندارد مگر برتری که عزیزی دیگری را به ذلت نکشاند. و آزاده‌یی دیگری را 
برده نتماید. والسلام», 








ما کفی ازيم 





وقتی نامه معاویه به على مج رسید. آن را خواند و فرمود: از معاویه و 
نامه‌اش درشگفتم! 

آنگاه کانبش «عبدالله بن ابی رافع» را فرا خوائد و فرمود: برای معاویه اين 
گونه بنویسز 

ه ‏ ويس از حمد الهی... 

نامه نو به دستم رسید. در آن آورده بودی که: اگر می‌دانستی و می‌دانستیم 
که جنگ ما و شما را به کجا می‌کشاند. هیچ کداممان آن را نمی‌پذیرفتيم و ما 
و تو به دنبال نتیجه‌یی هستیم كه به آن دست نخواهیم یافت. 

تو از من شام را خواستار شدی» من چیزی را که دیروز به تو نداده‌ام» 
امروز نيز نخواهم داد. اما اين که ما پا هم در هراس و اميد برابر هستيم؛ (بدان 
كه:) هرگز شک و تردید تو از يقين من فزون‌تر نیست» و هرگز شامیان بر 
دنیا حريصتر از عرافیان بر آخرت نمی‌باشند. 

گفتی: ما فرزندان عبدمنافیم و هيج کداممان بر دیگری فضیلت و برتری 
ندارد. 

اینچنین است؛ ولی هرگز «أميّه؛ همانند «هاشم» نیست. هرگز «حرب» مانند 
«عبدالمطلب» نبوده» «ابوسفيان» چون «ابوطالب» نمی‌باشد. 

آن كس که به اختیار خود هجرت را پذیرفته همچون کسی که در فتح مکه 
به منت پیامبر ولو دست از سرش برداشته آزادش کرده‌اند نیست. و بالاخره 
انسان بر حق با انسان باطل برابر نمی‌باشد. فضیلت نبوت در دست ماست که 


جهاد حضرت ووم 





با آزادگان صاحب عرّت (ظاهرى) مىجنكيم. و آزادكان فرومايه را (به 


بردگی) مى فرو: 





اين نامه على به معاويه که رسيدء مدتی آن را از عمروعاص پنهان 





داشت. آنگاه نامه را خواسته. آن را خواند. عمرو نيز معاویه را شماتت نمود. 
از آن روز که على ب اين سخنان را به معاویه كفت کسی را نبافتند که 
همانند عمرو, على 4 را بزرگ بدارد و تعظیمش نماید. 
۰ © » 

معاویه برای ابن عباس - که با پاسخ ثرمی به او جواب داده بود - قبل از 
شدت يافتن نبرد نامه‌یی نوشت. 

معاویه می‌گفت: ابن عباس مردی, قریشی است. من برای او پیرامون 
دشمنی دیرینه بنی هاشم و بنی اميه نامه می‌نویسم و او را از عواقب اين 
جنگ می‌ترسانم. شاید از ما دست بردارد. 
ديس از حمد الهی. 


ای گروه بنی هاشم؛ شما آن طور که در بدی به ياران «فرزند 








به خرج دادید نسبت به کسی این طور بدی روا نداشته‌اید! تا جایی كه شما 
طلحه و زبير را برای خون خواهی عثمان و بزرگ‌داشت مصیبتی که به وی 
رسیده؛ قیام کرده بودند کشتید. 





اگر اين به خاطر آن بود که چرا حکومت به دست بنی اميه افتاده است» دو 


قبيله «عدی» و «تيم»' هم مدتی حکومت کرده بودند ولى (چنین حناسیّت 
و عکس العملی نشان نداده» بلکه) اظهار رضایت کرده بودید. الآن می‌بینی 
که كار به کجا کشیده جنگ همه را دارد می‌خورد. ولی هر دو در آن برابر 
هستیم. هر طمعی که شما در این جنگ نسبت به ما دارید. ما نيز همان طمع 
را نسبت به شما داریم. و هر جه شما را از ما ناامید کرده ما را نيز از شما 
مأيوس ساخته است. ما اميد چیزی غير از اين که شد را داشتیم و از چیزی 
غير از اين كه به وقوع پیوست می‌ترسيديم. شما امروز تیزتر از دیروز به 
مصاف ما نمی‌آیید و فردا نيز برنده‌تر از امروز نخواهید بود. ما به حکومت 
شام قانع گشتیم. پس شما نيز به حکومت عراق 


بگذارید (و نابودش نسازيد) که از مردائمان شش تن باقی مانده‌اند. دو تن در 





انع گردید. فريش را باقى 


شام دو تن در عراق» و دو تن در حجاز. 
آن دو تن كه در شامند من و عمرو عاصيم. 
آن دو تن كه در عراقند تو و على لب هستید. 


و آن دو كه در حجاز به سر می‌برند «سعد بن ابی وقاص» و «عبدالله بن 





عمر‌ند. از اين شش نفر دو نفر تو را (براى حكومت) بر پا می‌دارنده و دو 


نفر دیگر پیرامون تو (نظر خاصی ندارند و) متو 








. بس تو امروز در رأس 





(01. أبويكر از قبيله «تيم» و عمر از قبيله وعدی» بود. 





اين جمعیت قرار كرفتهاى. که اگر بس از عثمان مردم با تو بيعت می‌نمودند 


ما تو را زودتر از على ل می‌پذیر 


نامه‌اش بسیار طولائى است. 





وقتى نامه به فرزند عباس رسید, خندید و گفت: تا کی او در 





می‌خواند و تا جه وقت با من حرف‌های بیهوده می‌زند؟! 

آنگاه اين نامه را برايش نوشت: 

ز- ديس از حمد و ثناى الهی... 

گفتی ما در مخالفت با تو و ياران عثمان و حکومت بنی اميه شتاب كرديم. 
به جان خودم سوگند که نو دریافتی عثمان به تو نیاز دارد - همان هنكام که 
از نو يارى طلبیده بود - ولی یاری‌اش نکردی, تا به جایی رفت که رفت. 

داور ميان من و تو در اين مسأله بسر عمویت - برادر عثمان - یعنی 
«وليد بن عقبه» می‌باشد. درباره طلحه و زبير بايد كفت که آن دو ریاست 
طلب بودند. به همین خاطر بیعتشان را نقض کردند. ما نيز به خاطر پیمان 
شکنی با آن دو به نبرد برخاستیم 

گفتی: از قریش جز شش نفر باقی نمانده‌اند. 

مردان قریش جه بسیارند و باقى مانده‌ها جه نیک کردار. 

نیکانشان با تو به مبارزه برخاستند - که می‌دانی - و ما را خوار ننمود مگر 


کسی که تو را خوار کرد. 





ما را با دو قبیله عدی و تیم فریب می‌دهی؛ ابوبکر و عمر از عثمان بهتر 


بودند. همچنان که عثمان از تو بهتر بود. برای تو از جانب ما يك روز باقی 
مانده كه گذشته‌ات را به فراموشی می‌سپارد: و از آینده‌اش می‌هراسی. 

گفتی اگر مردم با من بيعت می‌کردند تشکیلات حکومت 
می‌گردید. مردم با على 4# كه از من بهتر است بیعت کرده‌اند. ولی هنوز 
تشکیلات حکومتش پا بر جا نگردیده است. 

خلافت مربوط به کسانی است که در شورا" حضور داشتند. تو را به 


استوار 





خلانت جه کار ای معاویه؟! 

تو (برده) آزاد شده فرزند (برده) آزاد شده‌ای! تو فرزند رئيس احزاب (در 
جنگ خندق) و فرزند آن زن جگر خواری». 

وقتی نامه به معاویه رسید گفت: خودم کردم. به خدا سوگند تا یک سال 
برايش نامه نمی‌نویسم. 


»ع ماهم 





معاويه براى «قيس بن سعد بن عباده» نامه‌یی فرستاد و در آن كفت 
ح - ديس از حمد الهی... 

تو يهودى فرزند يهودى هستى. اگر آن كروهى كه دوستش می‌داری پیروز 

شود نو را برمی‌دارد و كس دیگری را جاى كزينت می‌کند. و اگر آن كروهى 


که بدش داری چیره گردند عقوبتت می‌دهند و تو را می‌کشند. 


(۱) منظور شورای شش نفره بعد از مرگ عمر است.ر.ک-«علی فيك از ديدكاء على فل از همین مترجم. 


جهاد حضرت 








پدرت با کمان دیگری تير می‌انداخت و به هدف دیگری تير می‌زد. تلاش 
می‌کرد در کارها برش داشته باشد ولی بیشتر تلاش‌هایش به خطا می‌رفت. 
مردمش او را خوار نمودند تا روزی که تبعید شده در منطقه «حوران» کشته 


شده. 





قيس نيز در پاسخش نوشت: 

ط ‏ ويس از حمد و ای الهی... 

تو بت و فرزند بتی. با نارضایتی وارد اسلام شدی و با ميل و رغبت از آن 
خارج گردیدی. ايمان كُهَنى نداری و نفاقت تازه نیست. 

پدرم با کمان خودش تير مي‌زد و به سوی هدف خودش تیر پرتاب 
می‌نمود. پس کسی كه به پاشته پاش نمی‌رسد و گرد و غباری نمی‌درد بر 
عليه او شورش کرده است. 

ما یاران كيش و آیینی هستيم كه تو از آن بیرونی و دشمن دين و آیینی 


هستیم که تو در آن قرار گرفته‌ای». 


بخش چهارم: 
نبرد با خوارج یعنی از دين بيزون رفته‌ها 


۱- مسلم در کتاب صحیحش روایت کرده است که ابوسعید می‌گوید: 
یب له فرمرد: دون ری مین من أمتي طرق ينهم مارقة يها 
أولى الطائقتين بالح». ۱ 
«اختلافى ميان دو كروه از امّت من بديد می‌آید. كروهى از دين خارج 
می‌شوند. كه سزاوارترين دو كروه به حق, آنها را م ىكشنده. 
۲- ابوسعيد خدری مىكويد: ما نزد رسول خدایلا بودیم. حضرت 
مشغول تقسیم اموالی بودند؛ فردی به نام «ذوالخویصره» - که از قبيله بنی 


تميم بود - آمد و گفت: ای رسول خدا؛ عدالت بيشه کن!! 





حضرت فرمود: «وحلة وَمَنْ يغد إِذْ كم آغدل؟ كق بت 
کم اکن آخدل». 
وای بر توا اگر من عدالت را رعایت نكنم جه کسی رعایت خراهد کرد؟ 


اگر من عادل نباشم تو حتماً ضرر کرده و زيان دیده‌ای». 





عمر گفت: ای رسول خدا؛ اجازه بده گردنش را بزئم! 





رسول خدا جوف مود:«غة إن له آصحابا حفر کم لاه مح صّلاته 

وصياة مح صيامه. رون رن لا يجاوز رقم رون من الإثلام 
وق الم من اه 

رصا فلا بوج فيه شي نم 


قرت واللام. ۲ 












ر إلى ذه قلا وج فيه شی قلا مق 


«او را واكذار. وى یارانی دارد كه هر يك از شما نمازش را در برابر نماز 
اوه و روزهاش را در مقابل روزه او كوجك می‌شمارد. قرآن قرائت می‌کنند 
ولی از حلقومشان تجاوز نمی‌کند. همانند فزار تير از كمان, آنها از اسلام فرار 
می‌کنند. آن هم تبری که: به نوكش نگاه می‌کنی» چیزی بر آن نمی‌بینی؛ به پی 
آن نظر می‌کنی. چیزی در آن نمی‌بینی, به برش نگاه مىكنى؛ چیزی در آن 
یافت نمی‌شود. (یعنی آن چنان با سرعت) از دل و روده و خون گذشته (که 
چیزی از خون و مواد داخل شکم بر آن ننشسته) است. 

نشانشان مرد سیاهی است كه یکی از دو پستانش همانند پستان زن است؛ 
و همانند بیضه تکان می‌خورد. 

آنها بر عليه بهترین گروه از مردم شورش می‌کنند». 

ابوسعید می گوید: گواهی می‌دهم که خودم این حدیث را از رسو لخدا 
شئيدءام؛ و گواهی می‌دهم که على بن ابی طالب ل با آنها نبرد کرد. من نيز 


با او بودم» حضرت دستور داد او را بیابنده وى را (یافته) آوردند. به او نگاه 


۳۷۶ کفی از يعى 





کردم ديدم با همان اوصافی است که رسول خدا هلف او را توصیف کرده 
بود 

۳- ابوسعید می‌گوید: همراه رسول خدا 822 بوديم كه یکی از دو 
نعلینش پاره شد. آن را به على داد تا درستش کند. آنگاه کمی راه رفت» 
سپس فرمود: منم من يُقاتل على تأویل القُرآن كما قاتلت على 


«از ميان شما كسانى برای تأويل (و حقيقت) قرآن نبرد می‌کنند. همجنان 
كه من برای تنزيل قرآن نبردمی‌نمایم». 

آنگاه مردم كردش را گرفتند. بویگر و عمر نيز در ميانشان بودند. ابوبكر 
گفت: آن فرد من هستم؟ 

فر 

عمر گفت: آن فرد من هستم؟ 

فرمود: «لاء ولکن خاصف ك 1 

«نه, بلکه کسی که نعلين مرا می‌دوزده. 

يعنى على في . 


ما نزدش آمده» اين مزده را به اطلاعش رساندیم؛ ولى او سرش را هم بلند 








نکرد. گویا پیشتر اين سخن را از رسول خدا بو شنيده بود. 





-٤‏ ابن عباس می‌گوید: وقتی خوارج از مردم کناره گرفتند در مکانی جمع 
شدند. آنها شش هزار نفر بودند. با هم اتفاق کردند كه بر على بن ابی طالب تلا 
شورش کنند. در حالی كه ياران پیامبر باه همراه على ليب بودند. 


دایم افراد می‌آمدند و خبر می‌دادند که: ای امير مؤمنان؛ اين گروه بر شما 


شورش کرده‌اند. حضرت می‌فرمود: آنها را دعوت كنيد؛ چون من با آنها 
نمی‌جنگم مگر اين كه آنان با من نبرد کنند. در آینده همین کار را خواهند 
کرد. روزی قبل از نماز ظهر نزد حضرت آمده گفتم: نماز را سبك بخوان تا 
من نزد اين گروه بروم و با آنان صحبت كنم. 

فرمود: بر نو می‌ترسم: 

گفتم: خیر؛ من مردی خوش اخلاقم او کسی را نمی‌آزارم. به من اجازه بده. 

آنگاه زیباترین لباس یمنی را پوشیده: پیاده به سویشان به راه افتادم. ميانه 
روز بر آنها وارد شدم. به گروهی رسیدم که هرگز تاکنون اين مقدار سعی و 
تلاش در عبادت ندیده بودم: 

- پیشانی‌هایشان از سجود مجروح» 

- دست هایشان همانند زانوان شترء 

لباسهاى ارزان قيمت به تن؛ 


- دامنه لباس‌ها بالا ژد 





و چهره هاشان از بیداری شب 


PVA‏ کفی از یمی 





بر آنان سلام کردم. گفتند: آفرین بر تو ای پسر عباس؛ جه شده اینجا 
آمده‌ای؟! گفتم: از جانب مهاجران و انصار نزدتان آمده‌ام. از جانب داماد 
رسول خدا#ة یعنی على 4 آمده‌ام. کسانی که قرآن بر آنان نازل شد. 
على 44 که حقیقت قرآن را از شما بهتر می‌داند. 

گرومی از آنان گفتند: با قريش بحث و گفتگو نکنید؛ چون خداوند عزیز و 
جلیل می‌فرماید: 9ل هم قوم حَصِمُون).٠‏ 

«آنها مردمی ستیزه جويند». 

دو سه نفرشان گفتند: بايد با او گفتگو کنیم. 

گفتم: اشکالی را که بر داماد رسول خدا يلوو مهاجران و انصار وارد 
می کنید بگویید. کسانی که قرآن بر آنها نازل شدء هیچ کدامتان از آنان نيستيد. 
على 4 به حقيقت قرآن از شما داناتر است. 

-سه اشکال داریم. 

- عرض کنید. 

- نخست اين كه او مردان (عادى) را بيرامون فرمان الهى حاكم قرار داد 
(اشاره به پذیرش حكميّت از جانب على 4# بود) ولى خداوند عزيز و جليل 
مد( م۵ 


«حکومت فقط از آن خداست». 


(۱) زخرف ۵۸/۴۳ 
(6). اتعام ۵۷/۶ و يوسف ۴۰/۱۲ و ۶۷ 


جهاد حضرت ۳۷۹ 





پس از فرمان الهی. دیگر مردان را با حکم كردن جه کار؟ 
یکی؛ دومى چیست؟ 
- دوم این كه او جنگ کرد اما نه اسير كرفت و نه غنیمت! اگر سياه دشمن 





مؤمن بودند. نه کشتنشان برایمان جايز بود و نه اسير گرفتنشان. 
-سومی چیست؟ 
- او (در جریان نوشتن پیمان نامه حکمیت) لقب «امیر المزمنین» را از 





جلوی نام خودش پاک کرد. اگر او امير مؤمنان نيست بس امير کافران است؟ 

- آیا چیز دیگری هم دارید؟ 

همين مقدار ما را بس است. 

- در مورد حکم كردن مردم در کاری خدایی؛ من بر شما از کتاب خداوند 
عزیز و جلیل آیاتی را می‌خوانم که سختتان را نقض مىكندا آیا از سخنتان 
باز می‌گردید. 

ا 

- خداوند در مورد یک چهارم درهم كه بهای خرگوش است حكم مردان 
را نافذ قرار داد و فرمود: (لا توا | يَحَكُمُ به دوا ال 


«در حالت احرام صيد را نکشید... دو عادل از میانتان حکم کنند». 





٩۵/۵ مانده:‎ ۱( 





نمونه دیگر در رابطه با زن و شوهر می‌فرماید: ‏ و إن خفتم شقاق ينما 


وا حَکما من آفله و حکماً من أهلها).” 

«اگر از جدیی ميان آن دو هراس دارید پس یک حاکم از خانواده مرد و 
یک حاکم از خانواده زن بركزينيد». 

شما را به خدا سوگند می‌دهم؛ آيا حکم مردان پیرامون اصلاح ميان 
مسلمانان و حفظ خونشان مهم‌تر است يا حکمشان در مورد خرگوش و 
مهریه یک زن؟ کدام یک را مهم‌تر می‌دانید؟ 

-اين مهم‌تر است. 

-آيا از اين مسئله خارج شدم؟ 

55 

اما اشکالتان كه می‌گویید: جرا حضرت نبرد كرد ولى اسير و غنيمت نگرفت؟ 

آيا مادرتان عايشه را به اسارت می‌پذیرید؟! به خدا سوگند؛ اگر بكوييد 
مادرمان نیست» مسلماً از اسلام خارج شدهايد. بس شما ميان دو گمراهی 
قرار داريد خداوند عزيز و جليل فرموده است: نبي أؤلى بالمُؤمنين من 
آنشهم و أزواجة أمهائهم).' 


«پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است» و همسرانش مادران ایشاننده. 


410 شاه ۳۵/۴ 
(1) احزاب: ۶/۳۲ 


جهاد حضرت PAI‏ 





اگر بكوبيد مادرمان نیست» مسلماً از اسلام خارج گردیده‌اید! آيا از اين 
مسأله خارج شدم؟ 

-اری. 

- اما سخنتان كه می‌گویید: حضرت لقب «امير مؤمنان» را از (جلوی نام) 
خودش محو کرد» من دلیلی برایتان می‌آورم که راضی تان می‌کند. پیامبر بو 
در جریان «حدیبیه» با مشرکان یعنی ابو سفیان بن حرب» و «سهیل بن 
عمروه عهدنامه نوشت و فرمود: «ای علی؛ بنویس: اين چیزی است که محمد 
رسول خدا بر اساس آن صلح می‌کند. 
به خدا سوگند ما اعتقاد نداريم كه تو فرستاده خدایی. اگر 








اعتقاد داشتیم که تو فرستاده خدایی با تو جنگ می‌کردیم. 
رسول خدا 989 فرمو 


ای علی؛ پاک كن و بنویس: این عهذنامه‌یی است که «محمد بن عبدالله» آن 


ار خدایا؛ تو می‌دانی که من فرستاده توام 





را نوشته است..». 

به خدا سوگند رسول خدا ل با این که از على 2 بهتر بود ولی لقبش را 
پاک کرد. 

(در نتيجه اين گفتگو) دو هزار نفر از آنان باز گشتند و دیگران سر به 
شورش برآورده» کشته شدند. 

-٥‏ «عبیده سلمانی» می‌گوید: علی 4 برای مردم کوفه سخنرانی کرد و 


فرمود: ای اهل کوفه؛ اگر سخنم را رذ نمىكنيدء خبری را كه حاوی وعده 





الهی بر زبان پیامبرش پیرامون آنان که در برابرتان نبرد می‌کنند به شما می‌رسانم: 
یکی از آنان دستش ناقص است و دارای پستان می‌باشد. به خدا سوگند؛ آنان از 


شما ده نفر را نمی‌کشند و از آنان نیز ده نفر باقی نمی‌ماند آن را (كه دستی ناقص 
دارد) بيدا کنید. 

آنان به جستجویش پرداختند. ولی وی را نيافتند. 

سپس فرمود: أو را بيدا كنيد كه به خدا سوگند نه دروغ گفته‌ام و نه به مسن 
دروغ گفته شده است. او را يافتند؛ در حالى كه داخل جوى با جهره بر زمين 
افتاده بود. بايش را كرفتند تا نزد امير مزمنان فلا بياورند. حضرت تكبير 
گفته» خداوند را سباس كرد و به همراه ديكر مسلمانان به سجده افتادند. 


فصل هفدهم 


۷آیات نازل شده در شأن حضرت 


*- ابن عباس می‌گوید: «عبدالله بن سلام» به همراه گروهی از قومش 
که ایمان آورده بودند وارد شده عرض کردند: ای رسول خدا؛ خانه‌های ما 
دور است. نه مجلسی داریم و نه کسی که به ما خبری برساند. مگر همین 
مجلس. قوم ما هم که دیدند ما به خدا و پیامبرش ايمان آورده تصدیق 
نمودیم از ما جدا گردیدند و هم سوگند شدند که با ما ننشینند. با ما غذا 
نخورند. با ما ازدواج نکنند. و با ما سخن نگویند. اين مسأله برای ما بسیار 
دشواز است: 

پیامبر و این آيه را برایشان تلاوت فرمود: 

(إنْما ویگم الله و رشوله والذين آمنُوا الذين يُقِيمُون الصّلوة و تون 
ال رکوة و هُمْ راکو 


«ولۍ شما خدا و بيامبرش و آن کسی است که ایمان آورده. نماز بر پای 





می‌دارد و در حال رکوع زکات مىدهد». 
آنگاه حضرت به سوی مسجد به راه افتاد. مردم در قيام و رکوع بودند. 


گدایی را دید از او پرسید: «آيا کسی به تو چیزی داده است؟». 


(۱). مائده ۵۵/۵ 


PAF‏ کفی از یمی 





گفت: آری؛ انگشتری از طلا" 

بيامبر وله فرمود: «چه کسی (آن را) به تو داده است؟». 

گفت: آن مرد که ایستاده است. : 

در همین حال با دستش به سوی على 4 اشاره کرد. 

پیامبر اه فرمود: «در جه حالی به تو داد؟». 

مرد گفت: در حال رکوع. 

پیامبر ولو تکبیر گفته اين آیه را خواند:( 
آمنُوا ان حزب الله هم الغابون».' 


- «هر كه ولايت خدا و پیامبرش و آن فرد ايمان آورده را ببذيرد (او از 


تول اله و وله الذي 





حزب الله است و) حزب الله حتماًپیروژ می‌باشنده 





ول بطي ء في الُدى و مسارع». 





2 لاخ في حب الإله يضائع». 


(1). شيخ طبرسی #لد همین حديث رأ لين گوته قز ابن عباس آورده است. انگشتری از تقر 


لمجمع البيان ۲۱۱/۳ 
(1) مائده ۵۶/۵ 


على ف در فرآن FAY‏ 





+ نی اىك رها 





قوس رم ار راکم». 





»ان رل فيك ال خی ولايّة 
متها في شحگمات الشرائع». 

-١‏ ای ابوالحسن؛ جان و قلبم فدای تو باد (همجنين جان و قلب) هر 
هديه کننده» گند باشد يا سريع» 

۲- «آيا ستايش تو از بين می‌رود و جوهر قلم نابود مىشود؟! هركز ستايش 
در راہ محبّت الهى ابود نم ىكردده. 

۳- «تو کسی هستى كه در حال رکو ع پخشش مىكنى. جانها به فداى تو 
ای بهترين ركوع کننده», 

-٤‏ «خداوند نيز بهترين ولايت رآ در شأنَ تو نازل فرمود و در شريعتهاى 
محكم آن را بيان نمود». 

۷- «ايزيد بن شراحيل انصارى؛ - كاتب حضرت على له - می‌گوید: 
شنيدم على لب می‌فرمود: رسول خدا پو در حالى كه به سيئه من تكيه داده 
بود فرمود: موف ی عع تعالی:( ۵ الذين آمنُوا و عملوا 


ك. و معدي و موعلا کم 






(۱ بینه ۷/۹۸ 


PAR‏ کفی از یھی 





دای علی؛ مگر سخن خداوند متعال را نشنیده‌ای که فرمود: «همانا آنان که 
ایمان آورده» كار شايسته انجام داه‌اند. آنها بهترین مخلوقاتند». (مصداق اين 
آیه) تو و شيعيانت می‌باشید. وعده كاه من و شما سر حوض کوثر است. 
زمانی كه مردم برای حساب رسی بر هم می‌جهند. شما را فرا می‌خوانند در 
حالی که سفید رو شناخته شده‌ایده. 

۸- «یحیی بن عبدالله» از جدش على بن ابی طالب له نقل می‌کند که 
فرمود: اين آيه بر رسول خداج#ونازل شد: نما ویک ال و سول ولذین 
آمنُوا الذي يُقيمُون الصّلوة و نون الركوة وم راکفون): 

رسول خدا قو بيرون آمده, وارد مسجد شد. مردم در حال نماز بودئده 
برخى در ركوع و برخى ایستاده. گذایی هم در آنجا بود. حضرت به آن كدا 
فرمود: «اى سائل آیا کسی به تو چیزی داده اس" 

كفت: خيرء مگر این مرد ركوع کننده - يعنى على ل - که به من 
انكشترى داده است. 

4 ابن عباس مىكويد: رسول خدا پات فرمود: «ما رل الآ فيها 
(با أبّهَا الدین آمنُوا»» إلا على رأشها و أميرئهاء. 

«خداوند هيج آيهيى كه در آن (إيا ايها الذين امنوا» باشد نازل نفرمود مگر 


آن كه علی 4 در رأس آن و رئيس و اميرش می‌باشده. 





على فك در قرآن ۳۸۹ 





۰- ابن عباس پیرامون آیه «ُومُون باذر و يَخاقُون یم كان ره 
شتتطیرا»۱ گفت: حسن و حسین فقا بیمار شده بودند. جدشان حضرت 
محمد یمه به همراه ابوبكر و عمر به عیادتشان رفتند. دیگر مردم عرب نيز 
به عیادت آن دو شتافتند. آنها گفتند: ای ابوالحسن؛ 





ای دو بسرت نذری كن 
(و به آنها وفا نما؛ جون) نذرى كه وفا نگردد فايدهيى ندارد. 

على فيك كفت: اگر دو پسرم از این بيمارى شان بهبودى يافتند به جهت 
سپاس كزارى به درگاه خداوند سه روز روزه می‌گیرم. 

فاطمه زهرا خا نيز كفت: اكر پسرانم از اين بيمارى نجات 
شكر گزاری به درگاہ الهى سه روز زوزه می‌گیرم. 


خادمشان «فضه» نير گفت: اگرّ این دو آقای من بهبودی يافتند به 





برای 


شکرانه‌اش سه روز روزه مى كيرم. 
بالاخره خداوند بر تن آن دو بسر لباس عافیت پوشانید. 
اما نزد خاندان بيامبر 9 غذایی نبود؛ نه بسیار و نه كم. على 4 به سوی 
شمعون بن جابای خیبری» - که بهودی بود - رفته از او سه «صاع»' جو 
فرض کرد 
۱- در حدیث دیگری آمده كه على ب به سوی همسايهيى يهودى به 


نام «شمعون بن جابا» كه بشم ريسى داشت رفت و گفت: آيا مقدارى بشم 


(۱) . انسان ۲/۷۶ «به نذرشان وفا می‌کنند و از روزى که شرش سیطره دلرد مىهراسند». 
(۱). هر یک صاع بابر سه کیلوگرم ست. 


۳۹۰ کفی از یمی 





به من می‌دهی تا دختر پيامبر ل در برابر سه صاع جو آن را برایت ببافد؟ 
گفت: آری. 

مرد يهودى آنها را تحویل او داد. حضرت جو و پشم را به خانه آورد 
ماجرا را به اطلاع حضرت فاطمه تا رساند. او نيز پذیرفت و اطاعت نمود. 
فاطمه لا به سراغ يك صاع جو رفته.(مقدارى از) آن را آرد کرد و از آن 
بنج قرص نان پخت؛ نا هر کدام يك قرص نان داشته باشند. از آن سوی 
على 4 همراه پیامبر بو نماز مغرب را گزارده» به سوی منزل به راه افتاد 
غذا را در برابرش گداشتند. ناگاه 
گفت: السلام علیکم يا اهل بيت محمد. 

مسکینی از مساکین مسلمانان هستم. به من غذا بدهید. تا خداوند از 
گریست و گفت: 





فقیری به سراغشان آمده بشت در ایستاد و 


سفره‌های بهشتی به شما غذا بدهد. على این راکه 
١‏ اطم ذات الْمَجْد واليقين 
“دام رين بانس البسكين 
عد ِيَشْكُو إلى الله وکین گرا جاشعا خزين». 


٤‏ دگل اشریء بکنبه رهی و فاعل اخيرات 








مسوعد؛ جةعيين حَمهَا الله علی الضنين». 
د« لحل ترقناهين تښوپو لی سجنيزه 


۷ «شرابه الحميم والغئلين». 


على هه در قرآن ۴۹1 
سس سے 

١‏ «ای فاطمه؛ ای که دارای عظمت و يقين هستی؛ ای دختر بهترین همه 
مردم». 

'- دآيا فقیر دردمند را نمىبينى که بشت در ایستاده» ناله می‌کند؟». 

۳ به درگاه الهی شکوه بر می‌آورد و زمين كير شده است. در برابر ما نیز 
با شکم گرسنه و پر از اندوه شکایت می‌نماید». 

٤‏ - اهرکس در گرو کاری است که به دست آورده است» که انجام دهنده 
کارهای ثيك آشکار می‌شود». 

۵ - «وعده‌گاهش بهشت بربن است که خداوند آن را بر بخیل حرام نموده 
استه 

7 - «انسان بخيل جایگاهی اهائت‌آمیز دارده که آنش جهنم او را به مقام 
سجین در می‌اندازد». 


3-37 





ىاش آب جوش و چرک‌های اهل جهنم می‌باشد». 
فاطمه فا نير در پاسخ اين اشعار را گفت: 





١‏ «أمرّك بان عم سَفع طاعة. ما بي من لزم و لاضّراعَة. 
'دعُذيت من يز له صَّناعة أطعمه وَلاأبالى الساقت. 





اعَة أن الح الاخیار و الجماعة. 
كدو ذخل الْخُلْد ولي سَفاعَة. 


٣‏ دأرْجُو إذا بت ذا م 


١‏ ای بسر عمو؛ فرمان تو شنیدنی و مطاع است. هيج گونه دناثت و پستی 


در من وجود ندارد». 


۳۹۲ کفی از یمی 





۲ «نان ساخته شده که غذای من است را به دیگری می‌دهم و باکی ندارم». 

۳ با سير كردن انسان گرسته امیدوارم به نيكان و گروهشان بپیوندم» 

4 «نيز جاودانه كردم و به مقام شفاعت كردن برسم». 

آنها تمامی غذاهایشان را به آن فقیر داد يك شبانه روز جر نوشیدن آب 
چیز دیگری نخوردند. 

روز دوم كه فرا رسید. فاطمه فا برخاسته, یک قسمت دیگر از جو را ارد 
ساخت و نان تهيه نمود. على يك نيز همراه پیامبر بو نماز گزارده به منزل 
آمد. غذا را در برابرش گذاشتند. در همین هنكام بتیمی بشت در ایستاد و 
گفت: السلام علیکم اهل بيت محمد. من یتیمی از فرزندان مهاجران می‌باشم. 
پدرم در عقبه به شهادت رسید؛ به من غذا بدهید» خداوند بر سر سفره‌های 
بهشتی به شما غذا بدهد. 

على فنك اين را كه شنید گفت: 

««اطايفة الج گرم ...سیم 

۲ دقن جاءنًا اله بنا یم من يرم ارم هر رّحيم». 

“د متؤطلة في جد اشم قد حرم شاه على الي 

> یز في الار إلى الجحيم شرا الصدید و الحمیم. 

۱- «فاطمه؛ ای فرزند آن سرور با كرامت؛ دختر پیامبری که بد نبود». 

۲ «خداوند یتیمی را به سراغ ما فرستاده است. هركس امروز رحم کند به 


رحمت الهی متّصف می‌گردده. 


على لي در فرآن سور 


۳- «قرارگاهش بهشت پر نعمت خواهد بود؛ كه بهشت برین بر انسان‌های 
فرومایه حرام است». 

4 «می‌لغزد و در آتش به سوی حمیم می‌رود. و نوشیدنی‌اش خون و 
چرک و آب جوش می‌باشد» 

آنگاه فاطمه ابا اين سروده به وی پاسخ داد: 

١د‏ إّي لأغطيه ولا أبالي وَأُوثر الله على عيالي». 

ا شا چا رم أغبالي تفر يكل ب رد 

دک بقل ینید حون 

٤‏ هوي به الا إلى سفال ممه يدبن بلأغلالی» 

موه زات عَلَى الأمكبال». 

١‏ «من به او بخشيده و باكى ندارم؛و خداوند را بر خانوادهام مقلم می‌دارم». 

۲ «فرزندانم شب را گرسنه به سر می‌برند. همان شير بچگانم؛ که کوچک 
ترینشان در نبردی كشته خواهد شده. 

۳۔ «در كربلا با حيله و فریب كشته می‌شود. وزر و وبال برای قاتلش باد». 

4 «آتش او را به ته جهنم می‌کشاند. در حالی كه دستانش با غل و زنجیر 
بسته شده است». 

۵ «غل و زنجيرهايش از غل و زنجیرهای دیگران بیشتر است». 

آنگاه غذا را به آن يتيم بخشیدند و دو شبانه روز غير از آب چیز دیگری 


نخوردند. 


۳۴ کفی از یمی 





روز سوم فرا رسید؛ قاطمه هت باقى مانده جو را آرد نموده؛ نان پخت. 
على 2 نیز همراه پیامبر له نماز گزارد و يه خانه آمد. غذا در برابرش نهاده 
شد. در اين هنكام اسير آمده بر در منزل ایستاد و گفت: السلام علیکم اهل 
بيت محمد. ما را به اسارت كرفتهايد. بر ما سخت می‌گیرید و به ما غذا 
نمی‌رسانید. به من غذا بدهيد كه من اسير دست محمد االو هستم؛ تا خداوند 
بر خوان بهشت به شما غذا برساند. 

على له اين را كه شنید چنین گفت: 

۱-«فاطم يا بت اي أَخْمَد 

:هذا سير للتبِي الو : 

۳ ی الع فد تمر 

4 عند العّی الواحد امد 

«.«فأطعمي من 





آنگد حى تُجازى بالذي ليفك 





١‏ «فاطمه؛ ای دختر احمد بيامبر خدا#ة؛ ای دختر بیامبری که سرور و 
آقاست». 
۲ «اين اسیر پیامبر هدایت شده است و در غل و زنجیر گرفتار می‌باشد». 
۳ «او از گرسنگی نزد ما شکایت می‌کند و به درگاه رفیعی آمده است. 
هركس امروز غذا برساند فردا همان را خواهد یافت». 


د در جایگاهی والا و يكانه. 





٠‏ درو خواهد کرد». 


على 4ه در ۳۹۵ 











ه مدون هيج منتى غذا بده. کم نده؛ تا در آینده پاداشی 
دريافت دارى». 


فاطمه ينا نيز اين اشعار را سرود: 





یتخت الاع». 
ای وله من الجاع ارخا للب تابن 
"بطع التغررف يتدام عب الذراعبن طويل لبم 
+« ما علی رأسي 
١‏ «از آنچه آورده‌ای جز یک صاع باقی نمانده است. دست و ساعد من 


مق مما جفت عبر صاع 


إل اع نشجه من صاع». 





هم خون آلود شده است». 

۲- «به خدا سوگند؛ دو پسرم نيز در گرسنگی به سر می‌برند. پدرشان کسی 
است كه به انجام كارهاى خير عادت دارده. 

۳ «هميشه كارهاى نيك را بابه كذارى مىكند. و برای این كار دستانش 
كشوده است» 

4 «بر سر من هيج پوششی و مقنعهيى وجود ندارده مگر مقنع‌یی كه در 
برابر یک صاع ريسيده شده اسث». 

آن شب نيز على هه غذاها را به اسیر داده. در نتيجه سه شبانه روز جز آب 
جيزى نخوردند. 

روز چهارم فرا رسيد. آنان به نذر خود وفا کرده بودند. على 4 با دست 


راستش حسن فلا را و با دست چپش حسين 4 را گرفته» به سوی رسول 


على ليك در قرآن ۳۹۶ 





خدا لو به راه افتاد. آنها همچون جوجه از شدّت گرسنگی می‌لرزیدند. 
بيامب ريل این صحنه را كه ديد فرمود: «اى ابوالحسن؛ چقدر اين صحنه مرا 
رنج می‌دهد؟! به سوی دخترم فاطمه برویم. با هم به سويش رفتنده دیدند در 
محراب عبادتش به نماز ایستاده است. از فرط گرسنگی شکمش به پشت 
جسبيده؛ چشم‌ها فرو رفته است. وقتی پیامبر وه دخترش را دید فرمود : 


«واغّؤثاةٌ بالله؛ هل بيت مُحَمّد يوون جوعاه. 





«بار خدایا؛ به درگاه تو فریاد؛ خاندان محمد از شت گرسنگی دارند 
می‌میرندا. 

آنگاه جبرئیل نازل شد وگفت:خداوند درباره خاندانت به نو تهنیت 
می گوید. 

حضرت فرمود:اچه چیزی (آورده‌یی که) بگیرم ای جبرئیل؟», 

آنگاه جبرئیل اين آیات را تا آخر سوره قرائت نمود: 

( قل آنی على الإنسا نما طسکم لوج الله لا ريد منک جزاء ولا 
شکور 

«آیا روزگاری بر انسان نگذشت که... ما شما را فقط به خاطر خداوند غذا 
مى دهيم و هیچ پاداش و سپاس گزار: ی از شما انتظار نداريم...». 

:ابن مهران باهلی» در حديئش اين مطالب را نيز اضافه کرده است که: 
پیامبر بو از جا جهيد تا بر فاطمه ا وارد گردید. وقتی وضعشان را ديد 


(۱). انسان ۷۶ 





۳۹۷ 





خود را رویشان انداخت و فرمودده] 


گم 


« شما سه روز است اين كونهايد و من از شما خبر ندارم؟». 





لاٹ فیما آری و آنا غافل 


آنگاه جبرئیل 





ات را نازل نمود: 





(إن الأبرار روت من كأس كان مزاجها كاقورا عا یرب بها با 
الله مُفَجُرُونّها تفجيرً) ١‏ 


«نیکان از جامى خوش مزه مىنوشند© چشمه‌یی است كه بندگان خدا از 





آن می‌نوشند. و خودشان آن را می‌جوشانند». 

جشمهبى است که در خانه پیامبر ولو قرار داشته, به سوی خانه پیامبران 
و مؤمنان در جوشش است. 

۲- ابن عبّاس پیرامون آبه (و مون العام على حب كينا و تما و 
آسیراً)" مىكويد: اين آيه در شأن على بن ابی طالب لبو فاطمه 8 دختر 
رسول داب نازل شده است روز را روزه گرفتند. نا آخر روز فرا رسيده, 


هنكام افطار نزديك شد. فاطمه 2 به سراغ مقدارى آرد كه در خانه بود 





رفته» آن را در تنور نان پخت. مقدار اندکی روغن هم در خانه داشت. آن را 
درون نان قرار داد تا خورشتش شود. منتظر افطار بودند که مسکینی فرا 


رسیده » با صدایی بلند يشت در فریاد زد: مسکین گرسنه نیازمندیم. 


(۱ انسان ۵۷۶ و ۶ 
(۲). همان /۸ 





على 2 به فاطمه ا گفت: آیا چیزی داری که به این مسکین بخورانیم؟ 





فاطمه :۵ گفت: قرص نانی فراهم کرده‌ام؛ در ظرفی قدری روغن هم بود 
آن را در نان ريخته متتظر افطاریم. 


على 4 گفت: ایثار كن و غذا را به این مسکین گرسته 





فاطمه ها برخاسته» نان خورشتینش را به مسکین داد. او اين نان را درون 
لباس به سینه‌اش چسبانیده» به حرکت در آمد. هر لحظه دست برده قدری از 
درون لباسش نان می‌گرفت و می‌خورد. زنی از راه رسيد. همراهش کودک 
کوچکی بود که فریاد می‌زد: من يتيم درمانده ام نه يدر دارم نه مادر. من هیچ 
كس ندارم. 

زنی که اين يتيم همراهش بود تا مسکین را ديد كه از درون لباش چیزی 
در می‌آورد و می‌خورد؛ بتیم را پیش انداخت و گفت: ای بنده خدا؛ از آنچه 
می‌خوری به این يتيم بی نوا بده. 

مسكين كفت: به جان خودم سوگند نمىدهم. به خدا قسم از روزییی كه 
خداوند برايم فرستاده به خورد تو نمی‌دهم. ولى مىتوانم آدرس كسى را که 
به من غذا داده به تو بدهم. 

زن كفت: راهنمايىام كن. 

مسكين گفت: اهل اين خانه كه می‌بینی - در همین حال از دور اشاره كرد 


- در آن منزل مرد و زنى هستند كه به من غذا داده‌اند. 


على فيك در فرآن ۳۹۹ 





زن گفت‌نراهنمایی بر کار خير همچون انجام دهنده كار خیر می باشد 

مسکین گفت: امیدوارم همچنان که به من غذا داده‌اند به يتيم بی‌نوای تو 
نیز غذا بدهند. زن به همراه يتيم به راه افتاد تا در خانه على ج و فاطمه ۵ا 
الهى به يتيم 


بی نوايى كه نه پدر دارد و نه مادر» از روزى الهی‌تان غذا برسانيد على لب 





را كوبيد و صدا زد: ای اهل اين منزل؛ از سر لطف و عنايت 


به فاطمه لتلثاكفت: آيا نزدت جيزى هست؟ 
كفت: مقدارى آرد بود كه با آن «حریره» درست كردم. غير از این جيزى 


اريم افطار هم نزديك شده است. 





على 4 گفت: این يتيم درمائذه را بر خود مقلم بدار كه آنچه نزد 
خداست بهتر و برقرارتر است. 

فاطمه لا برخاسته» هر چه در دیگ بود را در ظرف آن زن قرار داد. زن 
برخاست در حالی که از آن 


چیزی نگذشت که اسیری از اسرای شرک صدا بر آورد که: من اسیر و 





غذا به خورد يتيم درمانده مىداد. 


غریب و بی نوا و گرسنه! 

اسير همین که آن زن را در حال غذا دادن به يثيم دید به سويش آمد و 
گفت: ای بنده خدا؛ از آنچه به اين کودک می‌خورانی به من نیز بخوران. 

زن گفت: به جان نو سوگند خير. به خدا قسم روزىيى را که خداوند 


نصيب این يتيم بی نوا کرده است به خورد تو نمی‌دهم. ولی تو را به سوی 


ee‏ کفی از یمی 





کسی که این غذا را به ما رسانده است معرفى مىكنم؛ همچنان كه گدای قبلى 
مرا راهنمایی کرد. 

اسیر گفت:راهنمای به کار خیر همانندانجام‌دهنده کارخیر است. 

زن گفت: ساکنان آن منزل که می‌بینی» در آنجا يك زن و يك مرد هستند 
که به یک مسکین وبه اين يتيم غذا رسانده‌اند. 

اسیر به سوی در خانه علی 2 و فاطمه تاثارفته. با صدای بلند فریاد 
کشید: ای اهل منزل؛ به اسیر غریب درمانده از اضافه روزی خداوند متعال 
غذا بدهید. 

على هيه به فاطمه #تلتاكفت: آيا چیزی داری؟ 

فاطمه لا گفت: آردى نداريم. مقداری خرما یافتم. تخمش را در آوردې 
ظرف روغن را بر خرماها فشردم. مقداری کشک را هم که داشتم کوبیده با 
آن «حیس» درست کردم. چیز دیگری غير از این نداريم كه با آن افطار کنیم. 

على لَيّهُ فرمود: اين اسير غریب درمانده را بر خود مقلام بدار, 

فاطمه تابه سراغ «حیس» رفته» آن را به اسير رساند. آن دو در اثر 
نخوردن افطار و شام و سحرى. شب را از شلات گرسنگی به خود 


مى بيجيدند. آنگاه روزه دار صبح کردند. تا اين كه خداوند سبحان شب هنكام 


(1) . «حیس» معجونی لست كه با خرما و روغن و کشک می‌ساختند. 


على له در شرآن لمع 





روزيشان رساند وبه خاطر صبرشان برگرسنگی اين آيه نازل شد: (و يُطْعمُون 
العام على به مسکیا یم آسيرا). 

يعنى با اين كه بسيار به آن غذا ميل داشتند, قرص نان را به مسکین: 
حریره را به يتیم» و حيس را به اسير دادند. 

ما تطلمتگم) خداوند از باطنشان خبرمی‌دمد كه (لوجه الله 
که نزد خداوند محفوظ است را خواستاريم. و (لا رید منگم). از شما در 
ا نه پاداش می‌خواهيم. (ولا شگوراً) و نه ثنا و تمجيد. 


ا تخاف) باز از درونشان خبر دهد كه (من نیما وس قنطریرا) ما 





ثوابی 


دنیا (ج 





ذلك 


از پروردگارمان در روزی ترسناک وسخت مىهراسيم. يم اله شَرذا 
ابرم» خداوند هم آنان را از ترس آن روز حفظ کرده (ولفيهُمْ تَر و 
سسرُور» خوشی وشادی آن روز را روزی ايناذكرده است. (و جرهم يما 
توا و در برابر شکیبایی‌شان بر گرسنگی, آنان را پاش می‌دهد؛ نا جایی 
که غذا و انطارشان را خود نخورده بلكه يتيم. و مسکین و اسیر را بر خود 
مقلام داشتند. (متكئينَ فیها على الأرالك) در آن روز به تخت‌هایی که با 
جواهرات در مقامی والا تزیین شده و بر رويش حجله نصب گردیده است 


تكيه می‌زنند. (لا يَرَوْنَ فیها شَمْساً) در آن روز خورشیدی که گرمایش 





شان دهد نمی‌بینند. (وَ لا رَمْهَريراً» هيج خنکی آزار دهنده نيز وجود 





ندارد. ل(داتية هم ظلالها و دلت قُطُوفُها ليل سایه‌اش نزدیک است و 


میوه هايش در دست رسشان می‌باشد. ایستاده باشند يا نشسته. تکیه داده 


باشند يا به بشت خوابیده» ایستاده دست رسی‌اش به میوه‌ها بیش از نشسته 





نیست؛ و نشسته دست‌رسیاش 


ولدان مخوت) بسر بچه هابى که با طلا و نقره زینت شده هركز 





نمی‌میرند و برای خدمت به 
درام متمم ولا تور 


و بسيارى همجون مرواريد به رشته کشیده‌اند. 


بان آفريده شده‌اند بر كرد اينان می‌گردند. 





آنها را که ببينى بر اثر سفیدی و زیبایی 


خداوند سفیدی و زیبایی شان را به مروارید تشبیه کرد و زیادی شان را به 
رشته کشیده شدن. 
+0" الیرم اذ ین آنُوا منک ضحکون»علی الأرائك بنْطرؤن)." 


«امروز (روز قيامت) اهل ايمان بر كافران مىخندند* در حالى كه بر 





تخت‌ها (نشسته) نظاره می‌کنند». 


گر 





می‌گویند این آیه در مورد ابوجهل» و «ولید بن مغیره» و «عاص بن وائل؛ و 


مشرکان مکّه نازل شده كه بر «بلال» و «عمار» و یارانشان می‌خندیدند. 





(۱) انسان ۸/۷۶ ۰۱٩‏ 
(۲) مطنفین ۸۳ / ۵- ۳۴: 


على ثيه در قران عع 





04 نيز گفته شده كه چند نفر از مسلمانان نزد ييامبر باق آمدند. منافقان 
آنها را مسخره کرده خندیدند و با گوشه چشم اشاره می‌کردند؛ سپس به 
یارانشان گفتند: امروز صلع" را دیده به او خنديديم. آنگاه قبل از این که 
على تج به پيامبر له برسد خداوند اين آيه را نازل کرد. 

اين سخن از «مقاتل» و «کعبی» است. 

0 -_ وقتىاينآيمنازل شد:( فل لاآستلكم عليه أجرا إلا المَوَدةَ في الفربی :۱ 

١‏ (ای پیامبر) بگو برای نبوتم از شما مزدی نمی‌خواهم گر مخت وه نزدیکانم». 

(کفار) كفتند: آيا شگفت آورتر از این دیده‌اید؟ عقل هامان را فاسد كردا به خدایانمان بد 
م ى كويد قصد کشتن ما را نموده است. با لين وصف دلش می‌خواهد دوستش داشته باشيم. 

آنگاه اين آيه نازل شد: ل ما سگم من اجر َه رَككُم) ۳ 

«بگو آن باداشى كه از شما خواستم برای خودتان مىباشد». 

يعنى این كه باداش نیست؛ چون فایده این دوستى يعنى ثواب الهی و 
رضاى او به خودتان باز می‌گردد. 

7- ابو اسحاق» در رابطه با آیه لو قفوم | 








تسطؤولرن) ۸ 





«آنها را نگه دارید که باید پرسش شونده: 

ی یعنی از ولایت على لي پرسش شوند. 

۷( خسب الذين اجترَحُوا السینات أن ص کین آموا و 
عَملوا الصّالحات سَواء مَحْياهم و ماهم سا ما يَحكمُون». 
(۱). به على له که جلوی سرش مو تداشت ماصلع»میگفند. 
(۲). شوری ۲۳/۴۲. 


(۳).سبا؛ ۴۷/۳۴ 
۴ صافات: ۲۴۱۳۷ 


(۵). جائیه: ۲۱/۴۵ 


er‏ کفی از یھی 





«آیا كسانى را كه مرتکب بدی‌ها می‌شوند. همچون کسانی قرار می‌دهیم 
که ایمان آورده کار نیک می‌کنند؟ حیات و زندگانی شان برابر است؟ حکم 
بدی کردهاند». 

روایت کرده‌اند که آيه پیرامون جنگ بدر نازل شده است. یعنی على لب و 
حمزه و عبيدة بن حارث که برای نبرد در برابر عتبه و شيبه و ولید حاضر 
شدند. پس مصداق (الذين آمنوا» حمزه و على هب و عبیده‌اند و مصداق 
«الذين اجترحوا السيئات) عتبه و شيبه و ولید. 

۳۸ : رضي الله ن الْمُؤمنين إذ يُ 1 

«همانا خداوند از مزمنان راضی كشت آن هنكام كه زیر درخت ب 
کردنده. 

این آيه در رابطه با حاضران در حدیبیه نازل شد. جابر می‌گوید: در 






حديبيه هزار و چهارصد نفر بودیم. پیامبر 82 به ما فرمود: شما امروز بهترین 
ساکنان زمين هستید. ما نیز زیر درخت بر سر مرگ با بيامبر 8 بيعت 
كرديم. هيج کداممان بيعت شکنی نکرد مگر جل «ابن قيس» که منافق بود. 

اما سزاوارترین فرد به این آيه على بن ابی طالب لب بود چرا که می‌فرماید: 
(أنههم قاری 


«خداوند فتح نزديكى را باداششان قرار داد». 


).تح ۱۸/۴۸ 
(۲) . همان. 


على لب در قرآن ۴۰۵ 


یعنی فتح خیبر که به دست على بن ابی طالب 44 صورت پذیرفت. 
4 «جابر بن عبدالله؛ می‌گوید: رسول خداي به على ب فرمود:: 
حبك و تولالت آمنکته له مَعناء. 


«هرکس تو را دوست بدارد و از تو فرمان ببرد خداوند او را همراه ما منزل 





وده 
آنكاه رسول خدا يط اين آبه را تلاوت فرمود: (إن ال في جنات و 
هه في نفد صلاق عند ليك مد 


«همانا اهل تقوا در بهشت‌ها و (کنار)جوی‌ها به سر می‌برنده در جایگاهی 
درست نزد خداوندی که پادشاهی با اقتدار است». 

۰- (السابقون السابقُون»," 

گفته شده: آنها کسانی اند كه به سوى دو قبله نماز گزارده‌اند. نيز گفته 
شده: آنها کسانی می‌باشند که پیش از دیگران فجرت کردند. و گفته شده: 
کسانی که قبل از دیگران اسلام آورده به بيامبر لو پاسخ مثبت دادند, 

تمامی اين اوصاف که گفته شد در امير مزمنان على بن ابی طالب 4 وجود 
دارد. 

۲۱ (یا با الذي ین آمنُوا إذا اج 
مد" 





( قمر: ۵۴ ۵۲-۵1 
(۲. واقعهب ۰۱۰/۵۶ 
(۳). مجادله: ۰۱۲/۵۸ 


es‏ کفی از یمی 





« ای اهل ايمان هر كاه با بيامبر نجوا" می کنید. قبل از نجوايتان صدقه یی 
بپردازید». 

مردم زیادی از رسول خداله پرسش می کردند. آنگاه مأمور شدند که 
قبل از صخبت خصوصی صدقه یی بپردازند. از آن بس کسی با پیامبر لالز 
نجوا نکرد, مگر على بن ابی طالب 44 كه نخست دیناری صدقه داد وبعد با 
حضرت صحبت کرد.سپس آیه بعد نازل شده اين حکم برداشته شد.۲ 

7 على تج می فرماید: در کتاب خدا آيه بی هست که کسی نه قبل از 
من و نه بعد از من به آن عمل نکرده است. آیه: (يا بها الذي آمَنُوا إذا 
اموا ین دی نجویکم صَدقَة). 

همین که من به آن عمل کردم؛ آن دستور برداشته شد. 

برخی گفتند: اصحاب بزرگ رسول خدا وله به آن عمل کرده‌اند که 
یکی شان على ۵ بود. ولی سخن نخست صحيحتر است. 

۳- «فرزند عمرانه» می‌گوید: سه ویژگی برای على لاست که دوست 





نام تون 





داشتم یکی از آنها برای من می‌بود. آنها برايم از شتران سرخ مو با ارزش‌تر 


است: 
- ازدواج با فاطمه ا. 


- دادن برجم در جنگ خیبر به دستش. 


(۱). نجوا بعن 






خصوصی و درگوشی با هم صحبت کردن. 
ن نی نبرک متتقات فم توا تاب 2 یم ) « آيا ترسيديد پیش از نجوا 
كردن صدقه بدهید. حال آنکه صدقه نداده اید. و خدا هم توبه شما را پذیرفته است». (مجادله: ۱۳/۵۸) 


على لب در 








- آيه نجوا. 
4( يا ها الي إذا جاءل الْمُؤْمنات يُبايغتك).' 
«ای پیامبر» ه ركاه زنان با ايمان نزدت آمدند تا با تو بيعت كثند...:. 


«زبير بن عوام» مىكويد: رسول خدا »9 بس از نزول ابن آیه زنان را به 





بيعت فرا خواند. نخستين زنى كه بيعت كرد «فاطمه بنت اسده مادر على بن 
ابی طالب لا بود. 

۵جعفر بن محمد» می‌گوید: فاطمه بنث اسد نخستين زنى بود كه با 
پای خودش از مكه تا مدینه به سوی رسول خدا + هجرت نمود. ار 
مهربان‌ترین مردم به رسول داكا بود: 

روزی شنبد رسول خداملو آمی‌فرماید؛ «مردم در روز قيامت برهنه 
محشور می‌شوند», 

گفت: ای وای جه بد است؟ 

حضرت فرمود؛ «من از خدا خواستم که تو را بوشيده برانگیزانده. 

نيز شنيد حضرت از فشار قبر سخن می‌گوید, گفت: ای وای که ضعیفیم! 
حضرت فرمود: «من از خدا خواستم كه آن را از تو بردارد». 

7 ابن عباس می‌گوید: «عبدالله بن أبَى» و یارانش می‌رفتند. تعدادی از 





اصحاب رسول خداب2 با آنها برخورد کردند. عبدالله به بارانش گفت: 


ببینید چگونه بسر عموی رسول خدا پاٹ بزرگ بنی هاشم وجان پیامبر قو 


(۱) ممنحنه, ۱۲/۶۰ 


۳۰۸ کفی از يمى 





را باز می‌گردانم على له گفت: ای عبدالله؛ تقوای الهی بيشه كن و نفاق 
نداشته باش که منافق بدترين مخلوق الهی است. 

عبداللّه گفت: ای ابوالحسن؛ دست نگاه دار به خدا سوگند که ایمان ما 
همچون ایمان شماست! 

آنگاه از يك دیگر جدا شدند. عبدالله به يارانش گفت: دیدید جه کردم؟ 

آنان وی را ستودند. خداوند نیز اين آیه را بر رسول خدایلو نازل فرمود: 

(و إذا لقُوا الذين آعنُوا قالوا ما و إذا وا إلى شياطينهم قالوا إِنَا قعكم 
۳ زؤُون)' 

«وقتی مزمنان را می‌بنند می‌گویند: ایمان آورده‌ایم! و وقتی با شیطان هایشان 
خلوت می‌کنند می‌گویند: ما با شماییم. ما (آنها را) مسخره کرده ایم». 

این آيه هم بر ايمان ظاهری و باطتی على لادلالت دارد و هم بر قطع 


دوستی منافقان و اظهار دشمنی شان. 





مراد از شیطان‌ها (در آيه) سران کفر می‌باشد. 
۷- أَقَمَنْ كان على بيه من ره و بوه شاه من" 


«آيا کسی که از جانب پروردگارش دلیل روشنی دارد و گواهی از خودش 


به دنال..». 


(۸۱ يقر 1۴/۲ 
(۲). هود ۱۷/۱۱ 


على له در قرآن 








ابن عباس می‌گوید: منظور (از كواه) علی 4 است كه برای پیامر بو 
كواهى داد از خود حضرت می‌باشد. 

۸- ( إن الذین آمنُوا و عملر الصّالحات سيمل لهم الرلخمن ودا 

«کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته انجام داده اندء خداوند رحمان 
برایشان محبتی قرار می‌دهده. 

ابن عباس می‌گوید: منظور على بن ابی طالب 4 است. 

4 «زيد بن على؛ از پدرانش از على 4 نقل می‌کند كه كفت: مردى 
مرا ملاقات كرد و گفت: ای ابوالحسن: به خدا سوكند كه من تو را در راه 
خدا دوست می‌دارم. 

من نرد رسول خدایله باز گشته: سخن آن مرد را برايش نقل 
نمودم. 

رسول خداي فرمود: «اى علی؛ شايد تو به آن مرد نیکی 
کرده‌ای؟». 

گفتم به خدا سوگند؛ من هیچ کار نیکی برای آن مرد نکردهام! 
رسول خدا پاتء فرمود: «سپاس خدایی را که دل‌های مزمنان را با محبت به 


نو مشتاق نموده. 


(۱) مریم ۹۶/۱۹ 


Fle‏ کفی از 











آنگاه این آيه نازل شد: 


إن الْذينَ آمنُوا و عملوا الصّالحات سيَجعل لهم 


اخم ودأ). 
اذ اھ رجال ند صَّدَُوا ما عاحدوا الله عليه فمنُْمْ تن قُضى 
نَحبَهُ و مهم من یط و ما دلوا ديلا 





O EO‏ تن 


رفتار نموده‌اند. برخی شان رفته (و شهيد شدءاند) و برخى دیگر به انتظار 
نشسته» هیچ گونه تبدیلی (در عقاید و كردار خویش) نداده‌اند». 

گفته شده منظور از برخى که رفته و شهید شده‌اند حمزه و باران (شهید) 
اویند. با خداوند عهد بستند که به پثنت سر باز نگردند. بس روی به دشمن 
جنگیدند تا کشته شدند. 

ومنظور از برخى دیگر که به انتظار نشسته‌اند» على بن ابی طالب 4 است 
كه در جهادش پایدار مانده» تبدیل و تغییری نداد. 


۱- «وليد بن غقبه» به على بن ابی طالب لبه گفت: من زبانم از تو 





رساتر بوده؛ نيزهام از تو تيزتر است» و بيشتر از تو جاهاى خالی سپاه را پر 
می‌کنم. 


على تج به او فرمود: آهسته! تو فاسقی, 


(۱ احزاب: ۲۳۱۳۳ 


على لي در قرآن ۴۱۱ 





آنگاه خداوند اين آيه را نازل فرمود:(أَكَمَنْ كان مُؤمناً تن کان فاسقاً 
تون 1 

«آيا كسى که مؤمن است همجون كسى است كه فاسق می‌باشد؟! هرگز 
برابر نمی‌باشنده. 

يعنى على 4 مؤمن است و وليد فاسق می‌باشد. 

۲ ابن عباس می‌گوید: خداوند عزيز و جليل در قرآن كريم هيج آیهیی 
كه در آن (يا ابا الذي آمنُوا) باشد نازل نكرد مگر این كه على بن ابی 
طالب ل مهتر و امير آن می‌باشد. 

۳- ابن عباس در تفسر آیه: توا الله و كوئوا تع الصّادقين))' 

«تقوای الهی بيشه كنيد و با صادقان باشید». می‌گوید: او (يعنى صادق در 
آیه) على بن ابی طالب 44 است. 

-٤‏ ابن عباس همچنین در تفسیر آیه: (و اكوا مح الراکعین6" «همراه 
با ركوع کنندگان ركوع كنيد»» می‌گوید: این آيه تنها در شأن رسول داد 
و على ب4 ازل شده است؛ چون آن دو نخستين نمازگزار و ركوع کننده 





0 «عبدالوهاب بن مجاهده از پدرش نقل مىكندكه گفت: على لبلا 
چهار درهم داشت؛ يك درهم را شب انفاق کرد یک درهم را روز یک 
درهم را پنهانی» و يك درهم را آشکارا؛ آنگاه اين آيه نازل گردید: 





۰۱۸/۳۲ سجده‎ )۱( 
۱۱۹/۹ tg A) 


(17. بقره: ۴۳/۲ 


۴۱۲ کفی از یھی 





دين شون أنوالهم بل واثهار سرا و علا لهم اجرخم علد راهم 
ولا وف علیهم لاه 
«کسانی که مال هایشان را شب و روز و پنهانی و آشکارا انفاق می‌کنند 


ون" 





پاداششان نزد خداست. هیچ ترسی ندارند و اندوهگین نیستنده. 


شاعری در مدح حضرت على تج اين ابيات را سروده است: 


(.آزفي ام تع الزکاة أقامها واه يَرْحَمْ عبدة الصباراء. 
امن ذا بخاتمه نَصَّدقَ راكعاً و سره في نَفْسه إشرارأ. 
من کات بات على فراش مُحئد و محمد بسر ي يوم الغارا 0 
دهشن كلا جربل ميته فبهاو يكال بشو يسار 
ممن کان في لرآن مشي موم في تنم آیات جعلن کار 
١‏ .. یا در نماز است که أن را با زكات اقامه نمود. خداوند هم بنده 





شكيبايش را مورد رحمتش قرار می‌دهد» 

۲-«کیست که انگشترش را در رکوع صدقه داد و آن را در درون خويش 
پنهان نگاه داشت؟». 

۳-«کسی که بر رختخواب محمد پلتوخوابید. تا محمد بو شبانه به مقصد 
غار به راه بیفتند». 

4 «كسى که در همان شب جبرئيل در سمت راستش (برای محافظت از 
وى) ايستاد و میکائیل در سمت چپش». 

۵ کسی كه در نه آيه از آ 





بزرگ قرآن کریم مؤمن نامیده شد». 





(۱ بقره: ۰۲۷۴/۲ 


٦‏ «زّر بن حبیش؛ از على بك نقل می‌کند که فرمود: رسول خحدا بق 


مرا يه خودش چسبانید و فرمود: «أمرتي رتي أن أذتيك و لا آنصيك و أن 





نت و تعي. و حو على الله لاش و نمی فتكت :( تمتها أذ واعية)'. 

«پروردگارم به من فرمان داد كه نو را به خودم نزديك كنم و دورت نسازم. 
و بشنوى و فرا بكيرى. 

بر خدا سزاوار است كه به تو كوش شنوا و ذهن فراكير بدهد. 

آنگاه اين آيه نازل شد: كوشى شنوا آن رافرا بكيرد». 

۷- ابن عباس می‌گوید: وقتى أيه (وَكعيَهَا دن اع ازل شد بيامير 
اکرم :ونر مو.«الت رڻي عزو جل ن جلها أن علي ». 

از پروردگار عزيز و جليلم خواستم كه آن كوش شنوا؛ كوش على يله 
باشده. 

على ال فرمود: چیزی از رسول خداءلو نشنيدم مگر اين که آن 
را از بر کرده؛ فرا گرفتم و فراموشش ننمودم. 


(۱. حاقه ۱۲/۶۹ 





فصل نوزدهم 


” فضایل پراکند 


سا 


۹- «سلیمان بن مهران آعمش»' می‌گوید: شبی در خواب بودم؛ صدای 
زنگ حیوان را بر در منزلم شنیدم. غلام را صدا زده گفتم: کیست؟ 

گفت: فرستاده امیر مؤمنان خلیفه. «ابوجعفر»:۲ 

من لرزان و ترسان از خواب برخاسته: به فرستاده گفتم: جه خبر؟ آيا 
می‌دانی که چرا خلیفه در اين زمان به دنبال من فرستاده است؟ 

گفت: نمی‌دانم. 

به فکر فرو رفتم. نمی‌دانستم جه شده است؟ با خود فکر م ىكردم که برای 
جه بايد نزدش بروم؟ می‌گفتم؛ چرا او در اين زمان به دنبال من فرستاد؟ الآن 
که چشم‌ها همه در خوابند و ستارگان همه پنهان گردیده‌اند. لحظاتی فکر 
کردم گفتم: فقط به این خاطر به دنبالم فرستاده تا پیرامون فضايل على بسن 
ابی طالب لم از من سؤال کند؛ كه اگر حقيقت را به اطلاعش برسانم. فرمان 
به كشتن و به صليب كشيدنم مىدهد. به خدا سوگند از جان خودم ناامید 


شدهء وصيت خويش را نوشتم. فرستادگان نيز دایم فشار می‌آوردند. من كفن 





(۱) از خواص اصحاب امام صادق َي بود. هم علماى شيعه و هم علماى سنى از او تمجيد كرده هر دو 
كروه وى را شيعه می‌دائند. (مناقب ابن شهر آشوب 141/8 و مجم رجال حديث ۳۸۱/۸ 
(1). ابو جعقر منصور عباسى خليفه دوم بنیعتاس. 


Fre‏ کفی از یمی 





خود را پوشیده حنوط کردم و با خانواده و دخترم وداع نمودم. به سویش به 
راه افتادم ولی هيج عقلم كار نمی‌کرد وقتى وارد شدم با ترس و لرز بر او 
سلام کردم. به من اشاره کرد که بنشين. از ترس نشستم. 

«عمروبن عبيد» و وزیر و کاتبش نيز بودند. خداوند عزيز و جلیل را 
سپاس گزاردم که چند نفر را کنارش دیدم. به خود آمدم. ایستاده بودم؛ دوباره 


سلام کرده» گفتم: سلام و رحمت و برکات خداوند بر تو ای فرمانده مؤمنان. 





آنگاه نشستم. او می‌دانست که من از وى ترسیدم. جيزى به من 
نخستین حرفی که به من زد این بود: ای سلیمان. 

گفتم: بله ای فرمانروای مؤمنان. 

گفت: ای بسر مهران به من نزدیک شو, 

نزدیک شدم. او از من بوی حنوط احساس کرد گفت: ای اعمش؛ به خدا 
سوگند يا برنامه و کارت را صادفانه به من می‌گویی: يا تو را زنده به صلیب 
می‌کشم. 

گفتم: ای فرمانروای مؤمنا 


است؟ به تو راست می‌گویم! و دروغ نخواهم گفت. به خدا سوگند اگر دروغ 


س كه جه مى خواهى؟ و جه پیش آمده 





نجات بخش باشد. راستى از آن نجات بخش‌تر است. 
گفت: وای بر تو ای سلیمان؛ من از تو بوی حنوط استشمام می‌کنم. به من 
خبر بده كه با خودت جه گفتی و چرا چنین کاری کردی؟ 


دیکر فضایل ۴۲۱ 





گفتم: به تو خبر می‌دهم و راست هم می‌گویم. نیمه شب فرستادگانت نزرد 
من آمده گفتند: خلیفه را اجابت كن . 

من برخاسته» ترسان و لرزان به فکر فرو رفتم و با خود گفتم: خليفه؛ اين 
وقت شب که ستارگان پنهان شده و چشم‌ها به خواب رفتهاند مرا نخواست 
مگر اين که از من بيرامون فضایل على بن ابی طالب فيك بپرسد. اگر سخن 
حق را به او بگویم. زنده زنده مرا به صلیب می‌کشاند. پس دو ركعت نماز 
گزارده وصیتم را نوشتم. در اين حال فرستادگان خلیفه هم فشار آورده عجله 
می‌کردند. کفنم را پوشیدم و حنوط نمودم. با خانواده و دخترم وداع کرده؛ 
نزد تو ای فرمانروای مزمنان آمدم. به كوش و مطيعم؛ ولی از زندگانی 
مأیوس و بیم ناکم. و امیدوار به اين كه بخششت مرا در برگیرد. 

خلیفه سخنان مرا كه شنید فهمید كه راست می‌گویم. به چیزی تكيه داده 
بود؛ برخاست و نشست, سپس گفت: الا حول و لا فة إلأ بالله القلي 
العظیم». 

وقتی این را شنیدم فلبم آرام شده قدری از ترسم رفشت. بار دوم گفت: 
«لا حول و لاف إلا بالله ال العظیم؛ ای سلیمان تو را به خدا سوگند که 
به پرسش من پاسخ دهی و بگویی که چند حدیث در فضايل على بن ابی 
طالب لك بسر عموی رسول خداي#ة: دامادش: برادرش» و همسر دخشر 
محبوبش روايت مىكنى؟ 


كفتم: كم ای خليفه. 


err‏ کفی از یھی 





گفت: چه مقدار؟ 

گفتم: كم ای خلیفه. 

گفت: جه مقدار؟ وای بر تو ای سلیمان! 

گفتم: ده هزار حدیث يا هزار حدیث. 

همین که کم کرده گفتم: يا هزار حدیث» گفت: وای بر تو ای سلیمان! 
همان ده هزار حدیث است؛ همچنان كه در آغاز گفتی؛ بلکه بيشتر. 

آنگاه با شادمانی در حالی که نشسته بود بر زانويش جهید و گفت: برای تو 
می‌گویم که اگر قبلاً شنيده و فرا گرفته‌ای به من بكو و اگر نشنید‌ای بشنو و 
ين 

كفتم: بله ای فرمانروای مؤمنان؛ بگو, 


كفت: آرى. . . من روزها و شب‌هایی از «بنى مروان» فرارى بودم. از دست 





آنها در هيج خانه و سرزمینی قراز و مكان نداشتم. در شهرها دور می‌زدم. هر 
جا وارد می‌شدم؛ همان آيين و افكار را کله مردم می‌پسندیدند عرضه 
می‌داشتم. به همه مردم از طريق فضايل على بن ابی طالب ل نزدییک 
مىشدم. آنها هم به من غذا و لباس داده» به هنكام خصروج؛ زاد و توشهام را 
فراهم می‌آوردند تا از شهرى به شهر دیگر بروم. با لباسی پاره بر تن به 
سرزمین شام قدم نهادم. چیز دیگری نداشتم. در همین حال صدای اذان را 
شنیدم؛ وارد مسجد شدم؛ دو ركعت نماز خواندم؛ نماز جماعت بر پا شد 


برخاسته با آنان نماز ظهر و عصر را خواندم. با خود گفتم: بس از نماز از اين 


مردم غذایی بخواهم تا بخورم. وقتی امام جماعت - که پیرمرد بزرگواری بود 
-سلام نماز عصر را گفت» نشست. وقار و هيبت و ظاهر خوبی داشت. 

در همین حال دو کودک وارد مسجد شدند؛ سفید جهره نجیب» پاکیزه و 
زيبا. نور از ميان دو چشمشان می‌درخشید. امام جماعت چشمش به آن دو 
كه افتاد كفت: آفرين بر شما دو نفرء و آفرين بر آن دو نفری كه نامشان را 
دارید. 

من نشسته بودم؛ در کنارم جوانی بود به او گفتم: ای جوال؛ این دو بچه 
کیستند؟ آن امام پیر کیست؟ 

گفت: او پدر بزرگ این دو کردک إبتت. در این شهر غيسر از این بيرصرد 
کسی دوست دار على بن ابی طالب 4# نیست. 

كفتم: الله اکبرا اين را از كجا دانستی؟ 

گفت: از آنجا كه او به خاطر محبت به على 4 دو فرزند پسرش را ب 








نام 
دو بسر على بن ابی طالب 4 نامید؛ یکی را حسن نام گذاشت و دیگری را 
خوشحال و مسرور برخاستم و نزد پیرمرد رفتې به او گفتم: ای شیخ؛ آيا 
خبر خوشی به تو بدهم که خداوند چشمانت را روشن کند؟ 
گفت: آری؛ از آن بدم نمی‌آید. بگو - خداوند رحمتت کند -اگر چشم مرا 


روشن (وخوشحالم) کردی» من نیز چشمت را روشن و تو را شادمان می‌کنم. 


e‏ کفی از یھی 





گفتم: پدرم از پدرش از جدتش نقل کرد: روزی نزد رسول خدا 8 نشسته 
بودیم. دخترش فاطمه لا بر او وارد شد به آن حضرت گفت: بابا؛ حسن و 
حسین از نزدم رفتند و نمی‌دانم کجا هستند؟ عقلم به پرواز درآمده قلبم بسته 
شده و صبرم اندک گردیده است. فاطمه ها گریه کرد و ناله زد؛ تا جایی که 
گریه‌اش بالا گرفت. رسول خدج كه او را چنین دید به او مهر و محبت نمود و 
فرمود: ای فاطمه؛ گریه نكن. به آن کسی که جانم در دست او است سوگند؛ کسی 
كه آن دو را آفرید از تو به اين دو رژوف‌تر و مهربان‌تر است. 

پیامبر بو همان لحظه برخاسته, دستانش را به سمت آسمان بالا برد و 


گفت: بار خدایا؛ آن دو فرزندان منند؛ روشنی چشمم و میوه قلبم می‌باشند. 





تو از من به آن دو مهربان‌تری و به محلشان داناتر. ای لطف به لطف 





بی نهایتت سوگند؛ تو پنهان و بيدا را می‌دانی. خداوندا؛ جه در خشکی 
باشند. جه در آبء آنها زا سالم نگاه دار و حفظ كن. هر جا بوده و هر جا 
رفته باشند. 

هنوز دعای پیامبر لو بايان نپذیرفته بود كه جبرئیل به همراه فرشتگانی 
بزرگ مقام از آسمان پایین آمده» بر دعای پيامبر »و آمین گفتند. 

جبرئیل گفت: ای حبیب منء ای محمد؛ ناراحت و غمگین نباش. تسو را 


مژده باد كه دو بسرت در دنیا و آخرت برترند و پدرشان از آن دو 








می‌باشد. آنها در ميان بنی‌نجار هستند. خداوند فرشته‌یی را مأمور کرده 
دو را حفظ نمایند. 


Fra 


ديكو 








این را كه جبرئيل كفت هراس از پیامبر قو رخت بربسته» ایستاد؛ ياران 
همه ايستادند. خوشحال و مسرور به سوى بنى نجار رفتند. حسن و 
حسين ا در خواب بودند حسين تج حسن 4# را در آضوش كشيده 
بود. آن فرشته مأمور نيز يك بالش را بر زمين زیر بايشان بهن کرده بود تا 
كرمايش آزارشان ندهد. و بال دیگر را بالاى سرء تا آن دو را از كرماى آفتاب 
حفظ نمايد. 

پیامبر هو خود را رويشان انداخته. يك يك آن دو را مىبوسيد و دستش 
را آرام به سر و صورتشان مىكشيد تا از خواب بیدارشان كرد. وقتى بچه‌ها از 
خواب بيدار شدندء حضرت» حسن لب را بر كتف خود كرفت و جبريل نیز 
حسين بك را برداشته بر بال راست خود نهاد تا از آنجا خارج گردیدند. 
پیامبر #لؤدر راه می‌گفت: «امروز شما را به آن شرافتى كه خداوند عزیز و 
جليل در آسمان‌ها برایتان قرار داده است برسانم» 





آن حضرت و جبرئیل - که به چهره دحيه کلبی! 
ابویکر آمد و گفت: ای رسول خدا؛ یکی از دو کودک را به من بده تا بار تو 


و رفیقت سبك كردد. من او را نگاه می‌دارم و به تو بازش می‌گردانم. 





رسول خدا الو فرمود: «اى ابوبکر؛ خداوند پاداش خیرت دهد. آن دو را 
واگذار؛ ما دو نفر حمل کننده خوبى هستیم؛ اين دو کودک نیز مسوارکاران 


خوبی هستند. و پدرشان از آن دو بهتر می‌باشده. 


(۱). جوانی خوش سیما اهل مدینه بود كه گاهی لوقات جبرتبل به چهره لو تمل می‌یافت. 


ers‏ کفی از يمى 





آن دوء كودكان را بردند؛ ابوبكر هم با آنها به راه افتاد تا به مسجد مدینه 
رسیدند. بلال هم سر رسید. پيامبر یله فرمود: «ای بلال مردم را برایم جمع 
کن. بلا 


آنگاه پیامبر لد بر پاهایش ايستاده. شروع به سخنرانی رسایی نمود. 





بیان مردم ندا ترده؛ و آنها را در مسجد برای من جمع نماه. 


خداوند عزیز و جلیل را ستایش کرد و آنچنان که سزاوار بود او را ثنا نمود. 
سپس گفت: های مسلمانان؛ آيا کسانی را كه بهترین پدر بزرگ و مادر بزرگ 
را دارند به شما معرفی کنم؟». 

گفتند: آری ای رسول خدا. 

فرمود: «آنان حسن و حسين ا هستند. پدر بزرگشان محمد و مادر 
بزرگشان خديجه ‏ سرور زنان بهشتی - می‌باشند. نخستین کسی که به تصدیق 
آنچه بر پیامبر 4 نازل گردید شتافت و به خد! و يبامبرش ایمان آورده. 

سپس فرمود: «اى مسلمانان؛ آیا کسانی زا که بهترین پدر و مادر را دارند به 
شما معرقى کنم؟». 

گفتند: آری ای رسول خدا. 

فرمود: «آنها حسن و حسین لظا می‌باشند. پدرشان على بن ابی طالب فلا 
است. او که نخدا و رسول خخداج1# را دوست دار و خدا و رسول خدابلو 
نيز او را دوست می‌دارند. و مادرشان فاطمه دختر رسول داج است. 


خداوند آن دو را در آسمان و زمینش شرافت داده است». 


دیگر فضايل erv‏ 





سپس فرمود: «ای مسلمانان؛ آیا كسانى را که بهترين دايى و خاله را دارند 
به شما معرفى کنم؟. 

گفتند: آری ای رسول خدا. 

فرمود: «حسن و حسین؛ دایی شان قاسم بسر رسول خدا يك و خاله شان 
زینب دختر رسول خخدا ج88 است». 

نيز فرمود: «اى مسلمانان؛ آیا کسانی را که بهترین عمو و عمه را دارند به 
شما معرفی کنم؟» 

گفتند: آری ای زسول نخدا 

فرمود: «حسن و حسين هستند. عموشان جعفر صاحب دو بال است که به همراه 
فرشتگان در بهشت پرواز می‌کند: و عمه شان ام هانی دختر ابوطالب می‌باشده. 

آنگاه فرمود: هم لمآ تن وا کین في الجن 
الج وجدتهما في الج و أباكما في اجه ما في اجه ويا 
في الج و هم في اجه و خالهما في اجه و خالتهما في اجه و 
من يُحبهُما في الْجَنة و تن ببغبضهما في ار 


«بار خدایا؛ تو می‌دانی كه حسن و حسين ا در بهشتند. 





پدر بزرگشان در بهشت است. 
مادر بزرگشان در بهشت است. 
پدرشان در بهشت است. 


مادرشان در بهشت است. 

















عمویشان در بهشت است. 


عمه شان در بهشت است. 
دابى شان در بهشت است. 
خاله شان در بهشت است. 


هرکس آن دو را دوست داشته باشد در بهشت است. 


و هركس آن دو را بد داشته باشد در آتش می‌باشد». 

اين را كه به پیرمرد گفتم و سخنم را درک کرد گفت: جلو بیا؛ تو را به 
خداوند متعال سوگندت می‌دهم؛ تو کیستی؟ 

- مردی از اهالی کوفه می‌باشم: 





ای يا برده؟ 

- آزاده با شرافتی هستم. 

- تو که‌حدیثی این جنين (باارزش) نقل‌می‌کنی؛ چرا در لباس کهنه هستی؟ 

- من سرگذشتی دارم كه خوشم نمی‌آید آن را برای کسی بازگو کنم. 

- به من بگو؛ امانت دارم. 

- من از دست بنى مروان فراری هستم» با همین حالت که می‌بینی؛ تا 
شناخته نشوم. اگر شكلم را تغيير دهم شناخته خواهم شد. اگر بخواهم 
می‌توانم خودم را معرفی كنم ولی می‌ترسم کشته شوم. 


- نترس؛ نزد من بمان. 


ديكر فضایل ومع 





آنگاه دو لباس به من داده» مرا بر قاطر خويش سوار نمود ‏ که در آن زمان 


قيمت قاطر در آن شهر صد دينار بود - آنگاه به من گفت: ای جوان؛ چ 
من سم 


مرا روشن کردی, خداوند هم چشمت را روشن كند. به خدا سوگند تو رابه 





جوانى راهنمایی می‌کنم که خداوند چشمت را به وسیله او روشن 

كفتم: راهنمايى كن. 

او مرا به در خانهيى راهنمايى كرد. به آنجا رفتم؛ در حالى که بر قاطر 
سوار و آن لباس را بر تن داشت . در زدهء خادم را صدا كردم؛ به من اجازه 
ورود دادند. وارد شدم. ديدم جوانى با جهرهبى كشاده؛ و اندامی زيبا بر تختى 
مزيّن نشسته است. سلام كامل و زیبایی بر او کردم او نيز به بهسرين شکل 
باسخ سلامم را داد. آنگاه با احترام دستم را كرفته كنار خودش نشانید. به من 
نكاهى كرد و كفت: ای جوان؛ من اتن لباسی زا که پوشیده‌ای و اين قاطرى 
كه بر آن سوار شده‌ای را می‌شناسم. به خدا سوگند «ابو محمده ‏ حسن اين 
لباس را بر تو نبوشانيده. و تو را بر این قاطر سوار نكرد. مكر به خاطر اين 
که تو خدا و بيامبر و خاندان او و تمامى عترتش 20 را دوست مودارى. 
دوست دارم حديثى از فضایل امیر مؤمنان على بسن ابی طالب 4 برايم 
بگویی. خداوند رحمتت کند. 

كفتم: باشد؛ از صميم قلب. 

پدرم از بدرش از جلاش نقل کرد: روزى نزد رسول خدالة بوديم که 


فاطمه فا در حالی که حسن عم را بر دوش گرفته بود وارد شد؛ به شلات 


۳ کفی از یھی 





می‌گریست و ناله می‌زد. رسول خدا 8# فرمود: «فاطمه؛ جه چیزی تو را به 
گریه آورده است؟ خداوند چشمانت را نگریاند». 

فاطمه #لاكفت: بابا؛ چرا گریه نکنم؟ در حالی که زنان قريش بر من عيب 
گرفته. به‌من می‌گویند: پدرت تو را به مردی بی چیز داده است که مالی ندارد. 

رسول خدا ب به او فرمود: «فاطمه جان گریه نکن؛ به خدا سوگند من تو 
را به ازدواج او در نياوردهام؛ بلکه خداوند از فراز هفت آسمانش تو را به 
ازدواج (علی ) در آورده» جبرئیل و میکائیل و اسرافیل را بر آن به گواهی 
گرفته است. خداوند عزیز و جلیل به سراغ زه آمده» از مخلوقات پدرت 
را برگزید و او را به پیامبری برانگیخت. آنگاه مرتبه دوم به سراغ اهل دنا 
آمده, از ميان مخلوقات على هب آرا برگزید و تو را به ازدواجش درآورده 
وى را وصی من قرار داده است: 

على از من است و من از علی می‌باشم. على قلبش از همه مردم شجاع تر 


است. على داناترین مردم» بردبارترینشان و نخستین مسلمان است. 





حسن و حسين - پسران او - دو أقاى جوانان اهل بهشت از آغاز تا 
به انجامند. خداوند متعال آن دو را در تورات -به زبان موسی - شیر و ششبیر 
نامید؛ چون نزد خداوند عزیز و جلیل محترمند. 

فاطمه جان؛ گریه نکن ! 

فردای قيامت وفتی مرا به سوی رب لعالمین فرا می‌خوانند. علی با من خواهد 


بود. فردای قيامت وقتی به من عطایی شود به او نيز همراه من عطا خواهد شد 


دیگر فضایل e1‏ 





هنكامى که من شفاعت کنم على نيز همراه من شفاعت خواهد کرد. 

وقتی ندای مرا باسخ كفتند. ندای على نيز به همراه من ياسخ داده می‌شود 
على در مقام محمود با من است و کمک کارم در كار کلیدهای بهشت 
می‌باشد. برخیز ای فاطمه؛ على و شيعيانش فردای قيامترستكاران حقيقىاند». 

فاطمه نشسته بود رسول خداج# به سويش آمده كنارش نشست و 
فرمود: «فاطمه جان؛ كريه مكن و ناراحت نباش. روزى بايد جدا كردى». 

در اينجا كريه فاطمه 4 شلات یافته» به پدرش گفت: بابا؛ تو را كجا ببيئم؟ 

فرمود: «مرا زیر درفش حمد خواهى ديد كه برای اتم شفاعت خواهم کرد؛. 

فاطمه تا گفت: بابا؛ اگر تو را نیافتم! 

فرمود: «بر صراط مرا خواهی دید؛ در حالی که جبر یز 








سمت راست من 
میکائیل سمت چپ من. و اسرافيل دتم را كرفته. فرشتگان بشت سرم 
خواهند بود. من صدا می‌زنم: پروردگازا؛ متم تې حسابشان را آسان گردان. 
آنگاه به سمت راست و چپ به اسم ناه می‌گنم. در آن روز هر بيامبرى 
سرگرم كار خويش است و می‌گوید: خدايا؛ مرا مرا ولی من می‌گویم: 
خدایا؛ متم راء أمتم را 

نخستین فرد از أمتم که به من محلق می‌شود توه علی؛ حسن و حسین 
هستید. پروردگار مىكويد: ای محمد؛ اگر امّت تو گناهانی به اندازه کوه‌ها 
آورده باشند آنها را می‌آمرزم تا وقتى که شرك نورزيده. تحت ولایت دشمنم 
درنیامده باشند». 

اين سخنان را که به جوان گفتم به من گفت: نو را به خداوند عزیز و 
جلیل سوگند؛ تو كه هستی؟ 











err‏ کفی از یمی 





گفتم: من مردی از اهالى كوفهام. 

گفت: آزاده‌یی يا برده؟ 

گفتم: آزاده‌یی شرافتمندم. 

او سه لباس در بخچه‌یی به من داد و ده هزار درهم درون کیسه‌یی به من 
بخشید. آنگاه گفت: چشمم را روشن کرده ای جوان؛ خداوند چشمت را 
روشن کند. با تو کاری دارم. 

گفتم: ان شاءالله انجام خواهد شد. 

گفت: فردا صبح به فلان مسجد بيا تا برادر بدبخت مرا ببينى! 

آن شب برايم خيلى طولائی گذشت. حتی ترسيدم شب را به صبح نیاورده از دنيا 
درگذرم. صبح كه شد به همان مسجدی که گفته بود رفتم. وقت نماز شد در صف 
اول - که فضیلت دارد -ايستادم. سمت چپ من جوانی که سرش عمّامه بود ایستاد! 
خواست به رکوع برود عمامه از سرش افتاد. به او نگاه کردم؛ ديدم سرش همچون 
سر خوكه و چهره‌اش نيز همانند چهره خوك می‌باشد به خدا سوگند نمی‌دالستم کجا 
هستم؟ نمی‌فهمیدم که در نماز قرار دارم یا كار ديكر. در شگفت ماندم. هراس مرا فرا 
گرفت. حتى نمی‌دانستم در نمازم جه بگویې نا این كه امام از تشهد فارغ شده سلام 
داد. من نيز سلام داده به او گفتم: ای جوان اين چیست در تو می‌بینم؟! 


گفت: گویا تو رفیق برادر من هستی و او تو را به سوی من راهنمایی کرد 





ديكر فضایل ۴۳۳ 





أو دستم را گرفته مرا بلند کرد؛ با شلات می گریست» در گریه‌اش ناله می‌زد. 





نزدیک بود جانش بیرون برود. مرا نا منزلش برد و گفت: اين بنا را ب 
به بنا نگاه کردم گفت: من انان می‌گفتم و برای مردم در نماز امامت می‌کردم. بین اذان و 
اقامه على بن ابی طالب ليب را هزار بار لعنت می‌نمودم! روز جمعه كه می‌شده بين اذان و 
اقامه جهار هزار بار او را لعنت می‌کردم. از مسجد بیرون آمده وارد خانه شدم. به این دگه 
كه نشانت دادم تکیه زدم. مرا خواب برد در خوایم ديدم گویا در بهشتم كنسدى از زمرد 
تزیین شده زيبء و درخشنده كه با بارجههاى زيبا تزيين شده بود قرار داشت. در گرد آن 
گنبد صندلی‌هایی از ياقوتو زبرجدو على بن یی طالب فا درآنجاتكيه داده بود آنگاه 
جلوى خود پر را ديدم كه می‌آید؛ سمت راستش حسن له كه كاسهيى از تقسرها 
و سمت چپش حسين لي كه كاسهبي از نور دارند. 

پیامبر لا به حسن و حسين ماما فرمود: «به من آب بدهید». 

آن دو آب دادند. حضرت نوشيد و به حسين فلا فرمود: «به پدرت آب بده». 
او هم نوشيد. بعد به حسن لټ فرمود: «به كروه مردم آب بده». 

آنان نيز آب نوشيدئد؛ آنكاه فرمود: هبه اين کسی كه به این دگه تكيه داده آب بده. 





حسين لي به پیامبر لو كفت: ای پدر بزرگ؛ آيا به من فرمان می‌دهی به 
اين فرد آب بدهم در حالى که او هر روز هزار مرتبه پدرم على مه را لعشت 
می‌کند؟! امروز جمعه او چهارده هزار مرتبه آن حضرت را لعنت كرده است 
من (برای بيرون رفتن از مجلس) به راه افتادم كه بيامبر لو فرمود: تو را جه 
شده است؟ لعنت خداوند بر تو باد - حضرت سه بار اين را فرمود - وای بر 


تو؛ آیا به على ب بد می‌گویی؟ على از من است». 





سپس حضرت در چهره‌ام آب دهان انداخته با بايش سه مرتبه مرا زد و 


فرمود: «خداوند نعمتی را كه به تو داده تغيير دهد و چهره و آفرینشت را 


سياه گرداند؛ تا عبرتی برای دیگران گردی» 


جهرهام چهره خوک! 








ای سلیمان؛ آیا این دو حدیث را می‌دانستی: 
خیر, ای فرمانروای مزمنان. 
گفت: ابن از حدیث‌های ذخیره شده و طلایی است. ای سلیمان؛ دوستی 





على 4# ایمان است و دشمنی اش تفاق» 
گفتم: آیا امنیت دارم چیزی بگویم؟ 
گفت؛آری» ای نیت 
گفتم: درباره قاتل حسین بن على ما چه می‌گویی؟ 
گفت: در آتش است. خداوند دورش 


گفتم: همچنین اگر کسی هر يك از فرزندان رسول داج را بکشد آیا 





در آتش است؟ 

منصور سرش را تکان داد و گفت: وای بر تو ای سلیمان! حکومت پدر و 
مادر ندارد. او سه بار اين جمله را تکرار کرد و آنگاه به من گفت: ای سلیمان 
بن مهران؛ بیرون برو و تا می‌توانی فضایل على بن ابی طالب 9 را برای 


مردم بازگو کن. حتى يك حرفش را کتمان نكن. 


دیگر فضايل وعم 





۰- «ابو احمد بن عامر بن سلیمان» از امام على بن موسى الرضا لت از 
بدرانش از على 4 نقل می‌کند كه رسول خددا بأو به او فرمود: «ياعلي؟ تي 
خنس خصال فأغطاني». 


«من از بروردكارم برای تو بنج جيز خواستم كه به من عطا كرد». 





«أما أولها: الت رتي أن تنشق عي الازض وانقض الثرابه عن رّأسي 
آنت معي كأغطاني». 

«اولینش اين است که: از بروردكارم خواستم وقتی زمين برايم (روز قيامت) 
كشوده می‌شود و خاک را از سرم تکان می‌دهم؛ تو با من باشى. كه خداوند 
عطا کردا. 

دوأئا اة الت ري قفني عا ة الميزان و أت معي فأخطاني. 
«دوم این که: از پروردگارم خواستم مرا در كنار کفه ترازو نگه دارد و تو با 
من باشی. خداوند هم عطا نمود». 

بآ لاله الت الله آن 6 حامل لوائي وم لوا الله الاک - 
له الکو 3 الفائزون اله فآغطاني». 


سوم این که: از خدا خواستم تو را برجم دار من قرار بدهد -همان پرچم 





بزرگ خداوند - پرچمی كه پیروزمندان و رستگاران بهشتی بر گردش 


می‌باشند. خداوند نيز عطا فرمود» 


«و ئا الرابعة: الت رنيآن تسقي مني من خوضي فأغطاني. 


۳۳۶ کفی از یمی 





«چهارم این که: از پروردگارم خواستم: تو اتم را از حوضم آب بدهى. 
خداوند هم عطا کرده. 

دا الخاستة: لت رت رتي أن جعلت قائد أمتي إلى الجنّة تأغطاني». 
«پنجم این که: از پروردگارم خواستم تو را ب پیشوای انم به سوی بهشت 
قرار دهد. خداوند نيز عطا فرموده. 

«الحنث لله الذي من علي 


«پس سپاس خدایی را كه با اين نعمت‌ها بر من منت نهاد» 





۱- همان حضرت فرمود: 
ديا علي له سيم ال 
«ای علی؛ تو تقسيم کننده آتش هئم هسنی. 

تو در بهشت را کوبیده» بدون حساب واردش می‌شوی». 

۲- و فرمود: «إذا كان یوم ال من بطنان الْعَرش: يا محمد 
لاب ابوك إثراهيم الیل 070 شوت عل أن اي > 


«وقتی روز قيامت فرا برسد. از درون عرش ندا می‌آید که: ای محمد؛ 











پدرت ابرأهيم خليل خوب پدری بود؛ و برادرت على بن ابی طالب فلا 
عيوب برادری استھ 


۸۳- نيز فرمود: لسن و اکن سا قباب آهل اجه و رما خر 





دیگر فضد rv‏ 





«حسن و حسين سرور جوانان اهل بهشت هستند. و بدرشان از آن دو بهتر 
می‌باشد», 

- همچنین فرمود: ديا علو إن الق مرك و لأهلك و لشيغتك و 
خ ود لاخ لین و 





ی بل نی خن 
ار بطين من العم 

«ای علی؛ خداوند تو و خانواده» و شيعه؛ و دوست داران شيعه؛ و دوست 
داران دوست داران شيعه ات را بى گمان بخشيده است. 

تو را مؤده باد كه تو «کنده شده» و «شکموه هستى. 

«کنده شده» از شرک و «شكموء نسبت به علم و دانشی». 


-٥‏ آن حضرت فرمود: ديا علي لك أغطیت كلاناً. 





فداه أبي و أمّي و ما أغطيت؟ 

قال: خلت صغرا ملي و یت ل ززجك فاطتنة و أغطيت مل 
وليك الحسن والكتين». 2 1 
«اى على؛ سه جيز به تو عطا شده است. 

كفتم: بدر و مادرم فدايت شوند جه جبزهايى به من عطا شده است؟ 

فرمود: پدر زنى مانند من, همسرى مانند فاطمه, و فرزندائى همجون حسن 
و حسين به تو عطا كرديده است» 

لي یس في لاه راكب ينا وحن 


«اى علی؛ در قيامت جز ما چهار نفر کسی سواره نيست». 





7- وفرمود: ويا 


FPA‏ کفی از یمی 





مردی از انصار برخاست و گفت: پدر و مادرم فدایت؛ تو و چه کسانی؟ 
ستيار د وات ب 14 
حَمْرَةٌ على ناقتي الْعَضباء و آخي علي ۾ ن أبي طالب على 
و لواء م الکند. يُنادي: لا إل سوت الله 
يمول الآدميون: ما هذا إلا تا مك مرب 
جیهم ملل من بطنان الرزش: يا عفر ال میس هذا ملكا قربا و لا 
یا رمتل و لا حامل عرزش. هذا ل EH‏ أبي طالب». 














هن پر حون هی براق سوام ودن ملقم بر شتر له گنه پی شده 
عمویم حمزه بر شترم عضباء» و برادرم «علی بن ابی طالب ۵؛ بر شسترى از 
شترهای بهشت. در حالی که در دستش درفش حمد بوده ندا در می‌دهند: 


لاإلة إلا الل محمد سول الله. 





آدميان مى كوب 


فرشته‌یی از درون عرش به آنان پاسخ می‌دهد: ای آدمیان؛ اين فرد نه فرشته 


این فرد يا فرشته ثقربی است. يا پیامبر» يا حاسل عرش 





مقرب است نه پیامبر» و نه حامل عرش؛ اين على بن ابی طالب 4 است: 
۷ نيز فرمود: دیا علي؛ أذ ت انت سيد الئل ن» و إمام الق ن »و قائة ار 
الى 





لين» و یموب اللاین». 
«اى علی؛ تو سرور مسلمانان, مقتدای متقيان, پیشوای عابدان نورانی» و 


نگهبان دين می‌باشی». 


دیگر فضايل ۴۳۹ 





۲- همچنین فرمود: لما شري بي إلى السماء أَحَدَ جبرتيل يدي و 
وك من رانك لته و ناولني سَفرجله و آنا ها 
جار و را لج أرَ اخس منها. ققالت:السلام لبك 














بل دستم را كرفته. بر بساطی از بساط‌های 


بهشت نشانید, يك «به» به من داد؛ أن را گرداندم» شکافته شد و از درونش 


«وقتی مرا به آسمان بردند. جبر: 


دختر حوریه‌یی بیرون آمد كه زیباتر از او را ندیده بودم. حوریه گفت: سلام 
بر تو ای محمد. 

گفتم: نو که هستی؟ 

گفت: من راضبه مرضیه هستم. خداوند جبار مرا از سه چیز آفرید: پایبنم 
از مشک ميانهام از كافور. و بالایم از عنبر است. مرا از آب حیات عجین 
کرده» سپس به من گفت: باش. من هم موجود شدم. خداوند مرا برای برادر و 


بسر عمویت على بن ابی طالب ل آفريد». 


عع کفی از یمی 








۹- و فرمود: ديا علي؛ إذا كان يَْمُ القياقة بحجزة الله و 





آنت بخجرتي و أَخَلَ وله بحَجز: 
قترى أبن ومر بنا؟! 

«اى على؛ روز قيامت که مىشود من دستگیره الهی را می‌گیرم: تو دستگیره 
مرا می‌گیری» فرزندانت دستگیره تو را می‌گیرند و شیعیان فرزندانت 
دستگیره آنان را. فکر می‌کنی ما را به کجا مىبرند؟». 


۰- «حبشی فرزند جناده» می‌گوید: زد ابوبکر نشسته بودیم كه گفت: 


4 ات سيق ولد جرتم 


هركس نزد رسول خدا بو وعده‌یی دارد برخیزد. 

مردی برخاست و گفت: ای خلیفه رسول خدا؛ او به من سه كف خرما 
وعده داد. 

ابویکر گفت: به دنبال على لب بفرستید. 

على فيه آمده ابویکر گفت: این مرد می‌گوید: رسول خدا ع8 به او سه 
کف خرما وعده داده است. با دستانت خرماها را به او بده. 

على ل با كف دستانش به آن مرد خرما داد. ابریکر گفت: آن خرماها را 
بشماريد. 

ديدند در هر نوبت شصت خرما بود - نه یکی بيش و نه یکی کم - 
این را كه ديد گفت: خدا و رسولش راست گفتند. رسول داجو در شب 
هجرت كه ما از غار به سوی مدینه می‌رفتیم به من گفت: دیا یکره کي و 
کف علي في العدد سواء». 


دیگر فضايل FFI‏ 





«ای ابابکر؛ کف دست من و كف دست على لب در شمارش برابر است». 
۱- «زید بن يشيع؛ می‌گوید: شنیدم ابوبکر می گفت: رسول خدا پاق را 
ديدم خيمهيى بر پا کرده» خودش بر كمانى عربی تکیه داده بود. در يمه اين 
افراد بودند على لاء فاطمه تا حسن لب و حسين 8. آنگاه فرمود: 
ويا عاش الئل ين آنا سم لمن سالم أهل لحم و حَرْب لمن حارتهم و 
ولی لمن والاهم. لاب بهم إلا سید لجف ميب التولود. ولا هم إلا 
شقي الج دی الا 

ی متام رایت و دوس شما كس ال أبن جه 
در سلامت و دوستی باشد. و در جنگم با کسی که با اهل این خيمه جنگ 


داشته باشد» و دوست دار کسی می‌باشم که او دوست دار اهل اين خيمه 





باشد. جز انسان دارای نسب‌هنای سعادتمند و حلال زاده آنها را دوست 
نمی‌دارد و جز انسان دارای نسب‌های شقأوتمند که از راه پستی متولد 
گردیده آنها را دشمن نمی‌دارد». 

فردی گفت: ای زید؛ تو خودت از او شنیده‌ای؟ 

گفت: آری, به خدای کعبه سوگند. 

۲- ابن عباس می گوید: وقتی پیامبر له وفات يافت؛ ابوبکر و على فلا 
تا شش روز بس از وفاتش به زیارت قبر آن حضرت می‌آمدند. على ل به 
ابوبکر گفت: جلو برو. 


۴۴۲ كفى از یمی 





ابوبکر گفت: ای علی؛ من بر کسی كه پیامبر و درساره‌اش فرسود: «غلي 
مني بعتزلتي من بي «جایگاه على 4 نزد من همچون جایگاه من نزد 
پروردگارم می‌باشد». جلو نمی‌روم. 

على هه گریست.. 

على مج ميان ابوبكر و رسول خدا 8 نشست. 

انس می‌گوید: من شادمانى را در چهره پیامبر مَل مشاهده كردم... 

- «عبدالله بن ملیل» می‌گوید: شنيدم على لل می‌گفت: رسول 
خداب؛ فرمود: دا من نبي إلا ون أغطي سَبعة ج اء. و أغطيت آنا 
ری عفر با من قُريْشٍ: علي» و لسن وحن وحن جففره و.. 


. و لاس و سب من الها ین اهب م منود و سلما و وف 






ر 








«هيج پیامبری نبود مگر اين كه هفت رفيق با نجابت داشت ولی من 
چهارده تا دارم. هفت تايش از قريشند: على. حسن» حسين. حمزه جعفر.. 
و عباس. و هفت تايش از مهاجران عبداللّه بن مسعود. سامان. ابوذر» مقداد 


خذیفه» عمّار. و بلال». 


(1). در اصل فرمایش رسول خدایثر تردیدی نیست چون در روابات فراوانی از شيعه و سی آمده 
است. ولی لين ماجرای ميان على هن و ایی بكر اگر صحیح باشد دلالت بر غصب مقام خلافت توسط 
ابی بکر و تقمش بر على فت دارد. و اگر دروغ باشد دلالت بر فضیلتی ساختگی و مجعول برای ایی بكر. 


دیگر فضايل اسع 


6 «زيد بن از على ب نفل می‌کند كه گفت: نزد رسول خدا 8و 


یراع و كن وه 





از فرماندهان صحبت شد. فرمو: 
کم الطریق 
«.. اگر با علی ‏ ببعت كنيد - كه هرگز جنين نمی‌کنید - او را هدایت گر 


و هدایت شده خواهید يافت كه شما را به راه راست مىبرد». 





تَجِدُوهُ 





هاديا هی 





7- «علقمه؛ از ابوذر نقل می‌کند که نخستين روز بيعت با عثمان؛ مهاجران و 
انصار در مسجد كرد هم آمده به عبدالرحمان بن عوف نگاه می‌کردند. او سرش را 
با لباسش -همانند منحفه - پوشانده بود.' آنها با يك ديكر أختلاف كرده بودند. در 
همین حال ابوالحسن ليك كه پدر و مادرم فبدايش باد وارد شد. مهاجران و 
انصار چشمشان به ابوالحسن على بن ابی طالب هه که افتاد همگی شاد و 
خوشحال شدند. حضرت شروع به صحبت كرد و فرمود: 

سپاس مخصوص خدایی است كه در دوام و بقا تنهاست و در حكومت 
يكتا. افتخار و بزركى و ستايش مخصوص او است. 

معبودها در برابر جلالتش کرنش می‌کنند و قلبها از ترس او به جد 
می‌آیند. برابر و مشابه ندارد. و هيج يك از آفریده‌هایش شبيه او نيست. ما به 
همراه اهل علم همان كواهى را برايش مىدهيم كه خود برای خودش داد 
يعنى: «لاإلة إلا ال 


(۱) پس از مرگ عمر. با بيعت عبدالرحمان بن عوف در شوراى شش تفره عثمان بن عفان به خلافت 
رسید.ر. ک. كتاب على فنك از ديدكاء على لا از همین مترجم. 




















صفتی که بتوانيم به عمق أو برسیم و محدودءيى که بتوان مشالی برایش 
آورد» ندارد. ابرهای بارنده را برای ریزش بارانی صاف گسیل داشت و 


ابرهای سياه را برای باران‌های درشت و دایم. دشت‌ها و تپه‌ها را با كود 


حیوانی تقویت نمود و با گل‌های زیبا و شگفت‌انگیز و انواع كياهان فرش 
کرد. چشمه‌های پر آب را از دل کوه‌های بزرگ بشکافت و آب زلال را برای 
زندگانی پرندگان و حشرات و وحوش و دیگر چهار پایان و انسانها 


است کسی که به آيين او در می‌آید و کسی حق ندارد به 





بگماخت. منرّه 
آیینی غير از آیین او در آيد. منرّه است کسی كه با هيج وصفی نمی‌توان او را 
توصیف نمود و تعریفش كرد. شهادت می‌دهیم که محمد با بنده مَرضّى» 
پیامبر برانگیخته» و فرستاده برگزیده او است. او را به سوی همه ما فرستاد؛ 
در حالی كه مردم بندگان بت‌ها: و برگرد گمراهی جمع گردیده بودند. 
خون‌هایشان را می‌ریختند. فرزندانشان را می‌کشتند, و راه‌هایشان را ناامن 
کرده بودند. لذتشان در ستمگری بود و امنیتشان در ترس و عزّتشان خواری 
همراه با ستمگری و غروری کور. 

تا زمانی كه خداوند ما را به وسیله حضرت محمد یلا از گمراهی نجات 
بخشید و به برکت او از جهالت رهایی مان داده» به یمن وجود پیامبر 
اكرم رل از هلاکت نجاتمان داد. 


دیگر فضايل عم 











ما عربها نسبت به ديكر آقت‌ها سخت‌ترین زندگانی و خشن‌ترین لباس 
را داشتيم. بهترين غذاى ما حتنظل ' بود و بهترين لباسمان کرک و پوست. اينها 
همه به اضافه پرستش بت‌ها و آتش‌ها. اما خداوند به وسيله آن حضرت به 
بهترين دين هدايتمان كرد و از بندكى بت‌ها نجاتمان داد. بس از آن كه 
شعلهبى از نور را در اختيارش نهاد. به این ترتيب به بركت وجود محمد ب 
مشرق و مغرب زمين را روشن نمود و در نهايت خداوند اورابه سوى 
خودش برد. (إنا له و یه راجغون). 

چقدر درد از دست دادنش سخت و مصيبتش بزرگ است. مؤمنان همگی 
در این مصیبت یکسان می‌باشند. 

آنگاه فرمود: شما را به خدا سوگند ای گروه مهاجر و انصار؛ آیا می‌دانید که 
جبرنیل نزد پيامبر 1807 آمد و گفت: يا مُحَمّد؛ لا سیف إلا ذُوالمَقار و لا فت 
الاي 
على 4 وجود ندارد». 











ای محمد؛ شمشیری جز ذوالفقار نیست و جوان مردی جز 


آيا می‌دانید جنين اتفاقی افتاده است؟ 
گفتند: آری به خدا 





(۱) ميوه كياهى است به أندازه 


بسیار تلخ. که آن را خربزه ابوجهل می‌گویند. (منتهی الارب) 














على 8 را دوست بداری» و هركس که على 8# را دوست دارد نیز دوست 


بداری؛ چرا كه خداوند متعال على 4 را دوست می‌دارد». 

گفتند: آری به خدا. 

فرمود: شما را به خدا سوگند؛ آیا می‌دانید که رسول‌خد ایو فرمود:همرا به 
آسمان هفتم که بردند. چادرهای‌نور بالا رفت؛ سپس پرده‌های ور بالا رفت». 


آنگاه خداوند 





- كه معبودی جز او نیست - وعده هایی به پیامبر بو 





داد. وقتی از نزدش بازگشت کسی از يشت پرده‌ها ندا در دا 
ard‏ 
لاخ ولد علي اتوص يه». 
«پدرت ابراهیم پدر خوبی بود؛ و برادرت على برادر خوبی است. 
مردم سفارش کن». 
ای مهاجران و انصار آيا می‌دانید چنین اتفاقی افتاده است؟ 


نفم الأب 





أبوك إنراهيم و نفم 


رابه 





عبدالرحمان بن عوف در ميان جمعیت گفت: خودم از رسول خدا پر 
را شنیدم كه اگر چنین نود گوش‌هايم کر گردند. 
فرمود: آيا کسی جز من را می‌شناسید كه حق داشته باشد در حال جنابت 





وارد مسجد النبی شود؟ 

گفتند: نه به خدا. 

فرمود: شما را به خدا سوگند آيا می‌دانید که (پیامبر پ) در (خانه‌های 
مسلمانان به) مسجد را بست ولی در (خانه)مرا وا گذاشت؟ 


گفتند: آری به خدا سوگند. 





فرمود: آیا می‌دانید وقتی كه من سمت راست رسول خدا 2# نبرد می‌کردم 


فرمود: «آنْتَ متي بعزلة هارئون من مُوسى إلا آنه لا بي بَدي؟» 
او عيوه بن عرصيور 5-5 


«جایگاه تو نسبت به من همجون جايكاه هارون نسبت به موسى است. با 
ابن تفاوت كه پیامبری بس از من نخواهد آمد». 

گفتند: آرى به خداء 

فرمود: شما را به خدا سوكند؛ آیا مىدانيد رسول خدا حسن و 
حسين لا را كرفته بود. به حسن می‌گفت: «سريعتر ای حسن», 

فاطمه مها گفت: ای رسول خدا؛ حسين کوچک‌نر است و بدنش از او 





«آیا خشنود نمی‌شوی که من بگویم: ای حسن؛ سریع‌تر. و جبرئیل بگوید: 


ای حمین؛ سریع‌تر؟ه 
آیا برای هيج يك از شما چنین جایگاهی هست؟ 
ما صبر مىكنيم نا خداوند در این بيعت هر آنچه را که مىخواهد مقر 
بفرماید. 
۷- ابن عباس می گوید: رسول خحدا ب فرمود: وقتى مرا برای معصراج 


به آسمان بردند. ديدم در بهشت نوشته شده است: دلا إلة إلا الل مُحَمَّدٌ 





سول الله علي خبیب ال لسن و این صقر اله فاطمَة اة الله 
على تپ 
«معبودی نیست جز خداء محمد فرستاده خداء على فلا محبوب خداء 


حسن و حسین تج بركزيده خداء فاطمه يلكا خادم خداء و بر دشمنانشان 
لعنت خداست». 

۸- «عمر بن خطاب»می‌گوید: رسول خدا اء فرمود: «۵ فاطمّة و علا 
و الحسن خسن في حظبرة الس في قبةبيِضام ها عرش لرخمن . 

افاطمه و على و حسن و حسین در جایگاهی مقلاس از بهشت زیر گنبدی 
سبز رنگ می‌باشند. که سقفش عرش خداوند رحمان است». 

-٩‏ «غالب جهنی» از امام باقر 4 از بدرانش از پیامبر ارم بقل 
کرده‌اند كه فرمود: «وقتی مرا به آسمان بردنده سپس از آن آسمان به آسمان 
دیگر تا سدرة المنتهی؛ در برابر پروردگار عزیز و جلیلم ايستادم. به من گفت: 


ای محمد. 
- لبيك و سَغدیت. 
- تو مخلوقاتم را آزمودی؛ کدامینشان را برای خود بیشتر فرمان بر یافتی؟ 
- پروردگارم؛ على فبك را. 


- راست كفتى ای محمد. 
- آیا برای خودت جانشینی برگزیده‌ای که کارهایت را انجام دهد و آنچه را 


از کتابم كه بندگانم نمی‌دانند به آنان بیاموزاند؟ 


دیگر فضايل وعم 





- پروردگارا؛ تو براى من بركزين كه كزيده تو براى من خير است. 

- على 5# را برايت بركزيدم. تو نيز او را به عنوان جانشين و وصۍ 
خودت بركير. من علم و حلم خويش را به او هديه دادم. او امیر حقيقى 
مؤمنان است. کسی قبل از او به اين مقام نرسیده؛ و برای کسی پس از او نیز 
سزاوار نيست. 

ای محمد؛ على 4 برجم هدایت» و رهبر کسی است که از مسن بيسروى 
می‌کند» و نور دوستان من مىباشد. 

او حامل بيامى است كه متقيان را به بذيرش وى ملزم ساختم. هركس او را 
دوست بدارد مرا دوست داشته است و هر که او را دشمن بدارد مرا دشمن 
داشته است. 

ای محمد؛ اين مزده را به او بده: 

- پروردگارا؛ اين را به على ب مژده داذم؛ او گفت: من بنده خدا و در 
قبضه قدرت او هستم. اگر مرا عقاب کند به خاطر گناهان من است و هيج 
ستمی به من روا نداشته است؛ و اگر وعدويى را که به من داده به انجام 
برساند. صاحب اختیارم می‌باشد. 

+ع رمه وت 

- بروردكارا؛ باغ و بهار ایمان را به او مشروط كن. 


- جنين كردم ای محمد. 


۴۵۰ کغی از یمی 





اما يك ویژگی هم در او قرار دادم. ویژگی كه هیچ یک از اوليايم آن را 


ندارند. 





- پروردگارا؛ برادر و همراه من. . . 

- در علم من گذشته است که او بلا خواهد دید. 

اگر على نباشد نه حزب من شناخته می‌شود: نه دوستانم؛ و نه دوستان 
پیامبرانم. 

۰- انس بن مالک« می‌گوید: رسول خدا بو برايمان نماز عصر 
می‌گزارد. در رکوع ركعت اول درنگ نمود. تا جایی که گمان کردیم اشتباه 
کرده و غافل شده است. پس از شلات زمانی سرش را برداشت و گفشت: 
«سمع الله لمن حَمده. 
آنگاه نمازش را مختصر به جای آورده سلام داد. سپس رويش را به ما كرد. 


مانند ماه شب چهارده ميان ستاركان بود. بر سر دو زانوانش بلند شده 





را كشيد, تا جایی كه مسجد از نور صورتش روشن گردید. سپس گوشه 
چشمش را به سوی صف اول انداخته» یک یک اصحابش را نظر کرد. بعد 
چشمش را به صف دوم انداخت و يك یک یارانش را نگاه کرد. بعد نگاهش 
را به صف سوم انداخت و یک یک را نگاه کرد. 

صف‌های (نماز) رسول خدا 8 بسیار بود فرمود: چه شده است پسر 


عمویم على بن ابی طالب ليه را نمی‌بینم؟... پسر عمو..». 


دیگر فضایل ۴۵۱ 





على ب از آخر صف‌ها پاسخ حضرت را این گونه داد:. . . لبیک. . . لیک 
يا رسول الله. 

بيامبر پات ميان مهاجران و انصار كام نهاده تا بالاخره مرتضى به مصطفى 
نزدیک گشت. آنكاه بيامبر بو به او فرمود: «چه جيزى تو را از صف 
نخستين عقب انداخته است؟». 

كفت: ترديد كردم كه مبادا وضو نداشته باشم. به منزل فاطمه آمده. صدا 
. . . کسی پاسخم را نداد. ناگاه ديدم هاتفى از 
بشت سرم ندا مىدهد: ای ابوالحسن؛ ای پسر عموى بيامبر بو برگرد. 
برگشتم ديدم سطلى از طلاء درونش آبء و بالايش حوله است. حوله را 
گرفته» بر زانوی راستم نهادم. به آب اشاره كردم؛ آن آب بر دستم می‌ریخت.! 
وضوی کاملی گرفتم. آب بسیار لطیف بوده: طعم عسل و بوی مشک را 
داشت. باز گشتم؛ نفهمیدم جه کسی سطل و حوله را نهاده بود؟ و جه کسی 


آن را برداشت؟ 





زدم: حسن, . . حسين. . 


رسول خخدا بو تبستمى بر چهره‌اش نقش بسته, او را به سینه خویش 
چسبانید و ميان دو چشمش را بوسيده؛ گفت: ای ابوالحسن؛ آیا به تو مژده 
بدهم؟ سطل از بهشت بود آب و حوله از فردوس برین. کسی كه تو را برای 
نماز آماده کرد جبرئیل» و کسی که به تو حوله داد میکائیمل بود. سوگند به 





(1). اگر جه از نظر ققهى وضو گرفتن از ظرف طلا باطل است ولی این حکم شامل ظرف‌های بهشتی 
نمی‌شود: همچنان كه بهشتی‌ها رابا طلا زيور م‌نند. (کیف ۳۱/۱۸ 


Far‏ کفی از یمی 





کسی که جان محمد در دست او است. اسرافیل دو زانوی مرا داشته بود تا تو 
در نماز به من برسی. 

آیا مردم مرا درباره تو ملامت می‌کنند؟ در حالی که خداوند متعال و 
فرشتگانش در آسمان بالا تو را دوست می‌دارند». 
» می‌گوید: رسول خدا پا در حالى که سرش در 


دامن على لب بود بر او وحى شده بود. على ل نماز عصرش را نخوانده 


۱- «اسماء بنت 





بود كه خورشيد غروب کرد. رسول خدا از به او فرمود: «علی؛ نماز 
گزاردی؟». 

فرمود: الهم إل كان في طاغتك وطاعة رسُولك ار عله الشنس». 

«بار خدایا؛ او در مسير طاعت تو و طاعت رسول تو بود خورشيد را 
برايش باز گردان». 

اسماء مى كويد: خورشيدى كه غروب كرده بود ديديم پس از غرويش 
طلوع نمود. 
ز می كويد: بيامبر او نماز ظهر را در صهبا' گزارده: آنگاه على لا 
را به دنبال کاری فرستاد. على 4# رفت و بازگشت. بيامبر 928 نماز عصر را 
گزارده بود. حضرت سرش را در دامن على هب گذاشت. على لب تکان 





(۱) «صهباء نام مکانی نزدیک خیبر است. 





نخورد تا خورشید غروب كرد. بيامبر8 فرمود: للم[ بل عا 
ره عليه شرقهاه. 





«پروردگارا؛ بندءات على خودش را برای پیامبرت نگاه داشسته است؛ پس 
نور خورشید را بر او باز گردان». 

اسما می‌گوید: خورشید طلوع كرده؛ بر كوه و زمين متوقف شد. على فلا 
برخاست؛وضو ساخت و نماز عصرش را گزارد. آنگاه خورشید غروب نمود. 

۳- «حارث» نقل می‌کند که در شب بدر رسول خدا اتو فرمود: «چه 
کسی برایمان آب می‌آورد؟». 

مردم همه كنار کشیدند, على فيه برخاسته. مشک را برداشت و به سوی 
چاه آمد. بسیار عمیق و تاریک بود. خداوند به جبرئیل و میکانیل و اسرافیل 
فرمان داد كه برای یاری محمد قز و گروهش آماده باشید. 

آنان از آسمان 





ن آمدند. صدای امفهومی داشتند که شنیدنش ترسناک 





بود. وقتی به جاه رسیدند. اولین تا آخرینشان از باب احترام و ببزرگ داشت 
بر على 4 سلام کردند.! 

1- «محمد بن حنفيه) می‌گوید: بيامبر اکرم ل فرسود: «وقتی مرا به 
معراج بردند. در آسمان جهارم يا ششم فرشته‌یی را ديدم كه نيمش از 
انيم ديكرش از برف بوده» بر پیشانی اش نوشته بود: ی الله مد بعلي» 


«خداوند محمد را به وسيله على تأييد نمود». 








(۱) شرح کامل اين ماجرا را جناب ثقة الاسلام حاج شيخ عباس قم لد در «مفاتيح الجنان» بخش 
اعمال ماه ميارك رمضان/ شب هفدهم. آورده است. 


Far‏ کفی از یھی 





من در شگفتی ماندم. فرشته به من گفت: از چه چیزی در شگفتی ماندی؟ 
خداوند دو هزار سال قبل از دنياء این را كه می‌بینی در پیشانی ام نوشته 


است. 


ابن عباس می گوید: رسول خداج فرمود: رل من کسی يوم 


الب برف بيني تین 





«نخستین کسی که روز قيامت لباس پوشانده می‌شود ابراهیم است به خاطر 
دوستی اش. سپس من, به خاطر برگزیدگی ام. آنگاه على بن ابی طالب فلا 


است كه با سرعت از ميان من و ابراهیم به سوی بهشت مىرود». 


7" «جابر بن عبدالله» می‌گوید: رسول خداج#ة فرمود: «حَق علي ن 
أي طالب على هذه الأمة كح الوالد على ولده». 


«حق على بن ابی طالب ۵ بر این امت همچون حق يدر بر فرزند است». 





الا من آل ياسينء و حزييل من آل فون و علي نابي طالب 
اقالت و خافنم 


«صلیقان سه تن می‌باشند: 





- حزبیل مزمن ال فرعون؛ 
- على بن ابی طالب تج سومین آنهاست که از همه برتر می‌باشد». 


ديكر فضایل هه 





۳۸- ابو هريره و جابر می‌گویند: رسول خدا يللو فرسود: «علي بون 
طالب صاحبا ڪزضي تا اقيق يه وب ندر جرم وس حؤضي ما 
ین الجابية إلى صناء». 

«على بن ابی طالب ۵ صاحب حوض من در قيامت است. در آنجا جام هایی 
"تاصنم" 





به تعداد ستاركان وجود دارد. وسعت حوض من از جاب 
می‌باشد». 

۹- ابو حمراه برده پیامبر 8 می‌گوید: رسول خدا پاق فرسود: ن 
أراة أن بر إلى آم في وقاره و إلى مُوسى في شدةبطشه و إلى عیسی في 
هده لیر إلى هذا ال 

8 كه ينز وقار آدم ب؛ قاطعيت موسی بء و زهد عیسی ل را 
بنگرده به اين فردى كه می‌آید نكاه كند». 

در همین حال على لي آمد. 

۰- ابو رافع» می‌گوید: رسول دای فرمود: ويا علي والذي نَفْسي 
:1 ني ما قألت النُصارى في عيستى ن 
شین إلا ثرا راب من 











(۱). در منطقه «دمشق» ناحیه «جولان» تچه‌بی است که آن را جابيه می‌گویند. 
(۲). نام شهری در «یمن» می‌باشد. 


Fas‏ کفی از یھی 





«ای علی؛ قسم به کسی که جانم در دست او است؛ اگر گروه هایی از اشتم 
درباه تو جيزى نگویند که مسيحيان درباره عيسى بن مریم ا گفتند. من 
امروز سخنی درباره تو می‌گفتم که کسی از مسلمانان از کنارت نگذرد مگر 
اين كه خاک کف پایت را به تبرک ببرد». 

۱- انس مىكويد: رسول خدا ب فرمود: «يا با بَرْرَّة؛ إن له زب 
العالمين عهد إلي عهداً في علي بن أبي طالب له راية دی و سار 
الایمان ‏ ما أؤليائي و نو جمیع من آطاعني. يا با هه علي ن 
طالب آميني عدا يوم القياّة و صاحب رايّني في القيامَة؛ و الأمين على 
عفاتیح خزائن رختة رني». 

«اى پدر برزه؛ همانا خداوند رب العالمین درباره على بن ابی طالب فيك با 
من پیمانی بسته و گفته است که: 

او برجم هدایت و مناره ایمان است. رهبر دوستانم و نور تصامی کسانی 
است که از من پیروی می‌کنند. ای پدر برزه؛ على بن ابی طالب ‏ فرداى 
قيامت امین من؛ پرچم‌دار مسن, و امانت دار کلیدهای خزانههاى رحمت 
پروردگارم می‌باشد». 

۲- «عبدالله بن مسعوده می‌گوید: رسول خدایلة فرمود: «يا عَبْدَاللّه؛ 
أتاني ملك قال: يا حكد؛ سل من سنا من بلك من رُسُلنا)' على ما 
بُعكُوا؟ 

قال: قُلْت: على ما بُعُوا؟ 


(۱). زخرف: ۴۵/۴۳ 


دیگر فضايل Fav‏ 





قل حلى را زپ من آي طاليوه 

ای عبدالّه؛ فرشته‌یی نزدم آمد و گفت: ای محمد؛ از پیامبرانی که پیش از 
انو فرستاده شدند پپرس: بر جه اساسی برانگیخته گردیده‌اند؟». 

گفتم: بر چه اساسی؟ 

گفت: «براساس ولایت تو و ولایت على بن ابی طالب». 

۳- «موسی بن تمیم» از امام ضا ازپدرانش از على بنابى طالب ف 
نقل کرده است كه فرمود: روزی همراه رسول خدا 8 در مدینه ققدم 
می‌زديم, به نخلی رسیدیم که به نخل دیگر فرياد زد و كه 
مصطفى بالق و على مرتضی ليك هستند. 


ا زآن گذشتیم,دومی‌برای سومى فرياذزد: این موسی وبرادرش‌هارون می‌باشد. 





اين دو پیامبر 


ازآن گذشتیمسومی برای چهارمی فریاد کشید:این دو نوح وابراهيم می‌باشند. 
از آن گذشتیم, چهارمی برای پنجمی فریاد كشيد: اين محمد سرور بيامبران 
است» و آن على سرور اوصیای بيامبران می‌باشد. 


علي نما شي حل له 








-٤‏ «ابو طفيل عامر بن واثله» می‌گوید: در روز شورا" من بشت در بودم. 
سر و صدا ميانشان بالا گرفت. شنیدم على له می‌گوید: مردم با ابوبکر بيعت 


کردند. در حالی که به خدا سوگند من از او سزاوارتر بودم. كوش كردم و 


اطاعت نمودم؛ از ترس این که مردم برگردند و کافر شده؛ برخی كردن برخی 
دیگر را بزنند. 

آنگاه ابوبكر برای عمر بيعت کرد و حال آن که به خدا سوگند من به اين 
کار سزاوارتر بودم. كوش کردم و اطاعت نمودم؛ از ترس اين که مبادا مردم 
برگردند و کافر شوند. 

اما شما می‌خواهید با عثمان بيعت كنيد. الآن دیگر حرف شنوی نخواهم 
داشت و اطاعت نمی‌کنم. عمر رامین پنج نفر قرار دادمه مرا ششمین آنها به 
شمار آورده است! به خدا سوگند نه عمر در صلاح دید کارها برای من 
فضیلتی می‌شناخت و نه این بنج نفر. گویا ما همه با هم در فضايل برابریم! 
به خدا سوگند اگر بخواهم سخن بگویم نه عرب توان رد كردن يك فضيلت 
مرا دارد نه عجم؛ نه کافری که پیمان بسته است و نه مشرک. 


- آيا از شما کسی غير از 





آنگاه فرمود: شما را به خدا سوگند - ای بنج 
من برادر رسول خداج8 است؟ 


(1). «عمرء هنكام مركش شورایی شش تفره مركب از على و عثمان و طلحه و زيير و عبدالرحمان و 
سعد ترتيب داد تا ميان خود خليفه برگزینند. 


دیگر فضایل Fas‏ 





- آيا از شما کسی برادری چون برادر من دارد که دو بال داشته» در بهشت 
همراه فرشتگان پرواز کند؟ 

- خیر. 

- آیا از شماء غير از من کسی هست که عمویی همچون عموی من حمزة 
بن عبد المطلب - شیر خدا و شیر رسول خدا ج80 داشته باشد؟ 

- خیر. 

- آیا از شما کسی هست که بسر عمویی همچون بسر عموی من رسول 
داب داشته باشد؟ 


- خیر. 


- آيا از شما کسی هست که همسر همانند همسر من فاطمه ا دخشر 


رسول خدا ب سرور زنان این امت - داشته باشد؟ 





- آيا از شما جز من کسی هست که دو سبط مانشد حسن و حسين ا 
- دو سبط این امت و دو بسر رسول خدا 6 داشته باشد؟ 
- آيا از شما جز من کسی هست كه مشركان قريش را كشته باشد؟ 





- آيا از شما کسی هست كه بيش از من خداى را يكانه دانسته باشد؟ 





۴۶۰ کفی از یمی 





- آیا از شما کسی هست که به هر دو قبله نماز گزارده باشد؟ 





- آیا ازشما جز من کسی‌هست که خداوندفرمان‌به‌دوست‌داشتنش‌داده باشد؟ 





- آیا از شما جز من کسی هست که رسول خدا با را غسل داده باشد؟ 





- آیا از شما جز من کسی هست که در مسجد النببی مسکن گزیده, با 
حالت جنابت از آن گذر کند؟ 





- آیا از شما جز من کسی هست که خورشيد پس از غروبش بر او باز 
گشته, تا نماز عصر را گزارده باشند؟ 





- آیا از شما جز من کسی هست که وقتی برای پیامبر ما (کباب) برندهبى 
شگفت آور آوردند گفته باشد: «بار خدایا؛ محبوب‌ترین مخلوق نزد خودت 
را بیاور تا با من از اين بخورد». 
آنگاه من كه خبری از مسخنش نداشتم وارد شده فرمود: «بروردكارا؛ 
محبوب‌ترین مخلوق نزد من نيز می‌باشد پروردگارا محبوب‌ترین مخلوق نزد 
من نيز می‌باشد». 





- آیا از ميان شما کسی هست که در تمامی نبردهای رسول خداج8# بيشتر 


از من مشرکان را کشته باشد؟ 








- آیا ميان شما کسی جز من هست که بیشترین رنج‌ها را در راه رسول 
داج كشيده باشد. تا جایی که بر رختخوابش خوابیده با اهدای جانم او 
را حفظ کردم و خون دلم را هدیه‌اش نمودم؟ 

- خیر. 

- آیادرمیان‌شماجزمن وهمسرم فاطمه کسی‌هستکه‌بتواندخمس را بگیرد؟ 





- آیا از شما جز من کسی هست که یک سهم خصوصی و یک سهم 
عمرمی داشته باشد؟ 

- آيا در ميان شما جز من کسی هست که کتاب خدا او را پاک دانسته, تا 
جابى که پیامبر ِو درهای خانه مهاجران به مسجد را بست ولی در خانه من 
به مسجد را باز گذاشت. تا جایی که دو عمويش «حمزه» و «عباس» 
برخاسته» گفتند: ای رسول خدا؛ درهای ما را بستی ولی در خانه على لب4 را 
گشودی؟! 

بيامبر #ل#ؤفرمود: «من در خانه او را نگ‌شودم و در خانه شما را نسستم» 
بلکه خداوند در خانه‌اش را گشود و در خانه شما را بست». 


خیر. 





- آیا در ميان شما جز من کسی هست که خداوند هنگام نزول آیه 


(آت ای حَقَّ)' نورش را از آسمان کامل گردانیده باشد؟ 


- خر به تدا سوگند: 

- آيا در ميان شما جز من کسی هست که رسول خدایلو شانزده مرتبه با 
او به صورت نجوا و در گرشی صحبت کرده باشد. هنگامی كه فرسود: یا 
یه الذین آمنُوا ذا ناجم الول تجویکم صد" 


دای اهل ایمان؛ هر وقت با بيامبر نجوا مىكنيد بيش از نجوایتان صدقه‌یبی 





وا 





بدهیده. 

ندیه كنذا سوگند یرد 

- آیا در میانتان جز من کس هست که چشم رسول خدابل را (پس از 
رحلتش) برگردانده باشد؟ 


- به خدا سوگند خیر. 





ایا در ميانتان جز من کسی هست که آخرین دیدار را با رسول خدا قر 
آن هنكام كه او را در قبرش نهادم - داشته باشد؟ 


ع 





(۱ روم ۳۸/۳۰ 
( مجادل: ۱۳/۵۸ 

(۳ همان طور که در پاورقی ص ۲۲۳ كفته شد جریان شورا و متن کامل خطبه را در تاب على فل از 
دیدگاه على ب اثر همین مترجم بخوانید. 


خویشاوند نزدیک را بده 


دیگر فضایل ۴۶۳ 





6 «ابن ثابت» از پدرش نقل می‌کند که گفت: شنیدم پیامبر 
اکرم ولا می فرمود: «إن حافظي علي لیف ان على سائر | الحقظة 
هما مح علي. و ذلك أنهما لم معدا إلى الله عزو 





«دو فرشته حافظ على لب بر ديكر فرشتگان حافظ افتخار می‌کنند كه با 
على ه4 هستند؛ زيرا آن دو از سوى وى جيزى به سوى خداوند عزیز و 
جليل بالا نمی‌برند كه ناراحتش سازد». 

7 از «سلمان فارسی» بيرامون على بن ابی طالب تج و فاطمه زهرا غا 
بعلي بن أبي 
طالب؛ اه ولا گم فاجو و كب رگم َوه و عالمکم قاکرفوث وقائدكُم 
رو و إذا دعاكم فاجیرف و إذا أمركم قأطیشوة: 





پرسیدند. گفت: شنيدم رسول خدا وله می‌فرسود: 









« على بن ابی طالب ب را رها نکنید که او: 


- مولاى شماست. پس دوستش داشته باشید. 

- بزرگ شماست: پس از او پیروی نماييد. 

- دانشمند شماست پس به وی احترام بگذارید. 

- رهبر و راهنمای شما به سوی بهشت است» پس عزیزش بدارید. 


- هرگاه شما را قرا خواند اجابتش کنید. 





- هرگاه به شما فرمان داد اطاعتش نمایید. 


- او را به خاطر من دوست بدارید و به احترام من احترامش کنید. 
درباره على له چیزی به شما نگفتم مگر آن که پروردگار جلیل و بزرگم 
مرا به آن فرمان داده است». 


۷- دعر 





از ابن عباس نقل می‌کند که رسول خدا ق فرسود: «من 
صائح علا كالما صاقحني؛ و من صاقحني فَكَأنما صاقح آزکانالعرش. و 
من عاقه فكَانْما عاقني: و من عانقتي کالما عانق الأنبياء كلهم من 
صائح محا لعل عقر له له لوب لالج یر حساب». 

هر كس به على ل و بدن مسحو ل که واه خن 
به من دست بدهد؛ كويا دست بر ارکان عرش گذاشته است. 

هركس على 84 را در آغوش بگیرد. كويا مرا در آغوش گرفته است. و 
هركس مرا در آغوش بكيرد كويا تمامی بيامبران را در آغوش كرفته است. 

هركس به دوست دار على 44 دست بدهد. خداوند كناهانش را می‌آمرزد. 
و بدون حساب او را وارد بهشت می‌سازده. 


۸- «عمر بن أذّينه» از امام صادق ل از پدرانش نقل می‌کند که رسول 


خد یا فرمود: ديا علي ته في متي مكل التسيح 


مه ثلاث فرّق: فرق منود وَ هُمْ الخواربُون؛ و ف 








فرقة لوا فيه مَخَرَجُوا عن الإيمان. 








أغدائك وَهُمُ التاكثون» و فة لوا فيك وم الجاحدون السابقول. 
في اجه وَمُْحجُو شيعتك في الجة وعدولد 





«اى على؛ همانند تو در أت من. حضرت مسيح عيسى بن مریم است که 
مردمش درباره او سه گروه شدند: 

- گروهی مزمنان بودند. یعنی همان حواری‌ها 

- گروهی دشمنانش بودند. یعنی بهودیان. 

- و گروهی درباره‌اش عُلُوَ کردند و از ایمان خارج گردیدند. 


امت من نيز درباره نو سه گروه خواهند شد: 





- گروهی شيعيان تو اند» يعنى همان مزمنان. 

- گروهی دشمن تو اند یعنی پیمان شکنان 

- و گروهی درباره ات عُلْرَ می‌نمایند كه همان کافران بيشين می‌باشند. 

ای علی؛ تو و شیعیانت در بهشتبد. دوست داران شیعیانت نیز در بهشتند. 
ولی دشمنان تو و علو کننده پیرامون نو در آنش جهنم می‌باشند. 

+ «جابر بن عبدالله؛ می گوید: شنیدم رسول خدا ه88 می‌فرمود: دول 
این الم ن علي بن أبي طالب». 


«نخستین فرد از بيامبران و صلیقان كه وارد بهشت می‌شود على بن ابی 


من يحل الج 





طالب ب است». 


۴۶۶ کفی از یھی 





«ابوڈجانه» برخاست و گفت: مگر از جانب خداوند متعال به ما خبر نداده 
بودی که قبل از ورود شماء بهشت بر پیامبران حرام است؟ و قبل از ورود 
أمتت» بر دیگر امت‌ها حرام می‌باشد؟ 

فرمود: «بلى! وَلكن آما علفت أن لوا لکند أَمامهُم؟ق ع "ب آمي طالب 
ل به ةو آنا على | 





حامل لواء الحند رم القيامة ین ید 

«آری! ولى مگر نمىدانى كه درفش حمد بيشابيش آنهاست؟ على بن ابی 
طالب 4 روز قيامت حامل درفش «حمد» در پیشاپیش من است. او درفش 
ارا وارد بهشت مىكند و من هم به دنبال اويم». 

در اين حال على ه4 كه شادمانی چهره‌اش را كشاده كرده بود برخاست و 
كفت: سپاس مخصوص خدايى است كه ما را به خاطر تو ای رسول نخدا 
شرافت داد. 

۰- «عبداللّه بن مسعود» می‌گوید: رسول خدا بو فرمود:دوقتی خداوند 
آدم بارا آفريد واز روحش در او دمید. آدم لاعطسه کرد وكفت: الخسدلله. 

خداوند متعال بر او وحى كرد كه: بنده‌ام مرا حمد نمود. به عرّت و جلالم 
سوكند که اگر دو بندديى كه اراده كردهام آن دو را در دنيا بیافرینم نبودند تو 
را نمی‌آفریدم. 

آدم گفت: آیا آن دو از منند؟ 

خداوند فرمود: آری ای آدم؛ سرت را بلند كن و بیین. 


آدم سرش را بلند كرد دید بر عرش نوشته شده است: 





دیگر فضايل ۴۶۷ 








لا إل إلا لمح سول الله تبي » علي مُقيم اجه و تن عرف 
و ریش 2 تفت 


و غصاني و تن يعني 








معبودى جز الله نيست. محمد پاق فرستاده خدا و بيامبر رحمت است. 
على ل بر پا دارنده دليل و حجت می‌باشد. هركس حق على را ببشناسد. 
باك و باكيزه خواهد شد؛ و هركس حفّش را منکر كردد ملعون بوده به 
مقصد نمی‌رسد. به عتم سوگند مىخورم؛ هركس از او اطاعت کند را به 
بهشت می‌برم. اگر جه از من سرپیچی کند. و به عزتم سوگند مى خورم؟ 
هركس از او سرپیچی کند را وارد جهنم می‌کنم» اگر چه از مسن اطاعت 
نماید. 

۱- ابن عباس» می‌گوید: شنیدم رسول خدا ب می فرمود:«شبى که مسرا 
به آسمان بردند وارد بهشت شدم» ديدم نوری به چهره‌ام خورد. به جبرئیبل 


گفتم: اين نوری که می‌بینم چیست؟ 








(۱). در صورت اول: هركس مطيع على ل باشد. حتماً مطیع خدا هم هست. ممکن است برخی لفزش‌ها 
داشته باشند که آمرزیده خواهد شد. در صورت دوم: هركس از على هك سربيجى کند. حتما از خدا هم 
سربيجى کرده چون خداوند فرمان به اطاعت از على فيك داده است. آری ممكن لست در ظاهر برخی از 
عبادات مانتد نماز و روزه و. . . را انجام دهد: همانند غوارج. 





گفت: ای محمد؛ اين نور خورشید و ماة نیست» بلکه یک حوری از 


حوریان على بن ابی طالب 928 است. از قصرش سر برآورده. تو را دید و 
لبخند زده اين نور از دهانش خارج شد. 

او در بهشت می‌گردد نا امير مزمنان 4 واردش شوده. 

۳ - دغياث بن ابراهیم» از امام صادق 4 از بدرانش نقل می‌کند که 
رسول خدا الد فرمود: «صبح كاه روزی جبرئیل #‌شادمان و حوشحال بر 
من نازل شده گفتم: دوست‌من؛چه‌شدهء که تو را شادمان و خوشحال می‌بینم؟! 

گفت: ای محمد؛ چگونه خوشحال نباشم و حال آن که به خاطر بزرگ 
داشت خداوند نسبت به برادر و وصی و رهبر امت على بن ابی طالب ل44 
چشمانم روشن كشته است. 

گفتم: به جه مناسبت خداوند برادر و رهبر امتم را بزرگ داشته است؟ 

گفت: خداوند شب گذشته با عبادتش بر فرشتگان و حاملان عرش بالید و 
گفت: ع ون دی اسرد ید یی 





قر ی مس اد اه ی ؛ 
كونههايش را به خاطر تواضع در برایر عظمت من در خاک می‌مالد. شمارا 
به كواهى می كيرم که او رهبر مخلوقات من و مولای آفریدگانم می‌باشد». 

۳- انس می گوید: رسول خخدا پاٹ فرمود: «إذا كان ی زم القياقة 


علي بن آي طالب يستبقة آشاء: يا صلتیق؛ يا دال؛ يا عاب؛ يا هادي؛ یا 





1 









او 


مهدي؛ يا قتی؛ يا حلم لت و 


ديكر فضایل وعم 





«روز قيامت كه مىشود على بن ابی طالب ۵# را با هفت نام می‌خوانند: 
- ای راست کردار؛ 

- ای راهنما؛ 

- ای عبادت کننده؛ 

- ای هدایت شده؛ 

- ای جوان مرد؛ 

- و ای علی؛ 

تو و شیعیانت بدون حساب به بهشت برويد». 


۶- ابن عباس می‌گوید: رسول خبداكو فرمود: «إذا كان یقبام ام 


الله رل جبرئيل و محمد على الصّراط قلا يَُوْه اح إلا تن ن كان مَعَهُ 





«روز قيامت كه مىشود. خداوند عزيز و جلیل جبرئيل و محمد را بر 
صراط نگه مىدارد؛ تا کسی از آن نگذرد مگر این كه به همراهش كواهى 
تبرئه و تسويه حساب از جانب على بن ابی طالب جه باشد». 

6 ام سلمه» مى كويدة رسول خدابل» به مسجد رفته با صدایی 
بلند فرمود: دن هذا الْمَمْجد لاحل لب ولا حائض إلا لب 
و e‏ 
آن ته 


۳۷۰ کفی از یھی 





«(حضور در) این مسجد برای هیچ جنب و حایضی جایز نیست مگر برای 
پیامبر له و همسرانش و فاطمه - دختر محمد بو - و على لحثلة. 

آگاه باشید؛ اسامى را برايتان بیان کردم تا گمراه نشويد»." 

7 ابو حمراء» می‌گوید: رسول خدا قو فرمود: شبی كه مرا به آسمان 
بردند ديدم بر ساق عرش اين گونه نوشته شده است: دنا رت ت َة علان. 
محله صفوتي من خَلقي» و ده بعلي». 

«من بهشت برین را کاشتم. محمد برگزیده من از ميان مخلوقاتم می‌باشد و 
او را به وسیله على تأیید نمودم». 

۷- «عمار بن یاسره و «أبوايّوب؛ می‌گویند: رسول خدا باو فرمود: خی 
علي عَلَى الئل ن ین حت الوالد على ولده». 

«حق على 4 بر مسلمانان همان حق پدر بر فرزندش می‌باشد», 

۸- «ابر هارون» از «ابوسعید خدری» نقل می‌کند که: على و فاطمه غا 
نمام خانه را جستجو كردند, فاطمه مانا گفت: چیزی نداریم. على به بیرون 
آمده جستجو می‌کرد: يك دینار بيدا کرد به دنبال صاحبش كشت ولی کسی 
بيدا نشد. از آن سو چیزی برای خوردن نیافت» به سوی منزل بازگشت, 
فاطمه تا به او گفت: جه کردی؟ 

على ل گفت: چیزی نيافتم ولی يك دینار بيدا كردم؛ به دنبال صاحبش 
گشتم ولی کسی بيدا نشد. 





(۱) در ييشثر نقلها از همسرانپیمر 8 ذكرى نشده لست. 





فاطمه تا گفت: آيا كار خيرى انجام می‌دهی؟ آن يك دینار را به قرضص 
بكير و با آن غذا تهیه كن. آنگاه هرگاه صاحبش آمد یک دینار را به او بده. 
فرقی نمىكند؛ آن هم يك دینار است به جای این يك دینار. 

على له گفت: همین کار را می‌کنم. 

آنگاه ديئار را گرفته, ظرفی برداشت و به سوی بازار به راه افتاد. دید مسردی 
ایستاده غذا می‌فروشد. گفت: غذایت را چگونه می‌فروشی؟ 

گفت: فلان غذا به يك دینار. 

على فبك دینار را به او داده» ظرفی را در برابرش گشود؛ او هم درون ظرف 
غذا ربخت. على ل4 ظرف را برداشته» برخاست که برود. دید آن مرد دینار 
را به او برگرداند و گفت: دینار را بگیر: 

حضرت دینار را گرفته» نزد فاطمه ها آمد و ماجرا را برايش باز گفت: 
فاطمه فنا گفت: خداوند رحمتش کند. او حتماً مردی است که حق ماو 
نردیکی مان با رسول خحدا بآ را می‌شناسد. 

غذا را خوردند تا تمام شد؛ ولی گشایشی برایشان پدیدار نگشت. فاطمه 
گفت: همان یک دینار را به قرض بیگر و غذا تهیه كن. 

على فيك قبرل کرد و به سوى بازار روانه شد. همان مرد را دیده همان 
سخنان قبلی را با هم رد و بدل کردند. على ل غذا را كرفت و به منزل 
بازكشته. ماجرا را برای فاطمه ا تعريف کرد. أو نیز مانند مرتبه قبل برايش 
دعا نمود. اين غذا را هم خوردند و تمام شد. بار سوم فاطمه فا گفت: اگسر 
این بار دینار را به تو باز گرداند آن را قبول نكن. 

على له بیرون رفت: آن مرد را مانند گذشته یافت» او خواست دینار را باز 
گرداند که حضرت گفت: به خدا سوگند نمی‌گیرم. 





مرد هم ساکت شد 

ابو هارون می‌گوید من (از نزد ابو سعید خدرى) برخاسته» گذارم به یکی از 
انصار رسول خداج## افتاد كه مشقول كل مالى خانه‌اش بود. بر او سلام 
کردم؛ پاسخ داد. از هم دیگر سوالاتی ینیب آخر کار گفت: ابو مسعيد 
امروز جه حديثى برایتان گفت؟ 

من ماجرای یک دینار را برايش تعریف کردم. مرد انصاری گفت:آیابه‌شما 
كفت مردی که على تج از او غذا خريد که بود؟ 

گفتم: نه. 

گفت: او از شما پنهان کرد. على له نرد 


فرمود: «صاحب غذا جبرئیل بود: يه خدا سوگند اگر او را قسم نمىدادى؛ آن 


امبر لاڈ رفته: حضرت به او 





یک دینار برای هميشه در دستت می‌ماند», 

4 «ابن عباس» می‌گوید: رسول خدا يو در خانه‌اش بود. صبح‌گاه 
على 4 نزدش رفت. آن حضرت هميشه دوست داشت کسی صبح گاه 
زودتر از على ل نزدش نرود. وارد شد ديد پسامبر 1 در حياط خانه, 
سرش در دامان «دحية بن خلیفه كلبى» است. گفت: السلام علیک: رسول 
خدا چطور است؟ 

دحيه گفت: خوب است ای برادر رسول خداجلك. 

على فب گفت:خداوندازسوی‌ما خاندان پيامبر به تو پاداش خير عطا کند. 

دحيه كفت: من تو را دوست مىدارم. قدحی برايت آماده كردهام كه نقديم 


مىدارم: تو اميرمؤمنان» رهبر عابدان سفيد چهره» و سرور فرزندان آدم در روز 





قيامت - غير از پيامیران - می‌باشی. درفش حصد در روز قياضت در دستت 


می‌باشد. تو و 





انت به همراه حضرت محمد 8 و هم کیشانش به شکل 
خاصی به سوی بهشت می‌شتابید. هركس تو را دوست بدارد رستگار است. 
و هركس دشمنت بدارد زيان کار می‌باشد. آنها تو را به خاطر دوستی 
محمد ب دوست می‌دارند. دشمنانت هرگز به شفاعت محمد و نمی‌رسند 
ای برگزیده خدا؛ به من نزدیک شو. 

آنگاه سر پیامبر ولو را برداشته در دامن على 44 گذاشت و رفت. 

رسول خدا ب سرش را برافراشت و پرسید:ه اين سر و صداها چیست؟». 

على ليك ماجرا را گفت. بيامبر ج88 فرسود: «او دحيه کلبی نبود بلکه 
جبرئیل بود او تو را با نامی که خلاونلت ره آن نمیده صدا زد. اوست که 
محبّتت را در سینه مزمنان می‌اندازد و هیبتت را در دل کافران قرار می‌دهد». 

۰- ابن عباس می گوید: پیامبر »و به طرف على بن ابی طالب ل رفت 


و به او فرمود: «اى ابوالحسن: 





. . دومين نعمتى كه خداوند به تو داده است 


كفت: مرا به دینش هدایت كرد و معرفت نفس به من عنايت فرمود. 


فرمود:ه سومينش جيست؟. 





و ان تَعْدُوا نعمت الله لا تخصوها) ' 


«اكر بخواهيد نعمتهاى خداوند را بشماريد نخواهيد توانست». 


(۱ ابراهيم ۳۴/۱۴ و نحل ۱۸/۱۶ 


evr‏ کفی از یمی 





فرمود: «به به ای ابوالحسن؛ تو از حكمت و علم بر شدهاى. به يتيم نزدیک 





غریب را مأوا بده به مسکین ترخم كن كه در عرب جز انسان ناپاک تنو 
را دشمن ندارد» و در انصار جز يهودىء و در ساير مردم جز انسان بدبخت». 


۱- ابن مسعود می‌گوید: رسول خداءلّد فرسود: «علي ن أبي طالب 





«علی بن ابی طالب فا حلقه‌یی است که به در بهشت معلق است. هركس 


آن را بگیرد وارد بهشت می‌شوده. 
۲- دابن عباس» می‌گوید: ما در درگاه کعبه بودیم و رسول خدا 82 در 
کنارمان که از سمت رکن یمانی چیز بزرگی - بزرگ‌تر از فيل به سویمان 


آمد. رسول خدابلو آب دهان اداخت و فرمود: « 





بر تو باد يا فرمود: 
«خوار گردی» - تردید از راوی است -. 

على بن ابی طالب فلا عرض کرد: ای رسول خدا؛ اين جيست؟ 

فرمود: ای علی؛ او را نمى شناسى؟). 

كفت: خدا و بيامبرش بهتر می‌دانند. 

فرمود: «اين ابليس است». 

على يه جهید. او را كرفت و از جايش برکنده» گفت: ای رسول خدا؛ او 
رابكشم؟ 

فرمود: «ای على؛ مگر نمی‌دانی كه او تا روز قيامت مهلت دارد؟». 


دیگر فضایل ۴۷۵ 





على 4 دست برداشت. ابلیس گوشه‌یی ايستاد و گفت: ای بسر ابوطالب؛ 
مرا با تو جه کار؟ به خدا سوگند کسی تو را بد ندارد مگر آن که با پدرش در 
او شریک می‌شوم. 

۳۳- «اصبغ» از على هه نقل می‌کند که پیامبر و به او فرمود: هیا علي؟ 
: مكلا من عیسی: أَحَبّهُ قوم فوا فيه و ایض قَْم مهلوا فيه». 


دای علی؛ ماجراى تو همجون ماجراى عيسى 4 است: كروهى او را 





دوست داشتند و در همین راه جان باختند» و كروهى او را دشمن داشتند و 
در راه دشمنی اش جان دادند». 
منافقان گفتند: آيا راضی نمی‌شد به غير عیسی هب تشبيه کند؟! 
آنگه این آيه نازل شد: (وکما ضر ب مریم لا إذا فلت مه يَصلأون)' 
«چون به فرزند مریم عل زده شد قومت از آن به فرياد آمدنده. 
- «عبدالجبار ناشی» از امام کاظم يِه از پدرانش نقل کرد که هرگاه 


ای الل ذكرك با 





بيامبر باو عطسه می کرد على فا به او مى كفست: 
سول اللّه» خداوند يادت را بلند مرتبه كرداند ای رسول خدا. 

و هرگاه على ل عطسه می کرد» بيامبر 3 به او می‌فرسود: دی اله 
عقبك يا علي». «خداوند نسلت را بلند مرتبه گرداند ای علی». 





(۱ زخرف: ۵۷/۴۳ 





۵- «سلمان فارسی» می گوید: پیامبر لو به على بك فرسود: دیا علي؛ 


ای علی؛ انگشتر را در دست راست بگذار تا از مقربان باشی» 

على ليه گفت: مقربان کیانند؟ 

فرمود: «جبرئیل و میکائیل». 

پرسید: جه انگشتری ای رسول خدا؟ 

فرمود: «بالعقيق الأخمر اه بل قر له بالوتخدائية ولي با و 
بالوصية ولرلدك بالإمامة و يت بل و شبعة ول بارس ١‏ 

ماه سر ۲ 

- به یگانگی خداوند, 


- و نبوت من» 











و وصایت توب 

- و امامت فرزندانت؛ 

-و بهشت برای دوست دارانت» 

- و فردوس برای شیعیان فرزندانت اقرار می‌کنده 

77 «زر بن حبیش؛ از على بن ابی طالب نقل سی کند که رسول 
خخدا بو به او فرمود: لا يُحبك الامومن تقي و لا يُبِغضَك إلا فاجرٌ ردي 

دتو را جز ممن با تقوا دوست ندارد و جر گناه کار يست دشسمنت 





نمی‌دارد». 





۷- ابن عباس می‌گوید: بيامبر اکرم له نگاهی به على بن أبى طالب فلا 


انداحت و فرمود: ١أ‏ سيد في انیا و سد في الآخرة من بل ققد حبني 

و حبك خبیب اللّه. و من أب 1 

الیل لمن أبمضَك بعدي». 
«تو هم در دنیا سرور می‌باشی و هم در آخرت. 


هر كس تو را دوست داشته باشد مرا دوست داشته است (پس) دوست تو 





دوست خدا می‌باشد. هر كس تو را دشمن داشته باشد مرا دشسمن داشته 
است (پس) دشمن تو دشمن خداست. 

وای بر کسی که پس از من تو را دشمن داشته باشده. 

۸- «زید بن ارقم» می گوید: چند تن أن اضحاب رسول خدا پر درهایی 





جهت رفت و آمد به مسجد داشتند. روزی پیامبر وه فرسود: «این درها را 
ببنديد مگر در على لب را». 

مردم در اين مورد به حرف آمدند؛ پیامبر پت برخاسته» حمد و ثناى الهى 
را به جای آورد و فرمود: دابع قي مرت بت هذه الأبواب إلا باب 
َل قال فيه ا ؛ اله ما ادتبا لقن ولي مرت ستيه 
ام 

پس از حمد و نای الهی» 

من فرمان به بستن اين درها -مگر در على 4 - دادم. حرف زن‌های 
شما حرف‌هایی زدند؛ به خدا سوگند من (خودم) چیزی را نبسته» و چیزی را 





نگشوده‌ام؛ بلکه فرمانی به من داده شده من هم پیروی کردم». 





سق سكا بور بعلل ع کی ل وو 
ولى نسل مرا در صلب على لھ نهاده است». 


6۰- «عبدالله بن عليم جهنی» مىكويد: رسول خحدا بلتافرمود: وح 





لي" في علي لا 
قائ الع المُحَجلِينَ». 
کیک مزل با اسان مرت سه جرال ی م رون ا 

- او سرور مومنان است» 

- امام متقیان است» 

- و رهبر عابدان سفید چهره می‌باشد». 

۶۱- ابن عبّاس می‌گوید: رسول خدا يل به على بن ابی‌طالب ل فرمود: 
و أن الببحر مداد وَالغياضَ أقلامٌ و الانس کاب و الجن ناب ما أحصّوا 
تضانل يا أالحسن». 1 1 

«گر دریا جوهرء جنكلها قلم. انسان‌ها نويسنده؛ و جنها حساب گر شوند 
نمی‌توانند فضایل تو را - ای پدر حسن - بشمارنده 

۲- امام صادق ب از پدرانش از على 4 نقل کرد که پيامبر اکرم بو 
: إن في السّماء حَرّساً هم اللانکة و في الأرض حَرّساً وحم 





دیگر فضایل ۴۷۹ 





«در آسمان پاسپانانی هستند که فرشتگانند. در زمین نيز پاسبانانی وجود 
دارند كه شیعیان تو ای علی -می‌باشنده. 

۳- «ناصر للحق»' با سندش از پیامبر اکرم لو نقل کرد که فرسود: «از 
امت من هفتاد هزار نفر بدون حساب وارد بهشت می‌شوند» 

على 4 گفت: ای رسول خدا؛آنها کیانند؟ 

فرمود: «ای علی؛ آنها شیعیان تو هستند. و تو نيز امام آنان می‌باشی» 

-٤‏ «عمرو بن خالده می‌گوید: زيد بن على 2 - در حالی كه مويش را 
گرفته بود - نقل کرد که على بن حسین لا - در حالی كه مویش را گرفته 
بود - حدیث كرد که: حسین بن علی تج - در حالىكه مويش را گرفته بود 
- روایت کرد که: على بن ابی‌طالب 4 - در حالی كه مويش را گرفته بود - 
گفت: پیامبر اکرم و - در حالی که نیش را گرفته بود - فرمود: ديا علي ؟ 
من آذى شَعرَةٌ منك فد آذاني و من آذاني فد آذى ال ومن آذَئ الله 
که ملء السّماوات و ملء الأرض». 

«اى علی؛ هر كس به یک تار موی تو آزاری برساند. مرا آزار رسانده؛ هر 
كس مرا آزار برساند خداوند را آزار رسانده است؛ و هر كس خداوند را آزار 





برساند تمامی ساکنان آسمان‌ها و تمامی ساکنان زمین او را لعنت می‌کنند». 
۵- ابن عباس می‌گوید: رسول خداج به على ل فرسود: «إن له 
زج فاطمة رل صداقَها لارض کمن شی عَلَيها مبغضاًلكمَشى حراماً. 





اللحق» يا ناصر الحق» يا تاصر الاطروش». از نسل امام 
ن بود و تا سال ۳۰۴ بر آن ناحیه حکم رانی می‌کرد. (دهخدا) 








Ae‏ کفی از یمی 





«همانا خداوند فاطمه لا را به ازدواج تو درآورده زمين را مهریه‌اش قرار 
داده است. بس هر کس با كينه نسبت به‌تو بر زمين راه برود (غاصب‌است و) 
حرام راه رفته است». 

7 ابو سعيد خدرى؛ و «انس بن مالک» روایت کردند كه رسول 
خدا اتو فرمود: ديا علي ؛ نت تن لأمتي ما او ۾ من هدي. يا علي 
ت تغل جي و تي ڌيني و واريني في خفرتي و تفي بذئتي. و نت 
صاحب لوائي في الئیا وفي الآخرة» 

«ای علی؛ تو برای امتم موارد اختلافشان را پس از من تبیین مى كنى. 

ای علی؛ نو بدن مرا غسل مي‌دهی: بدهی مرا پرداخت می‌کنی؛ مرا در قبرم 
می‌گذاری» و هر جه را بر عهده دارم وفا می‌کنی. نو برجم دار من در دنیا و 





آخرت هستی». 
۷- ابن عباس می‌گوید: رسول خدا ب فرمود: يشر الاك في علي 
من قر في عق أو من تاره فيه لات ماه شاه خلى كل شعله شا 








يلط وَجِهَهُ حتی وف موقف الحساب. 


و في رواية: یْکلحٌ في وجهه». 
«کسی كه در (حقانيت) على 4 ترديد داشته باشد. روز قيامت در حالى از 





قبرش بيرون مىآيد كه حلقهاى از آتش بر كردن دارد. آن حلقه داراى سيصد 
شعله است و بر هر شعله شيطانى است كه جهرهاش را آلوده مىكند تابه 
جایگاه حساب‌رسی برسد. 





در روایتی آمده است: آن شیطان با ترش رویی به چهره‌اش نگاه م ىكند». 


ديكر فضایل ۴۸۱ 





۸- «عثمان بن عقان» از «عمر بن خطاب» نقل می‌کند که: خداوند متعال 
از نور چهره على بن ابی‌طالب 4 فرشتگان را آفریده است. 

4 «مجاهد؛ می‌گوید: به أبن عباس گفتند: نظرت پیرامون على بسن 
ابى طالب 44 چیست؟ 
به خدا یکی از دو «ثقلين» را يادآور شده‌ای كه در اوصاف (نیک) 
جمله: 








ديكران را بيشى گرفته است! 
- در ادای شهادتین سبقت گرفت. 
- به دو قبله نماز گزارد. 


- دو بار بيعت کرد. 

- دو سبط (بيامبر) به او داده شد؛ چون او پدر دو سبط - يعنى حسن و 
حسين لياظا ‏ است. 

- خورشيد دو بار بس از آن که از دیدگان جن و انس غایب شد - 
برايش بازكشت. 

- دو مرتبه شمشيرش را برهنه ساخت و دو بار حمله نمود. 

مل او در اين امت مَل «ذوالقرنین» است. 

او مولايم على بن ابی طالب له می باشد. 

۰- «شعبى» می‌گوید: ما نفهميديم درباره على ليل جه 

اگر او را دوست بداريم» 

و اكر دشمنش بداریم کافر می‌گردیم! 

۱- «زاذان» از على مج نقل می‌کند که فرمود: 





می‌شویم! 





FA‏ كفن از یمی 





این امت به هفتاد و سه گروه پراکنده می‌شوند؛ هفتاد و دو گروه در آتشند. 
و يك گروه در بهشت. آنها همانند كه خداوند عزيز و جلیل می‌فرماید: 
(و من لقن هون الح وب دون" 

از میان مخلوقانمان یک گروه به درلا جنع هنفایت بللشه ببه آل سو 
پازگشتند». 





آن گروه من و شیعیان من می‌باشیم. 

۲- «عمر بن خطاب» می‌گوید: در ميان یاران محمد »و هجده سابقه و 
فضیلت وجود داشت؛ سیزده تايش مخصوص على باه بود و ما (بقیه) در 
بنج تايش شریک (او) بودیم. 

۳- «جابرین عبدالله؛ می‌گوید: به خدا سوگند ما مناففان ميان خود را 
نمی‌شناختيم مگر از راه كينه شا فسبت به على مه 

6- «ابوهریره» از «عمر بن خطاب؛» تقل می‌کند که گفت: سه ویژگی به 
على بن ابی طالب هه داده شده که اگر یکی از آنها به من داده می‌شد برايم 
دوست داشتنی‌تر از شتران سرخ مو بود. 

پرسیدند: آنها چیست ای فرمانروای مزمنان؟گفت: 

- ازدواجش با فاطمه مج دختر رسول خدا بق 

- اقامتش در مسجد همراه رسول خدایللو که هر جه برای أن حضرت 
حلال بود برای وی نيز حلال بود. 

- برجم داری جنگ خیبر. 


(۱) اعراف ؛ ۱۸۱/۷ 


دیکر فضايل عع 





0 «حریث بن عمرو» می‌گوید: «حسن بن علی» 22 و «عبدالله بن 
جعفر» و «عقيل بن ابی طالب» و «عمرو عاص؛ و «سعيد؛ و اسروان؛ و 
كروهى از مردم كه در ميانشان «ابوطفیل کنانی» حضور داشت نزد «معاویه» 
رفتند. شاميان به ابوطفيل اشاره كرده می‌گفتند: او از نزديكان على لبه است. 

معاويه كفت: ای برادر قبيله «کنانه» محبوبترين مردم نزد تو كيست؟ 

ابوطفيل كريه كرد و كفت: او. امام است و رهبرشان, داراى شجاع‌ترین 


قلب» شريفترين بدر و مادره كريمترين و كشاده ترين دست» محترمتسرين و 


بزرگ‌وارترین و برترين مردم بود. 
معاویه سرکش گفت: ای ابوطفیل ما همه‌اش را نخواستیم. 
ابوطفيل پاسخ داد: من يك دهم از کازهایش را هم نگفتم. 
آنگاه اين اشعار را سرود: 


إا اصطفاة و ذاه الصّهر مُتر), 
نخ الك مضل ماله خط 
ولا يهاب وَ إن أعداق: 4 كتروا. 
؟همّن رام مه وائى مه لا بدح الكل عن أقرانه لح 
۱- «داماد پیامبر بو که خداوند در گزینشش او را به اين مقام مفتخر 
نموده؛ اين دامادی را برايش ذخیره ساخت» 
ابوالحسن برای انجام فرمان خداوند و احیای تقوای الهى به پا 
خواست. به به فضیلتی که اندازه نداردا» 
۳- «حریفش اگر از او آسیبی ببیند سالم (و زنده) نخواهد ماند. 
او هرگز نمی‌ترسد اگر جه دشمنانش زياد باشند». 








-_ 


۴۸۴ کفی از یمی 





٤-«هر‏ كس به سراغ حمله به سوی او برود مرگ خویش را دريافت 
خواهد كرد. فرار و حذر كردن حريفان از اوه موجب دفع و گریز از مرگ 
نخواهد شده. 

او اشعار دیگری نيز سرود. آنگاه به معاويه و امام حسن ب كه در كتارش بود 
نكاهى انداخت و گفت: چگونه به تعريف و تمجيد کسی بپردازم كه جدش 
رسول داب مادرش فاطمه زهرا ا دختر رسول خخدابل, دايىاش قاسم 
بسر آن حضرت. و خالماش زينب اتا دختر آن حضرت می‌باشد. 

او كه هر كس دوستش بدارد رسول خدابة را دوست داشته. و هر کس 
دشمنش بدارد آن حضرت را دشمن داشته است. 

هر كس رسول خدا ب را دشمن بدارد خدا را دشمن دارده و هر کس 
خدا را دشمن بدارد كافر است. 

صاحب «كافي الكفاة» در مدخ اميرمؤمنان على بن ابى طالب لبه اين 
اشمار را سروده است: 

١‏ مواد في ڪيجاء در یرو قَرائصّهُ من ذكره اليف تَرِعَده. 
8 ولکتکسم سل اعام تسرف 
*- د في أحد وی ارجا وت شش + سوه وجه الگفر وهو و 
۴غا موی اوقا اقت به أعداة و هي تشه 
۵وو ماس قن خير المُساجد باه وَأبوايهُم | ذاك عَنهُ تسده 
۶- و روج الزهراء ۶ لخر گرم فضلها لیس جح 
1 فاق ورک بیو یکر ھا چو جدزا RS‏ كسى که 
عضلات شمشير از يادش به لرزه مىافتاد». 

"- «بسا خبرهایی كه در جنگ خیبر از رشادت وى روايت نموده‌اید. ولى 
خودتان همانند شتر مرغ فرار مىكرديد». 











(1). ماه شب چهاردهم. 


دیگر فضايل ۴۸۵ 





۳ «در جنگ احد مردان جنگی را دنبال می‌کرد و شمشیرش چهره کفر را 
سياه نموده» خودش سروری می‌نمود». 

:- «همان على که فضيلتش در جریان آن پرنده يادش را به پرواز در 
می‌آورد و دشمنانش به مدحش شتافته, به آن گواهی داده‌اند». 

۵- «در خانه‌اش به سوی بهترین مسجد بسته نشد زمانی که دیگر درها به 





سوی آن مسجد بسته كرديد». 
1- «همسرش زهرا بهترین زن بزرگ وار برای بهترین مرد بزرگ وار. 
زنی‌که هرگز فضایلش قابل انکار نمی‌باشد». 
او که خداوند غرق غفرانش کند اين اشعار را 


ال للدي لت لا ولسني لاإله الا هسوه 








بز سروده است: 











؟دمبناة مبّى اي تعرفة وابناء عند اشفا ابناة», 
وه متا علا إلى شرف رف لورامة الوم ذل مرقا 
عددآيا قدا الكساء م ليسي عن شرح غلبا إذ تگساه. 
هدیا ضَحوة الط ری غرفاً فازَّبه لابِّنال أقصام. 
هرا استعملي آدائك ن امه عنه ومن ولام 
۰ حر الا ما گرهت ثلقاهٌ», 
صارمه اتف حین ت 





لاما اس علي قد حاطو ربا 
واعتامَة شخلصاً وا 





٠١‏ «واختصه يافماً وآكرة 


اجه اه اة إذ واه شیرامسریء وأنقات. 
۱ - «علی فا بلند مرتبه شبیه ندارد. و حتف یه شین که مسبودی جر او 


(1) , ماجرای پرنده در حديث شماره‌های ۱۱۳ و ۱۱۴ همین کتاب گذشت. 





۲- هريشه و اساسش همان ريشه و اساس پیامبر پا است كه آن را 





می‌شناسی؛ و فرزندانش اين افتخار را دارند كه فرزندان پیامبر ۴ می‌باشنده. 

۳- «همانا على فيك در شرافت (آن قدر) بالا رفته است که اگر عقلمان 
بخواهد به همراهش بالا برود پلکانش بست است (و توان رسیدن به او را 
ندارد)». 

-٤‏ دای هنگامه «کساء»؛ از شرح بلندی‌اش کوتاهی نکن؛ آن زمان که زیر 
پوشش کساء رفت». 

۵- «اى روزی که ماجرای پرنده در تو اتفاق افتاد؛ شرفی را که على هب به 
آن رسید و پایانپذیر نیست بیان کن». 

1- ای سوره برانت؛ بیان كن که ابلاغ تو از عهده جه کسی برداشته شد و 
به جه کسی واگذار گردید؟». 

۷- ای «ترخب» کافر؛ على ب4 خبرارت شمشیری راکه از ديدارش 
کراهت داشتی به تو چشانید». 

۸- ای «عمرو بن عبدوده؛ چه کسی به هنكام ملاقات؛ تو را از تیزی مرگ 
بهره ور ساخت؟ا 

4- «مگر ندیده‌اید كه محمد پو به او عطوفت کرده وی را در برگرفشه 
بود و پرورشش می‌داد؟». 

۰- هدر دوران نوجوانی با آن حضرت بوده او نیز وى را برای خود به 
برادری بر بوده. 

۱- پاره قلب نبوت را به ازدواجش درآورد» زيرا وى را بهترین و با 
ن مرد یا 








ازدواج با فاطمه 2# 


به دست پیامبر اة 


7- «مجاهد» از حضرت على ه5 نقل می‌کند که گفت: نزد رسول 
خدا بتو از ناطمه فا خواستگاری کرده بودم. یکی از آشنايائم به من گفت: 
آیا می‌دانی که نزد رسول خدا 8 از فاطمه نا خواستگاری شده است؟ 

گفتم: خیرا 

گفت: آری؛ خواستگاری شده است. جه چیزی مانعت می‌شود که تو نیز 
نزد آن حضرت بروی تا ناطمه ایا را به ازدواجت درآورد؟ 

گفتم: من چه دارم تابا آن ازدواج بکنم؟ 

گفت: اگر تو نزد رسول خداءاوبروی (فاطم انا را) به ازدواجت در 
خواهد آورد. 

به خداسوگند ناطمه هتا مدت‌ها در انتظار من بود. بر پیامبر پا وارد 
شدم. حضرت جلال و هیبتی داشت؛ وقتی برابرش نشستم دهانم بند آمده 
نتوانستم سخن بگویم. او خودش فرمود: «آیا چیزی می‌خواهی؟؛ 

من ساکت شدم. 

فرمود: «چه چیزی تو را به اینجا آورده است؟ آیا چیزی می‌خواهی؟» 

این بار نیز ساکت ماندم. 

فرمود: «گویا برای خواستگاری فاطمه ينا آمدءاى». 


گفتم:آری. 





9 کفی از یمی 





فرمود: «آيا چیزی دارى تا آن را مهريه قرار داده با آن فاطملا را بر 
خودت حلال کنی؟4. 

گفتم: به خدا سوگند خير ای رسول خدا. 

فرمود: «آن زرهى راكه تو را به آن مسلح نمودم جه کرده‌ای؟ به جان 
خودم سوكند که آن زره «حطمى»' بود و چهارصد درهم می‌ارزید». 

گفتم: نزد من است. 

فرمود: «تو را در برابر آن زره به ازدواج فاطمه لتا در می‌آورم. آن را 
نزدش بفرست و او را بر خود حلال کن, که مُهریه فاطمه لما خواهد بودا. 

۷- «انس بن مالک» می‌گوید: نزد پیامبر 8 بودم که حالت وحی به 
حضرت دست داد. وقتی به خود آمد به من گفت: «ای انس؛ آيا می‌دانی 
جبرئیل از جانب صاحب عرش جه چیزی برایم آورده است؟» 

گفتم: خدا و پیامبرش بهتر می‌دانند. 

فرمود: «به من فرمان داد که فاطمه ها را به ازدواج على 4 درآورم. برو 
ابویکر و عمر و عثمان و على له و طلحه و زبير و به همین تعداد از انصار 
را خبر کرده نزد من بياور». 

من به راه افتادم و آنها را فراخواندم. وقنی آنان در جايكاه شان نشستند 
رسول خدا يكو (شروع به خواندن خطبه کرد و) گفت: 

«الخمداللة المَحمُود بنعمته؛ المَعبُود بقّدرته» المُطاع بسُلطائه» ارو 
عذابه» الر وب إليه فيما عندة لاف أمر” في أرضه وتلا لذي 3 









و بقُدرته و مرحم بأحكامه و أعركُم بدينه» و رتم 











(۱) توعى زره مرغوب بود 


ازدواج حضرت ۴۹۱ 








ثم إن الله جتل الخصاعرة تسا لاحقا مرا 
ره الأنام قال تلد اس اه و تعالى نت( الذي خأ من الماء ثرا 
و صهرا و كان ربك قدیر6 











رال يجري إلى قضاءه و قَضاة يجري 
لکل قدر أجل و لل أجل کاب و a‏ 1 
الکتاب ۲6 ۱ 


َه زنيآشهدگم بي زواجت فاطتة من عل على أربقة ان مثقال فلت 
ذيذل علي ۱ 
«حمد و ستايش مخصوص خدایی است كه به خاطر نعمتش ستايش شده: 
به خاطر قدرتش بندكى می‌شودو به خخاظر سبلطنتش اطاعت می‌گردد. 

عذابش هراسيدن دارد و به پاداشی که نزدش می‌باشد متمايل شدن, 
فرمانش در آسمان و زمين برده می‌شود. 

کسی است كه آفريدكان را با قدرتش آفريد و هر كدام را با حكم و قانونى 
از ديكرى متمايز ساخت. آنها را با دینش عزيز نمود و با پیامبرش محمد 
گرامی 

خداوند دامادی را نسبتی جدید و کاری لازم قرار داد که با آن رحم‌ها را 


با هم در آميخت و مردم را به آن ملزم نموده؛ فرمود: 





(۱. فرقان» ۵۴/۲۵. 
)1 رعد؛ ۱۳۹/۱۳ 











«او کسی است که از آب انسان آفريده. برايش نسبت و پیوند قرار داد که 


پروردگارت تواناست». 

فرمان خدا بر اساس قضایش جاری است و قضایش بر اساس تقديرش. 
پس هر قضایی تقدیری دارد و هر تقدیری اجلی. و هر اجلی نوشته و ثبت 
شده است. 

«خداوند آنچه را که بخواهد محو می‌کند و (آنچه را که بخواهد) نگاه 
می‌دارد که اصل کتاب نزد او می‌باشد» 

من شما را كواه می‌گیرم که فاطمه لا را با تهر چهارصد مثقال نقره به 
ازدواج على لبك درآوردم. اگر على مج - كه غایب بود و رسول دا © او 
را به دنبال کاری فرستاده بود به اين راضی شود؛. 





آورده» در برابر ما نهادند و 





آنگاه حضرت دستور داد طبقی از حرمای تا 





فرمود: «بغرماييد». 

در همین حال على 4 آمد. رسول ایو تبسمى کرد و فرسود: ای 
علی؛ همانا خداوند به من فرمان داده است كه فاطمه يكنا را به ازدواج تو 
درآورم. من هم او را با مهریه چهارصد مثقال نقره به ازدواج تو درآوردم. آيا 
راضی هستی؟» 

على ت گفت: راضی هستم ای رسول خدا. 

آنگاه برخاست و برای خداوند سجده شکر به جای آورد. 

پیامبر وله فرمود: «خداوند در شما (فرزندان) زياد و پاک قرار دهد و 
(زندگی) شما را مبارک كرداند». 1 





انس می‌گوید: به خدا سوگند که خداوند از آن دو (فرزندان) زياد و پاک 


قرار داده است. 

۸- «عبداللّه بن مسعود» می‌گوید: رسول خدا ###وفرمود: «ای فاطمه؛ 
من تو را به ازدواج سرور دنیا درآوردم كه در آخرت از صالحان است. 

وقتی خداوند خواست تو را به على به بدهد, به جبرئیل فرمان داد در 
آسمان چهارم بایسند. آنگاه فرشتگان صف كشيده؛ برای آنان خطبه خواند و 
تو را به ازدواج على ن درآورد. 

سپس به درختان بهشت فرمان داد تا زیورها و زینت‌ها در بر کرده؛ بر سر 
فرشتگان بپاشند. بس هر کدام از آنها كه بیشتر از دیگری برداشت کرد تا 
روز قيامت به آن افتخار مى كند». 

4 «ابن عباس» می‌گوید: نزد رسلا خدا 1# از فاطمه فا سخن به 
ميان آمد. کسی پیرامون اين مساله صحبت ثم ىكرد مگر اين كه آن حضرت 
وى را باز می‌داشت. نا جابى كه همگی از او نامي شذند. 

روزى «سعد بن معاذه على 4 را ديد و گفت: به خداسوا 





به نظر مسن 
رسول خدا يا او را فقط برای تو نگاه داشته است. 


على لابه او گفت: به جه دلیل نظرت جنين است؟ به خدا سوگند که من: 





- از دنیا بهره‌یی ندارم. او می‌داند كه نه طلا دارم و نه نقره. 
- (از زكات نيز سهم نمی‌برم حتى) کافر نیستم که به خاطر متدین شدنش 
از سهم «مؤلفة القلوب» حفى داشته باشد. من نخستین مسلمانم. 

سعد گفت: از تو جد می‌خواهم که اين کار را به من واگذار کنی که در 
اين صورت بسیار شادمان خواهی شد. 


ea‏ کفی از یعی 





على ل فرمود: جه بگویم؟ 

سعد گفت: مىكوبى: آمدءام تا به خاطر خدا و رسولش از فاطمه فا 
دختر رسول خدا ب خواستكارى كنم. 

على فك رفت» پیامبر 99 بر روى حصيرى در خواب قيلوله بود. به 
على لب فرمود: «جيزى می‌خواهی ای على؟» 

على به گفت: آری... آمده‌ام برای رضاى خدا و رسولش فاطمه 8# 
دختر محمد یله را خواستكارى کنم. 

پیامبر و به او فرمود: «آفرين بر سخن کوتاه» آنگاه ساكت شد. 

على ب نرد سعد آمده: ماجرا را بازگو کرد. سعد گفت: به ازدواجت 
اراز 

سوگند به کسی که وی را بر حق مبعوث کرد که او نه خلف وعده می‌کند 
و نه دروغ می گوید. فردا نزدش برو و بگو: ای پیامبر خدا؛ کی او را نزد من 
می‌فرستی؟ 

على بل گفت: به خدا سوگند. اين از اولى سخت‌تر است. چرا نگویم: يا 
رسول اللّه؛ خواسته‌ام (چه شد؟). 

سعد گفت: همین را که من گفتم بگو. 

على ب حرکت کرده (نزد حضرت آمد و) گفت: يا رسول اللّه؛ جه وقت 
او را نزد من می‌فرستی؟ 

فرمود: «همین امشب ؛ ان شاءالّه». 

آنگاه حضرت بلال را صدا زد و فرمود: «اى بلال ؛ من دخترم را به ازدواج 


بسر عمویم درآورده‌ام. دوست دارم ستتم در ازدواج غذا دادن باشد. بس 


ازدواج حضرت مدع 





سراغ گوسفندها برو و يك كوسفند و چهار بنج مد (آرد) بیاور. يك كاسه 
نيز برايم فراهم كن نا مهاجر و انصار را جمع نمايم. وقتى از كارم فارغ شدم 
اجازه ورود به مهاجر و انصار بدء». 





بلال رفت و فرمان حضرت را انجام داد کاسه‌یی آورد و نزدش كذاشت. 
پیامبر ولو ضربه‌یی بر گوسفند زد و گفت: «مردم راگروه گروه وارد ككن. 
گروهی را بر گروه دیگر وارد نکن». 

یعنی وقنی یک گروه كارش انجام شد بار دوم نیایند. 

مردم دسته دسته شدند. هرگاه دسته‌ای غذايش را می‌خورد. دسته دیگر 
می‌آمد تا همگی آمدند. سپس پیامبر بوبه سراغ باقى مانده غذا رفته آن را 
متبرک ساخت و فرمود:های بلال؛ اين را زد مادرانت(یعنی همسران حضرت) 


ببر وبه آنها بگو: خودتان بخورید وبه زنانی که تزدتان آمدءاند نيز بخورانید». 





سپس حضرت برخاسته نزد زنان رفت و فرمود: «من دخترم را به ازدواج 
بسر عمویم درآورده‌ام. شما جایگاه فاطمه ان را نزد من می‌دانید. من اروز 
او را به على اجه می‌سپارم. دخترتان را دریایید» 

زنان برخاسته, او را با عطر و زیور آلات آراستند. سپس حضرت برخاست 
تا وارد شود. زنان همین که او را ديدئد از جا جهیدند. در حالی که ميان آنان 
و بيامبر اتد برداى بود. اما «اسماء بنت عمیس» حرکت نکرد. پر الو به 
أو فرمود: «همان جا باش» تو كه هستی؟» 

كفت: من كسى هستم كه از دخترت حراست مىكنم. دختران در شب 
ازدواجشان بايد زئى همراهشان باشدء تا اگر نيازى داشتند يا جيزى خواستند 


(برآورده كند) من به همین خاطر نزدش آمدم. 


۳۹۶ کقی از یمی 





حضرت فرمود: «من از خدايم می‌خواهم که تو را از هر جهت از شر 
شیطان درمانده حراست کنده. 

آنگاه فاطمه ت را صدا زد. فاطمه فيا آمد؛ همین که چشمش به 
على ب - که در كنار پیامبر ق نشسته -افتاد شرمش آمد و كريه کرد. 
بيامبر بإ هراسید که مبادا كريداش به خاطر این باشد که على 4 مالى 
ندارد؛ به همین خاطر فرمود: «چرا كريه می‌کنی؟ من هيج كوتاهى در حق تو 
نکردم. من بهترين فرد از خاندانم را برایت بركزيدم. 

سوكند به کسی كه جائم در دست او است» تو را به ازدواج سرور دنيا 
درآوردم. کسی كه در آخرت از صالحان است». 

آنگاه حضرت نزديك فاطمه :2 رفت و فرمود: ای اسماه؛ درون ظرفی 





آب بريز و بياور». 
اسماء ظرف را پر از آب کرد و آورد: حضرت صورت و باهايش را با آن 
آب شست. آنگاه فاطمه 4# را خواست. کفی از آب برداشته بر سرش 





ريخت و کفی بر بدنش» سپس بر بدن خود و او آب پاشیده او را كرفت و 


فرمود: «بار خدایا؛ او ازمن است و من از اویم. خداوندا؛ همجنان که پلیدی 





را از من بردی و مرا پاکیزه ساخختى؛ او را نیز پاکیزه سازه. 

سپس ظرف دیگری خواست. على فلا را فراخوائده؛ با او نیز چنین کرد و 
همان دعا را برايش خواند و سپس فرمود: «به سوی اتاقتان بروید» خداوند با 
شما باشد. به شما برکت بدهد و زندگی‌تان را نیک گردانده. 





سپس برخاست و با دستش در اتاق را بست. 


ازدواج حضرت rov‏ 





ابن عباس می‌گوید: اسماء بنت عميس به من خبر داد كه با چشمش 
متوجه رسول خدا یاد بود. حضرت دایم برای آن دو دعا مىكرد. در دعايش 
کسی را با اینان شريك نساخت تا به حجره‌اش رفت. 

۰- «صهیب بن عباد بن صهیب» از امام صادق 4 از پدرانش نقل 
می‌کند: رسول خداج©ة در اتاق ام سلمه بود كه فرشتهيى بر او وارد شد. 
بيست سر داشت. بر هر سر هزار زبان» هر زیان خداوند را با زبانى که 
شباهتی به دیگری نداشت تسبیح و تقدیس می‌کرد. کف دستش گشاده‌تر از 
هفت آسمان و هفت زمين. 

پیامبر لو گمان کرد او جبرئیل است؛ فرمود: ای جبرئیل ؛ هرگز در ايسن 
چهره نزدم نیامده‌ای؟ه. 
خداوند مرا به 





فرشته گفت: من جبرئیل نیستم. من «صرصائیل» می‌با 
سوی تو برانگیخت تا نوری را به ازدواج نور دیگری درآوری. 

پیامبر 0 فرمود: «چه کسی را به ازدواج چه كسى؟» 

گفت: دخترت فاطمه لا را به ازدواج على ابن ابى طالب ل . 

آنگاه پیامبر بو همراه با شهادت میکائیل و جبرئیل و صرصائیل 
فاطمه ما را به ازدواج على 44 درآورد. 

بيامبر لو نگاهی به ميان دو كتف صرصائیل انداخت» دید نوشته شده 
است: 

دلا إل إلا ال مُحَمّدَ سول الله علي بن أبي طالب مُقیم الکجة». 

مرق فد بسا جد ورم سرا و على ان 
ابى طالب شبك بر پا دارنده حجت و دليل می‌باشده. 


۴۹۸ کفی از یم 





پیامبر ج12 فرمود: دای صرصائيل. از جه وقتی این مطلب در ميان دو كتفت 
نوشته شده است؟». 

گفت: دوازده هزار سال بيش از آن كه خداوند دنيا را بيافريند. 

۳۱۱- «بلال بن حمامه» می گوید: روزی پیامبر لو بر ما وارد شده در 
حالی که صورتش همچون گردی ماه روشن بود. «عبدالرحمان بن عرف» بر 
خاست و گفت: ای رسول خداء این نور چیست؟ 

فرمود: «مژده‌ای است که از نزد پروردگارم در مورد برادر و بسر عمویم؛ و 
دخترم به من رسیده است. 

همانا خداوند متعال فاطمه فا را به ازدواج على له در آورده» رضوان 
خزانه دار بهشت را فرمان داده است که درخت طوبا را بتکاند. 

درخت طوبا دارای حواله هابی یه تعداد دوست داران اهل بيتم گردید. از 
زیر آن درخت فرشتگانی از نور آفریده: به هر يك از آن فرشته يك برك 
حواله داد. وقتی قیامت بر با شسود؛ فرشستگان در ميان مخلوقات ندا در 
می‌دهند. 

آنها به هر يك از دوست داران ما اهل بيت که می‌رسند. يك حواله به او 
می‌دهند كه محتوایش آزادی از آتش می‌باشد. 

(یعنی) به برکت برادر و بسر عمويم؛ و دخترم مردان و زنان اشتم از آنش 
آزاد خواهند گردید». 

۲-- ابن عباس می‌گوید: شبی که فاطمه ها را به زاف على بسن 

ابی طالب لب بردند. بيامبر له جلویش» جبرئیل سمت راستش: میکائیبل 


ازدواج حضرت ۴۹۹ 





سمت جبش. و هفتاد هزار فرشته بشت سرش بودند كه تا طلوع فجر 
خداوند را تسبیح و تقدیس می‌کردند. 

۳- «احمد بن عامر بن سلیمان» از امام رضا هة از پدرانش از رسول 

خدا جو نقل می‌کنند كه فرمود: «فرشته‌یی نزد من آمد و گشت: ای محمدة 
خداوند عزیز و جلیل برایت سلام می‌فرستد و به تو می‌گوید: 
ن علي و وإ آهل الشماء 5 قد فرخوا خوابدلل ر سيول 
مهم ولدن» دا اب أهل الجن وهم 1 ين ماج قابشر يا محمد 
لك حير الأولين و الآخرين. 

من فاطمه يكنا را به ازدواج على 4 درآورده‌ام. تو نیز او را به ازدواجش 





قد زوجت فاطمّة 






درآور. 

من به درخت طوبا فرمان دادم جواهرات و ياقوت و مرجان برگیرد 

همانا آسمانیان از اين ماجرا شادمانند: 

به زودی از آن دو دو بسر به دنيا خواهد آمد كه سرور جوانان اهل بهشت 
خواهند بود. بهشتيان با (محبت و ولایت) اینها زینت می‌شوند. 

ای محمد؛ تو را مزده باد كه تو بهترین اولین و آخرین هستی» 

6- دام سلمه» و «سلمان فارسی» و «علی بن ابى طالب فل4» می‌گویند: 
هنگامی که فاطمه ا دختر رسول خدا یو - به حد زنانگی رسید.بزرگان 
قریش, سابقه دارهاء و صاحبان فضيلت در اسلام و شرافت و مال به 
خواستگاری وی رفتند. 

هرگاه مردی از قريش نامی از وی نزد رسول خدالة مىبرد. چهره‌اش را 
برمی گرداند. تا جایی که یکی از آنان نزد خود گمان برد که رسول خدا جا 





از او ناخشنود است؛ يا در رابطه با وی از آسمان وحبی بر حضرت نازل شده 
است. 

ابویکر از رسول خداج180 فاطمه نك را خواستگاری کرد. حضرت به او 
فرمود: ای ابوبکر؛ كارش در دست پروردگارش می‌باشد», 

پس از ابوبکر. عمر بن خطاب به خواستگاری اش رفت. حضرت همان 
سخن را که به ابوبکر گفته بود به وی نيز فرمود. 

روزی ابوبكر و عمر به همراه «سعد بن معاذه در مسجد رسول خدا پو 
نلسته بودند. صحبت از فاطمه ملكا دختر رسول خدابله -به ميان آمد. 
ابوبكر گفت: اشراف او را از رسول دای خواستگاری كرد 
آنان را باز گردانده» فرمود: «کارش به دست خداست! اگر بخواهد او را به 





؛ حضرت 


ازدواج در بیاوردء اين کار را خواهد کردا, 

اما تا کنون على بن ابی طالب 4 او را از آن حضرت خواستگاری نکرده 
سخنی در این رابطه به ميان تیاور است: گویا نها مانعش تهی‌دستی اوست. 
در دلم افتاده كه خداوند و پیامبرش فاطمه تا را برای وى نگاه داشتند. 

آنگاه ابربکر رو به آن دو کرد و گفت: آیا شما نزد على بن ابى طالب فيه 
می‌روید تا این مطلب را با وى در ميان بگذارید كه اگر مشکلش تھی دستی 
است او را کمک کنیم. 

سعد بن معاذ كفت: خداوند موففت سازد ای اسوبکر؛ چرا ایستاده‌ای؟ 





برخیز با هم برویم كه برکت و میمنت الهی با ما خواهد بود. 
سلمان می‌گوید: آنان از مسجد بیرون رفته» به جستجوی على ليله 


پرداختند. او را در منزلش نیافتند. او با شتری كه داشت در برابر مزدی از چاه 


ازدواج حضرت ۵1 





آب می‌کشید و نخلهاى یکی از انصار را آبيارى می‌کرد. آنها سويش به راه 
افتادند. على ب آنها را که ديد نكاهى به ايشان کرد و گفت: جه کردید و 





جه آوردید؟ 
ابوبکر گفت: ای ابوالحسن؛ هيج صفت و ویژگی نیکی نيست مگر اين که 


تو در آن صفت هم از دیگران پیشی گرفته‌ای و هم از همه برتری. جایگاه تو 





نزد رسول خدا ااه آن است که خودت می‌دانی. خویشاوندی؛ همراهى و 
سابقه. 

اشراف قريش نزد رسول خداية دخترش فاطمه يلها را خواستكارى 
كردند و جواب منفى شنيده به آنها كفت: «کارش در دست پروردگارش 
مىباشد, اگر بخواهد او را به ازدواج در آورد این كار را می‌کند», 

جه جيزى مانع تو شده كه ماجرا زا با زسول خدا هق در ميان بگذاری و 
فاطمه لب را از آن حضرت خواستگاری كنى؟ اميدوارم خداوند سبحان و 
رسولش. فاطمه ها را براى تو كنار گذاشته باشند. 

این را كه گفتند, اشک در جشمان على 4 حلقه زده» گفت: ای ابابکر» 
جيزى را در من به جوش و خروش آورده‌ای كه آرام كشته بود؛ و مرا بسراى 
كارى بيدار ساخته‌ای كه از آن غافل شده بودم. 

به خدا سوگند كه (ازدواج با) فاطمه نا ميل و رغبت من است. آيا کسی 


چون من از كسى چون او آرام می‌نشیند؟! 





ولی مانع من برای اقدام به 
ابوبكر گفت: ای ابوالحسن؛ اين را نكوء که دنيا و آنچه در آن است نزد 
خداوند متعال و فرستاده‌اش همچون گرد و غبار معلق در هواست. 


۵ كفى از یمی 





آنگاه على لبك شترش را باز کرده» به سوی منزلش برد و در آنجا بست. 
کفشش را بوشيد و به سوی رسول خدا 8 رفت. 

پیامبر له در خانه همسرش أم سلمه بود. على يه در زد. أم سلمه گفت: 
بشت در کیست؟ 

رسول خحدا يت قبل از اين كه على لب بگوید: من على امه به همسر 
گفت: «برخیز ای ام سلمه؛ در را برايش باز كن و به او بگو بيايد. او مردى 
است كه خدا و رسولش او را دوست دارند وى نيز آن دو را دوست 
می‌دارده. 

ام سلمه گفت: پدر و مادرم فدایت شوند. او کیست که درباره‌اش چنین 
می‌گویی؟ تو كه او را ندیده‌ای ! 

فرمود: «ساکت ای ام سلمه؛ او عردی گمنام ونابخرد نیست؛ او برادر و بسر 
عمویم و محبوب‌ترین فرد نزد من می‌باشد». 

ام سلمه می‌گوید: من فوراً از جایم برخاستم. نزدیک بود لباسم مرا بر 
زمین بزنده در را باز کردم» على بن ابی طالب ه42 بود. به خدا سوكند وقتی 
در را برايش كشودم وارد نشد تا مطمئن گردید كه من بشت پرده رفته‌ام. 
آنگاه نزد رسول خدا بلإتؤرفت و گفت: ٠‏ السلام عليك يا رسول الله و 
رحمةالله و ب رکاته». 

بيامبر 22 فرمود: دو عليك السلام يا اباالحسن ؛ بنشین». 

على بن ابی طالب ل در برابر رسول خدا م نشست و شروع به زمين 
زدن كرد. گویا چیزی مىخواهد ولى حيا می‌کند آن را برای رسول 
خحدا ب آشكار سازد. به همین خاطر از شرمساری بر زمين می‌زد. 








پیامبر له گویا می‌دانست در درون على 4 جه می‌گذرد؟ فرسود: «ای 
ابوالحسن: بينم برای کاری آمده‌ای. کارت را بو و آنچه دردرون داری 
آشکار ساز» که هر حاجتی داشته باشی نزد من برآورده شدنی است». 

على ل گفت: پدر و مادرم فدایت؛ تو می‌دانی كه مرا در کودکی از 
عمویت ابوطالب و فاطمه بنت اسد - در حالی که چیزی نمی‌دانستم - 


گرفتی؛ از غذایت به من خوراندی و همچون خودت مرا ادب نمودی. تو 
برای من از ابوطالب و فاطمه بنت اسد نیکوکارتر و مهربان‌تر بودی. خداوند 
عزیز و جلیل به دست تو مرا هدایت کرد و از حيرت و تردیدی که پدران و 
عموهای من داشتند بیرون آورد. 

ای رسول خدا؛ به خدا سوگند تو ذخیره من در دنیا و آخرت می‌باشی, 

ای پیامبر حق؛ با اين كه خداوند به وسیله نو بازویم را نیرومند ساخت 
ولی دوست دارم خانهيى داشته باشم و همسری برایم باشد که کنارش آرام 
بگیرم. 

الان جهت خواستگاری با ميل و رغبت نزد تو آمده» دخترت فاطمه ال را 
خواستگاری می‌کنم. آیا تو مرا به ازدواج او در می‌آوری؟ 

ام سلمه می‌گوید: ديدم چهره رسول خدا بلاقو را شادمانی و سرور 
فراگرفته» به روی على ل تسم می‌کند و می‌گوید: دای علی؛ آیا چیزی 
داری که با آن تو را به ازدواج در آورم؟». 

على تج گفت: پدر و مادرم فدایت 





باد به خدا سوگند چیزی از کار من بر 
تو بوشيده نیست. یک شمشیر و یک زره و یک شتر آب کش دارم. غير از 


اين چیزی ندارم. 


def‏ کفی از 








رسول خدا بالات به او فرمود: «ای على؛ تو به شم شیر نياز داری؛ با آن در 
راه خدا جهاد می‌کنی و دشمنان خدا را به هلاکت می‌رسانی. شتر آب کش 
نيز برای آبیاری به درخت‌های خرما و خانواده‌ات نیاز است و وسایل سفر را 
رويش حمل می‌کنی. ب 
همان از تو راضى می‌گردم. 

ای ابوالحسن؛ آيا به تو مژده دادم و شادت کرده‌ام؟» 

على كفت فَيّهُ: آری» پدر و مادرم فدایت ای رسول خدا؛ مرا شاد کردی 


که تو هميشه از بس امتحان خوب برمی‌آیی: برکت می‌آوری و کارت درست 





ابراین تو را در برابر «زره» به ازدواج در می‌آورم و با 


است. درود خداوند بر تو باد. 

رسول خداب فرمود: «تو را مزده باد ای ابوالحسن؛ بيش از این که من 
در زمين؛ شما را به ازدواج هم درآورم. خداوند عزيز و جليل در آسمان شما 
را به ازدواج هم درآورده است: قبل از اين كه تو بيابى همین جا فرشته‌ای از 
آسمان آمد كه چند صورت و چند بال داشت. من بيش از او در ميان 
فرشتگان مانندش را ندیده بردم. به من گفت: السلام عليك و رحمة الله و 





بركاته؛ مژده‌ات باد ای محمد؛ که پراکنده جمع شد و نسل پاک گردید. 

گفتم: مگر چه شده است ای فرشته؟ 

گفت: ای محمد؛ من «سیطائیل» می‌باشم. فرشته‌ای که مأمور یکی از 
پایه‌های عرش است. از پروردگار عزیز و جلیلم خواستم به من اجازه بدهد 
که مژده را به تو برسانم. 

اين جبرئیل است که بشت سر من ایستاده: از جانب پروردگار عزیز و 
جلیلت مژده کرامتی را از جانب خداوند به تو می‌رساند. 


ازدواچ حضرت ۵۵ 





آن فرشته هنوز سخنش را پایان نبرده بود كه جبرئیل بر من فرود آمد و 
گفت: السلام عليك و رحمة الله و بركاته؛ ای پیمبر خدا. 

آنگاه او در دستم حریر سفیدی از حريرهاى بهشت نهاده كه دو سطر 
نورانی بر آن نوشته شده بود. گفتم: جبرئيل: ای دوست من؛ این حریسر 
چیست؟ و اين خطها چیستند؟ 
ثيل گفت: ای محمد؛ همانا خداوند توجهی به زمین کرد و از ميان 
مخلوقاتش تو را برگزیده» برای رسالتش برانگیخت. سپس بار دیگر به زمين 


توجه کرد و از آن برایت برادر» و وزيرء و همراه» و داماد انتخاب کرد. پس 





دخترت فاطمه ا را به ازدواج او در بیاور. 
أن مرد کیسئت؟ 





كفت: دوستم جب 

كفت: ای محمد؛ برادرت در دیننآو بسر عمويت در فاميل: على ابن 
أبى طالب ليام 

همانا خداوند به باغهای بهشت وخی كرد كه زيبا و زيور آييده شوند و 
شدند. به درخت طوبا وحى كرد كه زینت‌ها و زيورها را بركيرد؛ او هم 
بركرفت. بهشت زیورآرایی شد و حورالعين تزيين كرديدند. 

خداوند به فرشتكان فرمان داد كه در آسمان جهارم نزد «بيست المعصوره 
جمع كردند. فرشتكان يعنى فرشتكان بهنه بالا و فرشتكان آسمان بنجم به 
آسمان چهارم بايين آمدند. فرشتگان آسمان دنيا و فرشتگان آسمان دوم و 
فرشتگان آسمان سوم به آسمان جهارم شتافتند. 


as‏ کفی از یمی 





خداوند عزيز و جلیل به «رضوان» فرمان داد که منبر كرامت را بسر سر در 
بیت المعمور برافرازند. همان منبری که آدم بر فرازش خطبه خواند؛ روزی 
كه خداوند اسماء را به او آموخت و وى آن اسماء را بر ملائکه عرضه كرد. 

آن منبر از نور است. خداوند عزيز و جلیل به فرشته‌یسی از فرشتگان 
حجابش - که به او «راحیل» می‌گویند - وحی فرستاد که بر آن منبر بالا برود 
و تحميد و تمجيد الهی را به جای آورده» خداوند را آن گونه که سزاوار 
است ثنا گوید. 

درمیان تمامی فرشتگان هیچ کدام نطقش گویاتر و شيرين لهجه‌تر از راحيل 
ملک نمی‌باشد. او بر منبر بالا رفته؛ تحميد و نمجيد و تقدیس الهی را به 
جای آورد و آن گونه که سزاوار است خدا را ثنا كفت تا جایی كه آسمان‌ها 
از سرور و شادی به لرزه درآمدند. 

آنگاه خداوند به من وحی کرد که عقد نكاح را ببند. چون من خادمم 


فاطمه انا دختر حبیبم محمد باورا به ازدواج بندهام على بن ابی طالب 4 





در آورده‌ام. 

من نيز عقد نكاح را بستم و تمامی فرشتگان را به گواهی گرفتم. فرشتگان 
شهادتشان را در اين حرير نوشتند. پروردگارم به من فرمان داد آن را به 
محضر تو بیاورم و با ثهری از مشک سفید آن را مهر کنم و آن را به رضوان 
خازن بهشت بسپارم. 

پس از آن که خداوند فرشتگان را بر ازدواج فاطمه ما و على لب گواه 
ت» به درخت طوبا فرمان داد که زینت‌ها و زیور هايى را که برداشته 





گر 


ازدواج حضرت ۵۷ 








بپاشد. درخت هم هر جه داشت پاشید. فرشتگان و حورالعین هم آنها را 
گرفته. تا روز قيامت به آن افتخار می‌کنند و می‌بالند. 

ای محمد؛ خداوند به من فرمان داد به تو فرمان بدهم که در زمين هم 
على 4 را به ازدواج فاطمه هكا دربیاوری و به آنها مزده دو بسر بچه پاک و 
نجیب و طيب و طاهر و فاضل و نیکوی در دنیا و آخرت را بدهی. 

۰ ۰ «٠ 

ای ابوالحسن؛ به خدا سوكند هنوز فرشته‌یی از نزد من نرفته بود كه تو در 
زدی. 

هان! من فرمان پروردگارم را درباره تو تنفيذ می‌کنم. 

ای ابوالحسن! تو در جلويم حرکت كن كه من به سوی مسجد مىروم و 
تو را در ميان مردم به ازدواج (فاطمه لج) در می‌آورم. 

آن قدر فضایلت را یادآور می‌شوم که چشم تو و چشم دوست دارانت در 
دنيا و آخرت شاد گردد». 

على فلا می‌گوید: من با سرعت از نزد رسول خحدا 8 بيسرون رفتم. 
خوشحالی و شادمانی فکر مرا ربوده بود. ابوبکر و عمر را ديدم به من گفتند: 
ای ابوالحسن, چه خبر؟ 

گفتم: رسول خحدا بو مرا به ازدواج دخترش فاطمه هخا در آورده؛ به من 
خبر داد كه خداوند عزیز و جلیل نيز در آسمان او را به ازدواج من درآورده 
است. اين رسول خدا © است که يشت سر من مىآيد تا اين مطلب را در 
حضور مردم علنی سازد. 

آن دو از اين خبر بسیار خوشحال شده» همراه هم به مسجد آمدند. 





به خدا سوگند؛ چیزی نگذشت که رسول خدابة در حالی که چهرهاش 
خوشحال و شادمان بود به ما رسید و فرمود: «بلال کجاست؟» 
بلال فوری پاسخ داد و گفت: لبيك لبيك يا رسول الله. 


رسول خدا ج89 به او فرمود: «مهاجران و انصار را نزدم جمع کن». 
بلال به دنبال فرمان رسول خدا پال به راه افتاد. پيامبر ال نزدیک منبسرش 
نشست تا مردم جمع شدند. سپس از یک يله متبر بالا رفته. حمد و ثناى الهی 








رابه جای آورد و گفت: «سردم مسامان؛ همانا جبرئیل نزدم آمده از 
پروردگار عزیز و جلیلم خبر آورد که فرشتگان را در بيت المعمور گرد 
آورده؛ آنها را گواه كرفت كه خادمش فاطمه ليلكا دختر بيامبرش را به 
ازدواج بنده‌اش على بن ابی طالب ج درآورده است و به من فرمان داد که 
در زمين نیز او را به ازدواجش در آؤرم. 

و شما را بر این کار گواه بگیرم». 

آنگاه حضرت نشست و به على 4 فرمود: «ای ابوالحسن؛ برخیز و برای 
خودت خطبه بخوان». 

على 4 برخاسته حمد و ثنای الهی را به جای آورد. بر پیامبر صلوات 
فرستاد و چنین گفت: ستایش مخصوص خداست. 

او را بر نعمت هایش سپاس, معبودی جز الله نیست, شهادتی که به خدا 
پرسد و او را خشنود سازد 


درود نخدا بر محمد؛ درودی که او را مقرب و برتر سازد. 





ازدواج از کارهایی است که خداوند عزيز و جلیل فرمان داده و به آنها 
راضی است. مجلس ما نيز از مواردی است که قضای الهی به آن تعلق گرفته 


و از آن راضی است و اجازه‌اش را داده است. 


همانا رسول خدا بإ دخترش فاطمه مانا را به ازدواج من درآورده. اين 
زره مرا مهريهاش قرار داده است. من به چنین چیزی راضى هستم. از او 
ببرسيد و شاهد باشید. 

مسلمانان گفتند: خداوند برای آنان مبارک گرداند و با هم باشند. 

رسول خدا بوبه سوی همسرانش بازگشته به آنها فرمان داد که برای 
فاطمه فا دف بزنند. آنها نيز بر سر فاطمه فاك دف زدند. 

على 4 می گوید: رسول خداج؛ بازگشت و گفت: «ای ابوالحسن؛ همین 
حالا برو زرهت را بفروش و پولش را برای من بیاور تا برای تو و دخترم 
لوازم مفیدی تهیه کنم!. 

على بل می‌گوید: زرهم را گرفته: به بازار بردم و آن را به «عثمان بن 
عفان» به بهای چهارصد درهم سياه قجری فروختم. وقتی درهم‌ها را از او 
دریافت کردم و او نیز زره را از من تحویل گرفت. گفت: ای ابوالحسن؛ آيا 
(هم اکنون) من از تو به اين زره سزاوارتر نیستم؟ و تو از من به اين درهم‌ها 
سزاوارتر نیستی؟ 

گفتم: آری. 


گفت: درهم‌ها هدیه من به تو. 





من زره و درهم‌ها هر دو را گرفته به سوی رسول خدا و روی نمودم. 


زره و درهم‌ها را در برابرش قرار دادم و ماجرا را برایش تعریف کردم 
پیامبر پاٹ نيز برايش دعا کرد. 

حضرت يك مشت از درهمها را گرفته, ابابكر رافرا خواند؛ درهمها را به 
او داد و فرمود: «اى ابابكر؛ بااين درهمها لوازم خانه بخره 

سلمان و بلال را نیز به همراهش فرستاد تا در حمل کالاهای خريدارى 
شده او را کمک کنند. 








ابوبكر می‌گوید: درهم هایی که رسول خداب© به من داده بود شصت و 
سه تا بود. به بازار رفته» این وسایل را خریداری کردم. 

الف) رختخوابی مصری از جنس کتان که درونش کرک بود. 

ب) زیراندازی پوستین: 

ج) بالشی پوستین که داخلش لیف خرما بود. 

د) عبایی خیبری. 

ه) مشک آب - که من گفتم این خادم خانه است -. 

و) چند كوزه. 

ز) سبو . 

ح( آفتابه. 

ط) برده بشمين نازك. 

بعضى را من برداشتم» بعضى را سلمان, و بعضى را بلال, به سوى حضرت 
به راہ افتاد» آنها را در برابر رسول خدا پاٹ نهادیم. وقتى نگاه حضرت به 


ازدواج حضرت اه 





اینها افتادء كريست و اشكش بر نحيه (مبارکش) جاری گشت. آنگاه سرش را 
به سمت آسمان بالا برد و گفت: لهم بارك لقوم جل اتهم الخراف. 
«بارخدایا ؛ در زندگی گروهی که گران‌ترین ظرفشان سفال است؛ برکت 
قرار ده 
على هب می‌گوید: رسول خداموباقی مانده بهای زره را بهام سلمه داد و 


فرمود: «اين درهم‌ها را از اين جا برداره. 





من يك ماه بس از اين واقعه درنگ کردم از سر شرم و حيا با رسول 
خدا ج88 درباره فاطمه شا چیزی نمی‌گفتم فقط وقتی با آن حضرت تنها 
می‌شدم به من می‌فرمود: 
ايا آبالحسّن؛ ما أحسّن 
يد نس العالمين» 





وأجتلها! آبشر یابالختن ققد روك 





ای ابوالحسن؛ جه همسر خوب و یکی داری! به تو مؤده باد كه سرور 

زنان جهانیان را به ازدواجت درآورده‌ام». 
» ۵ 8 

پس از يك ماه برادرم «عقیل» نزدم آمد و كفت: برادر؛ به خدا سوكند از 
هیچ جيز به اندازه ازدواج تو با فاطمه ها دختر رسول داج خوشحال 
نگردیدم. ای برادر؛ جرا از رسول خداي نمی‌خواهی كه او را نزدت بياورد 
تا چشممان با اجتماعتان روشن گردد؟ 

گفتم: برادر؛ به خدا سوگند من چنین چیزی را دوست دارم و چیزی 
جلوگیرم نمی‌شود كه اين را از رسول خداج#ة بخواهم. مگر شرم و حيايم از 


آن حضرت. 





عقيل گفت: تو را سوگند می‌دهم که بامن برخیز تا نزد رسول خدا ب 
برویم. 

در راہ «ام یْمن» - كنيز رسول خدارله -را دیدیم. ماجرا را با او در ميان 
گذاشتيم. گفت: ای ابوالحسن, اين کار را نکن. بگذار ما اين کار را انجام 
بدهیم؛ که سخن زنان در چنین موارد بیشتر و بهتر در دل مردان می‌نشیند. 

من بازگشته؛ به سوى «ام سلمه» همسر پیامبر و رفتم و او را از ماجرا 





باخبر نمودم. همچنین سایر همسران حضرت را نيز خبر دار کردم. 

مادران مزمنین (یعنی همسران پیامبر) نزد آن حضرت گرد آمدند. حضرت 
در اتاق عايشه بود. آنها گردش را گرفتند و گفتند: پدران و مادرانمان فدايت 
ای رسول خدا؛ ما برای کاری اینجا جمع شده‌ايم. که اگر خدیجه زنده برد با 
این کار چشمانش روشن می‌گشت: 

ام سلمه می‌گوید: تا ما نام حدیجه را بردیم, رسول خاي كريه کرد و 
گفت: «خدیجه! کجا مانند خدیجه يافت می‌شود؟! هنگامی که سردم مرا 
تکذیب کردند او مرا تصدیق نمود. یاری ام کرد با مالش مرا در راه دين خدا 
کمک نمود. همانا خداوند عزیز و جلیل به من فرمان داد که به خديجه مژده 
خانه‌ای را در بهشت از زمرد مُرصّع كه هيج سر و صدایی و رنجی در آن 
نیست» بدهم». 

ام سلمه می‌گوید: ما گفتیم: پدران و مادرانمان به فدایت ای رسول خدا؛ 
هرجه درباره خديجه بگویی درست است. 

او به سوى بروردكارش رفت و خداوند هم اين را برايش كوارا گردائد و 


ما و او را در درجات بهشت و رحمت و رضوانش جمع نمايد. 


ازدواج حضرت ۵۳ 





ای رسول خدا؛ اين برادر دينى و پسر عموی نسبی تو على بن ابی 
طالب لبه است ؛ دوست دارد همسرش را به خانه‌اش ببری و زندگی شان را 
سرو سامان بدهی. 

فرمود: «اى ام سلمه؛ چرا على 44 (خودش) اين را از من نمی‌خواهد؟». 
گفتم 


ام ايمن می‌گوید: حضرت به من فرمود: دای ام ايمن؛ به سراغ على 44 





: شرم و حيايش از محضر شما مانعش می‌شود. 


رفته» او را نزد من بیاوره. 

من از نزدش بیرون آمده ديدم على ل4 منتظرم می‌باشد تا از من پاسخ 
رسول الله را به سؤالش بگیرد. همین که مرا دید گفت: ام ايمن؛ جه خبر؟ 

گفتم: نزد رسول خدا جو برو 

على ل می گوید: نزد حضرت رفتم: در حجره عايشه بود 

همسران حضرت برخاستند و وارد اتاقی گشتند. من وارد شده در مقابل 
رسول خدا يك نشستم. از سر حیا سرم را سمت پایین گرفتم. رسول 
خدا راو به من فرمود: «آيا دوست داری همسرت نزدت بیاید؟» 

من در همان حال که سرم پا بود» گفتم: آری, پدر و مادرم فدای تو باد. 

فرمود: «باشد ای ابوالحسن. امشب يا فردا شب - آن شاءالّه -او را 





محترمانه نزدت می‌آورم». 

من خوشحال و شادمان از نزدش بیرون آمدم. رسول خدا الو به 
همسرانش فرمان داد فاطمه مها را آرايش کنند. خوش بویش نمایند و اتاقی 
را برايش فراهم سازند تا او را نزد شوهرش على هه ببرند. آنها نيز چنین 
کردند. 


۵۱۴ کفی از یمی 





رسول خداج# از آن درهم‌های بهای زره که به ام سلمه داده يود ده 
درهم برداشته به على 8# داد و فرمود: «خرما و روغن و کشک بخرا, 

على ب می‌گوید: با چهار درهم خرما خریدیم با بنج درهم روضن, و با 
یک درهم کشک. آنها را نزد رسول خدا باو بردم. حضرت آستین‌ها را بالا 
زده» سفره‌ای طلیید و خرماها را با روضن شکانده» با کشک مخلوط 
می‌ساخت تا «حیس؛ درست کند. آنگاه به من فرمود: «اى على؛ هر که را 
دوست داری دعوت کن». 

من به مسجد رفته ديدم اصحاب رسول خخدا87 فراوانند. 

گفتم: رسول خداج؛ را اجابت کنید. 

همگی برخاسته, حرکت کردند و وارد شدند. به حضرت خبر دادم که 
مردم زیادند. حضرت حوله‌ای بر سفره كذاشته. فرمود: «ده تا ده تا واردکن». 
ن کردم. آنها می‌خوردند و می‌رفتند ولی چیزی از سر سفره کم 
نمی‌آمد. تا جایی که نهصد مرد و زن از آن «حیس» خوردند که تمامى اش 
به برکت دستان رسول خدا 18 بود. 

ام سلمه می‌گوید: آنگاه بيامبر و دخترش فاطمه كا و على لجرا 
فراخوانده. على 4 را با دست راست و فاطمه ا را با دست چپش گرفت. 
آن دو را در آغوش کشید و ميان دو چشمشان را بوسید. بعد فاطمه مارا به 
على 4 سپرد و فرمود: 

ديا علي؛ نعم ال 


ای على همسرت خوب همسرى است». 








(۱). حيس غذایی بود كه لز خرما و روغن و كشك می‌ساختند. 


ازدواچ حضرت ۵۵ 





سپس رو به فاطمه ينا كرد و فرمود: 

ديا فاطمَة؛ نعم البعل بَعلّك». 

«اى فاطمه؛ شوهرت خوب شوهرى است». 

آنگاه همراهشان برخاسته. میانشان به راه افتاد تا وارد اتاقی كه آماده شده 
بود رفتند. سپس از نزدشان بيرون آمده؛ دو سمت جهارجوب در را كرفت و 
اين گونه دعا کرد: «طهرکُمَا الله و هر تَسلَكُما. آنا سلمٌ لمن سالتکم و 
خرب لن حاربکُم. أستَودعْكُمَا الله وَ أستَخلقُه علیکماه. 

كسد شم و تسل شما را پاک قزاردهد. من در صالخ و سلامتی با کسی 
هستم که او با شما در صلح و سلامتی باشد و با کسی در جنگم که او با 
شما در جنگ باشد. شما را به خدامی‌سپاژم و او را بر شما به جاى خود 
می‌گذارم». 

على لب می‌گوید: رسول خدا با سه روز بس از آن درنگ کرده نزدمان 
نیامد. صبح روز چهارم حضرت خواست نزدسان بيايد که در حجره مان 
«اسماء بنت عميس» را دید. به او فرمود: هاینجا چرا ایستاده‌ای؟! در حجره 
مرد هست!». 

اسماء گفت: پدر و مادرم فدایت؛ دختر وقتی نزد شوهر به زفاف می‌روده 
نیازمند زنی آشناست که نیازهایش را برآورد. من اینجا آمدهام تا نیازهای 
فاطمه لش را برطرف سازم و كارهايش راانجام دهم. 

چشمان رسول خداجة پر از اشک شده فرسود: ای اسماء؛ خداوند 


نیازهای دنیایی و أخروىات را برآورده سازد». 





على اه می‌گوید: صبح سردی بود. من و فاطمه #ثازير عبایی بودیم. 
وقتی صدای رسول خدا پاٹ را شنیدیم خواستیم برخ 


که حضرت نگاهی 





به ما انداخت و فرمود: «به حقی که بر شما دارم سوگندتان می‌دهم که جدا 
نشوید تا من نزدتان بيايم». 

ما به جایمان بازگشتيم. رسول خداج© نزدمان آمده بالای سرمان نشست. 
دو بايش را میانمان قرار داد. من پای راستش را گرفته به سینه چسبانیدم و 
فاطمه تا هم پای چپش را گرفته به سینه‌اش چسبانید. ما پاهای رسول 
خدابل را كه سرد بود گرم كرديم. وقتی گرم شد فرمود: ای علی؛ کوزه 
آبی بیاوره. 

من کوزه آبی آوردم. حضرت آن را متبرک کرده: آیاتی از کتاب خداوند 
عزیز و جلیل بر آن خواند و به من فرمود: «اى علی؛ آن را بشوش و مقداری 
را باتی بگذار». 

من جنين کردم. آنگاه حضرت ياقى مانده آب را بر سر و سینه من پاشیده 
فرمود: «ای ابوالحسن؛ خداوند پلیدی را از تو بزداید. و پاک و پاکیزه ات 
گرداند». 

سپس فرمود: «آب دیگری بیاور». 

حضرت آن را نیز متبرک كردهء آياتى از قرآن بر آن خواند. آن را به 
رش فاطمه يكنا داد و فرمود: «اين آب را بنوش و قدری از آن را باقی 
يكذار». 

فاطمه لا نیز جنين كرد. بيامبربلؤباقى مانده آب را بر سر و صورت وى 


باشيد و فرمود: «خداوند از تو پلیدی را بزداید و پاک و پاکیزه ات گرداند». 





ازدواج حضرت av‏ 





آنگاه به من فرمان داد بیرون روم. حضرت با دخترش خلوت كرد و به او 
فرمود: «دخترم؛ حالت چطور است؟ شوهرت را چگونه دیده‌ای؟». 

فاطمه نا گفت: موی جوا وج 5 
به من گفتند: رسول خخدا 2 تو را به ازدواج مرد فقیری داد که مالی ندارد. 

رسول خداج تو به او فرمود: «نه پدرت فقیر است و نه شوهرت. همانا 
ذخایر طلا و نقره زمين به من پیشنهاد شد ولی من تنها آنچه را نزد 
پروردگار عزیز و جلیلم هست برگزیدم. 

اگر می‌دانستی پدرت جه می‌دانده دنيا در چشمت خوار و زشت می‌آمد. 

دخترم؛ به خداسوگند که من هيج گونه خیرخواهی را از تو فروگذار نكردءام؟ 
چراکه نو را به نخستين مسلمان, داناترین و بردبارترینشان شوهر دادهام. 

همانا خداوند عزیز و جلیلم توجهی به زمين انداخته. دو مرد را از اهل 
زمین برگزید: یکی را پدرت قرار ذاه و دیگری را شوهرت. 

دخترم؛ شوهرت شوهر خوبی است. از فرمانش سرپیچی نکن». 

آنگاه رسول خدا ج88 مرا صدا زد و فرمود: ديا علی» 

گفتم: لبیک يا رسول الله 

فرمود: «وارد خانه ات شو. با همسرت مهربان باش و با او مدارا كن که 
فاطمه تا باره تن من است. هر جه او را برنجاند مرا می‌رنجاند» و هر جه 
او را شاد سازد مرا نيز شاد می‌سازد. 

شما دو تا را به خدا سبردم؛ و خداوند را به جاى خود بر سرنان نهادم». 

على هب می‌گوید: به خدا سوگند؛ هركز فاطمه ثرا خشمكين نساختم واو 
را به كارى مجبور نکردم؛ تا زمانی كه خداوند عزيز و جليل او را از من گرفت. 





او نيز هرگز مرا خشمکین نساخت و از فرمانم سربيجى نکرد. به او نگاه 
که می‌کردم. بانگاهم به سویش تمامی غم‌ها و اندوه‌ها از من زدوده می‌شد. 





آنگاه رسول خداءلله برخاست که برود؛ فاطمه لا به او گفت: بابا؛ من 
توان کار كردن در متزل را ندارمء خادمی برایم فراهم كن تا برایم كار كند و 
در کارهای منزل مرا پاری نماید 

رسول نخدا ب فرمود: «فاطمه؛ کدامین را بیشتر دوست می‌داری؛ خادم را 
یا بهتر از خادم را؟ه. 

على له می‌گوید: من گفتم: بگو: بهتر از خادم را 

فاطمه ما گفت: باباء بهتر از حادم را. 

رسول خداپلله فرمود: «در هر روز سی و چهار مرتبه له اکبره و سی و 
سه مرتبه «الحمدلله» و سی و سه مرتبه «سبحان الله» بگو, اينها صد ذکر زبانی 
است ولی هزار حسنه درمیزان به حساب می‌آیند. 

فاطمه؛ اگر صبح هر روز این را بگویی, خداوند تمامی مشکلات دنیایی و 
اخرویات را حل می‌کند».! 


(۱) منابع روابى ماجرای طلب خادم و ذکر تسبیح را طور دیگری تقل كردمائد: مپرمومتان فك برای مسردی از 
بنی سعد ماجرا را أبن جنين تعریف می‌کند.. فاطمه فت آن قدر با مشک آب كشيد تا (بندهای مشک) بر سینه‌اش 
اثر گذاشت. آن قدر دسته سنك آسياب را كردائد تا بوست دستائش آب آورد. آن قدر جارو نمود ٹا لباس‌هایش را 
گرد و غبار فرا گرفت, و آن قدر زیر ديك آنش افروخت تا لباس‌هایش لز دود آلوده گردید. ابن کارها آسیپ‌های 
سختی بر او وارد می‌کرد. من به أو پیشنهاد کردم که نزد يدرت برو و از او خادمى طلب کن نا (سختی وا گرمای اين 
کارهات را بر عهده بكيرد (واز آن بکاهد) او ند بیامیر ت رفت. ديد عدماى نزد آن حضرت به كفتكو مشفولند 
شرمش آمد و بازگشت. اما حضرت فهميدكه وى به خاطر كارى آمدء اسث. فردایش نزد ما آمده-وارد شد و 
نشست. سپس فرمود: «فاطمه جان؛ ديروز کارت با محمد جه بوده لست؟م. 

من گم ای رسول خدا میمیگويم او آن قدر با مشک آب آورد تا (بندهاى مشک) در سبناش اثر ذاشت و.. 

فرمود «آيا جيزى به شما بياموزم كه براينان از خادم بهتر است؟ وقنی خواستید بخوایسد سی و چهار مرشسه 
داله‌اکبره و سی و سه مرتبه دسبحان له و سی و سه مرتیه والحمدلله» گویید. 

فاطمه نگ گقت: از خدا و رسولش راضی گشتم, ازخدا و رسولش راضی گشتم (من لا بحضره الفقيه. 1005/1 


”او بهشتی است 


بهشت مشتاق او است و.... 


٥‏ سلمة بن ابی طفیل؛ از حضرت على يه نقل می‌کند که رسول 
خدا بل به او فرسود: «ياعلي؛ إن للك تیا في الجنّة نك ُوقرتيها 
قلا مار ار سل الأولى و ست لك ری 

«ای علی؛ در بهشت خانه‌ای برای تو فراهم است و تو ذوالقرتین بهشت 
مىباشى. 
اگر نكاهت به نامحرم افتاده نگاه ديكر نيئذاز؛ چرا كه فقط نگاه اول برايت 





مىباشد (و گناه به حساب نمی‌آید) ولى نگاه ديكر برايت نيست (و گناه ثبت 
می‌شود)». 

7 از حضرت على ل نفل است که به هنكام ذکر ذوالقرنین فرسود: 
مردمش را به بندگی خدا فرا خواند. ولى آنها بر سرش زدند. در ميان شما نیز 
جون او وجود دارد. 

منظور حضرت خودش بود. يعنى من شما را به حق دعوت می‌کنم تا 
جایی که دو ضربت بر سرم زده می‌شود و مركم با همان خواهد بود. 

۷- «محمد بن عمرو هاشمی» از حضرت زينب لتا دختر على هب او 
از فاطمه ليلكا دختر رسول خدا پو و او از رسول خداج# نقل می‌کند كه 





به على ت فرمود: من یبن آيي طالب - و 
آرم تزه نل قل یکره ین ارتا یی من 
.کم تب یال هم الخارجة. إن لبهم اقلم نهم مش ركُون». 


«به زودى كروهى مىآيند كه دوستى تو را لعا می‌کنند ولى همچون 






سرعت تبر از کمان, از دين فرار می‌نمایند. آنها لقبى دارند و «خوارج؛ ناميده 
می‌شوند. اگر آنان را ديدى به قتل برسان كه مشرک می‌باشند». 

۳۷۸- «ابوليلا» مى كويد رسول خدا یتو به على لب فرمود: «اى على؛ آيا 
کلماتی به تو بياموزم كه اگر آنها را بگویی, خداوند تو را بيامرزد - با اين که 
تو آمرزيده هستی -؟ 

لاله لاله العلي العظيم. لا إله إلااللة لحلیم الگریم. شبحان الله رب 
القرش العظيم. والخمثلله رب العالمین: 

معبودی جز خداوند بلند مرتبه بزرگ نیست. معبودى جز خداوند بزرگوار 
کریم نیست. منزه است خداوندی که پروردگار عرش بزرگ است. ستایش 


مخصوص خدایی است که پروردگار عالمیان می‌باشد». 


فصل بيست و دوم 


»على 42 يرجم دار پیامبر بر 
در روز قيامت 





-٩‏ «جابر بن سمره» می‌گوید: به رسول خداج گفته شد: جه کسی 
روز قيامت پرچمت را حمل می‌کند؟ 

فرمود: من عسی أن يحملكها إلا ن مها في المي علي ین أني طالب ۵ 

«چه کسی امید است آن وا پردارة e‏ ی در دنیا آن 5 برداشت؟ 
(یعنی) على بن ابی‌طالب ه22 

۰- «مالك بن دينار» می‌گوید: از «سعيد بسن جبیر» برسيدم: ای پدر 
عبدالله؛ جه کسی برجم دار رسول خدابلة مىباشد؟ 

سعيد نگاهی به من انداخت و كفت: گویا خيالت نيست! 

من ناراحت شده نرد برادران قاری اش شكايت كردم؛ آنها گفتند: تو 





آشكارا از او برسيدى و او از 
هم اکنون به = 
من (به سراغش رفته» دوباره) پرسیدم» گفت: يرجم دار رسول خدا بو 
على فيك است. برجم دار رسول دای على يله است. همین گونه از 
عبدالله بن عباس شنيدهام. 


می‌ترسید: 








انه خدا پناه آورده است» برو از او سژال کن. 


۱- «عیسی بن عبداللّه» از اجدادش نقل می‌کند که رسول دا به 
على ل فرمود: «أنا رل من تن الارض نه یوم القيامة؛ و نت تعي؛ و 
معنا فوا المد و هو بدا به الأولين وَ الآخرين». 





تسريه أمابي 


ars‏ کفی از یمی 





«من نخستين کسی هستم که روز قيامت زمين برايش گشوده مىشود؛ و تو 
همراه من مىياشى. 

درفش «حمده با ما و در دست تو می‌باشد. تو در جلوی من حرکت 
می‌کنی و ازاولین و آخرین آن را به پیش می‌اندازی» 

۲- ابن عباس می‌گوید: رسول خدا 8# فرمود: «در روز قيامت زمانی 
فرا می‌رسد که سواره‌یی جز ما چهار نفر وجود ندارد», 

عباس عموی حضرت گفت: يدر و مادرم به فدایت؛ آن چهارنفر کیانند؟ 





فرمود: «من بر «براق» سوارم. برادرم صالح بر شتر خدایی اش كه قومش 
آن را پی کردند. عمویم حمزه - شیرخدا - بر شترم «عضباه». و برادرم 
على بن ابی طالب فلا بر شتری از شترهای بهشت. 

زین ابن شتر از دبیاج است: دو لباس سبز از پوشش‌های الهی بر تسن دارد. 
بر سرش تاجی از نور می‌باشد. اين تاج هفتاد هزار رکن دارد. بر هر رکنی 
یک ياقوت سرخ وجود دارد که مسیز سه زوز سوارکاری را روشن می‌کند. 

در دست على هج درفش «حمد» قرار دارد که ندا می‌دهد: 

لا إله إلااللَهُ مُحَمّدُ رول اللّه 

مخلوفات می‌گویند: او كيست؟ آيا فرشته مقرب است؟ يا پیامبر فرستاده 
شده؟ یا حامل عرش الهى است؟ 

منادى از دل عرش ندا مىدهد: أو نه فرشته مقرب است؛ نه پیامبر فرستاده 
شد و نه حامل عرش الهى! اين «علی بن ابسى طالب ل وصى بيامير 
عالميان اميرمؤمنان 
می‌باشده. 





پیشوای عابدان سفید چهره در بهشت‌های پر از نعمت 


قصل بيست و سوم 


لانكاه به على 42و ذکرش 


عبادت است 


۳- «عبدالله بن مسعود» می‌گوید: رسول خخدا ات به من فرمود: 
اقل إن فج عر و 
«نگاه به چهره على لب4 عبادت است». 

4 «عمران بن خالد» از پدرش از اجدادش نقل می‌کند كه «عمران بسن 
حصين» بيمار شد. رسول خدا يلإ به عيادتش رفته» فرمود: «از شدت بیماری 
بر تو بيمناك شدم». 

عمران كفت: پدر ومادرم فداى تو باد جنين نكن (و به خودت رنج مده) 
هر جه نزد خدا محبوب باشدء نزد من نيز محبوب است. 

رسول خدا 8 دستش را بر سر وى گذاشت و فرمود: «باكى بر تو نیست 
ای عمران». 

عمران از آن بیماری نجات یافت. رسول خداملو بازكشته. على بن 


ابی‌طالب لب را دید. به او فرمود: «آیا برادرت عمران بسن حصین را عیادت 





ore‏ کفی ازيم 





: پس هنوز ننشسته نزدش بروه. 





على 4 به سويش حرکت کرد. هنوز به أو نرسید» عمران نگاهش را به 
على 4 دوخت. چشمش را برنگرداند تا على تلا در برابرش نشست. 
همین‌طور به او چشم دوخته بود. 

سپس على 4 برخاست که برود» عمران همین طور چشمانش را به دنبال 
وى انداخت تا از نظرش ناپدید گشت. اصحاب گفتند: دیدیم كه جه کردی! 

گفت: آری. شنیدم رسول خحدا ج88 مى فرمود: ال إلى علي عبادة». 

«نگاه به على 44 عبادت است». 

6 «عروه» از عايشه نقل مىكند كه ابوبكر بسيار به على 2 نگاه 
می‌کرد. از او علت را پرسیدند؛ گفت: شنیدم ببامبر ب مى فرمود: ال إلى 


عل باق 


«نگاه به على 4 عبادت است». 
"- عابشه می‌گوید: رسول خاب فرمود: «ذ کر علي بن أبي طالب 
عبادة». 


« ذكر على بن ابی طالب لَملةُعيادت است». 


فصل بيست و چهارم 


گوشه‌ای از کلمات 


و حکمت‌های رسایش 


سا 


۷- «ابوعبدالرحمان سلمی» می‌گوید: على بن ابی طالب فلا درکوفه 
خطبه خواند و فرمود: 

«أبهااتاس ؛ إن خوف ما أخاف عَلَيكُم: طول الأمل و انبا لهّوی. 

اما طول الأ سي الآخرة 

و أما باع القوى يمد عَن الحق. 

ألا إن اليا قد ولت مدير و الاح :کل واحدة منهُما بدول. 
ونوا من أبناء الآخرة ولاتگوئوا من أبناءالدنيا. ان الوم عمل ولاحسابة 
وعدا حاب ولا عمل 





«مردم؛ ترس‌ناک‌ترین چیزی كه از آن بر شما می‌ترسم عبارت است از: 
آرزوی درازء و بيروى از خواهش(های نفس) 

- آرزوى دراز موجب فراموشى آخرت مىشود. 

- و بيروى از هواى يد جلوى حق را مى كيرد. 

هان! همانا دنیا بشت کردهه 





ازگشت. و آخرت روى نموده است. هر يك 
از اين دو فرزندانی دارند. شما از فرزندان آخرت بوده. مبادا از فرزندان دنيا 
باشيد. 

امروز روز كار است نه حساب (و مزد) و فردا روز حساب (و مزد) است 


نه روز کار كردن». 





۸- ويحيى بن عقيل؛ از على بن ابی طالب 4 نقل می‌کند که به «عسره 
فرمود: إن سرك أن لح بصاحبك َاقصر الأمّل و كل دون هواس 
الازان رقم القميص» واخصف الَغْل» تلحو بهم». 

«اگر دلت می‌خواهد به رفيقت ملحق گردی: 
- آرزو را کوتاه كن. 
- کمتر از سیری بخور. 


-لنگی بپوش. 


- جامه لباس را پینه بزن. 

- کفشت را وصله بزن. 

تا به آنها ملحق گردی». 

۹- پیرمردی از «بنی عدی» می‌گوید: مردی به على بن ابی طالب له 
عرض کرد: ای امیرمؤمنان؛ دنا را بایمان توصیف كن. 


حضرت فرمود: و ما أصف لا من دار تن صح فيها أمن» و تن سم فيها 





اف فا هن نی هاگ في خلاها جسابة وني 
خرامها اثاره. 


«چه بگویم برای تو از سرایی كه: 

- هر كس در آن سالم باشد گمان می‌کند (از عذاب الهی) درامان است. 
- هر كس بيمار كردد. پشیمان می‌شود. 

- هر كس در دنیا فقير باشد, اندوهگین می‌گردد. 

- و هر كس در آن بىنياز باشد در امتحان قرار گرفته است. 


در حلالش حساب. و در حرامش آتش می‌باشد». 


حکمت های رسایش 








۰- «احنف بن قیس» می‌گوید: پس از کلام رسول داج زیباتر از 
کلام اميرمؤمنان يه نشنیدم؛ آنجا كه می‌فرمود: 
«إن بات نهايات لاه اعد اذا تب من أن بهي إليها. كينغي لعاقل 





إذا أصائة تک أن ينام لها حَتّى تنقضي مداتا إن في ذفعها قبل انقضاء 
متها زيادة في مكرُوهها. 
دفي مله يشون لقال 
«الدهر یت أحياناً قلاته فاب عليه ولاتَجرَع و لاتّثب». 
على ترجه في حال شلاتها ...یه اتاق کل تضطرب. 
«همانا مصیبت‌ها و سختی‌ها سرانجامی دارند. کسی که به مصیبتی گرفتار 


آمد چاره‌ای ندارد جز این كه به سرانجامش برسد. بس اگر به عاقل سصییتی 








رسید برایش می‌خوابد (یعنی خود را به خواب می‌زند) نا متش بگذرد؛ 
چراکه نبرد با آن - پیش از گذشت ملاتش - اندوه و رنجی دو چندان به بار 
می‌آورد. 


شاعر نیز برای همین معنا شعر گفته است: 





- روزگار گاهی قلاده‌اش را تنك می‌کند. بس شکیبا بود جزع نکن و آن را 
بزرگ نشمار, 
- تا شدتش گشاده گردد (و فرجی حاصل شود) كه بسا برای فر د مضطرب 


فشارش افزون گردد». 


ars‏ کفی از یمی 





۸۱- «حماد بن ابراهيم؛ می‌گوید: على بن ابی طالب ل فرمود: افیف 
خير فائد» و حن الخّلق خیر قرين والعقل خيرٌ صاحبه والادبا خير 
ميراث» ولاوّخمّة اَذ من المج ˆ 

توق بهترین رهبر انت 

خوش خوبی بهترین همنشین می‌باشد. 

عقل بهترین همراه بوده؛ 

ادب بهترین ميراث می‌باشد. 

هیچ وحشتی سخت‌تر از خود بزرگ بینی نیست» 

7 ابراهیم» می‌گوید: همانا على بن ابی‌طالب في دنیا و آخسرت را در 
بنج جمله فراهم آورد و فرمود: للم اي انالك من الدثياو مافیها: ما سل 
به لاني واخمه قزي؛ له من وص لبه مي اجه 
لآخرتي». 

«بار خدایا؛ من از دنيا و آنجه در آن است جيزى را می‌خواهم که بتوانم با 
آن: 

- جلوی زبانم را بگیرم 

- پاک دامنی ام را حفظ کنم. 

- امانتم را ادا نمایم. 

- صلهرحم نمایم. 

- و برای آخرتم معامله کنم». 





حكمت هاى رسایش بسن 





۳- «كميل بن زياد نخعى» می‌گوید: على ۵ دست مرا گرفته, به سوی 
قبرستان برد. وقتى به آنجا رسيديم نشست و نفسى كشيد آنگاه فرمود: ديا 
کیل احقظ ما ول كلدم 

الف: له َو 
قعالم راني؛ و عم على یل نجانه و همج رعاغ: 
أثباغ کل ناعق» يمون مع کل ربع لم يَستَضِيئُوا بشورالعلې ولم جوا 
إلى دكن وثيق. 

جاعم خر من المال» الم یخرس و آنت تخس المال» والعلم ب ركو 
على الالفاق والمال تسه ند ۱ 

دمم دين دا لله بها کب الطاعة في ڪباته و في روايّة أبي 
عبدالله اجه : خب العالم دين ید بها با ساب الاعة في حباته وجمیل 






برها أؤعاهاء 








ه والعلم حاكم والمال تخکوم عليه و نی المال تزول يزّواله و في 
روايّة أبي عَبدالله: يَفتَى المال برَوال صاحبه, 

۱ و :مات خرن الأموا ال وخم ات ول باون ما يفي اف أغيائهُم 
مومت واندلهم في الوب مَوجوةٌ 

زنهاء إن هاهنا - وَأؤمى بيده إلى صَلارِه - علماً لو صب تله حَمَلَة. لى 








OFA‏ کفی از یھی 





شبهّة. لاذا و لاذاك. 

۳ م منْهُوماًبالدة - رفي روايّة أبي عنداك: بالدنيا سلس القيادة 
پات ع 

۴- أن مغرماً جع لانوال والأأخار. ليسا من ذعاة الددين» أرب سَبَهاً 
بهمًا العام الا > 
لاه و م بوت حامليه. 
ج ای شرا بخ نمال عط بلى 











اوه حش الجاهأولة. وس الأغلى. 
6 لنك خُلفاءالله له فيعبادهوالعاةلیدینه. 


ى: هاه شوق هم و آستففرا هي ول 





حکمت های رسایش ۵۹ 








«اى کمیل؛ آنچه را كه به تو می‌گویم قرا بگیر 
الف) دل‌ها ظرف هایی هستند كه بهترینش با ظرفیت ترینش می‌باشد. 





ب) مردم سه دسته‌اند: 

- دانشمندی که در مکتب الهی تربيت يافته است. 

- آموزنده‌ای که به راه نجات قدم م ىكذارد. 

- پشه‌های دست خوش باد و طوفان و هميشه سرگردان, که از هر صدایی 
پیروی می‌کنند و با هر بادی متمایل می‌گردند. از نور علم روشنایی نگرفتند و 
به ستونی محکم پناه نبره‌اند. 

ج: دانش از مال بهتر است. دانش تو را حفظ می‌کند و (در خدمت تو 
است» ولی مال ابن گونه نيست بلکه) تو نگهبان و حافظ مال هستی 
(و خدمتکار او می‌باشی). 

دانش با هزینه كردن رشد می‌کند ولی مال با خرج كردن کم می‌گردد. 

د: دوست داشتن عالم و دانشمند آیینی است الهی؛ که اطاعت خداوند در 
طول زندگانی از اين راه به دست می‌آید - در روایت امام صادق 44 آسده 
است: همراهی با عالم. آیین و روشی است مقبول که نتیجه‌اش انجام طاعت 
الهی در طول حيات ‏ و سخنان و اخباری نیک يس از مرگ است. 

ه: علم حاکم است و مال محکوم. 

کسی كه مال او را ساخته و پرداخته (و به او عزت و آبرو و جاه و مقام 
داده است) با نابودى مال از بين می‌رود (و از آبرو و مقامش سقوط می‌کند) - 
در روایت امام صادق هه آمده است: مال با نابردی صاحبش از بین می‌رود- 


۵۳۰ کفی از یھی 





و: ذخیره کنندگان اموال مرده‌اند اگر جه (به ظاهر) زنده می‌باشند. ولی 
دانشمندان تا روزگار باقى است باقی و برقرارند. اگر جه جسمشان در ميان 
نیست. ولی ياد و خاطره‌شان در قلب‌ها وجود و هستی دارد. 

ز: هان! همانا در اینجا - به سینه‌اش اشاره کرد - دانشی (بس بزرگ) نهفته 


است. اگر برایش حاملانی بیایم. 





آری یافتم: 

.١‏ تيز هوش غير كه ابزار دين را برای دنيايش به کار می‌بندد؛ و 
با نعمت‌های الهى بر بندگان خدا اظهار جيركى می‌نماید. و دلايل خویش را 
بر كتاب الهى بار می‌کند. 


۲ کسی كه فرمان بردار اهل حق بوده ولى در احياى حتق و طرفدارى از 
آن بصيرت ندارد. با كوجكئرين شبهه؛ شک و ترديد در دلش رسوخ می‌کند. 





نه اين و نه آن (هيج کدام 
۳ كرسنه لذت‌ها - دز روایت امام صادق فلا آمده است: گرسنه دنيا - که 
خیلی راحت و آسان زمامش را در اختیار شهوت‌ها می‌گذارد. 


بل اعتماد نيستند). 


.٤‏ غرامت دیده‌یی که به جمع آوری مال و ذخیره‌سازی مشغول است. 





اين دو نيز از دعوت کنندگان و مبلغان (حقیقی) دين ني 
كوجكترين مشابه اينها چهارپایانی هستند كه در صحرا (بسه صورت 
رایگان) می‌چرند. 
با این اوصاف؛ دانش با مرگ حاملانش می‌میرد. 
ح: آری ؛ خداوندا؛ هرگز زمين از کسی که با حجت و دليل ایستاده خالی 
ت - در روایت امام صادق 4 آمده است 








آری؛ هرگز زمین از کسی که 








با حجت و دلیل برای خدا ایستاده خالی نیست - تا حجت‌ها و دلایل روشن 


الهى از بين نرود. 

ط: تعداد آنها بسیار کې اما جایگاهشان نزد خدا بسیار بزرگ می‌باشد. 

خداوند به وسیله اینها از حجتهايش دفاع می‌کند تا آن (امانت) رابه 
(افرادی) همانند خود بسپارند. و در قلب هاشان بکارند. 

علم و دانش حقیقی و واقعی به سوی دل هاشان سرازیر شده است. آنچه 
را که خوشگذران‌ها دشوار می‌پندارند. آسان دانستند. و آنچه را که جاهلان از 
آن وحشت دارند. اینها با آن مألوسند. 

با بدن هايى دنيا را همراهی می‌کنند كه جان و حقيقتش به محل اعلا تعلق 
و وابستگی دارد. 

آنها جانشینان الهی در بين بندگانش هستند. و دعوت کنندگان به ديسن او 
می‌باشند. 





ى: آه! چقدر مشتاق دیدارشان هستم! 
از خداوند برای خود و تو آمرزش می‌طلیم. 

هر وفت خواستی برخیزه 

84 «عبد خیر» از حضرت على تج نقل می‌کند که فرسود: «أخبب 


يماما. وأ أبغض بَعِيضَّكَ هنما ی 





هونأماء ی أن ب 
أن کون حبيبك يَومأما». 


«دوستت را مقدارى دوست داشته باش (و تمامى اسرارت را با او در ميان 





مكذار. جون) بسا ممكن است روزى دشمنت گردد. با دشمنت مقداری 





arr‏ کفی از یھی 





دشمنی کن (و تمامى راه‌های آشتى را نبند. و پل‌های بشت سرت را خراب 
نکن؛ چون) بسا ممکن است روزی دوستت شوده. 

6 «داوود بن خصتین» از «حافظ» اين گونه ذكر می‌کرد که مى كفت: 
دوست داشتم هفت جمله از امیرمزمنان ب مال من بود و در مقابل تمامى 


آنچه را كه كفتم به من نسبت نمی‌دادند. آن جملات جنين است: 





* لانت کلم وجبت مويق 





«كسى كه نرم سخن مى كويد دوستى و محبتش واجب است». 
: ما ضاع ار عر 





«كسى كه قدر و اندازه خويش را بداند كارش تباه نمی‌گردد». 
د: من جهل شَيْناً عاداه». 

«کسی که چیزی را نداند با آن دشمنی می‌ورزده. 

75 «قیمة کل اش 








می دهد)». 





«از هر کس اظهار بی نيازى کنی مانند او می‌شوی». 





7 «عطاء» می‌گوید: على بن ابی‌طالب 4 مردی را بر سپاهی گماشته: 
به او فرمود: «أوصيك قوی الله الذي لا أك من لقائه وَ لا هی لك دوه 





وَهُوَ لیا والآخرة 

«تو 15 به تقوای الهى سفارش می‌کنم. خدایی که از دیدارش چارهیبی 
نیست» و نهایتی غير از او وجود ندارد. او كه مالک دنيا و آخرت مىباشد». 

۷- «عبد خیر» می‌گوید: على ب فرمود: لاتقل عمل مع تفوی؛ 
کف بقل ما یل ١‏ 

«عمل همراء با ثقوا كم شمرده نمىشود ؛ چگونه كم شمرده شود چیزی كه 
مورد قبول قرار گرفته است».! 

۸۸- «جابرین عبدالله اتصارى؛ می‌گوید: على يه بیمار شد. به عيادتش 
رفتم» وقتى جشمش به من افتاد فرمود: ايا جابرّين عبدالله الأنصاري؛ 

الف: قوامٌ الدينٍ بأرتعة: عالم مستعمل لعلمه و جاهلٍ لايستدكف' أن 
مه و طن جواد ب بمعروفه» و 4 
: ذا لالم عله اکن الجاماأن ب 
و إذا تخل القتي بمعرٌوفه باع الققير آخرئَهُ تيا 

و إذا کان ذلك قال ويل كم ايليا جايرين عبد الله ستبعين مر 

ج :من کرت تعماء الله عند ٤‏ کرت ڪوائج المخلوقين اه کن قام يما 
مره عَرضّها وم إن لم عمل فيها بما أمر اله عر رها الزوال و | 

















(۱. اشاره است به آیه (انما یل الله من التقین) (مائده: ۳۷/۵), 


2۴۴ کفی از می 








د: كم آنقاًآمرالمومنین يَقُول 

هما آحتن الذنيا وَ إقبالها إذا آطاع الله من ثالها», 
امن م يُواس | لاس من قضله عرض للإدبار إقبالهاء. 
-«قاحذر وال الفَضل يا جابراً واعط من لیا لمن سالها». 





قان ذَاالقرش جزیل العطا 

ی جابرين عبدالله انصاری؛ 

الف: برپایی دين بر دوش چهار گروه است: 

- دانایی كه علمش را به كار ببندد. 

- نادانى که از فراگیری شانه خالی نکند. 

- سرمایه داری که به بخشندگی شناخته شده باشد. 

- نیازمندی که آخرتش را به دنيايش نفروشد. 

ب: اگر دانا علسش را تعطيل کند, نادان نيز از فراگیری شانه خالی 
می‌نماید. 

و هرگاه سرمایه دار در خیررسانی بخل بورزد؛ نیازمند نيز آخرتش را به 
دنيايش می‌فروشد. 

وقتی چنین شد يس وای وای وای..... ای جابر. 

ج: کسی كه نعمت الهی بر او زياد شود نیازها و مراجعه سردم به او نیز 
فزونی می‌یابد. حال اكر برای انجام فرمان الهی برخیزد (و نیازهای سردم را 
برطرف سازد) آن نعمت‌ها را در معرض دوام و بقا قرار داده است. ولی اگر 
به فرمان الهی پیرامون آن نعمت عمل نکند. آنها را در معرض زوال و نابودی 
گذاشته است. 


حکمت های رسایش ۵۴۵ 


د: آنگاه حضرت اين اشعار را سرود: 

- دنیا و روى آوردنش جه زیباست» در صورتی که دارنده‌اش خداوند را 
اطاعت نماید. 

- کسی که از سر مهر و تفضّل با مردم مواسات" نکند. روی آوری دنيا را 
در معرض روی گردانی قرار داده است. 

- ای جابراز بی‌توجهی (و عدم رسیدگی به دیگران) دوری کن: و به کسی 
که از تو درخواست می‌کند قدری از دیا را ببخش. 

- چرا که صاحب عرش بسیار بخشنده است و دو چندان بهشت پاداش 
می‌دهد», 

جابر می گوید: سپس حضرت مرا به سوی خودش تكائى داد که گمان 
کردم بازویم از کتفم درآمده است آنگاه فرمود: «ای جار بن عبدالله؛ 
لقم وَاعلَمُوا أن خیرالمال ماكب 4 حمداً و اعقب آجرا. 
و: تم أنشأ ول 
ول مما في تاک إلا مي 
۔«آما ری کل من رجو تال من رة کین ابن م 
-«ماآحسن‌الجو دفي ال 








في اللتين وقح الببخل من صي من طين». 








(1). «مواسات» يعنى ديكران را مانند خود دانستن. به عبارت ديكر آنجه راكه برای خود نیک می‌شمارد 
برای ديكران نيز نيك بشمارد و آنچه را كه برای خود بد مىداند. برای ديكران نيز بد بدائد. 





هده نیازهای مردم به شماء نعمتی است از جانب خداوند به سویتان. پس از 
نعمت دل‌گیر نگردید که سرزنش و ناراحتی‌تان را به دنبال خواهد داشت. 

بدانید: بهترین مال آن است که هم ستايش به ارمغان بیاورد و هم از بشت 
سر پاداش (الهی) را به دنبال داشته باشد». 

و: آنگاه حضرت اين اشعار را سرود: 

- »از سر طمع در برابر هيج مخلوقی خضوع نکن؛ که چنین کاری نشانه 
کم توجهی تو به دين است». 

- داز آنچه كه درمخازن الهی وجود دارد طلب کن که مخازن او بسته به 
انجام می‌پذیرد)». 

- «مگر نمی‌بینی تمامی مخلوقاتی كه به آنها اميد و دل بسته‌ای همه شان 
بدبخت و زمین‌گیری فرزند زمين كير ذيكرند؟!0. 

- «بخشش هم از منظر دنیایی و هم از منظر دينى زبباست» و بخل از 
سوى کسی كه از گل آفريده شده بسیاز زشت می‌باشد». 

جابر می‌گوید: من خواستم برخیزم كه حضرت فرمود: من هم با تو مىآيم. 
آنگاه نعلينش را 
انداخت. وقتی به قبرستان کوفه رسيديم, بر اهل قبور سلام کرد. من صداى 
ضجه و فریاد می‌شنیدم. عرض کردم: ای امیرمزمنان؛ اين ناله چیست؟ این 


يك كاف و نون می‌باشد (یعنی با فرمان 





رشیده» عبا بر دوش؛ و گوشه‌های لباسش را بر يشت سرش 





فریاد چیست؟ فرمود: 
ز: «هؤلاء إخوائنا. كاثوا بالأمس معنا الوم فارمونا. إخوان لاإزاوروت و 
آوداء لابْعاُون». 


حکمت های رسایش ۵۷ 


ز: «اینها برادران مایند. دیروز با ما بودند و امروز از ما جدا گشتند. 
برادرانى كه کسی به دیدارشان نمی‌رود؛ و بيمارانى كه کسی به عيادتش 
نمى بردازد». 1 

آنكاه نعلينش را درآورده؛ سر و ساعدهايش را برهنه ساخت و فرمود: «ای 
جايرين عبدالله؟ 

ح: أعطوا من دنام الفنية لآخرتَكُم ابات و من خیانگم لتونگم» و 
من صځنگم لشقمگمه ومن غناكم لفق كم. 

یوم في رهز وغدآ في الور و (إلى الله 3 تصیر او 

ط: كم أنشا يقُول: 

E e‏ کم لم يَجلسُوا في التجالس». 

-دوگم شرا من بارد الما قرب ولمیاگوامن گل رطب وبايس» 

چ از دنبای فانی برای آخرت باقی خويش بیخشید؛ از زندگانی تان برای 
مرکتا 
برای نیازمندی‌تان. 











از روزگار سلامتی تان؛ برای دوران بیماری‌تان؛ و از بی 


امروز در خانه‌ها هستید و فردا در قبرها خواهید بود. 

تمامی کارها به سوی خداوند در جریان است». 

ط: آنگاه حضرت اين شعر را سرود: 

- سلام بر اهالی قبرهای كهنه؛ گویا آنها در هيج مجلسی ننشستندل». 





(۱) شورا ۵۳/۴۲ 


AFA‏ کفی از یمی 





- «گویا از آب خنک هیچ ننوشيدند و كويا از هيجتر و خشکی چیزی 
نخورد‌اند». 

۹- «عبداللّه بن صالح بن مسلم عجلی» می‌گوید: مردی از بنی شیبان» 
به ما خبر داد که على بن ابی‌طالب ب خطبه خواند و چنین فرمود: 

الف: «ألكمدالله. أحمّدة وه و أومن به و کل غله. و آشهد أن لا 
إل إل اله وتحدة الاريك له و أن مدا عبدة ور 4 آرسَله بالجُدى و 
دين الوه زج به منم موقط به طفلتكم. 

ب: واعلَمُوا نگم مون و تون من بعد مد الوت و نون على 
أعمالكُم و مجزيُونة (نلا نکم الحيوةٌ الدنيا ولا تک له القرْون۱:6 
دا بلبلاء تلع و ار مَوصُوفَة و کل ما 
فھا لی ژوال؛ هي تین أهله َك سجال لاشو أحواها ركم سم من 
را تاها ينا أهلها منها في رّخاء و رور إذا شم منها في یلام و غُرُور 


د: أحوال مُحْتَلفَةٌ وَتارات متَقَرقَة. أ مذموم و رخا فيها لادوم 








َنم مها فيا أغراض هد تمهم بسهادها و تم بحمامها. .3 
کل ختفه فيها تقو و حط فيها و 


(۱ لشمان ۳۳۱۳۱ 


حكمت های رسایش or‏ 








ه: وَاعلّمُوا عبادالله ؛ نکم و ما نم فيه من هذه الذنيا على سيبل مَن قد 
قضی من كانُوا طول منگم أغمارا و َد منگم بطشاه و آعتر ديار و 
اعد آثاراً. 


و أصبَحت أصوائَهُم خامدة من بعد طول تعلیهاء و أجساذهم بل و 
ديارُهم حال و آنازشم عاق ور شور تیه و الور كت 
و مار شمه لور و الأحجار اله تة في الور لته ملک 
للخراب فناژها و ید ارب پنژها. 

3 زد کته نتره نها تب ین أل عمازة وحشين» و أهلٍ 
شخلة متشاغلين: لا تشون رباص رن توس الجييران و 
الإخوان؛ على ماهم من قرب الجوار و لا 

ح: ةقيض يون ينهم ولد لختهم يكدكله ابلی کلم 
الجتادل و ار ى. قَأْصبَحُوا َع الحياة أمواتا و بعك عُضارة اليش وفاناً. 

ط: جح بهم الأحبابه و سوا الراب و وا فليس لهم إيابة 
قيهات» قيهات. (گلا ها َة هو قائلها و من ورائهم بخ إلى یوم 


رن 











(۱) مومنون ۱۰۰/۲۳ 


۵۵۰ کفی از یمی 





ی: فکان قد صرئم إلى ما صاروا إليه من البلى» والرحدة في دارالتشوی» 
ورتم في ذلك ال چې گم ذلك لشستودغ كي بكم لو 
ناکت الود وممثات الود (و حص مافي و۱ 
ل قلات وی 





ول 7 ی 
انط بعس و قال : و وضع الکتاب ی المُجرمينَ 
2 وگوت يا یتنا مال هذا الكتاب لايُغادرٌ غير 
أحصيهاء و جرا ما لوا حاضيا للم فلع 
ملعوم مي و وی ان ناگم 
دارالمقاقة من قُضله. اه خمید 











اف ستيان مخعصوصی تاوق او را حمد می‌کنم» و از وى يارى 
می‌طليم. به او ايمان می‌آورم و بر وی توکل می‌کنم. 
شهادت می‌دهم که معبودی جز الله نیست. تنهاست و شریکی ندارد. 


(). عادیات ۸۱۰۰ 
(6 -غافر ۱۷/۴۰ 
pei.)‏ ۳۱/۵۳ 
(. کهف ۲۹/۱۸ 


حكمت هاى رسایش امه 








و محمد بنده و فرستاده او است. وی را همراه با هدایت و آیین عقر 
فرستاد تا بیماری‌تان را از بین ببرده و از غفلت بیدارتان سازد. 
ب: بدانید كه شما مىميريد و بس از مرگ برانگیخته می‌گردید. 





اعمالتان به شما تحویل می‌شود و جزا دریافت خواهید کرد. «مبادا 
زندگانی دنيا شما را بفريبد و مبادا در محضر الهی قريب بخوريد». 





ج: چون دنیا سرایی است که با رنج درهم بيجيده شده» به نابودی شهرت 
دارد» و به حیله توصیف گردیده است. 

هر جه در آن است رو به سوى نابودی دارد و به دست اين و آن در 
گردش است. روزی به نفع گروهی است و روزی به نفع گروهی دیگر. 
حالانش دوام ندارد و ساکنانش از شر او در امان نیستند. 


در همان زمانی که اهلش در راحتي و خوشی به سر می‌برند. همان زمان 





در رنج و فریبن 
د: حالت‌های دنیا متفاوت است و روزگارش دگرگون. 
عيش و نوش در آن نکوهیده شده و راحتی‌اش دوام ندارد. 
اهل دنیا هدف‌های تیرهایی هستند که به سویشان پرتاب می‌شود و مرگ 
آنها را نابود می‌سازد. 
تمامی مرگ‌ها در دنیا بر اساس اندازه‌گیری (و نظم و حساب) است. او 
اش را به فراوانی از دنیا می كيرد. 
ه . بندگان خدا؛ بدانید شما نيز در این دنیا همچون گذشتگانید. کسانی که 





عمرشان از شما طولانىتر. قوایشان نیرومندتره سرایشان آبادتره و آثار باقى 
مانده‌شان ماند گارتر بود. 


هه کفی از يمى 





و: اما صداهایشان - که مدت‌ها بلند بود به خاموشی گرایید بدن هایشان 
پوسید. سرایشان خالی گشت. و آثارشان از بين رفت. 

قصرهای سر به فلك كشيده؛ و تخت‌های پادشاهی. و فرش های گسترده شان 
را به صخره‌ها و سنگ‌های تكيه داده در قبرها تبدیل کردند. لحدهای گل 
گرفته که برای نابودی بنا شده‌اند. و با خاک زینت گردیده‌اند. ۱ 

ز: مکان قبر نزدیک ولی ساکنش دور است. 

عده‌ای با وحشت در عمارتی به سر می‌برند. 

گروهی در يك محل قرار گرفته, ولی هر كدام اشتغالى دارند. 

آبادی قبرها آنها را به هم مأنوس نمی‌گرداند و همچون همسایگان و 
برادران با هم وصلت ندارند, با اين که (بدن هاشان) با هم همسایه‌اند و 
خانه هاشان به هم نزدیک می‌باشدا 

ح: چگونه آنها با هم ارتباط داشته باشند؛ در حالی كه بوسيدكى؛ سینه هاشان 
را خرد کرد سنك و خاک آنها را خورده است. آنها بس از دورانی زندگانی 
مرده گشته‌اند. و بس از خوش گذرانی خرد شده‌اند. 

ط: دوستان در عزای اینان فاجعه زده شده و آنها ساکن خاک گردیده‌اند. 
به سفری رفتند كه دیگر بازگشتی ندارد. 

هیهات. هیهات. 

«خیر اين سخنی است که او آن را (فقط به زبان) می‌گوید. از پشتشان 
برزخ است تا روزی که برانگیخته گردند». 


حكمت های رسایش oar‏ 





ی: مثل اين كه شما نیز مانند آنها رو به پوسیدگی و تنهایی در سرايتان 
خواهید رفت. در آن آرامگه كه به كرو (اعمالشان) گرفته شدند. و آن وعده گا 
شما راهم در آغوش خواهد کشید " 
پس چگونه خراهید بود زمانی كه کارها به آخر برسد. و (ساکنان) قبرها 
لكيه گرفنن و نهد در میتدماست تحص گردد و به دست یدق 





يا: برای به دست آوردن (سرانجام کارتان) در برابر خداوند ملک جليل 
می‌ايستید. آنگاه قلب‌ها از هراس گناهان گذشته به پرواز در می‌آیند. پرده‌ها و 
پوشش‌ها دریده می‌شوند. و عيبها و رازها آشکار می‌گردند. 

در آنجا «هر كس در برابر آنچه کرده است جزا می‌بیند». 

یب: خداوند عزیز و جلیل می‌فرماید: «تا آنان را که بد کرده‌اند در برابسر 
کردارشان سزا دهد. و آنان را كه نیکی کرد‌اند پاداشی نیک عطا کند». 





و فرمود: «کتاب (عمل) نهاده می‌شود. مجرمان از چیزی که در آن است 
هراس می‌کنند و می گویند: وای بر ما! این چه کتابی است؟! کوچک و بزرگی 
را فرو نگذاشته مگر اين كه آن را به حساب آورده است! 

آنان آنچه را كه کرده‌اند حاضر می‌بینند و خدا هم به کسی ستم نمى كند». 

یج: خداوند ما و شما را عمل کننده به کتابش و بيرو اوليايش قرار دهد. تا 
محل اقامتی را كه از فضل او است به ما و شما روزی گرداند» كه او ستایش 
شده و بزرگ‌وار می‌باشدا. 

۰- «علاء بن عبدالرحمان»می گوید:مردی در محضر على بن ابی طالب لا 
ایستاد و گفت: ای امیرمزمنان؛ ایمان چیست؟ 
الإيمان على أَريّحَ دعا على الب لعدل و لقین و الجهاد». 








فرمود: 


aa‏ کفی از یمی 





«ایمان بر چهار پایه استوار است: صبرء عدالت» یقین» و جهاده. 
«وَالصّبرُ من ذلك على ا و الزهد ارب 









- فَمَن اشتاق إلى الجَنّة سلا عن الشّهَوات. 
- ومن أشفّقّ الا رجح ن المُحَرمات. 





- و من رهد في اللأنيا هانت عليه المُصيبات. 
-ومن َب الوت تسارع إلى الخيرات». 


«صبر خود دارای چهار شعبه می‌باشد: اشتیاق» خوف, زهد. آمادگی, 





تی به بهشت دارد» از شهرت‌ها دست می کشد. 





تش می‌ترسد. از محرمات باز می‌گردد. 


- کسی که زهد در دنيا دارد, مصیبت‌ها برایش آسان می‌شود. 
- و کسی كه برای مرگ آسادگی دارد؛ به انجام كارهاى نیک سرعت 


می كيردا. 


: تبصرة الفطنّة» وَ تأویل الحكمّة و مَوعظة 






تاو الحكمّة. 
- و من تأول الحكمّة رف العبرة. 
-وَمَن عرف العبرة فكَأنما في الأولين؛. 


«عدل نيز جهار شعبه دارد: 


حکمت های رسایش 








بینش زیرکانه» دریافت حکیمانه. پندگیری از حوادث روزگار» و پیمودن راه 


درست 





- کسی که بیش زيركانه دار حقایق را حکیمانه دریافت می‌کند. 
- کسی که حقايق را حکیمانه دریافت کرد حوادث روزگار را می‌شناسد. 
- کسی که حوادث روزگار را ث 





اخت» گویا در ميان پیشینیان قرار گرفته 








ماقم و ام 
ررض :الط 
-فتن كهم کر ميل للم 

- مَن قر جمیل العلم عرف شرائح الخكم. 

- و من عرف شرائع الخکم عم عاش في اناس و لم يُفْط». 

«يقين نيز خود چهار شعبه دارد: فهم عمیق؛ دانش فراكير. حكمت یک 
وبوستان بردبارى. 

- کسی كه مى فهمد؛ دانش خوب و مفيد را تفسير می‌کند. 

- کسی که ذانش خوب و مفيد را تفسیر کرد رافغاى حكمت را فرا 
می كيرد. 


- و کسی كه رامهاى حكمت را فرا كرفت بردباری را پیشه کرده 





زندگانی اش ميان مردم بدون تفريط و كوتاهى خواهد بود». 
«والجهادٌ على أريَم شب : الأمر بالمَعرُوف» و الي عن | نكرب وَالصّدق 
في المّواطن؛ و شتآن الفاسقين: 





عدم کفی از یمی 





- فمن مر بالتعروف شد ظهر المُؤمن. 
- ومن هی عن المُنگر آرعم آنف الما 





«جهاد نيز چهار شعبه دارد: امر به معروف: نهی از منکر, راستی در همه جا 
و دشمنی با فاستان. 

- کسی که امر به معروف می‌کند, بشت مزمنان را تقویت می‌نماید. 

- کسی که نهی از منکر می‌نمای نی منافق را به خاک می‌مالد. 

- کسی که در همه جا راستی پيشه می‌کند. به قضای الهی راضی است. 

- و کسی كه فاسقان را دشمن بدارد و برای خدا خشم کند. خداوند نیز به 
خاطر او خشم می‌نماید. 

(چشمان) هيج کسی تا کنون به چیزی همانند حزن سرمه نشده است». 
سخن حضرت به اینجا كه رسید آن فرد بالای سر حضرت برخاسته (از 
شوق) سرش را پوسه زد: 
۱- «فتح بن شخرف» می‌گوید: على بن ابی‌طالب تج را در خواب 
ديدم؛ شنیدم كه می‌گوید: اضر | 
7 








«فروتنی فقير را بر غنی بالا می‌برد. از آن بهتر فروتنی غنى در برابر فقير 





است». 


حكمت های رسایش aa‏ 





۲- «بشر بن حارث» می‌گوید: امیرمزمنان على بن ابی‌طالب لب را در 


خواب دیدم. عرض کردم: ای اميرمؤمنان؛ چیزی بكو تا خداوند با آن به من 





سيقي له 
اروت دما أحسَ عطف الأغنياء على الققراء رة في واب الله. وحن 
ثقّة باللّه». 





«جقدر زيباست كه سرمايه داران به اميد دريافت پاداش الهی به نيازمندان 
مهربانی کنند. از آن زيباتر بی توجهى نيازمندان نسبت به سرمايه داران به 
خاطر اطمينان به خدا مىباشد». 

گفتم: ای اميرمؤمنان ؛ برايمان افزون كن. 

حضرت در حالى كه برمى كشت این اشعار را می‌خواند: 





-«عَز بدار ال ناء بيت 

لانو مرده بودی و زنده گشتی. به زودی دوباره مرده خواهی شد» 

«در سرای نابودی خأنه‌بی بايدار نمی‌ماند. برای سراب بقایت خانه‌یبی 
بسازه. 

۳- «داوود بن ابی عمره؛ می‌گوید: على 8 فرمود: 










سکم 
- ولائرجوا إلا ره 


- ولا يَستحِيي من لا یلمآ 











مهد کفی از یمی 





إذا دعب الم تب الایمان: إذا ذهب الرأس ذهب الجسد». 


«بنج جيز را از من فرا كيريد: 

- كسى از جيزى نترسد مكر از كناهش. 

- كسى به چیزی اميد نداشته باشد مگر به پروردگارش: 

- کسی که نمی‌داند. از يادكيرى شرمش نيايد. 

- اكر از دانا جيزى برسيدند که نمىداند از كفتن «خدا داناتر است» 

- نسبت صبر به أيمان همجون نسبت سر به بدن است. 

اكر صبر برود ايمان مىرود همچنان‌که أكر سر برود بدن هم مىروده. 

44 «عبدالله بن عباس» می‌گوید: بس از پیامبر ارم از چیزی به 
اندازه جملاتى كه اميرمؤمنان على بن ابى طالب ت برايم نوشت بهره نبردم. 


آن حضرت برايم نوشت: 


۱ يسم الله الأحمنِ ۱ 
آما مق الحرم د فرح بإدراك ما لم يكن 
بت وه وی 






حکمت های رسایش ۵۵٩‏ 





«به نام خداوند رحمان و رحيم 

بس از حمد الهی و... 

كاهى اوقات انسان با به دست آوردن چیزی خوشحال می‌شود که (بر 
اساس تقدیر الهی حتما به او می‌رسید و) بنا نبود از دستش برود. و گاهی 
اوقات از دست دادن چیزی او را اندوه ناک می‌کند که (بر اساس تقدیر الهی) 
بنا نبود به آن برسد. 

پس هرگاه خداوند دردنیا چیزی به تو رساند. خيلى شاد مباش. و اگر 
چیزی دنیایی از دستت رفت» خیلی اندوهگین مشو. 

بلکه همتت برای يس از مرگ باشد. 

والسلام». 

۵- «ابوالفضل احمد بن ابی طاهرء - از دوستان «جاحظ» س می گوید: 
جاحظ زمانی برایسان می گفت: امیرمزمنان لبه صد جمله دارد كه هر 
جمله‌اش کار هزار جمله از سخنان زیبای عرب را انجام می‌دهد. 

من مدت‌ها از او خواستم آن صد جمله را جمع آوری کرده. برایم بخواند. 
او به من وعده می‌داد ولی از آن غافل می‌ماند. بالاخره در روزهاى پایانی 
عمرش بخشی از نوشته هايش را در آورده: آن صد جمله را - که به خط 


خودش بود - در اختیار من قرار داد كه جنين است: 


(۱). «عمرو بن بحر بن محبوب بصری» مشهور به «جاحظه رئيس یکی از فرقه‌های معتزله, منود ۱۶۰ 
و متوفای ۲۵۵ 

در «مروج الذهب» آمده است: در ميان متقدمين و متأخرین فصیح‌تر از جاحظ شناخه نشده است. بسیار 
دوست دار دانش بود. هیچ کتایی به دستش ترسيد مگر این که کاملاً آن را می‌خواند. حتی دكّان 
صخافان را اجاره می‌کرد و شب در آن می‌ماند تا کتاب‌ها را مطالعه کند. (دهخدا) 


as‏ کفی از یھی 





«اگر برده بالا برود (و قيامت فرا رسد) بر يقينم افزوده نخواهد شد 
(و همان يقين روز قيامت را هم اکنون دارا مىباشم)». 

۲ ناس نیام كَِذا منوا انتَبَهُواء. 

«مردم در خوابند. وقتی مُردند بیدار می‌شوند». 


۳ لاس يزمانهم آشبه 








«مردم به روزگارشا ترند تا به پدرانشان» 


۴ دما هك امرء عرف 





ر 
«کسی كه قدر و اندازه خويش را يشناسد هلاک و تباه نمی‌گردد». 
۵ «قیمَة کل امرء ما يُحسنّه. 


«ارزش هر كس به اندازه چیزی است كه (به آن اهمیت می دهد و) آن را 





نیک می‌سازد». 
۶ من عرف تفس فد عرف رڳئ. 


«کسی كه خويش را شناخت به درستى پروردگارش را شناخت». 
۷ لمر مَحُوء تحت لسانه». 


«انسان زیر زبانش پنهان است (و باسخن گفتن ماهیت خود را آشکار می‌سازد)». 
۸ من عدب لساه کر |خوائه. 
«هر كس زبان شیرین و گوارا داشته باشدء برادرانش زياد می‌گردند». 


٩‏ بابر یس الخر. 











حکمت های رسایش ۵۶۱ 





«با نیکی كردن» آزادگان را می‌توان به بندگی کشیده. 
مال البخیل بحادث أو وارث». 





«سرمايه بخیل را به (وقوع) حوادث يا (غارت) وارث مژده بده 
۱ دلا نظر إلى من قال وانظر إلى ما قال». 
«نبین گوینده كيست» ببين جه مى كويد» 
۲ «الجرّع عند البلاء نمام المحنة». 
«بى تابى به هنكام بلا و مصيبت» رنج و اندوه را (افزون) و كامل مى كرداند». 
۳ لا فرع البغي. 
«از راه تجاوز و ستم پیروزی به دست نمی‌آید و معنا ندارد». 
۴ دلائناء مح الكبر». 
«تکبر هرگز قابلیت ستایش را ندارد». 
une‏ 
۵ لا بر تح ال 
«با خودخواهی» نیکی و خيررسانى انجام نمی‌پذیرده. 
۶ «لاصطة تح هم 
«پرخوری با سلامتی جمع نمی‌شود». 
۷ دلاشرّف مح سوه الأدب». 
«شرافت با بی ادبی همراه نمی‌گردد». 
۸ اجتاب محرمٍ قح الحرص». 


«انسان حریص نمی تواند از حرام دوری کند». 


a‏ کفی از یمی 





٩‏ «لاراحة تع الختد. 
«حسود هرگز راحتی ندارد». 

.۳ دلا مَحَبة مع مراء». 

«جدال و لجاجت با محبت و دوستی جمع نمی‌گردده. 
1ا ۇد مع انامه 

«انتقام گرفتن با سروترى نمی‌سازد». 

۲ ۷ زياة مع عارة». 

«فسق و فجور چیزی را افزون نمی‌کند». 

۳ صواب قح ترك المَشْوّرة». 


«رها كردن مشورت با دیگران. صواب و درستی را دور می‌کندا. 
۴ دلا مره لكذُوب». 





#دروغ كو. مروت و مردا 
۵ دلاوفاء لك 
«پادشاهان وفا ندارند». 
۶ دلاكرم آعز من التّقوى». 

«هيج کرامت (و بزرگواری) عزیزتر از تقوا نیست». 
۷ الاشرّف عر من الإسلام». 

«هیج شرافتی عزيزتر از اسلام نمىباشد». 

۸ دلا تعقل أخرَزٌ من الورّع». 


حکمت های رسایش ۵۶۳ 








«هيج پناهگاهی مطمتن: 
٩‏ «لاشفيع أنجح من التُوبَةء. 





از ورع (و خودداری از گناه) وجود ندارد». 


«هیج یاوری نجات بخش‌تر از توبه نیست». 
۰ دلا لباس آجمل من الکلامة:. 
«هيج لباسی زیباتر از سلامتی نمی‌باشد». 
۱ اداء أغيى من الجَهْل». 
«هيج دردی عاجز کننده‌تر از نابخردی نمی‌باشد». 
۲ نمض آضنی من قل الققل». 
هیچ بیماری سنگین‌تر و سخت‌تر از کم عقلی وجود ندارد». 
۳ «سائك بَفتضيك ماغولاتة. 
«زبانت بر آنچه که عادتش داد‌ای مى كردده 
۴ لمر 3 عدو ما جهله». 


«انسان با جيزى كه نمی‌داند دشمنى می‌کندا 





۵ درّحم الله مره 

«خداى رحمت كند کسی را که قدر واندازه خويش را بداند. و از حد خود 
فراتر نرود». 

۳۶ دإعادةٌ الإغتذار تذ كير للم 





«تکرار پوزش خواهی موجب يادآورى خطا و گناه می‌گردد؛. 
۷ اصح تین الما تفریع. 


as‏ کفی از یعی 





«نصیحت كردن در ميان جمع (درواقع) سرزنش خواهد بود». 
۸ إذا تم العفل نَقَص الگلام. 

«عقل که كامل شود. سخن كوتاه می‌گردد» 

۳۹ نیع جناح الطالب». 

«يار و یاور داشتن, بال جوینده است». 


۰ فاق 





«دورویی انسان نشانه ذلت و خواری است». 
۱ «نعمّةٌ الجاهل کَروْضَة علی مَربلة». 

«خیررسانی نابخرد همچون گلخانه بر زباله‌دان می‌باشد». 

۲ «الجرّع نب من العبر». 

«بی‌تابی دردناک‌تر از شکیبایی ست 

۳ دالْمَسؤول خاحتی لاتعد». 

«انسان مسؤول آزاده است تا زمانی که وعده ندهد (وقتی وعده داد اسیر 


وعده‌اش می‌شود)». 


۴« «أكبر الأعداء أخفاهم مكيدة. 





«بزرگ‌ترین دشمن کسی است که مخفیانه‌تر حیله می‌کند» 
۵ «مّن طلّب مالا 





«کسی كه به دنبال چیزهای بی‌ارزش و غير لازم برود. چیزهای باارزش و 


لازم را از دست می‌دهد». 








۶ «السامع للْغييّة أحد المُغتايين». 





«شنونده غيبت» خود یکی از غيبت کنندگان است». 

۷ الال مح المع 

«ذلت و خوارى با طمع همراه است». 

۸ لراحة مع اليأاس». 

«راحتی و آسايش با ناامیدی از مردم ودل نبستن به آنان به دست مىآيد». 

٩‏ آلحرمان مح الحرص». 

«حرص و آزء محروميت را به همراه دارد». 

۰ھ من کنر مزاخة لم یط من قد علي تفاب 

«كسى که شوخی‌اش زياد شود از حسد دیگران و سبك شمرده شدن 
درامان نيست». 

١ه‏ دبد الشهةأدّل من عبد الرق». 

«بنده شهوت. از بردگان خوارتر است». 

۲ «الحاسل مُغتاظ على مَن لا ذب 4». 

«انسان حسود بر کسانی خشم می‌کند که هیچ گناهی ندارد». 

*د.دكفى بالظمر شفيعاً للځذنب». 

«دست يافتن بر مجرم كافى است در شفاعت او؛ (يعنى هرگاه بر مجرم 
دستى يافتى و پیروز گشتی همین پیروزی را شفيع او قرار بده و از او 
در كذشته. عفوش کن)». 


ass‏ کفی از یمی 





۵۴ درب ساع في مايضرة. 

«بسا افرادى كه در جهت زيان رسانى به خود تلاش و كوشش می‌کنند». 
۵ھ لا کل على ای 
بر آرزوها تكيه نکن؛ كه سرمایه احمقان همین است». 
۶ھ دیاس خر والتجاء عبد 





«نااميدى از مردم آزادگی است و امیدواری (به آنان) بندگی می‌باشد». 
۷ «طن العاقل كهانّة». 

«گمان انسان عاقل, پیش گویی است». 

۵۸ ۳ ۳ اخ 

«هر كس (نيك و عمیق) بنگرد. عبرت می‌گیرد». 
٩‏ «العداوةٌ شُفْل القلب». 

«دشمنی» قلب را مشغول مىسازد». 

۶۰ آلقلبة إذا کرت عمي». 
«قلب اكر مجبور (به کاری) شود كور مى كردد». 
١‏ لاب صورة العفل». 
«ادب» چهره و سیمای عقل است». 

۲ دلاحياء لخریص». 

«هیچ انسان حریصی, شرم و حیا ندارد». 

۳ ومن لانت أَسافله صلبّت أعاليه». 


حکمت های رسایش ۵۶۷ 


«هر كس زیردستانش ضعیف باشند. (مقامات مافوق و) بالادستانش سخت 
می‌گردند». 

۶۴ من أي" في عجانه قل با و لس 

«کسی كه اهل فحشا باشد. شرم و حيايش کم مىشود و بد زبان م ىكردد». 
۵ لعي من وعظ 





«سعادتمند کسی است كه از ديكران پندپذیر باشد». 
۶ دالْحَكْمَةٌ ضالة المُؤمن». 

«حكمت (و دانش) كم شده مؤمن است». 

۷ ره جام لتماوي الٌبُوب». 


«آزمندی مجموعه و گردآوری شده تمام عیب‌های بد است». 





«زیاد‌روی درموانقت (با افراد و نظرها) نفاق است». 
٩‏ دكثرَةٌ الخلاف شقاق». 

«مخالفت بسیار موجب جدایی و دشمنی مىشود». 
۰ درب آمل خالب». 
«بسا آرزومندی كه ناامید می‌گردد». 

۱ رب رجام بودي إلى الحرمان». 

«بسا امید داشتن که به محرومیت می‌رسد». 

۲ درب ناح ؤي إلى الحُسرا ان». 


5۶۸ كفى از یمی 





«بسا سودهایی که به زیان کاری منجر می‌شوده. 
١ Mw‏ ربا طتم کاذب». 

«بسا طمعى كه دروغ و ساختگی است». 

۴ «البغي” سانق إلى الحين 
«ستم‌کاری انسان یه مرک می‌کشانده. 
د «في کل جرعة 


ابا هر نوشیدن, فشردكى كلو همراه است». 
۷۶ دمع کل أكلة خم خْصَة. 








با هر غذا خوردن» غم و غصه توأم می‌باشد». 
۷ من کر فک في العواقب لم ب 
«هر كس در آينده کارها زياد فکر کند. شجاعت را از دست می‌دهد». 
۸ ذا حَلّت التقادیژ ضلّت التُدايين. 





«وقتی تقدیرهای الهی بیایند. تدبیرها از کار مى افتند». 
٩‏ «ذا حل لد بعلل الخذن. 
«آنگاه که تقدیر خداوند بیاید» پرهیز كردن بی فایده می‌شوده. 
N‏ «الإحسان يفط السان». 
«نیکی کردن زبان را (از سخن گفتن) می‌برد». 
۱ «الشرف بالعقل والأدب لابالأصل و الکسّب». 





شرافت با عقل و ادب (به دست می‌آید) نه با اصل و نسب». 


حكمت های رسایش as1‏ 





۲ کرم التب حم خنن الخُلق». 

«برترین حسب» خوش اخلاقی است». 

ar‏ راشب فد خنن الادب. 

«برترين نسبت. ادبی نیک داشتن است». 

۴ «أفقر اقفر الحمق». 

«بزرگترین نیازمندی حماقت است». 

هد «آوخش الوّحشّة المَجب». 

«وحشت‌ناک‌ترین وحشت‌ها خودپسندی است». 

۸۶ «آغنی الغنی الَقل». 

«بز ركاترين سرمایه عقل مىباشد». 

۷ «الطامع في و ثاق الل». 

«طمع کار در بند خواری است» 

۸۸ «اخلروا نا شم ما کل شارد بترکود». 

«مبادا نعمت‌ها را از دست بدهید؛ که هر از دست رفته‌ای باز نمی‌گرددا. 
٩‏ اکر مصارع العفو 1 ق الأطماع». 

«بیشترین ميدان شكست عقل‌ها زیر برق شمشير طمع‌هاست». 
٠١‏ دمن أبدى مه ْح خلك». 





«هر کس در برابر حق بايستد نابود مىشود». 


لهت کفی از یمی 





٩۱‏ دإذا أملقَمْ كتاجروا لله بالصّدقة». 





راه صدقه دادن با خدا معامله كنيد». 


۲ من لان غوده کف آخصائه. 


«هرگاه نیازمند شدید 


«هر كس جوبش نرم باشد» شاخه هايش بسیار مى كردند». 
۳ لب الأحمّق في فيه. 

«قلب احمق در دهان اوست». 

۴ «لسان العاقل في قلبه». 


«زبان عاقل در قلیش می‌باشده. 
۵ دمن جری في عنان أمله عر بأجله». 


«هر کس در بند آرزوهاى خویش قرار كيرد. در چنگال مرگ می‌افند». 

۶ «إذا وصلت الیگم أطراف العم لا فوا أقصاها بقلةالشکره. 
«هرگاه گوشه‌هایی از نعمت به شما رسید. آخرهايش را با کم شکری 
فراری ندهید». 


زات علی عذولك فَاجْعَل العف عنْهُ شکرا لُدرة عَلّيه. 





«هرگاه بر دشمنت قدرت بيدا كردى؛ عفو و گذشتت را شکرانه قدرتت 
قرار ده». 


۸ سا ضر حدم شین الا ظَهَر منة في قلات لسانه و صَمحات 


وجهه». 


حکمت های رسایش 2۷۱ 





«کسی چیزی را پنهان نمی‌کند مگر این که ناگاه در زبان و گونه‌های 
جهرءاش ظاهر مرگ ده 
٩‏ هم اغفر رتزات الألحاظ و ستقّطات الألفاظ و و شَهوات الجنان و 


هقّوات نی 





«بارخدايا؛ اشاره‌های چشمان» لغزش‌های كفتار. شهوت‌های قلبى؛ و 
خطاهاى زبان را بيامرز». 

۰ «البخيل مُستَغجل للقفر؛ عبش في الدنيا قيش الفشراهه اتب 
في الآخرة حساب الأغنياء 





- لسا العاقل. كرك هه قلب الأحمق ا 
حدر لح واه ند ست عنی اه خف 

- من أطال الم آساء العمل 

لكين وه عار ارد 

- مسكين ابن آدم: مولع موم الأجل» محفُوظ العمَلِء وله 
امه و تَقتله الشرا ق و هعرق 

«بخيل به سوی فقر شتاب می‌کند. او در دنيا همچون نیازمندان زندگی 
می‌نماید و در آخرت همچون ثروتمندان حساب رسی خواهد شد. 


- زبان عاقل بشت سر قلب او است» و قلب احمق بشت سر زبانش, 
- دست نگه دارید؛ دست نگه دارید؛ به خدا سوگند او آنچنان پوشاند که 


گویا آمرزید. 





- کسی که آرزویش را دراز کند. دست به کارهای بد می‌زند. 


- کسی كه بيش از نیازش کار می‌کنده برای دیگران ذخيره مى نمايد. 


- فرزند آدم» زمين كير و بیچاره است: دردها در درون دارده مرگش پنهان 








ارهایش نگاه داری و حفاظت می‌گردد. پشه‌یی او را می‌آزارد 
فشردگی كلو او را می‌کُشد و عرقی او را بدبو می‌سازد». 


۷عقوبت دنیایی دشنام دهندگان 


به حضرت 


ورس 


7 «زاذان ابی عمر» می‌گوید: على بن ابی‌طالب ل درمحله حبه (کوفه) 
از مردی چیزی پرسید. او به حضرت دروغ گفت. على ب فرمود: تو به من 


دروغ گفتی. 

مرد گفت: دروغ نگفتم. 

حضرت فرمود: از خدا می‌خواهم که اگر به من دروغ گفتی چشمت را 
کور نماید. 

مرد گفت: بخواه. 


حضرت دعا كرد و از خدا خواست؛ هنوز آن مرد از رحبه بیرون نرفته بود 
که نابینا شد. 

۷- «عمرو بن ثابت» می گوید: از «ابومعشر» شنیدم که می‌گفت: ما 
نشسته بودیم ؛ مردی از کنارمان گذشته می‌گفت: هر كس على 4 را دوست 
دارده من در راه خدا او را دشمن می‌دارم. 

ابرمعشر می‌گوید: ما هنوز از جایمان بر نخواسته بوديم که ديدم كور 
گشته. او را می‌برند. 

۸- «علی بن زید» می‌گوید: شنیدم «سعید بن مسیّب» می‌گویاد: به 
غلامت بكو چهره اين فرد را بنگرد. 

كفتم: او کیست؟ 


2۷۶ کفی از يعي 





گفت: او کسی است که على ليك را دشنام می‌داد. 





کردم و خداوند 
چهره‌اش را سياه نمود. 

-٩۹‏ «عامر بن سعد می‌گوید: سعد همین طور که می‌رفت به مردی 
رسید که به على 42 دشنام می‌داد. سعدگفت: تو کسانی را دشنام میدهی که 
در گذشته‌ها خداوند فضایلی به آنها عطا کرده است. به خدا سوگند يا دست 
از دشنامشان برمیداری يا نفرینت می‌کنم. 

مرد گفت: چنان مرا می‌ترسانی که گویا على 4# پیامبر است! 

سعد گفت: خداوندا؛ اين را كه گروه‌های صاحب فضیلت الهی را دشنام 
می‌دهد. مايه عبرت دیگران قرار ده. 

راوی می‌گوید: ناگاه شتری آمده مردم نيز راه را برايش گشودند. آن شتر 
با دست و بايش بر سر وی كوبيد. 

مردم به دنبال سعد به راه افتاده می‌گفتند: ای پدراسحاق خداوند دعایت را 


اجابت کرده است. 


۷"شهادت حضرت 


۰- «ابوسنان دوئلی» می‌گوید: على فيك بیمار شد به عیادتش رفتې 
عرض کردم: ای امیرمزمنان؛ از اين بیماری بر شما بيمناكيم. 

فرمود: ولی من از اين بابت هیچ هراسی ندارم؛ چرا که از رسول خدا بر 
- راست گوبی که به او راست گفته شده شنبدم كه فرمود: هل سضر ب 


رة انا ور هانا - و آشا إلى یه - سل مها حى تخب 





لحيّدّك و يَكُونْ صاحبھا أشقاهاء كما كان عاق الاق ْفى كَمُودَه. 
«همانا بر اینجا و اینجایت - اشاره به دو كيج كاهش نمود - ضربه زده 


مى شود كه خونش جارى می‌گردد و محاسنت را خضاب مىكند. زنشده ایسن 





ضربه بدبختترين است» همچنان كه بى کننده شتر ثمود نيز (بدبختترين بود)». 
- «اسماعيل بن راشد» مىكويد: جريان ابن ملجم و يارانش - كه لعنت 
خداوند بر آنان باد - اين بود که: «عبدالرحمان بن ملجم مرادی» و رک بن 


عبدالله؛ و «عمرو بن بكر تمیمی» در مكه جمع شده بيرامون كار مردم كفتكر 


03 کفی از یمی 





می‌کردند و بر رهبرانشان عيب می‌گرفتند. آنگاه از اهل نهروان سخن كفته. 





برآنان اظهار ترخم نمودند وكفتند: يس از آنان زندكى را می‌خواهیم جه 
کنیم؟! آنها برادران ما بودند؛ کسانی بودند كه مردم را به عبادت پروردگارشان 
فرا می‌خواندند. آنها در راه خدا از سرزنش هیچ سرزنش گری نمی‌هراسیدند. 


خوب است جان‌هایمان را فدایشان سازیم و به سراغ رهبران گمراهمی 





برویم. آنهارا بكشيم و مردم را از دستشان راحت سازیم و با ان انتفام 
پرادرانمان را بكيريم. 

ابن ملجم که اهل مصر بود گفت: من (کشتن) على بن ابی طالب ل را بر 
عهده می‌گیرم: 


برک گفت: (کشتن) معاویه بن ابی سفیان با من. 

عمرو گفت: (مسژولیت) عمرو عاص هم با من. 

آن سه با هم عهد كرده و پیمان الهی با هم بستند كه هیچ کدامشان از نزد 
کسی که مسژولیت کشتنش را بر عهده گرفته است باز نكردد. مگر آن که با 
او را بکشد, يا خودش در این راه کشته شود. 

آنها شمشیرهایشان را برداشته زهرآلودش ساختند و قرار گذاشتند شب 


نوزدهم رمضان هر کدامشان به سوی حریفش حمله برد. 


شهادت حضرت axl‏ 





هر یک به سوی شهرهای مورد نظر به راه افتادند. ابن ملجم مرادی نیز به 
کوفه رفت. دوستانش را ديدار کرد. ولى از قصد بليدش چیزی به آنان نگفت 
تا مبادا آن را بر ملا کنند. 

يك روز دوستانش را از قبیله «تیم» - که على 4 تعدادی از آنها را در 
جنگ نهروان کشته بود - ملاقات کرد. آنها از كشته هایشان صحبت 
می‌کردند. 

روزی زنی از قبيله تیم به نام «قُطام» ‏ که پدر و برادرش را على 4 کشته 
بود - ملاقات کرد زنی بسیار زیبا 

قطام در اين دیدار هوش و حواس ابن ملجم را رسود و سأموریتی را که 
برای آن آمده بو فراموش کرده؛ از او خواستگاری نمود. 

قطام گفت: با تو ازدواج نمی‌کنم مگر این كه قلبم را التيام بخشی: 

ابن ملجم گفت: چه می‌خواهی؟ 

قطام گفت: سه هزار (سکه)؛ یک بنده پرده نشينء و کشتن على بن ابی 
طالب للثله. 

ابن ملجم گفت: آن مهر تو است؛ ولى كشتن علی 2 را فكر نمىكنم به 


آن برسى. 


ar‏ کفی از یمی 





قطام گفت: مرا می‌خواهی؟ 

ابن ملجم گفت: آری. 

قطام گفت: غافل‌گیرش کن. اگر به وى دست يافتى هم خودت بهره 
می‌بری و هم من. افزون بر آن به زندگی با من نيز دست خواهی یافت. 

اما اگر کشته شدی اجر و پاداش الهی از دنا و زيورش بهتر و برقرارتر 
است!!! 

ابن ملجم گفت: به خدا سوگند چیزی جز کشتن على بن ابی طالب ل 
مرا به اینجا نیاورده است. 

قطام گفت: حال كه قصد چنین کاری را دارى؛ من افرادى را برايت 
می‌یابم که کمک کار تو باشند. 

آنگاه به دنبال مردی از قومش به نام «وردان» فرستاده: با او در اين رابطه 
صحبت کرد. او نیز پذیرفت. 


از سوی دیگر ابن ملجم نيز مردی از قبيله «اشجع» به نام « 





رفته» به او گفت: آيا شرافت دنیا و آخرت را می‌خواهی؟ 
گفت: چیست؟ 


ابن ملجم گفت: کشتن على بن اب طالب !1 





شبیب گفت: مادرت به عزایت 





+ کار سنگینی است. چگونه می‌توانی؟ 

گفت: در مسجد کمین می‌زنم؛ وقتی برای نماز صبح بیرون آمد. به سویش 
حمله مىبريم و او را می‌کشیم. آنگاه اگر نجات یافتیم دلمان را شفا داده‌ایم و 
خون بهایمان را ستانده‌ايم. و اگر کشته شديم؛ آنچه نزد خداست از دنیا بهتر 
می‌باشد! 

شبیب گفت: وای بر تو؛ اگر هر كس دیگری غير از على 4# بود برایمان 
آسان می‌بود. اما تو رنج‌ها و سختی هایی را که او در راه اسلام کشیده و 
سابقه‌اش با بيامبر لو را مى دانى. خود را رای کشتنش آماده نمی‌بینم. 

ابن ملجم گفت: مگر نمی‌دانی که او نهروانیان - آن بندگان نمازگزار را - 
کشت؟! 

گفت: آری. 

ابن ملجم گفت: او را در برابر برادران کشته‌مان بکش: 


ت. با هم نزد قطام - که در مسجد بزرگ کوفه به اعتکاف 





نشسته بود - رفتند. به وى گفتند: ما بر کششن على هب اتفاق نظر پیداکردیم. 


قطام گفت: حال که چنین مى خواهيد بس نزد من بياييد. 





آنها شب جمعه‌یی که در صُبحش على تج به شهادت رسید در سال 


چهلم هجرت ‏ دوباره نزد قطام رفتند. ابن ملجم گفت: امشب همان شبی 
است كه با دو رفیقم قرار گذاشتیم هر کدام مسئولیت خويش را انجام بدهد. 
قطام پارچه حریری طلبیده سرهایشان را با آن بست. آنها شمشیرهایشان را 


گرفته در مقابل دری که على لب از آ 


ون می‌آمد نشستند. 








همین‌که حضرت بيرون آمد. با شمشیر به سويش حمله برد و ضربه 
زد؛ ولی به چارچوب در خورد. ابن ملجم توانست ضربه شمشیری بر آن 
حضرت واردکند. 

وردان به سوی منزلش گریخت. مردی از بنی اميه وارد منزلش شده؛ دید 


او مشغول کندن پارچه حرير از سرش می‌باشد. پرسید: این حریر و شمشیر 





وردان او را از ماجرا باخبر ساخت» او خواست بازگردد ولی وردان با 
شمشير به سويش حمله برده. وى را به قتل رساند. 

از سوى دیگر شبيب در همان هوای تاريك به سوى خانه‌های «کنده» 
گریخت. فرياد مردم بلند شد. مردى از «حضرموت» به نام «عريص» او را ديد 


كه در دستش شمشير داشت. او را كرفت و بر زمين زد. مرد حضرمی ديد 


شهادت حضرت هيه 





مردم به دنبالش مىدوندء شمشير شبيب نيز در دستش بوده ترسيده شبيب را 
رها ساخت. أو نيز درميان جمعيت مردم خود را نجات داد. 
مردم به سوى ابن ملجم حمله برده او را كرفتند. مردى از «هئدان؛ به نام 


دابوات» به بايش زد و او را بر زمين انداخت. 





از آن سو مردم در مسجد وقنى ديدند على ب تاخير کرد به دنبال «جعدة 

بن هبيره مخزومی» فرستادند تا با مردم نماز صبح را بخواند. 
٠. ۰ ۰‏ 

على ليه می‌فرمود: آن مرد را نزد من بياوزيد. 

او را آوردند. فرمود: ای دشمن خدا؛ مگر من به تو نیکی نکردم؟ 

گفت: آری 

فرمود: بس چرا چنین کردی؟ 

گفت: این شمشیرم را چهل روز نيز كرده؛ از خدا خواستم با آن بدترين 
مخلوقش را بكشما!ا 

فرمود: تو خودت با همین شمشیر کشته خواهی شد و خودت بدترین 


مخلوق الهی خواهی بود. 





«محمد بن حنیفه» می‌گوید: به خدا سوگند در همان شبی که على بن ابی 


طالب 4 ضربت خورد .من همراه بسیاری از مردان مصری در مسجد بودم. 
نزدیک در نماز می‌گزاردند. در قيام ورکوع و سجود بودند. از ابتدا تا انتهمای 
شب غرق نماز بوده از آن خسته نمی‌شدند. 

در همین حال على 4 برای نماز صبح بیرون آمده» ندا می‌داد: 

ای مردم؛ نمازء نمان... 

من نفهمیدم که آیا از در در آمد و سخن كفت كه ناگاه نگاهم به برق 
شمشيرها افتاد. شنیدم می‌گویند: حکوست از آن خداست؛ نه برای تو ای 
على. و نه برای یارانت. 

يك شمشیر و دو شمشيرء بعد شنيدم كه على لب می‌گوید: مبادا آن مرد از 
دستتان در برود. 

مردم از هر سوى به سمتش حمله بردند. هنوز از جايش تكان نخورده بود 
كه دستگیر شد. او ر 


می‌گوید: یک جان در برابر يك جان. 





نزد على فبك بردند. من هم وارد شدم. شنیدم على ل4 


اگر مُردم. او را بکشید. همان طور که او مرا کشت. و اگر ماندم. خودم 


درباره‌اش تصمیم مى كيرم. 





مردم ناله کنان از مصیبتی که بر على ب وارد شده. نزد امام حسن 4 


می‌آمدند. ابن ملجم دست بسته نزد حضرت بود. 
ام كلثوم» دختر على له گفت: ای دشمن خداء بر پدرم باکی نیست ولی 
خداوند تو را خوار خواهد کرد. 
ابن ملجم گفت: چرا كريه نمی‌کنی؟ من شمشیرم را هزار درهم خریدم با 
هزار درهم آن را زهر آلود کردم. اگر اين ضربه را بر تمامی اهل زمین می‌زدم 
کسی باقى نمی ماندد 
٠ 9 9‏ 


«جندب بن عبداله» نزد على لبه آمده. به حضرت دلدارى می‌داد و 





می‌گفت: ای اميرمؤمنان؛ اكر تو را از دست بدهیم - كه مبادا از دست بدهيم - 
با حسن لب بیعت نماييم؟ 

فرمود: آری. 

آنگاه حسن و حسين ها را فرا خوانده به آنها فرمود: 

«أوصيكما قوی الله ولا تفت انیا و إن بَمكُماء ولا تبکیا على شيم 


روي عنگما. و لا الح وَارْحمَا تیم و أعينًا الجائع راصنا للآخرة. 





وَكُونا لالم صما و للمَظلَوم ناصراً. اغمّلا يما 
في الله و لانم. 


«شما را به تقواى الهى سفارش مىكنم. مبادا در دنيا تجاوزكرى كنيد اگر 


الکتاب لاغذ كما 





جه به (حقوق) شما تجاوز شود. بر چیزی که از دستتان رفته اشک حسرت 
نريزيد. سخن حق بگویید. بر يتيمان ترحم كنيد. یاور گرسنگان باشسید. برای 
آخرتتان (کار كنيد و) بسازید. 

با ستمگران دشمن باشید و برای ستم دیده‌ها يار. 

به آنچه در کتاب الهی است عمل كنيد. سرزنش هیچ سرزنش‌گری شما را 
نرباید». 

آنگاه به محمد بن حتیفه نگاهی انداخت و فرسود: آيا آنچه را که به 
برادرانت سفارش کردم فرا گرفتی؟ 

گفت: آری. 

فرمود: تو را نیز به همین سخنان سفارش می‌کنم. 

(به علاوه) تو را به احترام و بزرگ داشت دو برادرت وصیت می‌نمايم. 


چرا که حقشان بر تو بزرگ است. مبادا چیزی را بر اینها مقدم بدارى. 





سپس فرمود: شما (یعنی حسن و حسين #) را نیز در مورد وی (یعنی 


محمد بن حنیفه) سفارش می‌کنم؛ که او برادر شماء و فرزند پدرتان می‌باشد. 


شما می‌دانید که پدرتان او را دوست می‌دارد. 





آنگاه به امام حسن 4 فرمود: دی أوصيك بتَقوَى اله» و إقام الصّلاة 


لوقتهاء و إيتاء ال زکاة عند مَحَلَها؛ فَإنْهُ لا صّلاةَ إلا بطهُورء ولائقبل الصّلاةٌ 





عم ال زک 





وأوصيك بو لالب و کظم له وصله الحم والحلم عن الجاهل» 
ال ني دی وت ني لیگ في شرن رخن الجواره 
والأخر بلتعزوف والّهي عن المُنكره واچتاب لقواحش». 

«پسرم؛ تو را به تقوای الهى؛ برپاداری نماز در وقنش؛ و پرداخت زکات در 
محلش سفارش می‌نمايم. 

نمازی بدون طهارت نیست. کسی كه زکات پرداخت نمی‌کند. نمازش 
پذیرفته نمی‌شود. 

تو را سفارش می‌کنم به: بخشش خطاء فرو بردن خشم؛ ارتباط با بستكان. 


بردباری در برابر نابخرد فهم در دین» پایداری (و استقامت) درکار: احساس 


08 کفی از یمی 





تعهّد پیرامون قرآن. نیکی با همسایه امر به معروف. نهی از منكرء و دوری از 
منکرات و زشتىهاء. 
آنگاه که هنگامه وفاتش فرا رسید چنین وصیت كرد: 
«بسم الله لرحمن الرحیم 
مش رن 
الله وخدة لا شريك لك و أن شحشدا عبة و وله آزسله الهدی ودين 


الح بظهرة علی الین کله وك گرة العف رگون. 





كه پل أمر'ت ونان الشلیین: 





وھ یله کتابي بتفوی 
ریگب »راون الاو وه واختصئو بل الله جميعاً ولا 
قروا اي بل سمفت أباالفاسم بل 
إن صّلاحَ ذات لین أَمْضَل من عاقة الصّلاة 2 لیم 
روا إلى ذوي أرحامكم صتخم ی اله يكم الحسابة. 


3 :اله اله في تا فلا ت یروا أفواههكم ولا يفن بحضرتگم: 


شهادت حضوت ۵1 





لله الله في جیرانگم فَإنْهُم وصبّة یو مزال يُوصي بهم ی ظا اه 


اماو 


سورهم 





لله لل في ال ر آنه كلا سگم العمل به طي رك 
لله اله في اللات نها عموة دينكم. 

لله اله في تیت ربكي قلا یحو اقب 
اله الله في شهر رقضات فإ صيامة من ار 
اله الله في الجهاد في ستبيل الله بأموالكُم و آنشكم. 
الله ال في ال کات اهاط 
اله لل في هل بيت یه مرا ین هرگ 

الله الله في أصحاب مرول الله أوصى بهم. 

ال اله في الفَُراء و التساكين قاش ركُوهم في معايشكم. 

الله لله في ماکت آیمانگمه كن آخر تلم ه سول الل ج90 أن قال 
أوصيكُمْ با 2 نسانگم وما ملكت أيمالكُم. 


ه: الصلاة الملا 


نه إن رل کم ناروا 








عضب الب 





۵۹ کفی از یمی 





یکنیکم من أرادكُمْ و غى علب ۾ فووا 
لاس خسن كما ا ات رگم ال له ولا روا الامر بالتفژون و اهي عن 
المنگره یی الأثر شرا راز گم ثم ندغون قلا یُستجاب لكُم. 

و غلیکم بالُواصل و اذل و یا کم و اشدثر اطع و ار 375 
عاونا علی الب والتّقوى. وَانقُا اله إن له دی العقاب. 
حَفظكُمٌ الله من آهل ټيت. . وحفظ فيكم 
اتو رگ ره میگ کلام و رّحمّة الله وب رکا». 


«به نام خداوند رحمان و رحيم 


لا خافن في الله كومّة لائ 











الف: اين وصيت على بن ابی طالب است. وصیتش چنین است: 

أو شهادت می‌دهد که معبودی جز الله نيست و شریکی برایش نمی‌باشد. 

و حضرت محمد يلو بنده و فرستاده اوست. وى را با هدایت و آيين بر 
حق فرستاد نا بر تمامی آیین‌ها چیرگی یابد؛ اگر جه مشركان را خوش نيايد. 

ب: همانا نماز و آداب و زندگانی و مرگ من برای خداوندی است که 
پروردگار عالمیان است. شریکی ندارد. به چنین چیزی مأمور گشته‌ام و خود 


نیز از مسلمانانم. 





ج: سپس ای حسن؛ تو و تمامی فرزندان و خانواده و هر كس را که نامام 
به او می‌رسد به رعایت تقوای خداوندی که پروردگار شماست سفارش 
می‌کتم. 

جز در حالت مسلمان (و تسلیم خدا) بودن نميريد. با ریسمان الهى خود 
را حفظ كنيد و متفرق نكرديد؛ كه من از حضرت ابوالقاسم پو شنيدم که 
می‌فرمود: همانا صلح و صفای ميان دو نفر از یک سال نماز و روزه بهتر 





به بستگان نگاه كنيد و با آنان ارتباط داشته باشيد تا خداوند حسابتان را 
آسان گرداند. 


د: خدا راء خدا راء درباره يتيمان (در نظر بگیرید) مبادا دهانشان را تغیسر 





بدهید (که گاهی سير باشندو گاهی گرسنه؛ و مبادا در حضور شما حقوقشان 
ضايع شود. 

خدا راء خدا راء پیرامون همسایگانتان (مراعات کنید) که سفارش پیامبرتان 
می باشد. او هميشه درباره اینان سفارش می کرد تا جایی که گمان کردیم به 


زودی اینها نیز ارث خواهند برد. 





خدا راء خدا راء در مورد قرآن (در نظر داشته باشید) مبادا دیگران در عمل 


به آن از شما پیشی بگیرند. 
خدا راء خدا راء درمورد نماز (در نظر بگیرید) که ستون دين شماست. 
خدا را خداراء درباره خانه پروردگارتان ؛ تا هستید مبادا آن را خلوت 
گذارید. اگر آنجا رها شود دیگر به شما مهلت داده نخواهدشد. 


خدا را خدا راء درماه رمضان, (توجه کنید) كه روزه‌اش سپری است در 





خدا را خدا راء پیرامون جهاد در راه خدا با مال‌ها و جان هایتان (در نظر 
آورید). 

خدا را خدا راء در مورد زکات (در نظر بگیرید) که زکات غضب پروردگار 
را خاموش می‌سازد. 

خدا راء خدا راء در مورد مسژولیت اهل‌بیت پیامبرتان (در نظر آورید) مبادا 
در ميانتان به آنان ستم شود. 

خدا را خدا راء درباره اصحاب بيامبرتان (در نظر گیرید) که رسول 


داج پیرامون آنها سفارش فرمود. 





خدا را خدا راء درباره فقرا و بیچارگان (در نظر آورید) آنها را در زندگانی 
خويش شریک سازید. 


خدا را خدا راء درباره کنیزانتان (در نظر آورید) که آخرین سخن رسول 





خداك اين بود: «شما را به دو گروه ضعیف سفارش می‌کنم: زنان و 
کنیزانتان». 

ه: نماز راء نماز را (حفظ كنيد). 

در راه خدا از سرزنش هيج سرزنش کننده‌ای نهراسید. خودتان از پس 
کسی كه شما را هدف قرار داده و به شما تجاوز می‌کند برآیید. 

با مردم نیک سخن بگویید. همچنان كه خداوند فرمان داده است . 

امر به معروف و نهی از منکر را رها نسازید که بدانتان بر شما مسلط 
می‌شوند. آنگاه دعا می کنید و مستجاب نمی‌شود. 

و: با هم ارتباط. و برای هم بذل و بخشش داشته باشید» به هم دیگر بشت 
نکنید. از هم تبُريد و جدا نشوید. بر اساس نیکی و تقوا يك دیگر را کمک 
كنيد. تقوای خدا را رعایت كنيد که عقوبت خداوند سخت است. 

ز: خداوند شما اهل بيت را حفظ کند. خداوند (آيين و روش) پیامبرتان را 


نیز حفظ نماید. 


as‏ کفی از یھی 





شما را به خدا می‌سپارم و سلام و رحمت الهی و بركاتش را نثارتان 
می‌کنم». 

آنگاه سخنی جز «لاله الا الله» نگفت تا قبض روح گردید. 

در ماه رمضان سال چهلم. 

امام حسن و امام حسين لیا و عبدالله جعفر او را غسل دادف در سه تکه 
- بدون پیراهن - او را كفن نمودند. 

امام حسن في (در نماز بر حضرت) هفت تكبير گفت. آنگاه تا شش ماه 
کارهای (حکرمتی) او را بر عهده گرفت. 

حضرت على يله امام حسن ن را از نكه نكه كردن (قاتلش) نهی نموده 
فرمود: ويا ني عبدالشطلب؛ لاک تحوضَون في دماء المُسلمين تون 
ل رین یت نت 

نز یا حَسن؛ إن أن مت من نرتي هذه هاضرم رة ولا ل بار جل؛ 
ي مضنا شرن ا يشر اكم ل راز لكلب مر 


«ای فرزندان عبدالمطلب؛ مبادا بیینم در ميان خون مسلمانان غوطه بخورید 





و بگویید: اميرمؤمنان يه کشته شد. 


در برابر کشته شدن من جز قاتلم کسی نباید کشته شود. 


شهادت حضرت 2۹۷ 





حسن جان, هنگامی که من بر اثر این ضربت مُردم او را یک ضربت بزن. 
آن مرد را تکه تکه نکن كه من از رسول خدا ل شنیدم می‌فرسود: از تکه 
تکه كردن بپرهیزید .اگر جه سك گر گرفته باشد». 

پس از شهادت حضرت. امام حسن ۵ به دنبال ابن ملجم فرستاد. او به 
امام 4 گفت: آيا کاری برايم می‌کنی؟ به خدا سوگند من هیچ عهدی نسستم 
مگر اين كه به آن وفا نمودم. من با خدا عهد بستم که يا على 4 یامعاویه را 
بکشم. يا در اين راه کشته گردم. اگر اجازه بدهی مرا رها کن تا به سراغش 
(یعنی سراغ معاويه) بروم. خداوند شاهد است که او را خواهم کشت. اگر 
پس از کشتنش زنده ماندم نزد نو آمده دستم را در دستت می‌گذارم. 

حضرت فرمود: نه به خدا؛ تابه سراغ آتش بروی.! 

آنگاه او را جلو انداخته به قتلش رسانید. 


بر خرابه‌یی انداختند و آتشش زدند. 





مردم او را گرفته 
۲-أم موسی» می گوید: على ل بهم كلثوم فرمود: دخترم؛ مقدار کمی 
همراه شما خواهم بود. 


ام كلثوم گفت: چرا ای پدر؟ 


می‌دهد كه چگونه اسلام اصیل با رور مخالف است. و از این راه 





2۹۸ كفى از یمی 





فرمود: رسول خدا ب را دیشب در خواب ديدم كه از چهره‌ام غبار را 
پاک می‌کرد و می‌فرمرد: دإلَي' يا علي؛ لا عليك و 


«اى علی؛ به سوی من بيا؛ دیگر مسژولیتی نداری؛ تكليفت را انجام دادهاى». 





ن ما عَلّيك». 


۳-«عامر» می‌گوید: وقتی ضربت بر حضرت على 4 خورد فرمود: هر 


جه ضارب من انجام داده است (شما بر او سخت نكيريد بلکه) از غذای من 





به او بخورانید و از نوشیدنی من به أو بنو 





, اگر زنده ماندم؛ خودم به 
ستاندن حقم سزاوارترم. و اگر مُردم شما یک ضربت به او بزنید و اضافه نکنید. 

آنگاه به امام حسن 4 سفارش فرمود و گفت: برایم كفن كرانقيمت 
نگیرید. من از رسول خدا با شنیدم که می‌فرمود: «کفن كران قیمت نگیریند 
و (در تشيبع جنازه) ميانه راه روید, اگر (آن میت) فرد خوبی باشد. شما (در 
بردنش) عجله کرد‌اید. و اگر فرد بدی باشد (بالاخره) او را از شائدهاى خود 
پایین خواهید آورد». 

04- «ژهری» می‌گوید: «عبدالملک بن مروان» به وى گفت: تو از کدام 

گروه هستی که به من خبر بدهی, علامت روزی که على بن ابی‌طالب فلا 


کشته شد جه بود؟ 


شهادت حضرت ووه 





گفت: ای امیرمزمنان! سنك ریزه‌یی در بيت المقدس برداشته نشد مگر آن 
كه زيرش خون تازه بود. 

عبدالملک گفت: من و تو در اين حادثه تنهاييم (و کس دیگری از این 
ماجرا خبر ندارد). 

۵- «حسن بن محمد» مشهور به «ابن رفاه می‌گوید: 

در مسجد الحرام بودم؛ ديدم مردم دور و بر مقام ابراهيم ب جمع شده‌اند. 

گفتم: جه خبر است؟ 

گفتند: راهبی مسلمان شده است. 

سرم را برافراشتم, ديدم پیرمرد مسنى لباسی پشمین بر تسن دارد و کلاهمی 
پشمین بر سر. دارای هیکلی درشت. در کنارمقام ابراهيم له ایستاده است: 
شنیدم می‌گوید: من در صومعهام نشسته بودم. از آنجا مسرم را بيسرون کردم 


ديدم پرنده‌ای چون کرکس بر صخره‌ای در كنار دريا فرود آمده استفراغ کرد. 





با استفراغش یک چهارم انسانی از منقارش بیرون ریخت. پرواز کرد دنبالش 
را كرفت بازگشت و دوباره یک چهارم انسان استفراغ کرد. سپس رفت و 
بازگشته» يك چهارم انسان استفراغ تمود. مجدداً رفت و بازگشت و یک 


چهارم دیگر انسان را استفراغ نمود. 


so‏ کفی از یھی 





سپس پرواز کرد و رفت. آن یک چهارم‌ها به يك دیگر نزديك شده 
انسانی ايستاده شدا 

من از او در شگفت شدم تا این كه پرنده‌ای آمده ضربتی بر او زد و یک 
چهارمش را كرفت و رفت. سپس آمد ویک چهارم ديكر را گرفت. مجدداً 
آمد و يك چهارم سوم را گرفت. و بالاخره بار دیگر يك چهارم بايانى را 
برداشت و رفت. 

من در فكر فرو رفته. حسرت خوردم كه چرا نزدش نرفتم و پرسیدم که 
کیست؟ 

همین طور صخره را مىباييدم که ديدم پرنده آمد استفراغ کرد و يك 
چهارم انسان را بیرون انداخت. از صومعه پایین آمده نزدیکش ايستادم؛ تا 
بالاخره يك چهارم آخری را نیز آورده» به پرواز درآمد. اجزای آن مرد در هم 
آميخته انسانی ایستاده گردید. به او نزدیک شدم؛ پرسیدم: تو که هستی؟ 

ساکت شد.گفتم: به حق کسی که تو را آفرید سوگند؛ تو كه هستی؟ 

گفت: من عبدالرحمان بن ملجم می‌باشم. 


گفتم: جه کرد‌ای؟ 





گفت: على بن ابی‌طالب 4 را کشتم. از روزی كه او را کشتم؛ این پرنده 
بر من مأمور شده است كه هر روز مرا چهل بار می‌کشد. 

در همین حال پرنده پایین آمده» یک چهارمش را كرفت و پرواز کرد. 

من برس و جو کردم كه على ب کیست؟ گفتند: پسر عصوی رسول 
خدابلو است. 

به همین خاطر مسلمان شدم. 

7- «عبدالله بن سمیع» می‌گوید: على بن ابى طالب 4 سه روز قبل از 
اين كه ضربت بخورد می‌گفت: این بدبختنان كجاست؟ به خدا سوگند؛ اینجا 
(یعنی محاسن صورت) را از این (يعنى خون سر) رنگین مىسازد.. ٠‏ 

۷- «محمد بن حنیفه» می‌گوید: من و امام حسن لب4 و امام حسین لبه 
در حمام نشسته بودیم. ابن ملجم (بدون اجازه) وارد شد. همین که وارد شد 
حسنین ا (از اين كه او اجازه نگرفته) وارد شد ناراحت شده به او 
فرمودند: جه جرأتی داری که (بدون اجازه) بر ما وارد می‌شوی؟ 

من به آن دو گفتم: او را واگذارید. به جان خودم سوگند؛ قصد سوئی که 


او نسبت به شما دارد از اين كارش بسیار بزرگ‌تر است. 





sor‏ کفی از یمی 





تا وقتى که او را اسير کرده» آوردند. من در آن روزء شناختم نسبت به وی 


بيشتر از شناختم در حمام نبود. (در این حال) على تمه فرمود: 






مت کانلوه قلتي (ولا تعتدوا إن الله لا يحبا لمندین 
«او اسیر است» به او نیکی كنيد و جایگاه مناسبی به وى بدهید. اگر من 
ماندم» يا او را می‌کشم؛ يا از او درمی‌گذرم. و اگر شردم؛ او را همانشد من 


بکشید؛ ولی تجاوز نکنید كه خداوند متجاوزین را دوست ندارد». 





۸- «مغیره» می گوید: خبر وفات على 44# در روزی تابستانی به معاویه 
رسید. او كنار همسرش «دختر فرظه» در خواب قیلوله بود. خبر را كه شنید 
گفت: (إِنا هو له راجځوت) چه دانش و فضيلت و خیر (بزرگی) را از 
دست داده‌اند؟! 
همسر گفت: تو برای على لبك (إنا لله) می كوبى؟! 

معاويه كفت: واى بر توا تو می‌فهمی كه جه دانش و فضيلت و سوابقى از 


دست رفته است؟1 


(. بقره ۱۹۰/۲ 





4 یکی از غلامان على 4 می گوید: امام حسن بسن على لا بر 
حضرت على 4 نماز گزارد و چهار تکبیر گفت. 

۰- «علمان بن مغیره» می گوید: ماه رمضان که رسید. على ل یک شب 
افطار نزد امام حسن لبود یک شب نزد امام حسین ب و يك شب نزد 


ابن عباس.' سه لقمه 





نمی‌خورد. می‌فرمود: می‌خواهم زمانى كه فرمان 
الهی می رسد. شکم فرو رفته باشم تنها یک شب يا دو شب بیشتر نمانده است. 

یک شب بعد حضرت را ضربت زدند. 

۱- ابوبکر بن ابی شیبه» می‌گوید: على بن ابی‌طالب ل ينج سال 
حکومت کرد. در سال چهلم از هجرت رسول داجو به شهادت رسید. 
شصت و سه سال سن داشت. روز جمعه بيست و يكم رمضان ضربت خورد 
و روز یکشنبه دار فائى را وداع كفت و در کوفه دفن گردید.۲ 

7- «جابره می كويد: من شاهد بودم که ابن ملجم مرادی نزد على 4 آمده 


درخواست کرد که او راحمل کند. حضرت هم او راحمل کردو این شعر راخواند: 


(۱) . در کتاب «أسد الفابه» همین حديث از همین راوی نقل شده و در آن يه جای «ابن عباس» «عبدالله 
بن جعفر» آمده است. با توجه به این که «عبدالله بن جعفرء شوهر حضرت زينب بود و در برخی نقل‌ها 
آمده که حضرت ماه مبارک رمضان آخر. هر شب افطار نزد یکی از فرزندان حضرت فاطمه فنا بود, 
ظاهراً ابن نفل صحبح‌تر است. (اسدالفابه. ۳۵/۴) 

(۲). طبق نقل امامیه حضرت بيست ویکم ماه رمضان به شهادت رسید. 


se‏ كفى از یمی 





«دوست عذرخواه من از قبيله مراد من زندكانى او را خواستارم ولی وی 
کشتن مرا می‌خواهده. 

سپس فرمود: به خدا سوگند که او قاتل من است. 

كفتند: ای اميرمؤمنان؛ جرا او را نمی‌کشی؟ 


فرمود: خیر. بس جه کسی در آن هنكام مرا بكشد؟! 


سپس فرمود: 
۱. «أشداد خيازيمك للْمَوت قاوّالموت آتیکا». 
۲ رلا جرع من الْمَْت اذاحل بوادیکا». 


.١‏ «کمربندت را برای مرگ ببند (و آماده باش) چرا كه مرگ به سراغت 
خواهد آمد». 
۲. «مبادا از مردن ناله و فرياد سركنى؛ هنكامى كه به سرايت حلول كرد و 


آمد). 


۳- «اسماعیل بن عبدالرحمان» می‌گوید: عبدالرحمان بن ملجم مرادی 


عاشق زنی از خوارج قبیله « » گردید که نامش «قطام» بود. با او ازدواج 





کرد و مهریه‌اش را سه هزار درهم و کشتن على ل قرار داد. 





فرزدق نيز در اين رابطه شعر سرود و گفت: 


.١‏ قم آزتهراماقه ذو اة کمهر فطام يسن عير عجم». 
7 اثلالة لاف وب وَقيسّة وضرب علي بالحام لصئم». 





۳ لا نهر آغلی من علي وان علا ولاقتل|لافون قك ابن لجم». 

۱. «در ميان سخاوتمندان عرب هیچ مهری مانند مهر قطام ندیده ام 

۲. هسه هزار درهم؛ يك برده پرده نشین» و ضربت بر على ْله با شمشیری 
که در استخوان نفوذ كنده. 

۳ «هیچ مهریه‌یی - هرچند كران باشد - از على 4 گران‌تر نیست؛ و هيج 


ترورى از ترور ابن ملجم پست‌تر نمی باشد». 


“”مقدار عمر 
و مدت خلافت حضرت 


۶- «عبدالرحمان بن ابی لیلاه می‌گوید: على 4# روز جمعه سال چهلم 
ضربت خورد. خلافتش سه ماه مانده به بنج سال بود. عبدالرحمان بن ملجم 
مرادی او را در سن شصت و سه يا شصت و چهار سالگی به شهادت رساند. 

۵- شرحبیل بن سعد» می‌گوید: على بن ابی‌طالب ب اواخر سال سی 
و بنج در سن پنجاه و هشت سال و شش ماهگی به خلافت رسيد؛ و در روز 
جمعه هفدهم رمضان سال چهلم دز سن شصت و سه سالگی به شهادت 
رسید. خلانتش چهار سال و نه ماه بود. 

7- «محمد بن عمر» می‌گوید: على بن ابی‌طالب ل در سن شصت و 
سه يا چهار سالگی از دنیا رفت. 

«ابوعلی بیهقی» در تاريخش آورده است که:امیرمزمنان علی‌بن ابی‌طالب فلا در 
ذى الحجه سال سی و ينج به خلافت رسیده مدت خلافتش چهار سال و نه ماه 
بود. آنگاه عبدالرحمان بن ملجم مرادی در شب جمعه سیزده روز مانده از ماه 
رمضان سال چهلم بر حضرت ضربت وارد ساخت. 

«محمدبن حبيب بغدادی» مؤلف کتاب «المحبر الکبیر» آورده است: مدت 
خلافت حضرت دو ماه كمتر از بنج سال بود. آنگاه ابن ملجم در ماه رمضان, 





دو شب قبل از دهه آخر بر حضرت ضربت وارد کرد و نخستین شب دهه 


آخر سال چهلم. حضرت از دنیا رفت؛ در حالی که شصت و سه سال سن 


داشت. امام حسن في نيز بر آن حضرت نماز گزارد. 

«عبدالله بن مسلم» در کتاب «معارف» می‌گوید: امیرمزمنان لي در شب 
جمعه هفدهم ماه رمضان سال چهلم به شهادت رسید و حکومتش سه ماه 
کمتر از بنج سال بوده است. 

از «ابن اسحاق» نيز نقل شده که می گوید: حضرت در شصت و سه سالگی 
به شهادت رسید. 

در برخی نقل‌ها آمده که حضرت در پنجاه و هشت سالگی به شهادت رسيد. 

«سفیان» از «جعفر بن محمد ا پدرش تقل می‌کند که على لبك در پنجاه و 
هشت سالگی کشته شده امام خسن لتك هم در همین سن از دنيا رفت. امام 
حسين فنك نيز در جنين سنی به شهادت رسیّد. و امام علی‌بن الحسین فلا 
پنجاه و هشت ساله بود كه رحلت کرد.! 

مورخين آوره‌ند كه حضرت على لم بيست و نه فرزند از خود بر جای گذاشست. 
آنها فرزندان فاطمه ل دختر رسول خداج لل 





چهارده بسر و پانزده دختره كه بنج 
بودند به نام‌های: حسن. حسین؛ محسنء زينب كبرى و ام کللوم كبرى ليقلك. 
دیگر فرزندان از دیگر مادران به دنيا آمدءاند. 





رضى الله عنهم اجمعين 
0 از لشتباء اين نقل در ثبت سن امام على ليل در رلبطه با حسنین لا اشتباهش واضح لست. 


چون آن دو با یک سال فاصله به دنيا آمدند و با ازده سال فاصله از دنا رفتند. 
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.١‏ دقل أبْصرتْ لك في المحراب 
۲ هله در أبي راب اه 
۳ دو ضارب و سوه کلواقب 
؟. هو ماهلا رض العام 9 مطل 
۵ ر قاصم الأمللاب َي دافم 
مل لتحي کت و 
۷ لوالا علي ما افتّدی في مُشكلٍ 
۸ مد ازع الطير ابي وزقة 


کايي ثراب + فنی محراب». 
آسه الخروب ور المحرا اب». 
هر عم و جاه گجوابي.. 
خی ليث في ساد درب 
یسوم الهياج و قاسم الأثلاب». 
وَعَلسِي الهادي لها كالباب». 
عم ولا أدى جواب صّواب». 


مسر رده فاصدق بفیر کذاب». 


۶۱۲ کفی از پمی 





4 «طهارة لهادي علي آفعرت 
بطهارة الأزحام و الأصلاب». 
۰ دما اركاب في قل لح المهتدي 
عير القوي المبطل الشرتاب». 
۱ دحا غايات الْعُلى لما كبا 1 7 
من دُونهن مُشْمُرْو لطلاب». 
۲تح تباب تنجده که" 3 1 
افيه سار الأبواب». 
۳ مزع المدى أشتهّ لما شنوا جد 
منةبليث کاشر الأنياب» 
۴ اند ملاع المرتضس ی" a.‏ 
:20 لازلياء و للعدى کالمّاب». 
۵ دفي الم طوة في روبع 
بالل راض للْهَضيمّة آبي». 
٠‏ کی شرا كَمْ انارعجاجه" نت 1 
٤‏ من سل راس في اثري شاب 
۷ي عطول بوم بط خرالب ٠ ٠‏ 
7 سا صوول یم قيض حرابه 
۸ الوصي فجندل عفر الف با 
نسي ل تس دای زا 


کفی از یھی 





EA‏ الرصي كقح الوقايع 
۰ الوصي كفي با جام 
۱ الوصي با را اب دس في 
۲ الرصي وضع الأشرا ار 1 
۳ الوص اعا اي المُصطفى 
pF‏ الرصي مره م ندل 
۵ الوص لمن لشم كه 
۴ لزعي عن لواش عرض 
۷" «ورث المتماحة والحماسة مَغشراً 


۳۸ «رجلت خطابه رایس روا 


۶۱۳ 


ولتت حتوف ها في الغاب». 
عم الگهول إلى صيال قباب» 
طن شراب جماجم الأثراب». 
تادماب 
رمن العبا ما جر بل تصايي». 
یا علی الأخقاد للأملحاب». 
فكت في مخض الألباب», 
كشرض” یب وكاب 
جبلوا 0 بأجتمهم عَلَى الأنجاب». 


تلخاطین كَبرةَ الاب 


۶۴ 


کفی از یمی 





9۹ که مناقب مد مدذحي ضبّعه 
۳«طرت غنهاملاً حوبي ولم 
يا عاتبي بهوی علي زدته 
«أطوى جدید القلب في إيمانه 
۳«ازقبتني پلوالم لفْقَها 
٣و‏ عبت تخري بالعلام سس 
۵« أتى هذا ای ما قد أتى 
#".دإن كان أسبابة السعادة جة 
۷ كوت أغقابي بتظي مداخ 


تنا و هو و فاطم أهوامم 


فيها و تما وراء نقاب». 
فطع تطامع حلي الأعراب». 
صلقاً هواي قزذ بتکث عتاب». 
رث العسماقة بالي الجلباب». 
ينا عبت یشان اي 
وى علي قد ملأت إهابي». 
في هَل آتی فَإِلى مَتى إزهابي». 
قهری علي اكه الأشباب. 
ع تجه غلي بل الأحقاب». 


حَقاً و أوصي باليقوى أغقابي». 


کفی از یھی 1۱۵ 





١.«آيا‏ چشمان تو (تاکنون) در گرداگرد محراب همچون ابوتراب 4 کسی 
را دیده است؟». 


۲.پاداش ابوتراب با خدايش باد؛ او که شير جنگ‌ها و زينت محراب 





عبادت بود». 

“داو شمشیرزنی كه ضرباتش نافذ بودند. او غذا دهنده‌یی بود که کاسه‌یی 
همچون دلوی بزرگ داشت». 

.او سرزمین خونین و سرنیزه‌های چون شهاب در آسمان نبرد را ضراهم 
می‌ساخت». 

۵و شکننده پشت‌ها درروز هيجان: که مهلت دفاع به آنان نمی‌داد و 
تقسیم کننده غنایم بوده. 

پیامبر لو شهر علم او. و على 4 هدایت يافته در آن شهر بودا. 

/.داكر على ل نبود عمر در هيج مشکلی به راه درست نمی‌رسید» 

۸با پیامبر لو در (خوردن آن) پرنده همراه شد. کسی كه اين را نبذيرد 
بايد راست بگوید و دست از دروغ بردارده. 

4.«باكى على ليه هدایت‌گر بر پاکی رحم‌ها و صلب‌ها دلالت دارد». 

۰ در برتری آن (امام) بر حق هدایت يافته. کسی جز گمراه باطل اهل 
شبهه شک نمی‌کنده. 

۱ به نهایت درجات برتری رسیده است؛ در حالی كه کار آزمودگان و 


جریدگان حقیقت» در بين راه به رو بر زمين افتادند». 


1۶ کفی از می 





۲.میامیر بو مزده دهنده» در مسجدش را برای وی گشود. زمانی که در 
همانجا دیگر درها را بسته بود». 


۳«شمنان فریادکنان دندان‌هایشان را بیرون م ىكشند. زمانی كه او را 





چون شیری دندان آشکار کرده مىيابند». 
٤‏ سولای ما على مرتضی ن برای دوستان چون شّهد است و برای 
دشمنان آزمون می‌باشد». 
.در زمان صلح چون کوهی بزرگ و استوار است و در جنگ‌ها چون 
عقیقش می‌درخشد. به عدل راضی و خشنود است و ستم را نمی‌پذیرد». 
.بسا سرهای بزرگ را به ثريا فرستاد و به درون خاک بازگرداند. 
۷.وزی كه اموال را می‌گشایند بارآن رحمت است و روزی که تازیانه‌ها 
را جمع می‌کنند شير درنده می‌باشد». 
۸ حضرت وصی 4 قهرمانی است که در راه خدا عمرو بن عبدود را 
ميان سرزمین سخت و نرم بر زمين انداخت». 
9.«وصى پیامبر بو وقایعی را به پا داشت که مرگ‌های سياه جنگلی از 


آنها زاييده شد». 


۰حضرت وصی 2 در دوران کودکی‌اش جامع عزم و اراده بزرگ‌سالی 


و جنبش و جهش جوانی بود» 


جمجمه‌های حریفان را در شكم خاک 





کفی از یمی sv‏ 





۲ جناب وصی لب معدن اسرار بود زمانی که پيامبر ا زمام مرکیش 
را برای حرکت به دست گرفت». 

۳حضرت وصى لب در دوران کودکی برادر بيامير حضرت 
مصطفی »2 بود. زمانی که (بچه‌ها بر زمین) خاک بازی می‌کردند. 

14 وصی پیامبر 2 حتی يك روز هم در درون نسبت به ياران پیامبر بو 
حقد و حسد روا نداشت». 

60 «جناب وصی مج همان طور که می‌دانید به هنكام لغزش خردمندان» 
خرد و انديشه او پابرجا و استوار بود». 

لحضرت وصی 24 از زشتی‌ها دوز است. هم مرد سپاه و لشکر است 
و هم مرد (قلم و) کتاب». 

۷ خوش خحوبی و شجاعت را از جماعتی به ارث برده است که 
همگی‌شان بر نجابت سرشته بودنده: 

۸ خواستگاری او از عروس‌ها به تنهایی صاحبان فضیلت را - که دایم در 
خواستگاری‌اند - به هراس می‌انداخت». 

۹و آن قدر مناقب و فضایل دارد كه مدح و ستايش من به گوشه‌یی از 
آن رسيده. ولی اكثرش بشت پرده پنهان است». 

۰ ببه اندازه توانم آن فضایل را آشکار ساختم و اميد پرده برداری از دیگر 
ابى هايش را قطع نكردهام». 

۱ .ای کسی كه مرا در دوستى على 4 محكوم می‌کنی؛ تمايل صادقانهام 
نسبت به آن حضرت را افزون كردهاى. يس با سياهى عتابت (ميلم را) زياد كن». 





۶۸ کفی از یھی 





۲ «آن كس را که در ایمانش (هر لحظه) بهره‌های تازه برده و در عین 
حال عمامه و لباسش کهنه و پوسیده است» دوست می‌دارم و به او مشتاقم. 

۳ «زمانى که شگفتی مرا نسبت به او دانستی؛ با ملامت‌های دروغینی که 
ساخته‌ای خواستی مرا بترسانی». 

4 «با ملامت به سراغ من آمدی که چرا من عاشق على فا هستم؟ تو 
پوست مرا پر از (دوستی او) ساخته‌ای». 

نجه در سوره (هل أتی4 آمده در شأن اين جوان می‌باشد. تا کی 
می‌خواهی مرا بترسانی؟». 

گر وسایل سعادتمندی حجت و دلیل انسان است» دوستی على فيه 
مؤگدترین و محکم‌ترین وسیله می‌باشد». 

۷ شعرم در مدح و ستايش على 4 برای فرزندانم لباس ستایشی در 
بر کردم که با کهنه شدن زمان و رفتن نسلها آن ستايش نو و جدید می‌مانده. 


8 «حسنين و على و فاطمه 4را 





دوست می دارم و فرزندانم را 


نیز به اين دوستی سفارش می‌نمایم». 


1 «لاقل من كتى كأبي قراب 


و آنی مه قوق الشراب». 





شراب" عس نعل أبي تراب». 


كفى از یم 





خد اي یر طلم 
۴ واه في السخراب لکن 
۵ ده الول مر في التوالي 
۶ دو عَنْ حفراء بيت المال آنسی 
۷ «شیاطین الوغى حروا حور 
۸ عم رؤج ول آخو آیسها 
ي نيناعي 
توقای 
لله «علي کاس الأصنام لما 


۲ علي في النّساء ةو صي 


آسیرالئۇمنین که کباب 
هو الضحال في یم الحراب». 
زادنا عواها بالجراب». 
عن صفرانه ضُفْرُ الوطاب». 
به ال سف كَالتهاب». 
أو التبطین رواض الصعاب». 
فستم؛ بوم الكتيبة والكتاب». 
ولضا يدر برد اللیاب. 
علا کف اي بل احجاب؛ 


أمين کم یمالغ بالحجاب. 


se 
علي ره العاتي قرابة‎ ۴ 
علي ان وه بسمقلات‎ ۵ 
علي مالقتابُضاطا‎ ۶ 
علي ضارب بضاً گئب‎ ۷ 
قلي عابس طأق الحا‎ ۸ 
علي براءة وق دير خم‎ ٩ 
علي فال عرو بن ود‎ ۰ 
لي تارك عَمراً گجاع‎ 


۲ فض اي بصلاق ّرب 


کفی از یعی 





مراد الطير مُشتجم اللباب». 
هش لیس قرب 
عقت اسل الخطاب». 
کوب رماحه دون الكعاب». 
عضيف في جفان ابید 
مُضاع المال عخمي الجناب». 
ره حير ضرغام غاب». 
بضَرّب عار بل الخُراب». 
لقي بن ال دکادك والروابي". 


على تن توة في الواب». 


کفی از یمی ۶۲۱ 





۳ «علي في مهاد المَوّت عار 

و امه مس غاب اغتراب». 
۴ ون الوح باعل ا 

فَقَد عرضت. رؤحك لاتهاب. 
۵ «علي حمس الأصحاب قلاماً 1 
۶« نم و افضاشم بطم 

مید القَغر رَجَاف العباب». 
۷ مود في الرگوع زكاة مال oS.‏ 

حول حرا 4 یوم الحرا اب 
۸ علي اليف و اليف المُزئي 

وسم امین لخر لصابه 

عم" یوم العطاء لَدُعَطاء 

حساب یس یال في الحساب». 
ازع صهرة لیر الهادی 

وک ان یمه بالک تاب. 
۱ «شما ما كَهارُونَ وَمُوسى ۵ 

ميل اشبي بلا ازتیساب». 
۲ «بنى في النجد المَخصّوص باباً e‏ 

که اد سل أبواب الصحاب». 


کفی از یعی 





r‏ دكا الاس کلم شور 
هپت كطوقٍ 
۵ «ذا عْمَرُ خبط في جواب 
۶ ول و خالقي ولا علي 


۷ «فْفاط مه و مسولاا علي 


۸ دو من یل داب تشي تيت 


۹ ولق توا با إذ تخلى 
۰ «رّقد قتلوا الرّضا الْحَسّنَ الْمُرَجَى 
۱ دو قد مَنَعُوا این الما طلا 


۲ دوگ ولا تب فراعلا 


وَمولانا علي گالباب» 
علی دغر الْمَعاطسٍ في الرقاب». 
هکت علکت في درك الجواب». 
وجلا شروري في اكتثابي». 
قها آنا ځبا آهل ايت دابي». 
الشبحته فُهَِلاً في الضراب. 
جواة العَرّب الم المُذاب». 
وکا الما ور تلکلاب. 


صَغیرا لبق اباب 


کقی از یمی ۶۲۳ 








۳ دو قد صَلْبُوا (مامالْحَق 
۴ نات مُحَمّد في الشّمس عطشی 


۵ دلآل یزید من أو خيام 
وأصحاب‌الکساء بلائیاب». 
۶ يزيد وَجَله و أباهُ آفلی نان 
من والدبانهٌ انحابي. 
۱. «مان! جه جوان مردی چون ابوتراب هست؟ کجا بر روی خاک مانند او 
یافت می‌شود؟» 
۲ «هنگامی كه چشمانم به درد آید» مرحم آن, خاکی است که کفش 
ابوتراب با آن برخورد کرده باشده. 
۳ «بيامبرء محمد باه همچون شهر علم است و امیرمزمنان 4# برای آن 
شهر چون در مىباشد». 
.٤‏ «در محراب عبادت غرق در گریه و اشک است. و در روز جنگ غرق 
در تبسم و خنده می‌باشد». 
۵ داو مولایی است که غنیمت‌های به دست آورده در جنگ را ميان سردم 
توزیع می‌کند (و برای خودش برنمی‌دارد)». 
1 «دست و کیسه‌اش از طلا و نقره بیت‌المال خالی است». 


۷ «ابلیس‌های ميادين نبرد به برکت شمشیر چون شهاب او فراری گشتنده. 





۸ «آری؛ همسر بتول: برادر پدرش» يدر دو سبط (يعنى حسن و 
حسین مجلا» کسی که سختی‌ها را آسان می‌کند». 

٩‏ «علی َء چیست علی؟کیست علی؟ جوان مرد ميدان نبرد و دانش», 

۰ «علی ب کسی است که قبل از بو 


رشیدن زره نبرد؛ لباس هدایت برتن 





کرده بود». 

۱ «علی لبه بی برده شکننده بت‌هاست؛ زمانی که بر كتف پیامبر بو بالا 
رفته بودا. 

۲ «علی 44 وصی پیامبر و در رابطه با مسائل مربوط به همسران آن 
حضرت بود. انسان امینی که چیزی مانعش نمی گشت». 

۳ . «علی 4 کسی است که اگر به جنگ با گروهی می‌رفت: آنان را 
طعمه مرغان لاشه‌خوار و نشیمن‌گاه مگس‌ها می‌نمود». 

۶ «علی 4 کسی است که در مصافش با دشمنان سرسخت. هرگاه 
شمشیرش را از نيام برمی‌کشید. آنان را قربانی می کرد 

6 «علی فيه کسی است که اگر مشکلات را نزدش می‌بردند و بر او 
عرضه مىداشتندء او سخن پایانی و كليد حل مشکل را عطا می‌کرد». 

7 «علی ب کسی است که با هر دو دستانش دسته نیزه‌ها را می‌فشرد. نه 
دختران جوان راه. 

۷ «على 428 (در ميدان نبرد) با شمشیرش همچون شهاب می‌رزمید و 


(بر سر سفره ها) با دیگ‌های بزرك. مهمان‌داری می‌کرد». 





۸. «علی لَه هم عبوس و چهره درهم كشيده بود و هم خوش‌رو مالش 
را رها ساخته حفاظت نم ىكرد. ولی از شخصيت و کرامتش حفاظت 


می‌نمودا. 

٩‏ «علی هبل شخصیت سوره برائت» غدیر خم درفش نبرد خيبر. و شیر 
پیشه‌هاست». 

۰ «علی ل قاتل «عمروین عبدود» بود. با ضربتی که سرزمین خراب با 
آن آباد مى كرديد». 

۱ «علی ‏ کسی است که بدن بی‌جان عمرو را همچون لاشه درختی 
در ميان سنگ‌ها و خارها رها ماخت». 

۲ «پیامبر 20و ضربت على هب بر عمرو را تمجيد كرده؛ ميزان پاداشش 
را از پاداش دیگر مسلمانان برتر دانسته است». 

۳ «علی 44 در رختخواب مرگ بدون زره به سر برد در حالی که 
بيامبر پاٹ در غار غربت پناه گرفته بود». 

6 «نا جایی که جبرئیل ً4 (به خاطر اين کارش) به او تبریک گفت؛ 
چراکه جانش را در طبق اخلاص نهاده بود». 

٥‏ «علی ‏ قاطع ترین اصحاب نخستین پیامبر بو بود در بخشش 
سخاوتمندترین مى باشد». 

1. «او داناترين مؤمنان و بهترين داور است؛ با دانشى كه عمقش بسيار و 


ساحلش مواج می‌باشد». 


srs‏ کفی از یمی 





۷ «در ركوع نماز مالی را كه در جنگ با شمشيرش به دست آورده بود 
زكات داده. 

۸ «علی لبو میهمان‌داری, و شمشیرزنی: و روزه تابستان» و خوش 
حسابی». 

٩‏ «آری؛ او به هنكام بخشش طوری می‌بخشد که با حساب‌های معمولی 
جور درنمی‌آیدا». 

۰ «پدر همسرش را هم در پرنده‌یی که هدیه شده بود همراهى کرد؛ و 
هم از او علم و دانش و کتاب مى طلبيد». 

۱ «تردیدی نیست که پیامبر و خود و على ۵ را به موسی و هارون 
تشبیه نمود». 

۲ «در مسجد النبى له دری مخصوص او وانهاد. هنگامی كه درهاى 
یارانش را پست». 

۳ «گریا مردم همگی چون پوستند و مولای ما على مغز آن پوست». 

٤‏ «بی‌تردید -علی رغم دشمنان - ولایت او همچون گردن‌بندی بر 
گردن‌ها بايد (بدرخشد و) آویزان باشد». 

۵ «هنگامی که غمّر در پاسخ وا می‌ماند و على ل او را برای پاسخ 
درست آگاه می‌کرد». 

1 «می گفت: به خداوند سوگند که اگر على لا نمی‌بود در يافتن پاسخ 


د نابود می‌گردیدم» 





کفی از یھی sr‏ 





۷ «فاطمه و مولای مآ على و دو فرزندانش 220 در اقسردگی‌ها مرجب 
شادمانی من می‌باشنده: 

۸ «اگر هر کسی دوست دارد خانه‌یی برپا کند. من (خانه) دوستی اهل 
بیت را می‌خواهم برپا دارم». 

۹ «علی ب را هنگامی که برای تسییح الهی رفته بود گشتند. چرا در 
جنگ به مصاف او نرفتید؟» 

۰ امام حسن ترا - کسی که مورد رضای الهی و ملجأ و پناه خلق بود 
- با زهر کشتند؛ همان بخشنده عرب را. 

۱ «ظالمانه آب را از حسین فلا دریغ داشتند؛ در حالی که همان آب 
برای سگ‌ها آزاد بوده. 

۲ «اكر زینب نان نبود زینالعابدین ۵ را نیز می‌کشتند. (باکی هم 
نداشتند) گویا حشره‌یی را کشته باشنله: 

۳ «رهبر بر حق, «زيادة را به صلیب کشیدند. پناه بر خدا از این ستم‌های 
شگفت‌آوره. 

1 «دختران بيامبر و با نب‌های تشنه در آفتاب قرار داشتند. ولی خاندان 
يزيد زیر سایبان کاخ‌ها به سر می‌بردند». 

۵ «خاندان يزيد زیر خيمههاى پوستین بودند ولی اصحاب کساء بدون 


پوشش قرار داشتنده. 


SPA‏ کفی از یھی 





7 «به يزيد و پدر و جلنشان بد می‌گویم و لعنتشان می‌کنم؛ چراکه 
دین‌داری با دوستی اینان نمی‌سازد». 
۵ ۰ ۰ 

1 لقد تَجَئح في المادي آبي الحتن 

ما قد تقر في الأصحاب من خلن». 
7 ولم يگن في جمیم الاس ین خسن 

كان في لیم العادي آبي الْحسّن». 
* هل کن نیم زا تمدق خی 

ما كان فيه من التُخقيق وال 
۴ كل ازع اه اهرود تسوا 00000 

ما أوقع لله باه مسن ال زگن». 
۵ دقل فيهم من وج كفاطمّة 

ُل: لاه و إن مات عَبظاً کل ذي إخن». 
۶ هخ قل في ولد وة ۱ 

تین هبد للف والختن. 
۷ هل فیهم من لهعم يُوازرُة 

ی 
۸ ل فيهم تن که نو بُكايقة 

١‏ ۱ کجنفر ذي الحعالي الباسق الَْئن». 


رة في أغمام ذي الزمَن». 





كفى از یھی ۶۲۹ 











تیه 


٩‏ دل فهم‌تن تولی بوم حدقي 
قال شرو وعنرو خر للن». 
۰ عل فیھم بوم رن گفی قدا 
قل لويد ال سل ان 
۱. دقل فبهم ن رمى في حین ستطوته 
اد 
آرم بشت الغالي وباشتنه 
۳ دقل فيهم رة من حار مهدا 
٤‏ 2 علم القرانض و الآداب والسٌن». 
۴ حل ساب مه في السابفیسن له لا ° 
َمل الباق و ما صَلى إلى الوئّن». 
۵ دو هَل آتی(هل أنى )إلا إلى أسّد 
0" قى لكاتب لزه لجلوفيالبخره 
۶ «أطاع في القض والابرم خالقة 
وقد عصى نَفْسَهُ في الس والعَآن». 
۷ وقد كان یس مسئحاً بالیاً لفق 
اسن مع اکن ما حبك في دنه 
۸ ما کان في ژهده أو علمه درن 





يَضْعُفْ ولم يَوُن». 


ون مضی غنرة في توه الدئرن». 


۳ 
٩‏ ناس في سفح علم شرع كلهم 
۰ موه ترب آستد الحرّب قکها 
ا آختن اس و لیجاء لاقحة 
۲ ساني ون كتين دقه غا 
کی کر الأصهاريز جر 
f‏ ابا شاشوا فوا فيم 
دماج لحب من فلو 
E‏ 
3مك ملاونةفي غناو ] 


«® 


کفی از یمی 





وله شحة طراهة الوستن». 
يسا اشتح الاس بالق بلامئن». 

ان جه زساناً خطة اين 
ولا کل في الأختان من تن 
رم آل خرب مدر الفن» 
غلى إمام لد الراضي الرضاالفعن». 
ماه ال رکایا بل لو و لازن 


مع لباطین روون في رن 
۰ 


كفى از یھی نعو 





١.«تمامى‏ فضايلى كه در اصحاب رسول دابل به صورت پراکنده وجود 
دارده در امام هدايتكرء ابوالحسن ليك كرد آمده است». 

۲.اما فضايلى كه در شير بیشه» ابوالحسن ب هست در تمام مردم هم 
وجود ندارده 

۳یا پی‌گیری کارها و زبان سرایی او در آنان وجود دارد؟اگر راست 
بگوبی ستايش می‌شوی». 

٤.«آیا‏ خداوند در آنان -با تمامی فضایلشان - آن فراست و ذکاوتی را که 
به على ليك داده, قرار داده است؟» 

۵یا در میانشان کسی همسری چون فاطمه ها دارد؟ بگو: نه؛ اگر چه 
تمامی كينه توزان از اين پاسخ خشنم کنند و از خشم بمیرند». 





يا در ميانشان کسی هست كه فرزندی همچون شهید كربلا حسین 
و حسن 4 داشته باشد». 

۷یا در ميان آنها در تمامی روزگار - کسی هست که عسوی کمک 
کاری چون حمزه سیدالشهداه داشته باشد؟ه 

۸یا در ميان آنها کسی هست که همانندی چون جعفر والامرتبه داشته, 
که به بلندترین شاخه‌های فضایل رسیده باشد؟». 


.يا در میانشان کسی همست که در جنگ خندق نبرد با «عسروه را 





برعهده گرفته او را با چانه بر زمين كوبيده باشد؟». 
٠.«آيا‏ در میانشان هست که در جنگ بدر به نبرد با دولید» شير شسجا: 
نیرد با «ولید»-شیر شجلع 


خشن - پیش افتاده باشد». 


۶۳۲ کفی از يمى 





.دايا در میانشان کسی هست که در میدان نبرد در قلعه خیبر را از جا 
کنده» احساس ضعف و سستی نيز نکرده باشد؟». 

.ميا در میانشان کسی هست که بهشت را در برابر جانش خریداری 
کرده باشد؟ جه کالای گران‌بهایی و جه بهای گرانیا». 

۳یا غير از او مجتهد و اسلام‌شناسی در میانشان هست که در علوم 
واجبات و آداب و سنن صاحب نظر بوده باشد؟». 

يا در ميان مسلمانان نخستین» کسی پیشینه‌اش به بيشينه او می‌رسد که 
در برابر هيج بتى نماز نگزارده باشد؟». 

6 با سوره (هل آتی) در شأن کسی غير از اين شير نازل شد؟جوان 
مرد گردان‌ها و كوه بردباری دز سختی‌ها, 

.سر امر و نهى؛ از فرمان خالقش اطاعت می کرد و در پنهان و پیدا با 
نفسش مخالفت مىنمود». 





۷ لباس پوستین کهنه پوسیده بر تن می‌کرد. در حالی که توان داشت از 
پارچه‌های بافته شده در «عدن» استفاده کند». 

.در زهد و علمش لغزشی نیود اگر جه تمامی عمرش را در لباس کهنه 
و کم بها به سر برد». 

٩مردم‏ همگی در علم دين در دامنه هستند و علی ل - پدر دو سبط 
بيامبر ه82 در كُلّداش قرار دارد؛. 

۰ «روزش را همجون شير درنده در نبرد به سر مىبرد و شبش را در 


عبادت و تسبیح كذرانده. دست از خواب م ىكشيد». 


کفی از یمی بو 





۱ی کسی که در هیجانات و شداید جنگ (تندخو نبوده) خوش‌رو 





؛ و ای کسی كه سخاوتمندترین مردم در بخشش نعمت‌های دنیایی 
بدون منت هستی». 

۲ در ميان شمشیرها: هم‌چون شمشیرت که از سر خحشم آن را از نیام 
بركشيده باشی نیست؛ اگرچه آن را روزگاری در سرزمین يمن جلا داده 
باشند», 

۳ پدرزنی همچون پدرزن تو يافت می‌شوده و نه دامادی در بين 


دامادها چون تو وجود دارد». 





مرگ بر ستمگرانی كه برعلیه شما شمشیر نيز بركشيدند تا خاندان 


ابوسفیان را - که سرچشمه فتنه‌هایند - یازی کننده. 





۵ آنها از سر گمراهی فرزند ابوسفیان را بر امام هدایت و هشیاری - که 
به مشیت الهی راضی است - ترجیح دادند». 

آنها خيال بهشت در سر می‌پروریدندا عجبا می‌خواستند بدون سطل و 
طناب از چاه آب بکشند!», 

۷. اما همگی‌شان با يك طناب به همراه شيطانهاء معاویه را در قعر جهنم 


دیدار خواهند کرده. 


دعای پایانی 


ستایش مخصوص خدایی است که موجودات زنده را بیافرید. قسمت‌ها را 
اندازه‌گیری کرد و اندوه‌ها را برطرف نمود. 

خدایی که ما را جزو بهترین امت عرب و عجم یعنی امت محمد 
مصطفی 920 قرار داد. 

او که پیامبرش را با شمشیرهای اران مهاجر و انصار و پیروان نیک كردار 
يارى نمود. درود خدا بر آن حضرت باد. 

خداوند از ياران او راضی باشد. آنها كه در واجبات و سئن و آداب راه 
بيامبر و را پیمودند. 

بار خدایا+ همانا ياران بيامبرت: 

- در راه خشنودی تو شهوت‌های سرکششان را رياضيث دادند. 

۔ با دلايل (و راهنمایی تو) شبهات سنگین را خرد کردند. 

- به خاطر آیین تو دست از آیین پدران و مادران خويش برداشتند. 


با دستان نیرومندشان جمجمه‌های دشمنان را تار و مار کردند. 


وسو کفی از ھی 





- اضطرابها و تكانهاى روزگار را با حركتهايشان آرام نمودند. 

با پایداری‌شان بايدارى مشركان را درهم كوبيدند. 

اتش كفر را با دريايى از سلاح خاموش ساختند. 

با سجدءهايشان در نمازهاء و دعاهايشان در خلوتها لذت خوابيدن را 
از خود دور نمودند. 

- با ياد تو در تاریکی‌ها قلب‌هایشان را نورانی کردند. 

- فقیران را غرق بخشش‌ها و سخنان نیکشان ساختند. 

با تیزی شمشیرهایشان سيل خون جاری نمودند. 

- در آسمان غبار گرفته. بر فراز دشت خون, ستارمهاى سرنیزه‌هایشان را 
برافراشتند. 

با نسیم میوه‌های درختان بهشت تیکی‌هایشان؛ بینی‌های آسانی و سختی 
را قلع و قمع کردند (یعتی در انجام کارهای ئیک, سختی و آسانی‌اش را 
ندیده گرفتند), 

- و در صبح‌گاهان سرد خود را به دریاهای سختی انداختند. 


بار خدا 





خاطر اين کارها درجاتشان را در بهشت رفیع بدار» و زسام 
خواسته‌هایشان را در دست بگیر. و به برکت دوستی‌مان نسبت به آنان» ما را 


میهمان برکاتشان قرار ده. 


کفی ازیمی sv‏ 


خداوندا؛ ما بيامبرت را دوست داريم. ما تمامى ياران نيك کردار او را 
دوست داریم. آنان که در نیروهای نظامی حضور داشتند. آنان که روزهای 
جنگ خود را تا گلوی نبرد فرو بردند. 

گوهرهای اشک‌ها را از نرجس چشمانشان در محراب عبادت بر یاقوت‌های 
گونه‌هایشان به رشته كشيدند. و از ميهمانان با ظرفهايى بزرگ که گویا 
حوض را مىماند پذیرایی به عمل آوردند. 

ای بروردكار عالیمان؛ در روز قيامت جایگاهشان را در برابر خمیدگی‌شان 





(در راه طاعت تو) رفیع گردان. و قطره‌یی از ابرهای ثوابی که برایشان اناضه 
فرمودی» بر ما بچکان. 


بار خدایا؛ ما هر يك از دشمنانشان را که با ما می, در میدان نبرد 





می کوبیم. 

انسان با هر كس که دوستش دارد همراه است. ما اينها را دوست داریم. 
بس ما را با ایشان» و به سوى آنان. و در ميانشان, و از آنها قرار ده. از ما نیز 
خشنود باش؛ همچنان که از آنها خشنود گشتی, 

خداوندا؛ اينان چشمه‌ها (ى محبت و کردارشان) را در راه اطاعت تو 


جوش‌اندند. و جشمانشان را در مسير رسیدن به تو كسيل داشتند, و 





روزگارشان را در راه طاعت تو سپری نمودند. تو نيز و زیور آنان را 











SFA‏ کفی از یمی 





تكميل و تتمیم نمودی» آن هنكام كه جنين توصیفشان کردی: «آنان که با 
بيامبرند بر كافران سختند و در ميان خود مهربان می‌باشنده.! 
خداوندا؛ ميان ما و آنان جمع گردان. 


بارالها؛ آنان: 





- در راه خشنودی تو شمشیرها را از نيام بركشيدند. 

- خود را به ریسمان بېستند. 

- روزها را در نبرد با انسانهاى شيطان گذراندند. 

با بهلوانان و شجاعان دركير شدند. 

- بت‌ها و صليبها را شكستند, تا جایی كه خود مصداق سوكند خوردن 
بر ايمان گردیدند. 

- شبانشان را در ركوع و سجده به سربرده فضل و رضوان الهى را با این 
كارشان می‌طلبیندند. 


پس از خزانه جودت. بخشش و آمرزش را بر آنان افاضه گردان, و از 





جانب خودت رحمت واحسان را به سویشان كسيل دار. و ما و آنان را در 
سرای رحمتت بر تخت‌های مقابل يكديكر فراهم آور. 
خداوندا؛ آنان با حیات جودشان آرزوهای مرده فقرا را حیات بخشیدند. و 


در سراسر زندگی شان پناه‌گاه گرفتاران بودند. در راه تو لذت خواب شب را 


(۱ فتح ۲۹/۲۸ 


كفى از یمی وسو 





رها ساختند, تا جايى كه با اين آيات آنها را ستايش كرده و كفتى: «علامت 
آنان در صورتشان آثار سجده است»." 

پس آنها را در روز موعود زیر سايبان جودت قرار ده و ما را به خاطر 
دوستى اينان از آتش افروخته نجات عنايت فرما. 

خدایا؛ تو بسيار روشن و واضح آنان را شادمان ساختی, آنجا که در 
شأنشان در قرآن کریم گفتی: 
همین بود" 

ما را با همین گروه در سایبان مخصوصشان محشور گردان. ای که 


کارهایت زیبا و بخششت فراوان است: 





همل آنان در تورات و متلشان در انجیل (نیز) 


خدايا؛ ما جز بدشلقی و خطا و لغزش بيش نفرستادیم؛ و از تو جز خير و 


خوبی نديديم؛ و جز بخشش نمی یابیم؛ بس با عفوت خرابی گناهانمان را 





ترمیم كن که تو کریم‌ترین كريمان. و بخشنده ترین بخشندگانی. 


خداوند ما را بس است و خوب وکیلی است. 


(۱), همان. 
(0. همان. 








فهرست کتابهای انتشارات شوق 


عقل در آینه نقل 
پرواپیشگان 
بوستان زندگی 

هر که من مولای اویم. 


على 0 از دیدگاه 
على ا 


نام هاى نيك 


دیدار یار 


نگین توس 


اعجاز ولایت 








بررسی آيات و رویات پیرامون عقل و جهل 
شرح خطبه همام اميرمؤمنان ا 
پیرامون آثار متقین 
روشی نو در بیان احکام برای جوانان و نوجوانان 
متن و ترجمه خطبه غدبر پیامبر اكرع ۶ _] 
ذکر فضایل آن حضرت از زبان خودش در جمع 
شورای شش نفره پس از مرك خلیفه دوم 
فهرست اسامی و نام های بر گرفته 
از آیات و روایات وس 
مجموعه دعاها و زیارت نامه های اماکن متبرک 
نگاهی به زندگی امام رضا اق 
در مورد شفا يافنكان حسينيه مبارك پهنه كلا 
شهرستان ساری 
بررسى مبانی فقهی و دینی گردشگری 
شرح چند کلمه قصار از امیرمزمنان ا8 
ذكر برخى از قضاوت های امیرمزمنان ال 
متن و ترجمه خطبه های بی الف و بی نقطه 
امیر مؤمنان ال8 








ترجمه مناقب امير مومنان ات (خوارزمی) 
مجموعه دعاها و زيارت نامه ها (ارتباط با خدا) 
خطبه غدیر پیامبر 8# به چهار زبان 
فارسی» عربى, انگلیسی و اسپانیولی 
خبرهایی از حوادث آینده توسط چهارده معصوم 
























































